ِ ولیک 
۳2 وراره 


صا*ا بسا 


صاوو رکسام 


2 هایس 


ص_ 


انگیزة تألیف این کتاب 


وجود مطالب‌ضد دروتقیضی که درمقدمه گذشت با مبانی شریعت جاودانی 
اسلام که عین|لحيوة دی کر تگاوجوان تر نارق نهاده است همواره 
این ناچیز را در تحیر و تحسر میداشت و درحقیقت آلام دردنالك و عقده های 
الم‌انگیزی‌بود که بعلت‌غفلت وجهالت| کتریت ابراز واظهار آنرا روا نمیداشتم 
و کشت واظهار آنرا برای فرصتی مناسب میگذاشتم تا اینکه در چهارسال قبل 
وصيتنامة مرحوم علامةخالصی را ترجمه کرده ودرمقدمةآن‌مطالبی بقلم اینجانب 
با این جملات نشرشد : 

و آنچه‌مر | قانع کرد که دین‌اسلام کملترین‌ادیان بلکه تئها راه وصول 
به کمال بی‌پایان و لقاء پروردگار جهان‌است این برد که :... 

اما اینکه پاره‌ای ازمتنقهین جامد و کم‌ادراك آثین جاویدان پروردگار 
جهان را به اقتضای برهه‌ای اززمان میخکوب کرده ومتوقف داشته و بصورت 
ناپسندی معرفی میکنند . اگر واقماً در حقیقتی بالاتر از آنچه میکنند ندارند 
حکمشان حکم دوست نادان است که در عوض سود زیان میرسانند و چهرءٌ 
نورانی وخیره کنندة شریمت مقدس آلهی‌را کریه ومشوه جلوه میدهند .. 

یکی دیگر از احکام‌اسلام که بافریضة نمازهمواره ردیف و مقارن و از 
بزرگترین مرایای‌دین واقوی دلیل برحقائیت و آسمانی بودن آن است فربضة 
ز کات است که پرورد گار عالمبرای نظم عباد وصلح وامن‌بلاد مثررداشته و در 
صدها آیات کتاب مجیدخود پرداخت مقداری ازاموال را برای تأمين حوائج 
فقرا وتنظیم کشور اسلامی‌به‌متمکنین دستور داده‌است صرفنظر ازاینکه‌ایل حکُم 


۳۰ 


انگیز؛ تألیف این کتاب ۳۱ 
نیزمانندسایر احکام‌الهی متروك ومهجور مانده‌است وچنانکه مقرر است فقهاء 
بعتی‌دانشمندان دین‌میباید باقاعدة: وخذوا مناالاصول وعلیکم ان تفرعوا» و با 
بازبودن باب اجتهاد برطبق احتیاج واقتضای‌زمان حکم‌هرقضیه وواقعه‌ای‌رااز 
کتاب وسنت استنباط واستخراج نموده دردسترس عامه قراردهند . 

بادقت در رساله‌های عملیه که بحمداله تعداد و تیراژ آن فراوان‌است : 
می‌بینید که درنیمة دوم‌قرن‌بیستم که صنعت‌ماشین درصدد است که کرات آسمانی 
را نیزدر اختیار انسان گذارد معهذ! هنوزاموالی که‌مشمول زکات‌است» عبارت 
است ازشتر وگاو غیرمعلوفه و آنچه از آن‌مأخوذ میشود ابن‌لیون وبنت مخاض 
وبچه شتر و گوساله شش‌ماهه ویکساله وامثاله است. ویا طلا وئقره مسکو لك که 
امروز آنها را بایددر موزه‌ها باخزانه‌ها زیارت‌نمود! و گرنه‌ماشینهای غول‌پیکر 
کارخانه‌ها واتومبیلهای بار کش واتوبوسهای مسافربری و تاکسی‌های فراوان 
که برای کرابه تعداد آن درپاره‌ای افراد از صدها تجاوز میکند و اسکناسها 
و اوراق بهادار که سربه‌میلیونها ميزند مشمول ‏ زکات نمیشوند ! 

راستی خنده آور وتعجب‌افزاست که دراین‌مملکت فلان‌شاهسون بدبخت 
که پنج شترمردنی داردکه‌پاآن دریعض ایام بار هیزمی‌به شهرمی آورد یاجوال 
نمکی به‌ده میبرد باید ز کات دهد (درحالیکه شترهایش معلوف وعامل‌نباشد).! 

اماآن میلیاردری که‌صاحب کارخانه‌های بزر کی بوده* ویا صدها دستگاه 
ماشینآتوبوس وتاکسی وغیره‌درجاده‌ها وشهرها بکارانداجته است ازپرداعت 
زکاتمعاف است هرچندروزانه صدهاهزارتومان درآمدآن باشد ! 

عجب‌تر اینست که صدها حدیث ازنبی‌مختار (ص) و اهل‌بیت اطهار او 
سلاملّه علیهم شرف‌صدور یافته است که مضمون آنها اینست که : خداو ندبقدر 
احتیاج فقرادراموال اغنیا ز کات رامقرر فرموده است . 


۱ - طبقآماری که در مجله کشاورزی است در سالهای ۱۳۸۵-۱۳6۲ درتمام ایران فقط 
پنجاه‌هز از شتروجود داشته که بطور قطع ویقین تمام آنها هم معلوف وهم عامل بوده‌اند که 
مشمول زکات نمیشوند هر چند مال یکنفر باشند و حال اینکه مسلماً صاحبان آنها نزديك 
بهمین شماره‌اند . 


ار ز کات 
آیا واقعاً باپرداخت ز کات‌شترو گاو و گوسفند غیر معلوفه درتمام سال» 
وز کات طلا ونقره مسکول معدوم دراین‌زمان احتیاجات فقراومصارف زکات 
تأمین‌میشود 3 
شما تمام آیات کتاب آسمانی خودرا دقیقاً از زیرنظر گذرانیده بپینید 
آیا درهیچکدام سخنیازشتر و گاو وطلاونقره مسکول؛وغیر مسکوله رفته‌است ؟ 
مگرنه‌اين است که درهرجا سخن از پرداخت زکات بوده مضمون تمام آیات 
اینست که از آنچه‌خدا داده‌است پپردازبدمانند این آیات : 
« اللین یمنون بالغیب وبقیمون الصلوة و مما رزقناهم ینفقون » ای ۲ 
سورة البقره . 
«الذّین بقیمون الصلوة ومما رزفناهم ینفتون» آیه ۲ سورةالانفال . 
دوالمقیمی الصلوة وممارزقناهم ینفقون» آیذ ۵4 سورةالتصص-آيه ۲۸ 
سورة الشوری . 
«انفقوا ممارزقناکم» ۲۵ آلبقره-۱۰ المنافقون «انفقوا من‌طیبات‌ما کسبتم 
و مما اخرجنا لکم من‌الارضه ۲۱۷ آلبقره . 
«انفقوا مما رزقکم الله» 4۷ پس. «انفقوا مما جعلکم مستخلفین‌فیه» آیذ ۷ 
سورة الحدید . 
«رانفقوا مما رزقتاکم سرا وعلائية » ۲۲ الرعد و۲۹ الفاطر « و آتوهم‌من 
مال‌الله الذیآتیکم » ۳۲ الشوری و آبات دیگر . در کدام يك ازاین آیات مراد 
ازدادة دا فقط وفقط شتر وگاو و اشیاء تسعه مخصوص مورد ز کات‌است ؟! 
آلبته صحیح است که در زمان رسول خدا (ص) اشیاء و اموالی که در 
سرزمین حجاز دارائی آنروز مردم‌را تشکیل میداده‌است» عبارت آزهمان شتر 
و گاو و گوسفند وطلاونقره وگندم وجو و انگور بوده‌است » وچون‌شود وجود 
مقدس نبوی (ص)متصدی آخذ ز کات میشدودرزمان‌خود عاملینی‌رایبلاد وقبایل 
عرب مپفرستادروی‌نصاب مقررازاشیاء مذکور ازآنان ‏ ز کات میگرفت وامروز 
هم هرکس آن اشیاء را داشته باشد آلبته بایدروی همان میزان ز کات بدهد . 


انگیرء تأیف این کتاب ۲۳ 

اما آیا مراد ازاین‌همه ایات که درتمام آنها امر میفرماید که از آنچه‌عد! 
بشما داده بدهید؛ انفاق کنید؛ منظورش فقط همان شترو گٌاو وطلاو نقرة مسکول 
و اشیاء معدودی است که آن روز مالیا سرزمین حجاز را تشکیل میداد ؟ ! 
و دیگر این همه اموال و اشیائی که در تمام عالم است از ز کات معاف 
است ۱۰ 

بدبختانه می‌بینی د که آنچه‌هم که امروز داده میشود به‌اشخاصی داده میشود 
که‌درحین تشریم ز کات اساساً وجود عنوانی نداشتند ! 

و باز میدانید که‌درصدر اول فقط دولت اسلامی آن را مأخوذ میداشت 
وپرواضح‌است که تا ابد جابی آن دولت است ومصارف آن نیزباید تحت نظر 
دولت انجام‌گیرد: اما امروزچه‌عرض کنم ؟! 

اینگونه جمود و بی ادراکی باعث شده که عموم کشور های اسلامی 
از قوانین مالی و سیاسی و حتی مدنی اسلام صرف نظر کرده با قوانین 
ساحتگی و احیاناً ظالمانه هزین مصارف کشور را از طرقی نامشروع 
مانند باندرل مشروبات الکلی و مالیات بستن به ارزاق عمومی و امثال آن 
میس گنل ۱ 

چرا از آن‌همه احادیثی که درباره ز کات مال‌التجاره‌است رواتفاقاً قرآن 
نیز آنرا تصدیق کرده بلکه شر ح‌متن قرآن‌است چون آية : 

« انفقوا من‌طیبات ما کسبتم...») و زکات‌جمیع‌حبوبات و به‌تعبیر امام(ع) 
«کل‌ماکیل بالصاع؛ - ویا « کل‌شیء جرعليك المال‌ف زکه» وامثالآن حتی ز کات 
عسل ومر کبهای سواری مانند اسب وبرازین وامثالآن وبطور کلی آنچه عنوان 
مالیت داود ببهانهٌ مستحب بودن زکات در آن صر فنظر شده‌است ۴؟! 

خود این تقسیم بندی بنسام واجب ومستحب از اختراعات و ساخته های 
کیست ؟ چراخود پیغمبر وامام این‌نامهارا روی این مطالب نگذاشتند ؟ 


آبابرا 2 با ز کات شترو پر داخته 1 لبون وبنت مخاض وجذعه و حقه 
سی اب ص‌ 


۱ 


۱ 
۱ 


۲4 ز کات 
و امثال آن دراین ایام مصالح مسلمین وحوائج فقرا تأمین میشود که بگوئیم 
ز کات مال‌التجاره و حبوبات و سائر اموال مشمول ز کات مستحب است ؟! 
آپا چنین اختیاری داریم ؟ 

دراینجا ما ازچنین دانشمندان این مسئله را تفقهاً میپر سیم : آیادین اسلام 

يك‌دین ابدی وجاوید است يايك دین موقت و مخصوص برهه‌ای از زمان ؟ ۲ 
اگر دین ابدی وجاوید است آیا باید عمل‌کردن به آن‌را با تطور وتحول‌زمان 
که ازسنت‌های تغییرناپذیر الهی است در نظرداشت واحکامرا بامقتضای عصر 
وفق داد یا باید برای عمل کردن به‌آن قوانین » حرکات آسمان و زمین را هم 
متوقف ومیخکوب کرد ونگذاشت که‌عالم حر کت کند وتحول‌پذیرد تابدان‌وسیله 
دینی ابدی معرفی‌شود؟ کداميك را باید اختیار کرد ؟ 

یعنی اگرپیغمبراسلام (ص) در آنروز ازشیخ فلان قببلً عرب که ثروت‌او 
منحصي به شتر یاگوسفند بود ‏ ز کات ازهمان شترو گوسفند میگرفت. امروزهم 
باید برای تحقق بخشیدن به ز کات‌اسلامی ( آنطور که فقها میگویند ) دنیارا 
بر گردانیم بچهارده قرن قبل که دارائی مردم » شتر و گوسفند و پول رایجشان 
طلا و نقره مسکولگ بود ؟! و برای تأمین حوائج فقر ا امیس مسسات عامه 

واعمال فی سبیل‌الّه ازاین چیزها ‏ زکات بگیریم ؟! 

یاهمان ماشینها وتراکتورها واسکناسها واوراق بهاداررادارائی مردم 
دانسته بامقیاس و میزان همان نصاب طلا ونقره و شتر و گوسفند ‏ زکات آن را 

تعیین کنیم ؟ بگوئید چه باید کرد ؟ 

شما اگر جمودکنید به‌اینکه چون رسول خدا (ص) فرموده است : شتر 

ز کات‌دارد؛ وازماشین و اسکناس‌نامی نبرده‌است. » ما شمارا بامسئله‌ای مشکاتر 

و اشکال بزر گتری رخ برخ‌ميکنيم : 
در بسیاری|از کتب معتبره احنادیث و أخبارچون فسیر قمی و کتاب‌شریب 
کافی ویر صاشی که از کت اشیزه غيقه میاشد شیر از آله هرن : 


انگیزه تألیف این کتاب 
۵ 


« واعدوا لهم ما استطمتم من‌عقوة ... » از پیغمبر خدا (ص) و امام صادق ع( 
روایت شده : که مراد ازاعداد قوا که باید مسلمین آماده کنند تا دشمنانشان 
از ایشان بترسند: سپر و شمشیر است ! 

بدیهی‌است که در آنزمان جواب ازچنین سزالی که چه نیروئی باید آماده 
شود که دشمنان از آن همواره در بیم و هراس باشند . سپر و شمشیر بود ا 

اما آبا امروز هم مبتوان در جواب سوال از اعداد قوا همین 
پاسخ را داد ؟! 

راستی آیادین وشریعتی که برای تأمین مصالح مسلمین و حوائج بینوایان 
و درماند کان در این‌زمان : بنت مخاض و اين‌لبون ذخیره وحواله کند وبرای 
اصلاح جهان و ارعاب دشمنان در این اوان شمشیر و سنان آماده نماید | 
آیا چنین‌دینی ابدی‌است؟! وپیروان آن‌صاحب سیادت‌وسعادت ی ؟! 


۱ - جمود پاره‌ای از فقها و محدئین برالفاظ خسارتی بس عظیم بار آورده تا آن حد که 
اه چون حضرت‌صادق(ع) برکفن اسمعیل‌فرزند خود نوشته‌بود : « اسعیل یشهد 
ان لااله‌الا انته .., » پس اگرکسی خواست درکفن خود چنین شهادتی بنویسد باز هم باید 
بنویسد: «اسمعیل‌يشهد ان لااله الانته!» وازخود نامی‌نبرد. اینگونه جمود زیانهای‌بزرگی 
بار مي‌آورد ومردم را آزبر کات دین محروم میکند بعلاوه موجب خرابیهای زیاد دیگری 
میشودچنانکه پاره‌ای ازمحققین ودانشمندان درزیان متررات‌دین بهمن‌معنی نظر داشته‌اند 
راستی اگر بنا باشدکه برالفاظ اینگونه اهمیت نهاده جمودکنند نهتتها النات اخبار چنانکه 
درمتن آوزدیم باعث‌محرومیت مردم از فواید دین ومترولك ماندن مقرزات شریعت میشود 
بلکه حتی‌الفاظ آیات هم این‌خطر را دارد ! 

چانکه ماگنه یفده و لت انا از رجالا وعلی کسل ضامر یاتین 


من کل فج عمیق » که میفرماید : در مردم اعلان ده که پیایند زِ ی‌نو یسنواصوی بُراوصنره 


درحال پیاده وسوار برشتران لاغر ازهر درء ژرفی ! 

» پرالفاظ این آیه‌شریفه لازمه‌اش آل‌است که‌مردم نقط درحال پیاده یادرحالی 
ِ برهتران لاغر سوارند بحج مشرف شوند | وکسی دیگر نمیتراند با مرکبهای دیگر 
مخصوصا دراین زمان بااتومپیل وهواپیما وامثال آن بحجبرود ! درحالیکهمعلو«ربست که : 


مس 


۳۹ بر 


دس ۳ ۰ از این تیود اهمیت امر حج است که با حد اقل استطاعت که پای‌پیاده یاسوار 
برشتران لاغراست باید انجامْ شود . 

اساسا تصرف و تبدیل دربیان احکام اسلام . بمتتضای عصر اژهمان‌صدراول بوسيلة 
اولیای اسلام انجام‌شده چتانکه بمتوان‌مثال نمونه هائی آوزده میشود : 

۰۱ ) درهمان احکام حج در موضو ع قربانی که از شعار مهم اسلامی است در کتاپ 
شریف کافی جلدچهازم‌چاپ‌جدید تهران ص۵۰۰ حدیث از محمدبن مسلم ازحضرت‌صادق 
(ع) که بحمد میگوید از آن‌حضرت سوال کردم از خارج کردن گوشت های قربانی از 
صحرای منی؟ حضرت‌فرمود : « کنا نقول لایخرج منها شیه لحاجة الثاس الیه فاما الیوم 
فتد اکثر الاس فاا بأس یاخراجه : آن روزها که ما میگفتیم نباید چیزی از گوشت 
تربانی را از منی خارج کرد برای آن بود که مردم بدان احتیاج داشتند اما امروز چون 
حاجیان زیادشده اند وقربانی بپش ازاحتیاج است بیرون بردن‌آن عیبی ندارد » ! 

ودرحدیت ۱۰ در ص ۵۰۱ ازحضرت باقر وحضرت صادق (ع) بوسیلة ابی‌الصباح 
روایت شده که آن دوبزرگوار فرمودند : 

« نهانا رسول‌انته(ص) عن‌لحوم الاضاحی بعد ثلاث ثم اذن‌فیها وتال کلوا من‌لحوم 
الاضاحی بعد ثلاث وادخروا ». ونیزدر کتاب علل‌الشرایم صدوق ومحاسن برقی ازمحمدین 
مسلم از حضرت امام محمدباقر(ع) مرویست که فرمود : 

« ان‌النبی(ص) نهی‌ان‌تحبس لحوم الاضاحی فوق‌ثلدئة ایام من اهل‌الحاجقوامالیوم 
نلا پأسی به ». ودر همان کتاب از یونس‌بن جمیل ررایت است که از حضرت صادق (ع) 
پرسیدم از حبس گوشت‌های قربانی درصحرای منا بیش از سه‌روژ حضرت فرمود : «لا بأس 
بذلك‌الیوم ان رسول انته انما نهی عن ذلك ان الناس کانوا یومئذ مجهودین فاما الیدم 
فلابأس یه ». ومناد تمام اين احادیث و است که این ند اتصرلات افعالن تداید اساسا 
حعل قربانی درعید اضحی برای منظوری پوده که امروزه فاقدآن است . 

چنانکه درعلل الشرایع ازحضرت صادق از پدران بزرگوارش روایت است که : 
« قال رسولته (ص) انما جعل هذه الاضاحی لتشیم مساکینکم من اللحم ناطعموهم » 
چنانکه آیهُ شرینه ۲۸ سورةالحج میفرماید : « فکلوا منها واطعموا البائس‌الفقیر » 
وآیه دس همان سوره نیز میفرماید : « فکلوامنها واطمموا القانع و المعتر » » جعل 
قربانی برای وسعت دادن بفقیران واطعام آنان بوده است » نهذبح بیهوده حیوانات‌حلال 
گوشت وافکندن آنها در بیابان ومدفون کردن آنها بوسیلةٌ تراکتور که موجب استهزاه 


حهائیان یه سنت مسلمانال است . 
۲ ) ونیز درکتاب کافی از معاویةین عمار روایت است که حضرت ابوعبدانته امام 


سه 


چعفرالصادق (ع) فرمود : 


انگیرة تألیف این کتاب پ۲۷ 
گ_ِ «کنا نقول‌لایدان نستفتح بالحجرونختم به واماالیوم فقد اکثرالناس» : ما میگفتیم 
که بناچار باید طو اف خانه را از حجرالاسود شروع کرده و بدان ختم کنیم . اما امروز 
مردم (حجاج) زیاد شده‌اند ( واين کارمسکن تیست پس مب تکردن حجراشکالی ندارد ) , 

۳) درکتاب و سائل الشیمه شیخ حرعاملی روایت شده که ابو بصیر بحضرت امام 
زین‌العابدین عرض‌کرد : مردم‌مکه سه چیزرا که‌شما بجا می‌آورید بر شما انکار میکنند * 
حضرت فرمود : آنها کدامند ؟ ابوبصیر عرضکرد ۰ 

اول اينکه ازجحفه محرم شدی وحال‌اینکه‌میدانی که رسول‌خدا (ص) ازذیالحلیفه 
محرم شد حضرت فرمود : 

«ان رسول‌النته (ص) جمل ذلك وتتاً و هذا وقت : رسول خدا اين کار را در زمانی 
کرد واین زمانی دیگراست » . 

اپوبصیر عرضکرد دیگر اينکه برتو اثکار می‌کنند که تو حجرالاسودرا نمی‌بوسی و 
حال آتکه رسول خد! آل‌را میبوسید ! 

حضرت فرمود : «ان‌رسول‌انته (ص) اذ انتهی اليه افرج له وانهم لایفرجون لا : 
برای او مردم راه را باژمیکردند و برای ما باز نمیکننده . 

ابو بصیر عرضکرد دیگراینکه انکارمی‌کنند برتوکه قربانی‌را درمنزل‌خود ذبح‌میکنی 
شضرت فرلود: دازسکه کلها مر ۱ 

) درنهج البلاغه است که حضرت میرالمژمنین(ع)"ازاین فرمایش رسول خدا(ص) 
پرسیدند که فرموده است ۰ غیروا الشیب ولا تشبهوا بالبهود نقال (ع) انما قال (ص) 
ذلك و الدین تل فابا الان و قدا تسع نطاته و ضرب بجرانه فامرژٌ و ما اختار . فرمود ۰ 
آن‌رو زکه پیغمبرخدا چنین دستور میداد مردم متدین کم لودند و اما اکنون قلمرو دین 
وسعت گرفته و قدرت اواستحکام یانته پس‌هر که هرچه خواست بکتد ! 

۵ ) درجلد دهم تهذیب چاپ‌نجف ص ۱۱۰ حدیث ۰ ٩‏ ازابن ابی‌لیلی روابت‌میکند 
که وی میگوید : 

درژمان جاهلیت دیه صدشتر بود که رسول‌خدا نیز آن‌را امضا ومقرر داشت آنگاه 
بر کسانی که گاو داشتند دویستگاو مقرر نمود وبردارندگان گوسفند هزار گوسنند فرض 
فرمود وبر اهل‌یمن صدحلهٌ یمتی مقر ر داشت . 

عیدالرحمن که راوی این‌حدیث است میگوید ۰ این روایت‌را بحضرت صادق (ع) 
عرض کردم حضرت فرمود : 

آمیرالممنین علی (ع) میفرمود : دیه هزار دینار است و قیمت هزاردینار ده هزار 
درهم است . پس آنانکه طلا دارند هزار دینار میدهند و آنانکه پول دارند دمهزار درهم 


حص له 


۲۸ ز کات 
در و اون میدهند واهل‌بادیه صدشتر بیدهند و اهل سواد دویست کاو یاهزار گوسفند 
میدهند (منظور مبلغ معیتی است حال‌هرچه‌درمقابل ومساوی‌آن باشد ) 

پس جمود برلفظ نباید کرد وباید معنی را درنظر داشت ومنظور شرع‌را که‌رسیدن 
حق بصاحب حقاست درئظر گرقت . 

٩‏ ) در من لابحضره الفقیه در کتاب دالدیات» اژحکم بن عتبه درمسائلی که خدمت 
حضرت ابوجعفر امام محمدیاتر(ع) عرضکرده است میگوید ؛ «نتلت ان الدیات انما کات 
توخذ قبل‌الیوم من ژلابل والبقر والغنم فقال (ع) انما کان‌ذلك فی‌البوادي قبل الاسلام 
فلما ظهرالاسلام وکترالورق فی الناس قسمها امیرالمزمنین (ع) علی الورق قال‌الحکم : 
فقلت له ارأیت من کان الیوم من‌اهل البوادی بالذی یژخذمنه فی الدية الیوم : الورق 
او الابل ؟ فقال : الابل مثل الورق بل هی اقضل من الورق فی الدية انهم انما کانوا 
یأخذون منهم فی دية الخطا مائة من الابل یحسب لکل بعیر مان درهم فذلك عشرة 
الاف درهم » . 

حکم میگوید : بحضرت پاقر (ع) عرض‌کردم که دیه‌ها را قیل‌از این از شتر و گاو 
وگوسفند میگرفتند حضرت نرمود : همانا این‌عمل در بادیه‌ها تیل از اسلام معمول بود . 
اما همینکه اسلام ظاهرشد وپول درمیان مردم زیاد شد امیر المومنین (ع) دیه رابر پول 
تقسیم ومقرر داشت , 

حکم میگوید بحضرت عرضکردم آیا در اپن‌زمان از اهل بادیه‌ها دردیه چه چیزباید 
گرفته شود ؟ پول یاشتر ؟ حضرت فرمود : شتر هم مانند پول‌است بلکه دردیه شتر بهتر 
ازپول است برای اینکه مردم بادیه در دی خطا صد شتر میگرفتند ( هرشتری بصد درهم 
حساب شده‌است پس دمهزار درهم شده است ) . 

یمتی مقصود عدد و شمارةٌ جتس خاصی تیست مقصود این‌است که صاحب حق بحق 
خود برسد . یك‌روزی شتربوده ودربادیه‌ها بازهم شتر ارزش‌دارد ل‌پول ازاین جهت شتر 
انضل است . ولی درشهرستانها پول : روزی پللشتر ارزش صد درهم داشته و صد درهم 
قدرت خرید ده خروار گندم! 

پس باید ارزش اشیاء را درنظ رگرقث نه‌جنس خاص وعدد مخصوصرا ! زیرا تحول 
وتطور ازست ابدی خلقت است: « لاتکرار قی‌التجلی و کل یوم هونی‌ثان » و کلمه مال 
و انفاق هرروژی برچیزی اطلاق می‌شود زیرامعانی در الفاظ اعم است یکروز کلمهُ چراغ 
به چیزی اطلاق ميشد و امروز بچیز دیگر . 

۷ در کتاب الذ کری شهید اول رحمةانه علیه در احعام مساجد ازعمروین ‏ 


چمع از 
حضرت صادق (ع) روایت میکند که در خصوص نماز در مساجدی که مصور و نقاشی 


سسه 


انگيزة تألیف این کتاب 1۹ 

بلی این‌بود مقدمه‌ای که چهارسالقبل‌من برترجمةوصيتنامة علامه‌عالصی 
(ره) نوشتم » بعداز انتشار آن وصیتنامه کسانی بعنوان اعتراض» گفتند: چرا 
چنین‌مطالبی را عنوان کردم» درمیان‌معترضین یکی دونفربودند که‌حودرامجتهد 
ودراحکام دین صاحبنظر وبه اصطلاح فقیه میدانند » حتی بایکی از آنان شبی 
دردعوت افطاری اتفاق ملاقات افتاد ودرآن مجلس سخنائی ردوبدل شد که 
حاصل گفتاو این بود که باید علی‌العمیا و تعبد تابع نظر گذشتگان بود : و 
این اشباء نه گانه که منحصراً مشمول زکانند نتیجة فرمایش امام است که 
فقهاء گذشته بدین ترتیب جمم آوریکرده ونظر و فتوی داده‌اند و کسی‌را حق 
چون‌وچرا پر آن نیست ! 

من درهمان مجلس به‌آن مدعی اجتهاد گفتم : من به اشخاص چندان 
| همیت نمید هم هرگاه سخنانآنان ار ج ازحد منطق‌وحکمت باشد »وهمواره 
این کلام سراسر حقیقت را نصب‌العین خود قرارداده‌ام که فرموده‌اند : 

« انظرالی ماقال ولاتنظر الی‌من‌قال» حتی پیغمبر وامام‌را باحمانیت بیان 
ودعوتشان میتوان تشخیص‌داد که پیغمبر وامامند ! واهل حقرا بوسیلة حق‌باید 
شناخت که گفته‌اند : «اعرف‌الحق تعرف اهله . 

اگر سخنی بیهوده وخالی ازحقیقت باشد چه‌سودی دارد و چرآباید پابند 
آن بود هرچند گوینده‌اش بفضل وعلم مشهور باشد ؟ 

با گفتم من دراخذ مذهب وانتخاب مسلك خودرا و تمام جهانیان را 
مختار و آزاد میدانم ومعتقدم که : هر کسی باید عقّل و انديشة خودرا بکار برد 
وبدون تعصب و جانبداری ازمذهب و مسلکی خاص ‏ تاآن اندازه که درحد 
قدرت واستطاعت اوست مذاهب و ادیان موجوده درجهان را مطالعه و تحفیق 


تست 
شده است سوال میکنند . امام میفرماید : « لایضر کم ذلك الیوم ولوقام‌العدل رأیتم کیف 
یصنع فی‌ذلك » ‌ 

وهمچنین حلبی روایت میکند که از آن حضرت سوال کردند ازمساجد مظلله که آیا 
قیام درآنها مکروه است؟ حضرت فرمود : « نعم ولکن لایضر کم صلوة فیها الیوم . » 


۳۰ ز کاسته 
نماید » آنگاه هرمذهب ومسلکی که‌عقل و انديشة اورا قانع و وجدان و ضمیر 
اورا اشباع وسیراب نمود و درپیشگاه افکار وعقول مردم فهمیدة دتیابرومند 
وپیروز از عهد؛ٌ مشکلات فکری و اجتماعی بشر بیرون آمد آنرا اتخاذ کرده 
وسیلة تقرب وتعید به‌پرورد گارعالم قراردهد که « فیشرعبادالذین بستمعون‌القول 
فیتبعون احسنه » و گرنه تبعیت کور کورانه ازمحیط و تقلید بدون تحقیق از آپاه 
و امهات ؛ مذموم عقل ووجدان ومورد ملامت پرورد گار وقر آن‌است . به او 
گفتم : من معجزات و آیات انبیای گذشته را درقر آن و کتب احادیث واخبار 
خوانده(م امورعجیبه دررخرق‌عادات به‌پیغمیران پیشیراده‌شده وقر آن‌هم‌پاره‌ای 
از آنهارا گواهی‌میدهد » ودربارة پیغمبر بزرگوار اسلام‌هم در کتب. اخبار و 
احادیث چنین نسبتها هست‌هرچند در قرآن مجیبطو رصریح‌دراین حصوص‌چیزی 
نیست» هرچه بوده پیخمبران گذشته توانسته‌اند معاصرین خودرا به‌ای نحو کان 
قانع کرده وثابت نمایندکه ازطرف‌پرورد گارعالم بر آنها مبعوئند» امابرا ی من 
وهمه جهانیان از آن همه معجزات و آیات بینات که به‌انبیای گذشته و پیقبر 
اسلام پسبت داده‌اند چیزی باقی نمانده که بتوان بدانوسیله استدلال بنبوت و 
رسالت آنان کرد وعقل ووجدان را بدان راضی وقانم‌نمود که آنان فرستادة 
خد[وندجهان بوده اند! وهرشخص منکری‌میتواندبگوید که‌این ادعاها افسانه‌ها 
و موموماتی است که هوا داران اين اشخاص در بارة آما دا هس پات اند 
و چون جنبة تقاس و احترام گرفته در میان مردم و امت‌هایرحر هی بافی 
مانده است اهرچه بوده‌راست یادرو غمربوط بزمان‌وامت مردم‌زمان‌خود آنان 
بوده ومردم دیگر دنیارا ملزم نمیکند که‌تصدیق کرده تابع شوند بلی‌فقط حجت 
و دلیلی که آمروز مردم دنیارا راضی وقانع کند که فلان پیغمبر برانگیخته و 
مبعوث از جانب خدابوده‌است» فقط آثار واحکامی‌است کهاز او باقن مانده‌است» 
آری آثار واحکامی که درپیشگاه عقل ووجدان جنبه و جلوة خدائی داشته باشد 
یعنی معلوم و مسلشود که این حکم وقانون ازطرف خداست . قانونی است 
که‌پیر وان خودر| سعادتمند ومتمسکین خودر اسر بلند میکند وچنین خاصیت را فقط 


انگیزة تالیف این کتاب 

در احکام اسلام میتوان پافت . 

من اگربدین اسلام متقد وبدان شریعت الهیه ممن وعاشق وبداشتن آن 
مفتخر وبرخود میبالم ازروی تعبد وتقلید پدرومادر ومحیط نیست ‏ من‌تاسرحد 
امکان به‌شرایم و ادیان دیگرجهان توجه وتحقیق کرده‌ام و کتب اصول وفرو ع 
آنانرا دیده وسنجیده‌ام » احکام وقوانین آنهارا بامتررات دین‌اسلام مقارنه و 
مقایسه کرده‌ام ۱ 

پس از این‌همه تحقیقات و تتبعات جانم به‌حقیقت این‌دین آرامش گرفته 
ووجدائم بحقانیت آن آسایش یافته است واکنون به‌عدائی‌بودن آن بقین‌دارم 
بیش از یقین بروشنی آفتاب درنصف‌النهار ! 

ویکی از دلایل محکم و حجتهای قوی من در حقانیت دین اسلام همین 
مسئلةٌ ز کات است . 

موضوع ومسئلة ز کات آنطور که کتاب خدا میگوید و عقل و وجدان و 
ضرورت اجتماع آنرا تصدیقهیکند . 

اما باین‌صورتی که رساله همای متفقهین این‌عصر این‌معجزه کبرای دین 
اسلامر امعرفی‌میکند گمان نمیکنم هیچعاقل آشنا به‌اوضاع‌زمان وحوائج‌جامعه 
انسانرا قانع کند ! 

اما اینکه‌میگوئی ابنمطلب‌را فلان امام گفته یافلان فقیه نظر داده است» 
چنانکه گفتم من‌به‌افراد و اشخاصخیلی اهمیت نمیدهم هر گاه گفتارشان بر حلاف 
عقل ووجدان‌باشد ! من همان ساعت اول آب پالغرا به‌دست توریختم و گفتم : 
اگر دینی عقل ووجدان مرا قانع نکند وبا دلائل روشن حقائیت آن برمن‌ثابت 
نشود نمیتوا نم‌چنین دینی‌ر | بپذیرم و آنرا وسیلاتقرب بخدا ونجات وسعادت‌در 
عقبی بدانم هرچند گوینده ودعوت کنندة آن مشهور دنیا باشد ! 

۱ گرعقل ووجدان‌را کناربگذاریم وبه‌هرچه‌محیط وعادات وسنن گذشتگان 
حکم‌میکند گردن نهیم ؛چه ممیزی بینحق وباطلاست؟! 

وبرصلاح یافساد چه مذهبی میتوانیم حکم کثیم ؟ در آنصورت هر کسی 


۳۱ 


۳ ۱ ز کات 
حق دارد هرچه‌میخواهد بگوید وبکندوهرمدهبی‌را و لوخلاف‌عقل ووجدان‌باشد 
چون محیط و پدرومادر باوتحمیل میکند بپذیرد ! 

اگر بناباشدمحیط وتقلیدپدر ومادر حاکم بوده ودین ومذهبی رابرشخص 
تحمیل کنند»؛پس هیچ فرد وملتی‌را براخذ هیچ دین وشریعتی هرچند باطل وفاسد 
باشد نباید ملامت نمود ! وموضو ع هدایت و ضلالت منتفی أست وبحث رسل 
وانزال کتب از طرف خدا ببهوده وعبث است ! ! هندیها حق‌دارند که باداشتن 
سیصد میلیون گاو از گرسنگی بمیرند ! چون‌گاو درشریعت آنهامقدس است 
نه‌تنها قصدذیح آنها پرای‌ر فع گر سنگی نکنند بلکه تأسرحد عبودیت بهآنهانمظیم 

و احترام کننل ۱ 

ویهود حق دارند درشیطنت و خیانت سر آمد جهانیان باشند زیرا کتب 
آسمانی فعلی آنها مملو ازخحیانت وجنایت انبیای بنی‌اسرائیلاست ! و مسیحیان 
حق دارند درشرب مسکرات وارتکاب فسق وفجور آزاد باشند زیرا در انجیل 
مدآ زاین اعنال مورحملات بت باکسماو م وتقدلر است آووه عل 

ذللك» هرمسلك ومذهبی ازحق و باطل ! 

چون طهارت نبود کعبه وبتخانه یکی‌است ! نه‌خیر این‌را هیچ فرد عاقلی 
قبول نمیکند ! 
پس با این بیان صحیح‌است اگرگفته شود که بهترین ادیان وصحیحترین 

مذاهب آن دین و مذهبی است که اصول آن عقل و وجدان را قانع کند و 

فرو ع آن سعادت پیروان خود را درهمین جهان تا چه رسد به آن جهان تأمین 

والصی انماید . 

وچنین دیتی تنها دین اسلام‌است. که اصول میرهن واحکام متقنش‌ سیر اب 
کنندة دل وجان وسعادت بخش پیروان آن است . 

اما بهمان ترتیبی که خدا خواسته و درکتاب آسمانی آن ( قر آن‌مجید ) 
مقرر ومقدر است نه آراء وافکار این‌و آن ونظرورأی فلان وبهمان ! 

اگر بخواهیم چنین طریقی‌را انتخاب و اتخاذ نمائبم باید آراء و اهواء 


انگیزء تالیف این کتاب ۳۳ 
رجالی را که‌همچون بت مانع درك حقیقتند کنار بگذاریم و خود مستقیماً با 
عقل واندیشة بدون تعصب و تقلید » به کتاب خدا وسنت رسول‌الله مراجعه کنیم 
واوضاع زمان و تطوار وتحو ال دوران‌را درنظر گر فته راه‌حق وطریمَةٌ صدق را 
در یش گیريم ! 

آن‌شب باآن مدعی اجتهاد گفتگو دراین‌ حصوص درهمین حد مترقف‌شد 
ودر حقیقت بچائی نرسید وبنابراین‌شد که درمجلسی مئاسب این‌مطلب دنب‌ال 
شود ؛ من که بقه رکافی در اين موضو ع مطلب را در آن مقدمه دتبال و دراین 
گفتگر تکمیل کرده بودم لکن‌میدیدم که ممکن است اندلامستی در آن ؛ موجب 
تحریکاتی شود وشاید روژی چنین مجلسی تشکیل گردد . 

لذا در صدد تکمیل دلایل برآمدم ودر ضمن‌مطالعٌ کتب متنواعه آنچه 
مربوط به‌این‌موضو ع بود بادداشت کردم تااینکه اخیرا متوجه شدم که اثبات 
این مدعی که ز کاة منحصر به اشیاء تسعه نیست ) احتیاج به‌شر ح ویان‌بیشتری 
دارد » زیرا درطی قرون متمادی فقهاء امصار واعصاردرمتو نکب فقهی این 
موضوعرا به تبعیت وتقلید از یکدیگر چنان دنبال کرده اند که‌تعلاف آن برفکر 

و اندیشة هیچ کس گذرنکرده است و اين‌فریضهٌ عظمای الهیه راکعود معجزة 
کبرای دین اسلام است چنان کوچك و ناچیز بلکه موهن جلوه داده اند 
که هر عافل متفکری در اولین وهله پی بحقارت و سستی آن میبرد و بالمال 
موجب وهن بدین مبین اسلام میشود دراین زمانی که عقول"وافکار حد ومرزی 
برای شود قائل نیست ! 

لذا برخود واجب‌شمردم که‌این یادداشتها را بصورت کتاب ورساله‌ای 

ازنظر محققین وحقیقت جویان بگذرانم تا پس از مطالعه و مداقه بحقیقت و 

عظمت دین مبین واقف گشته وبدانند که اگر چهرة نورانی آنرا از گرد وغبار 

آراء وافکار اشخاص ورجال پالك کنند خورشید خیره کننده وعین‌الحیوة‌نجات 
بخشندة جهان وجهانیان درتمام ادواروازمنه‌است .وضمناً چنانکه‌درمقدمه گفته 
شد معلوم‌شود که بیغمبربزر گوار اسلام برای‌شر یعت‌جاویدان‌خودز کاتی نیاورده 


۳ ۱ 9 
است ؟: اگر مثلا" در کشور ایران که ازجملة بهترین کشورهای اسلامی‌است 
هر گاه ز کاة آن بطور دفیق هم جمع‌آوری شود وفقط برصنف‌فقراء آن تقسیم 
شود ( صرفنظر از اصناف دیگر) بهرفقیری سالیانه بیشاز سه الی چهارتومان 
نمیرسد ودرمقابل خمسی را که اینان‌میگو بندپیغمیرخدا برآی‌ذریه و عشیر ُخودوضع 
نموده که‌مقصودشان طبقهٌ سیدهاست هر گاهدقیقاً پردانحت شود بهرسیدی‌روزانه 
حداقل هزار تومان‌باید پرداخت ! واين مطلب درطی فصول این کتاب با دلایل 
اثبات شده‌است واین کیفیت خود تهمتی است بزرگ برپیغمبر اسلام و ضربتی 
است کشنده بر ببکتر: اسلام ! زیرا دشمنان اسلام را دستاویزی مهم است پس, 
همچنان که گفته شد ما برای‌رفع آن‌تهمت ودفع این‌ضربت »این زحمت رابرخود 
هموار کرده و در مقابل ز بانهای‌مادی و خسارات معنوی که بوسیلا جهال و متعصبین 
متحمل خواهیم شد اجر و پاداش خودرا از پروردگار علیم وبصیر امیدواريم. 

به‌او توکل کرده و از وی توفیق می‌طلبیم . 

«علیه ت و کلت و الیه انیب وهوحسبی نعم‌المولی ونعم التصیر؛ 


بادآودی نکانی چند ! 

تبل از آنکه وارد اصل‌مطلب شویم لازم است این‌نکته را متذکر گردیم 
که‌مقصود مادرنگارش این رساله از یش ‌بردن مقصد وغلبه‌برخصم وخدای‌نا کرده 
مجادله بباطل نیست بلکه آنست که : 

۱- ما دین‌اسلامراکامل و برای سعادت هردو جهان جهانیسان کافی و 
کافل ميدانیم اما آنرا ازدید خود وبافهم شود نه بتبعیت وتقلید کور کورانه از 
دیگران‌با بفتة فلان ونوشتةً بهمان ! بلکه بامراجعه بقرآن کریم ومطالعة سبرة 
نبی کریم (ص) ۰ 

۲ ما درطی مطالعات خود متوجه‌شدیم که اکثر مردم وحتی پاره‌ای‌از 
دانشمندان مشهور مقلد علی‌العمیاء بوده واقل‌فلیلی این دین مبین را ازجهات 


‌ِ اس 


اجتماعی وسیاسی و مدنی تحت تحقیق وتدقیق قرار داده و بحقایق آن دست. 


انگیزة تألیف اي نکناب و 
یافته ند بلکه بسیاری در همان چهار چوب تقلید و تعبدجنب و جوش کرده و 
کر وفر ی نموده‌اند ! 

۳ - ماحقانیت‌دین اسلام‌ورسالت پیغمبر بزر گوار آن‌را از آیات کتساب 
آسمانی و احکام سعادت بخش و نورانی آن شناختیم و تصدیق کردیم و 
بنا براین باور نمی کنیم که هیچ حکمی از احکام آن مخالف عقل و علم و 
وجدان باشد ! 

6 - ما درقضاوت وتحقیق » عقل وفهم خودرا برخحود حجت میدانیم و 
خودرا بقضاوت ومقتضای عقل خداداد حود در پیشگاه خدا ووجدان مسوول 
میدانیم وعقل وفهم دیگران هرچقدر هم ببزر گی‌مشهورباشند برما حجت نیست 
مگر آنکه باز آزطریق عقل‌وفهم خود دیگران‌را برتر ازخود تشخیص‌دهیم که‌در 

ایتصورت هم بدستورعقل خود ازاو تبست میکنی ! 

۵- بسیاری از دانشمندان دینی که‌شهرت‌عام وتام یافته اند در فهم‌مطالب 
دینی از خود بهتر نیافته بلکه درپاره ای از مسائل بعضی از آنانرا سطحی و 
عامی میدانیم چنانکه انشاء‌اله‌دررطی همین رساله مطالعه‌وملاحظه خواهید فرمود 
لذا از تبعیت وتقلید آنان معذوریم . 

-٩‏ مستئلا ز کاة را از فرائض‌عظيمة الهیه وازار کان‌مهم ومحکم دین اسلام 
میدانیم . اما نه به این صورتی که تا کنون‌معر فی می‌شودبلکه به آن‌حقیقت و کیفیتی 
که خدا و رسول دستور داده اند که درطی مباحث این کتاث روشن خواهد 
شد انشاء الّه ‏ 

۷ با تمام این اوصاف مامطالب ومباحث این رساله راکه ما حصل 
مطالعات و مولود تحقیقات ماست بعنوان يك پرسش حقجویانه و يك سوال 
متفقهانه معرض مطالعه و پاسخ دانشمندان آزاده وحقیقت خواه میگذاریم 
و میگوئیم ۱ 

این تیجهٌ مطالعات و تحقیقات ماست . درحالی که‌نه خودرا محقق کامل 
ونه‌دانشمند صائب میدانیم بلکه خودرا واقعاً از حطا ولخزش مصون ندانسته و 


۳4 رکه 
دستخوش هر گونه آفات این‌زاه میدانیم و امیدو اریم ارباب فضل و خداوندان 
علم وعدل دراین‌راه مارا پباری ومعاونت فرمایند وخحطا و اشتباه مارادوستانه 
یما یادآور شوند » باش که قدمی بجانپ حقیقت برداریم . 

در خانمه‌ميگوئيم : ما درعین اینکه بگذشتگان از نقهاء و علمای‌بزر گوار 
خود احترام میگذاريم واجرجزیل آنان‌را آزدربار پروردگار مسثلت می کنیم» 
لکن اين گفتة ابن رشد را در کتاب «فصل‌المقال» دستور و شعار خود میدانیم 
که میتو نسد : 

و علینا آن‌ننظر فیما قاله القدماء وما اثتوه فی کتبهم فماکان منهاموافقاً 
للحق قبلناه منهم وسررنا به وشکرناهم علیه وماکان منها غیرموافق للحق نبهنا 
علیه و حذرنامته و عذرناهم) . 

يا فرموده شیخ مفیدرا که در کتاب اوائلالمفالات ص ٩۰‏ نوشته : 

«ولم بوحشنی من خالف فیه اذبالحجة لی انم انس ولاوحشة مع الحق 
والحمدلهه . 

یاگفت شا گردش‌مرحوم سیدمر تضی را که درپاره‌ای مسائل‌فرموده‌است : 

داعلم اته لایجب آن بوحش من المذهب فقد الذاهب الیه والعاثرعلیه بل 
یتبغی ان لابوحش الافیما لادلالة یعضده ولاحجة تعمده » والحمدته الذی هدانا 
لهذا وما کنا لنهتدی لولا ان‌هدانا اه . 


تشریع زکاة و صدقات بز رگترین امتحان بندگان 


ازطرف خالق‌البر بات است 

تشریم فریضة زکاة ازطرف آفریننده ارضین رسماوات تا آنجا که عقل 
واندیشة ما میتواند دریابد آن‌است که .۰ 

حکمت بالغه ومشیت کاملهٌ الهیه جهان کون وفادرا در هندسة آیجاد 
چنان طر ح ریخت که برای مدت‌نامعلومی ازنظر ما با-قیقتاً جایگاه آمد وشد 
فرزندان آدم باشد و آفرینش انسان که‌متحتم به‌موت وحیات ومختلط وممزو ح 
بشرور وخیرات است زمینه‌ای برای آزمایش وابتلاء و افنتان و امتحان‌قرارداد 
"چنانکه در کلام مجید خود میفرماید : 

«خلق‌الموت والحبوة لبلو کم ایکم احسن‌عملا؛ ودر- ای‌دیگر میفرماید : 
بونبلو کم بالشر والخیر فتنة و الینا ترجعون» . 

واين آزمایش‌را بیشتر درجان ومال و گاه در اولاد وعیال انجام میدهد 
چنانکه میفرساید : 

وولنبلونکم بشیء من الجوع و الخوف و نقص من الاموال والانفس و 
اشرات وبشر الصابرین» . 

ونیز میفرماید : «لتبلون فی اموالکم وانفسکم؛ . 

چون آزمایش در مال شدیدترین وپرمحت ترین امتحانات‌است اینست 
که آن را ملاك ومیزان مهمی در آرزش و آزمایش قرار داده‌است وروی همین 
علت و دراهمیت این حکمتاست که پاره‌ای از آدمیان را فقیر وبرخی راغنی 
بواسطة اختلاف محیط وتفاوت وسایل مقدر فرموده واغتیارا بتفقد حال, فقراء 


۳۷ 


۳۸ رکه 
دستور داده و بذل اموال را بدین منوال از بزرگترین عبادات و فاضل ترین 
طاعات شمردهاست , - 

هرگاه با نظری دقیق وحقیقتجو آیات کتاب آسماني خودرا مطالعه کنیم 
در می‌بابيم که مهمترین و عظیمترین احسکام الهی بعد از بذل جان درراه خدا 
انفاق مال فی‌سبیل اله است بلکه در بسیاری از آیات آن‌را برابر با بذل جان 
شمرده میفرماید: « اناله اشتری من‌المژمنین انفسهم واموالهم بان" لهم‌الجنة» . 

ودربعض آبات بذل‌مال را بربذل جان‌هم مقدم گرفته است ! چنانکه در 
سورة الوبه ای ۳۰ میفرماید: «الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل‌الّه 
باموالهم و انفسهم اعظم درجة عنداله . ۱ 

و در آیٌ 4۰ همین سوره میفرماید: ؛ انفروا خضافاً و ثقالا" و جاهدوا 
باموالکم و انفسکم ِ. 

و از آنجایکه دربسیاری از نفوس آهمیت مال حتیازجان‌همبیشتر است 
لذا در تشریع ز کات که‌منظور اصلی از آن تأمين حوائج فقیران وتعدیل اوضاع 
آدمیان‌است بنابررحکمت کامله؛ مراحل‌تدر یج وتسویف‌را در آن رعایت فرموده 
وبا مداراو مماشاة این طربق‌را پیموده‌است بااینکه ازهمان‌روزهای نخستین که 
وجود مقدس پیذمبر اسلام مهبط ورحی والهام‌شد ودرهمان آبات‌اوله وسوره‌های 
نخستین قر آن دستور ز کاة داده شد مانند آیه ۲۰ سورةالمزمل که بنا برمشهور 
سومین‌سورة نازله بررسول اللّهاست‌در آن‌میفرمابد: «واقیموا الصلوةواتواالز كوة 
واقرضوا الّهقرضا حسناه ودر آیةٌ ۷ سورفصلت که ازسورمکی‌است میفرماید: 
ه وویل للمش رکین الذین لا یوتون ال ز کوة » . 

معهذا تاسال‌هشتم ویا نهم‌هجرت درانجام این‌منظور واجرای‌این‌دستور 
تسویف ومماطله شد ! حتی در آن سال‌هم که رسول خدا (ص) مردم‌را بفریضة 
ز کاة اعلام نمود طبق روأیات‌معتبره درماه رمضان‌بود معهذا تایکسال‌صب کرد 
آنگاه در سرسال عاملین ز کاة را برای‌اخذ صدقات » اعزام داشت چنانکه در 
کتاب «منلابحضره|لفقیه» و کتاب‌فرو ع کافی : کتاب‌الز کاةحدیث ۲ میفرماید: 


تشریح ز کات و صدقات 0 
عن عبداللهبن‌سنان : لما نزلت آية‌الزكوة خذمن اموالهم صدقة" تطهر هم 
و تز کیهم بها و اتزلت فی شهر رمضان ... فنادی فیهم بذلك فی شهر رمضان 
لم یفرض بشی: من اموالهم حتیحال علیهم الحوله . 
ما آخر این حدیث شریف که مضمون حدیت میرساند: رسول‌خدا مدت 
تن از تور تا عمل آن ی 7 ازسگنیحک زکاه رکاهر و 
دیخ ممرلن بداخت زا آمارهنای !رگردر مها یاولخز رگام- 
سرل‌خداص به سا واسعم ] تفا رده اسی برعایت یرخف 
لت توریت تاطفو یحو هس خم ین ترل تعیز آما ول . 
آ کار )لاه دهد . +حا تزمل وش,ج بای در( 
عیاهه بناصگان بان سجن برت) را تاهر سم حایرای ۰ 


زکاة در عموم ادیان الهی 

درتمام ادیان وشرایم الهیه ز کاة يك اصل مهم ورکن اعظم آنرا تشکیل 
میداده است , ژیرا چنانکه گفتیم (ساس سازمان خلقت وپایةٌ دستگاه آفربنش 
روی‌دواصللازم وواجب‌نیاز وبی‌نیازی‌است واصلاح وتعدیل‌درشرایم آسمانی 
بذل اموال فی‌سبیل القه و تأمين حوائج اجتماعی خحصوصاً فقرا است . 

درسور؛انبیاء پرورد گارجهان پس از آنکه‌شر ح‌حالحضرت خلیل ال حمن 
را بیان میکند . از آیةٌ ۷۱ ببعد میفرماید : « ونجیناه و لوطاً الی الارض التی 
بار کنا قیها للعالمین و وهبنا له اسحق و یعقوب نافلة و کلا" جعلنا صالحین 
و جعلناهم ائمة بهدون بامرنا و آوحینا البهم فعل الخیرات و اقام الصلوة و 
ایتاء الز کوة و کانوا شا عابدین : ابراهیم و ُوطرا بسوی سرزمینی که آنرابرای 
جهانیان مباركکرده‌ايم نجات دادیم وبه‌ایراهیم اسحاق ویعقوب‌راکه دنبالاو 
بودند بخشیدیم و همه را شایسته کردیم وایشائرا پیش و آیانی‌قراردادیم که بدستورما 
راهنمائی‌میکردند و انجام خیرات وبرپای داشتن نماز وداهن ز کاة را به‌ایشان 
وحی کرديم و آنان مرمارا پرستش کنان‌بودنده , 

دراين آیه بیان‌میکند که عموم پیفمبران ی که ازفرزندان حضرت ابراهیم 
و اسحق ویعقوب بودند مأموربه اقامةٌ صلوة وایتاء ز کاة بودند . 

و نیز در سورة مریم آيذ ۳۰ و ۳۱ از زبان حضرت عیسی میفرمایسد : 
« قال آنی‌عبدالّهآ تانی‌الکتاب وجعلتی نبیاً وجعلنی مبارگاً اینما کنت واوصانی 
بالصلوة و الز کوة مادمت حیاً ) عیسی گفت : من بنده خدایم که خدا مرا کتاب 


داده وپیغمبرنموده‌است و مرا خجسته فرموده است درهرجا که بوده باشم ومرا 


تاه ات 


ز كاة در عموم ادیان الهی ۱ 
به انجام نماز و دادن زکات وصیت فرموده است مادام ی که زنده باشم . 

و در همین سوره آيةٌ ۵4 - ۵۵ میفرماید : « و اذکرفی‌الکتاب اسمعیل 
انه کان صادق‌الوعد و کان رسولا نبیاً و کان یأمر اهله بالصلوة وال ز کوة و کان 
عندربه مرضیاً : و یادآور اسمعیل راکه به‌پیمان‌خود راست‌بود وفرستاد خدا 
وپیغمبر بودوهم او بود که‌خاندانودر | به‌نماز وز کوةآمرمیکرد ودرنزدپرورد گار 
خود پسندیده بودو .. 

درسورة المائده ای ۱۲ میفرماید: و ولقد اخذالته میاق بنیاسر اثیل و بعشنا 
منهم‌ائنی عشر نقیباً وقال‌اله انی معکم لثن اقمتم‌الصلوة و آتیتم الز كوة و آمنتم 
برسلی وعزرتموهم و اقرضتم له قرضاحستاً لا کفرن" عنکم سیثاتکم ولادخلنکم 
جنات تجری من‌تحتها الانهار فمن کفر بعدذلك فقد ضل" سواء السبیل: بتحقیق 
خدا پیمان ازبنیآسرائیل گرفته واز ايشان دوازده‌تفر نقیب برانگیختم وخدا 
به‌ایشان فرمود: همانا من‌با شمایم » اگرنمازرا بر پا دارید وزكاة را بپرداژید 
و به پیغمبران من ایمان آورید و ایشانرا كمك و باریکنید و به‌عدا قرض نیکر 
وام‌دهید هر آینه گناهان شمارا ازشما درپوشانم وشمارا البتهداخل‌باغستانهائی 
کنم که از زیر درختان آن نهرها جاری است پس کسیکه بعداز آن کافر شود 
بتحقیق که از راه راست گم شده است ‏ . 

ودر آیة ۸۳ سورة البقره میفرماید : «واذاخذنا میثاق بنی‌اسر ائیللاتعبدون 
الاالّ وبالوالدین احسانا وبذی‌القربی والیتامی والمساکین وقولوا للناس حستاً 
واقیموا الصلوة و آتوا الز کوقلم تولیتم قلیلا" وانتم‌معرضون ٩‏ . 

ودر آیهٌ ۲" سورة اللساء میقرماید: « لکن‌الراسخون فی‌العلم والمژمنون 
یمنون بما انزل اليك والمقیمینالصلوة والمژتون‌الز کوة » . 

ودرايةٌ ۱۵۰ سورةالاعراف میفرماید: «ورحمتی وسعت کل‌شیءفساکتبها 
للذین بتقون ویژتون ال زكوة والذينهم بآبانتا یومنون الذین بتبعون الرسول‌النبی 
الامی الذی بجدونه مکتوباً عندهم فی التوراةوالانجیل» . 

که تمام اين آیات دلالت دارد براینکه درامم گذشته و ادیان الهیه زکاة 


۲ رکه 
از فرایض مهم و تالی‌تلو نماز بوده است : 

پس‌معلوم‌شد که‌ز کات در تمامامح وملل گذشته که تحت تبعیت انبیاء وف کار 
میگذرانیدند مقرر وفرض بوده است ۲ 

وباید هم‌چنین‌باشد زیرا بلندو کوتاهی افکار وعلو وپستی‌همم واختلاف 
فقر وغنا لازمة خلقت انسانی بوده وبوته امتحان ازجانب پروردگار مان در 
تمام جهان بوسبلة شرایم‌و ادیان گسترده‌بوده است وتقسیم‌ارزاق وتعدیل روت 
که درلسان شرع از آن به‌ز کاة تبیرمیشود لازمة حسن‌نظام اجتماع وبزر کترین 
۱ - درکتب عهد عتیق موجود آثار وجود زکاة مشهود است‌چنانکه در سفر تشنیه‌باب ۱4 
آیٌ ۲۸ و ۲۹ چنین آمده است : 

۰۷۲۸ ودز آخر هرسه‌سال عشرمحصول‌خودرا درهمان سال‌بیرون آورده ودراندرون 
دروازه‌هایت ذخیره نما . 

۸ ولاوی چون که باتو حصه ونصیبی ندارد وغریب ویتیم وبیوه زئی‌که درون 
دروازه‌هایت می‌باشد بیایند وبخورند وسیر شوند تا یهوه خدایت‌ترا درهمه اعمال دستت 
که میکنی بر کت دهد , 

همچنین ایضاً در سفر تثتیه باب ۱۵ - یه 4 و ۱۰ چنین آمده است : 

:٩‏ وچشم توبربرادر فقیرخود بدشده چیزی‌به اوندهی واو ازتو نزد خداوند فریاد 
بر آوردبر ایت گناه باشد , 

۰ البته به آوبدهی ودلت ازدادنش آزرده نشود زیرا بعموض این کار یهوه‌خدایت 
ترادر تمامی کارهایت رهرچه دست خود را برآن درازکنی بر کت‌خواهد داد چونکه فقیر 
از زمین معدوم نخواهد شد بنابراین من ترا امر فرموده میگويم : الته دست خود را 
برای برادر مسکین و فقیر خودکه در زمین‌باشد گشاده دار . 

در مزامیر داود ۱» چنین آمده است - 

خوشا بحال کسیکه برای فقیر تفکر میکندخداوند اورا درروز بلرخلاصی‌خواهد داد . 

علاوه براین اسرائیلیان مأموربودند که گوشه‌ها و کنارهای مزارع خودرا درموقع 
حصاد صرفتظر کرده خوشه‌چینی نکند و بر ای فقرا بگذارند 

در سفر لاویان باب ۱٩‏ آیهُ 4 و .۱ و ۲۳ و سفر تثنیه باب و۷ آیهُ 4 کتلب 


سس 


زک در ع.وم ادیان الهی ۳ 
ِ 
تواریخ ایام ص ۷۱۷ چاپ ۱۸۹۵ باب ۳۱ آی ۵ : وچون این امر شایم شدینی‌اسر اثیل 
نوبر گندم وشیره وروغن وعسل وتمامی محصول زمین‌را بغراوانی دادند وعشرهمه چیز 
را بکثرت آوردند . 

در کنب عهد جدید - انجیل‌مثی باب ب آی ۲ : پس‌چون صدقه دهی پیش خودکرنا 
منواز چنانکه ریا کاران درکنایس وبازارها کنند . باب ۱۹ - آيه ۲۱ : عیسی بد وکفت : 
اکر بخواهی کامل شوی رنته مايملك خود را پفروش و بفقرا ده که در آسمان گنجی 
خواهی یافت . 

در انجیل مرقس باپ ۱۰ - آیة ۲۱ نیز همین مضمون است - باز در انجیل متی 
باب ۲۳ آیة ۲۳ : وای برشما ای کاتبان و فریسیان ریا کار که نعناع و شبدر و ژیره را 
عشر میدهید واعظم احکام شریعت یعنی‌عدالت ورحمت را ترك کرده‌اید . 

دراین جمله معلوم ميشود که ز كاة برنعناع وشبدر وزیره هم هست . درانجیل‌لوقا 
باب ۱۱ آیه ۲ نیزهمین مضمون است . 

ایضاً در انجیل لوقا باب + آیُ ۳۸ : بدهید تابشما داده شود . وبازدرهمین انجیل 
باب ۱۱ آیيهُ و : از آنچه دارید صدته دهید , ۱ 

ایضاً در همین انجیل باب چا - آية ۱۲ - دعای فریسی : هر هفته دو مرتبه روزه 
میدارم و ازآنچه پیدا میکنم ده‌يك میدهم . 

انجیل مرقس باب ۱۲ - آی 4۱ : و عیسی مقابل بیت المال نشسته نظاره میکرد 
که مردم بچه‌وضم پول به بیت المال‌می انداز ند و بسیاری از دولتمندان بسیار می‌انداختند 
آفگاه بیوه‌زئی فقیر آمد دوفلس که یكربم است انداخت پس‌شاگردان خودرا پیش خوانده 
به ایشان گفت : هر آینه بشما میگویم : اين بیوه ژن مسکین از همه آنانیکه در خزانه 
انداختند بیشتر داد - ودهها آیات دیگر . 


اهمیت امرز کاة ازنظر اسلام 

اهمیت امر زکاة درنظرخدای جهان‌چنانچه از آیات كريمة قرآن استنباط 
میشود مابه‌التفاوت کفر و ایمان و ممیز مشرك و مسلمان است چنانکه در آية 
شريفة ۷ سور؛ فصلت میفرماید: «وویل للمشر کین الذین لایژتون ال زكوة وهم 
بالاخرة هم کافرون : وای برمشر کینی که زكاة نمیدهند و آنان‌به آ"خحرت کافرنده 
پس کسانی را که ز کاة نمیدهند هم مشرگ میشمارد وهم به آحرت کافرمیداند ! 

قررآن پرداخت زکاة را شرط دخول دراسلام وسزاوار اخوت با مسلمین 
میداند چنانکه در آية ۱۱ سورة التوبه میفرماید: «فان تابوا و اقاموا الصلوة و 
آتوا الز کوة واخوانکم فی الدین : آن‌کسانی که از کفرتوبه کرده‌اند همینکه 
اقامةٌ نماز نمایند و زکاة دهند دردین برادران شماینده . پس دادن زکاة شرط 
مسلمانی و استفاده از اخوت اسلامی است . کتاب خدا تعقیب وقتال وجدال 
مش رکین را تاآنجا واجب میشمارد که توبه کنند واقامةٌ صلاة وایتاء ز کاة نمایند 
چنانکه‌در آیذه سورةالتوبه میفرماید: «فاذا انسلخ‌الاشهرالحرم فاقتلواالمش کین 
حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد فان تابوا 
و اقاموا الصلوة واتوا الز کوة فخلوا سبیلهم : همینکه ماههای حرام تمام شد 
هرجاکه مشر کین را بافتید آنانرا بکشید و بگیرید و محاصره‌شان کنید ( وبرای 
گرفتن آنها) درهرکمینگاه بنشینید » پاگرتوبه کردند و نمازرا برپاداشتند و 
زکاة را پرداختند راه آنهارا باز گذاریده . اهمیت و عظمت این فریضة عظمی 
از آنجادانسته میشود که پرورد کار جهان دریش ازسی و چندآیه از آیات قرآن 
کلم ز کاة را درمقامات متعدده تکرار فرموده و درتمام آنها ز کاة را مقارن 


و 


سیی اهر ده ار نضر استز( مه 


1۵ 
صلاة و همردیف ونظیر آن گرفته وآورده است ؛ که کاهی آنرا شرط دخول 
دردین اسلام و گاهی‌شرطرفع شمشیر از گردن‌مشر کین » و گاهی‌ازصفات ممتازه 
ممتین و گاهی ازمأموریتهای بزرگ انبیا و مرسلین میشمارد ودرهمین حدود 
يا بیشتر کلمة انفاق را که مراد از آن نیز ز كاة است خحصوصاً درجاهائی که امر 
بصلاة میکند و دردنبال آن امر به انفاق می‌نماید بدون شك‌و به اعتقاد جمیع 
مفسرین مراد از آن زکاة است؛ آورده است . 

پس درهرجا کلمة انفقوا » مما رزقناهم پنفقون وازاین قبیل است مراد 
ومعنا بنحو اعم زکاة است چنانکه درضمن مباحث آتبه خواهد آمد اتشاءالَه _ 

علاوه بر آیات متعدده‌صد‌ها احادیت وروایات ازنبی‌مختار وائماطهار 
سلام النه علیهم دراهمیت امرز کاة صادرشده که از آن جمله حدیث مشهو رمتواتر 
بین‌تمام فرق‌مسلمین است که ز کاةرا یکی ازار کان مس اسلام شمرده‌اند . 

این حدیث تنها ازطریق‌شیعه در ۳۳ عبارت‌نزديك‌بهم که ۳۳ حدیث را از 
طرق‌مختلت تشکیل میدهد آمده‌وتنها دریکی از کتب شیعه (بحارالاتوارجلد۱۵) 
چاپ کمپانی از صفحهٌ ۳ تا ۲۱۳ از ۱۳ کتاب مهم‌شیعه: چون: کافی_-محاسن - 
کتاب حسین‌بن سعید - بیان‌انوا ع القر آن -تفسیر نعمانی - الطرف‌سیدبن طاوس- 
تفسیرعیاشی - بشارةالمصطفی - امالی‌طوسی - خصال‌صدوق - واب الاعمال 
صدوق - امالی شیخ مفید - علل الشرایع و امثال آن درباب «دعائم الاسلام؛ 
آورده‌است که عبارت آن حدیث تقریباً اینست ۰ ۱ 

بنیالاسلام علی‌حمس علیالصلوة وال زكوة و !لصوم والحج والولايةم 

آنجه دراین حدیث مورد اتفاق عموم مسلمین است کلمة «ز کاة» است که 
آثرا ارارکان بزرگ اسلام شمرده است . 

وچنانکه گذشت در تمام آیات قرآن کاة قرین وهمتای نماز است که 
اقرار واعتراف بعبودیت پروردگار عالم است ۲ 


علت 9 حکمت تشریع زکاة 

درمقدمه‌اینمطلب بایداین نکته‌یادآ وری‌شود که اساس‌بنیاد جهان کون و 
فسادبر تحویل وتبدیل وجریان‌امور درموجودات این عالم‌برتجزیه وتحلیل است. _ 
سازمان وجودآدمی نيزبهمین نسق برنشو ونما وادامةٌ حیات‌او برجلب وجذب 
اشیائی‌است که ار پیکر اوست وهضم آن بنحوی‌است که بوجود 
او منضم و به اعضاء وی مدغم شود . 

بعبارت دیگر دوام وجود انسان براکل وشرب غذای ملایمی است که 
طبیعت قبل از خلقت‌وی درسفره آفرینش مهیا ومهنا نموده است. غذائی که‌ملایم 
وجود انسان‌است چون‌گیاهانی نیست که برای حیوانات گیاهخوار ؛ بیدریغ 
درسفرة طبیعت نهاده وبی‌هیچ تصرف پرای‌خور ال او آماده باشد ! بلکه میباید 
آن‌اشیاء‌را به‌انوا عتصرفات واقسام تر کیبات»ملائم ومناسب و جودخودسازد. 
همچنین پوشاله ومسکن‌انسان نیز دررهگذز تغیبر وتبدیل وتصربت وتحویلاست. 
وسیلا نهیه و تأمین این‌حوائح درآدمی کار و کوششی‌است که ازو جوداوساخته 
وبرای این‌منظور درجبلت اوپرداخته‌است . نتیجة کارو کوشش آنسان بصورت 
مواد واشیاء وفراوردهای خاصی پدیدار میشودکه آن را مال میگویند . وچون 
انسان موجودی است مدنی‌بالطبع و ضروری الاجتماع ناچار نتيجة کار اوهم 
جیم وت رکیبی است که بالضروره نتیجه کاراجتماعی است وتجزیه وتفكيك آن 
امکان‌پذیر وشایسته نیست . 


پس مالی که نتیجه کار است و کاری که به اشتر ال جمعیت وجماعت انجام 


بت 


ره ۷ 


گر فته است لابدآن مال‌هم اشترا کی است وهرفردیر | در آن سهمی است. از 
طرف دیگر وجود مال درپیکر اجتمساع همچون خون در بدن انسان است و 
همچنانکه‌هر گاه‌عون بنحوعادلانه درمیان اعضاء انسان تقسیم‌شود وهرعضوی 
سهم لازم ولایق حودرا از آن دریافت کند اقلیم وجود اواز فساد وفنا مصون 
است همچنین‌هر گاه مال بنحوعادلانه بینافراد انسانی تفسیم شود کشوراجتماع 
از فماد وخرابی محقوظ خواهدبود . وبالعکس هرگاه جریان خون در اورده 
وشرایین بخوبی گردش نکند و توسط عروق طاغی واعصاب یاغی در گوشه و 
و ذخیره و انبار شرد موجد امراض و آفات و موجب آلام وبلیات است ؛ 
همچنین هرگاه مال در شریان اجتماع بخوبی ونظام احسن درجریان نباشد و 
بوسیله افراد حریص‌وبخیل واشخاص محتکر ولثیم درخزانه‌ها و انبارها ذخیره 
وجمع شود موجد هزاران فسادوخراب وموجب جنگها وپریشانی و اضطراب 
شخواهدشد چنانکه مشهود عموم است وجود کشورهای‌سرمایه داری وپیدایش 
میلیو ثررهای‌محتکرو کارتلهای‌سوداگر که| کثرسکناروی زمین‌را درحال گرسنگی 
و پریشانی نگهداشته‌اند شاهد این‌مقال‌است 

اما دریغ که انسان ظلوم وجهول است و بااینکه کم‌وبیش این‌حقبقت‌را 
درللمیکند ومیداند که‌سعادت او در اجتماع نقسیم‌عادلانة مال است که نتیجة کار 
وکوشش همان اجتماع‌است وبقا وسعادت‌او ژاجتماع وی‌نیز در همین تقسیم 
عادلانه است معهذا نفس خبیث وچشم حریص‌او مانع انجام این‌منظور میباشد 
که جریان نظام احسن درحسن‌اموراست ولذا می‌بينيم که‌افرادبسیار وبیرون‌از 
شماری ازتوده انسان بلکه‌عموم افرادان الا شاد ونادرازحدخودتجاوز کرده و 
خیلی بیش اژ احتیاج خود اشیاء واموالی را که برای دوام وقوام زندگی‌بشر 
است جمع آوری کرده وبخود اختصاص داده وظالمانه احتکار نموده است. و 
همین خاصیت و کیفیت است که تاریخ جنایات اورا پراز حوادث گوناگون 
کرده است . و بالاخره همين حب بی منطلق مال است که اورا بقتال و جدال 


1۸ زر 5اه 


کشانیده وعرصات حیات‌اورا ازفجایع رحایات سا فده ا سره 
بااینکه مال فی‌حدنفسه مطلوب ومحبوب خالق وخلق‌است وقرآن کریم 
آنرا درمواردمتعدده بنام (خیر) نامیده است : اما چون جمع آوری آن‌به‌شرحی 
که گذشت مبغوض پروردگار عالمیان وموجب خرابی وئزاع جهان وجهانیان 
است ؛ لذا درآیات شریفه قر آن درموارد بسیارازمال وجمع آوری آن‌مامت 
شده است . وبئیان گذار اسلام از همان آغاز بعشت و ابتدای رسالت » اعلان 
مبارزه ومخالفت بااین سجیت وخصلت را شعار خود قرار داده وپرچم‌مبارژه 
باجمع وذخیره مال واحتکارثروت را برافراشته است ؛ بشرحی که‌ذیلامی آید. 


۱ - با وضع فریضد زکاة از یکطرف تأمین‌حوائج‌فترا شده ومصالح اجتماع مسلمین‌فر اهم 
آمده واژ تمرکز ثروت که موجب فساد و هلاکت است جلو گیری می‌شود وازطرف دیگر 
الفت ومحت وعلاقه ومودت بین فتیر و غنی ایجاد میشود », و چون بتقتدیر خدای قدیر 
هميشه فقرا براغنیا اکتریت‌داشته و طبقهٌ محرومین بیش از مترفین است ؛ هرگاه درتفسیم 
ثروت رعایت انصاف وعدالت نشود وومایل تعدیل بتحوشایسته فراهم نگردد ومسرفین 
ومترفین باقتضای قدرت ووسعت بتعین وتجمل بپرداژند ونترا با تحسر و تتافس به آنان 
بنگرند حس‌حسادت ورتابت درایشان تحريك شده به انواع تشبفات متوسل گشته وسایل 
زحست ومحنت اغنیا را فراهم آورده و موجیات نهب اموال و قتل نفوس آنان را آماده 
ذه‌ایند وچون درثروت ونعمتی نصیب خود را نیابند لاجرم زوال آن را با تمام امکانات 


خود آرزو نمایند ! 
م ور اقود | لت یات 
اذا لم یکن للمرء فی دولة امریه به من 


نباشد چه در دولعی بهره‌اش شکاند ز دیدار آن زهره‌اش 


مبارزه قر آن کریم با جمع و تم رکز ثروت 


و دعوت به انفاق و صدقد 


دراو لین‌سوره‌ای که برقلب نازنین حضرت خاتم النیین (ص) بوسیلجناب 
رو حالامین نازل شده » درمورد اغشا و صاحبان اموال این اية شر یه به چشم 
میخورد که درسورة العلی ایفه میفرماید : 

ه کلا ان الانسان لیطفی آن‌ر آه استفنی: انسان هنگامیکه خودرا غني و 
بی‌نیاز پندارد طاغی میشود ! ۰) 

تصور وخیال‌بی‌نیازی درانسان طغیان می آورد و آورا ازحدودانسانیت 
خارج میکند . ! 

چار؛ این درد وعلاج این‌مرض جز تعدیل‌ثروت وتفسیم آن بطریق بذلو 
) زی‌ای 5 که درعین انجام ۶ مساوات تولیدمحیت میکندچست ؟ 

دوم سوره‌ای که در ر امالقر ی برخاتم انا نازل‌شده برحسب ترئیب نز ول 
سورة نوالقلم است , 

در اه ن سورة میار که اس نات را درملمت اغنیامی‌خوانیم 


1 نت کل لاف ض 0 هماز ءشاء بنمیم (۱۱) مناع للخیر مد 

ثم (۱۲ بمَذ لک زیم (۱۳ کل دا مرنین زا ی عله یات ۳ 
اساطیر ال ولین(۱۵)سص ع ی‌الخرطوم(۱5) 1 کندپیة بیمتدار مش و که 
عییجو ورونده است برای سخن‌چینی و مانع خیر و ستمکار و گناه پیش است . 
وبا همه‌اینها پرخور وپست وفرومایه. برای آنکه صاحب‌مال وفرزندان است . 


کر 


.8 زد 
هنگٌامیکه یات ما براو تلاوت میشودمیگوید: افسانه‌های پیشینیان است‌بزودی 
اورا دا غ بردماغ «بینی) خواهیم نهاد».) 

انسان همینکه صاحب‌مال و فرزندشددارای‌عیوب بسیار ومفاسد اخلاقی 
بیشمارميشود. با اوچه‌باید کرد ؟! 

سومین سوره به‌تر تیب تزول رل است . این آیات شربفه‌را در 
بارهٌ صاحبان‌مال ونعمت در آن سوره قرائت میکنیم : _ 

دوذرنی وا لمکذین اولیاممة ومهلهم قلیلا ۱ انلدینا انکله* یی ۱۳ 
(۱۱۲) وطعاماً ذاغسة و عذاباً الیما : مرا باتکذیب کنندگان ثروتمند واگذار و 
ایشانر | ندش هاتی دمعماناکه درنزد ما عذابها وآتشر‌سوزان»و خوردنی گلو گیر 
وعذابی دردناك است؛ . 

سورفچهارم به‌ترتیب ترول ؛سورة المدثراست ودراین سورة مبار که نیز 
این آیات‌شریفه را درباره مات را واولاد میخوائیم : 

1 نی ومن خلت وحید! ۱ وجَلت له سا ممدودا ۲ وبنین شهوداً ۱۲ و 
مهدتل تمهید ۱6 ثم یط آن‌ازید ۵ کلاً اکن لا ند ۱۷ 9 
صعوداً ۱۷ انهفکر ی قدر ٩‏ ان رتیت قدر ۲۰ تنظر "۳ 
تمعبس وبتر ۳ آدبرواستگیر ۲۳ نقال انْمذا الا سر یور ۷6 ان هذا 
الا تول البشر ۲۵ ساصلیه سقر ۲٩‏ +ها بان کس فاکدار که او را نها و 
یگانه آفریدم ومالی دامنه‌دار وفر زندانی حاضر به‌او داده وبرای او آماده کردم 
وبازهم طمع داردکه افزونترش‌دهم هر گرچنین نشودزیرا اوبه آیات‌ما ستیزه‌جو 
است بزودی او را بسختی رسانم ..» 


پنجمین‌پا ششمین سورء قر آن مجید برحسب ترتیب نزول»سورة (المسد) 
است که کرد ایا اب له ۳ 3 
تبت بدا ب‌هبوتب(۱) مااغ عنه ماله و۳ و آذات 
بر بده‌باد رتیت ابی لهب وهلاك باد»مال او و آنچه کسب کرد اورا 
. کفایت‌نکرده وبرایاو کاری‌نساخت بزودی‌در آتشی‌شعله‌ور واصل‌خواهد شدء . 


مارژه قرآن ۳ 
سا قران کریم با جمع ثرو ۱ 


معلوم میشود یکی از علل‌سرپیچی وطغیان ابولهب از پذیرفتن حق برای 
آن‌بوده که‌وی صاحیب مال وروت و داراي کس:و تجارتت بود ! 

هشتمین‌سوره ر الاعلی ) است . در این سوره است که پس ازمذمت از 
«اشقی الذی یصلی التار الکبری» که بر حسب تفسیر ولید بق مغیره یا عبة بن 
ربیعه است » آنگاه برای‌اولین‌بار درسورمکی موضوع ز کاة بچشم می‌خورد 
که میفرماید : 


من سا هام ۱ 


فد افلج بت کی و نا : البته رستکار است کسکه 
تز کیه داد و نام پروردگار خود را باد کرد ونماز خواند» و بدنبال آن منمت 
خد او ندان اموال میکند که میقرماید : بل توثر ون الصوة الد او الاخرة 
ره : بلکه اینان زندگی دنیا را اختیار کرده‌اند درحالی که آخرت بهتر 
وباقی‌تر است» . 

در همین سوره که سورة (واللیل) است موضورع عطا وبخل را بمیا 
می کشد ودرعلاج ونجات ازشوموموال ؛ طریق سعادت وشقاوت را 


رم ام اه ۱ 


«فاما من اعطی وانقیه) وصدق ال سنی(؟) یی ری( و با 
ِ بخل و استفنی(۸) وکلت بالسْنیرم6 فسنیسرم لهسری( ۰ وّما یقنی عنه 
مالة اذا تردی(۱۱). : واما آن کسیکه بخشید وتقوی پیشه کرد و قرآن را تصدیق 
نمود پس بزودی اورا بسوی آسانی و آسایش بریم واما آن کسیکه بخل ورزید 
وغنا جسته اظهاربی‌نیازی نمود وسخن‌خوب(فر آن) را تکذیپ کرد پس بزودی 
سختی را برای اوپیش آوریم وچون واژگون شود خ از وی کفایت نکند, . 


ی 


آنگاه دراجتناب ازنارا نی و : «وسیجنها 0 الذی‌یزتی بژتی 
ما یکی( ۳ لاح عنده من نصَتتجزی لا ابتغاء وجهِ 1 الاعلل همرت 
۱ از آن آتش بربان کننده آنکسیکه تقوی‌پیشه کرده 
ومالش را میدهد تاپاك و پاکیزه شود و هیچکس را درنزد اونعمتی نباشد که 
پاداش‌دادهشودمگربرای جستن رضای پروردگار بلندقدراو وچنین کسی‌بژودی 


8۲ ۱ رکه 
راضی وخوشنود شود . 

ضمثاً توجه خوانندگان را به‌این نکته جلب می کنیم که ملاحظه میتمایند 
که پروردگار جهان در ترول آبات قر آن پس از مذمت جمم واحتکار اموال 
و بیم صاحبانآن بعذاب و نکال ء بتدریج موضوع ز کات و بخشش اموال را 
با مدارا ومسامحت زمزمه میکند واین‌مطلب را درمباحث آنیه بهتردرلكخواهید 
نمود انشاءالله . 

دهمین سوره به ترتیب نزول . سورة «الفجره‌است. دراین‌سورة مبار که 
آیاتی است که ات موی‌را پراندام راست میکند . و مترماید : 


خی ی اس ی 


.الم ترکیف لٍر ریک پماد آرم ذاتالعماد کب یم فی البلاد 
ر نود الذین ۳ جانوا العسخر با موی ني ای الذین > | تاد 
فاکثرژا فیها شناد نصت علیهم 0 سوط عذاب ان" ۳ پك آبالمصاو 9 
تکانتتی ۰ که ار وزد کار تو بقوم عاد (قوم هود ) که دارای بان وکا »۱ دا 
ستونهابود که مانندآن در کشورها ساخته نشد چه کرد وفوم ثمود ( قوم‌صالح) 
که سنکها بر بدند دروادیها برایبناهای خود وفرعون که‌دارای حشمهای سیار 
وجنود بیشمار بود . آنانیکه دربلاد عالم سربطغیان پرداشتند پس پروردگارت 


عزاب 


تاز یانه‌یر ]نها فرودآورد همانا پرورد گٌارتودر کمینگاه کفار وناسپاسان‌است» . 

ری شرح حال وسوء مال شداد وئمود و فرعون که فعّط بعلت‌داشتن 
جاه ومال آن‌همه فساد درروی زمین میکر دند و آخر دچارسوء خانمه‌شدند در 
شر ح حال انسان میفرماید : 


ی را 
جح و فس 7 


« ناسا الانسان اذا ماابتلاه ربهقاگرمه وه کول رح اکرمن واما ذا 


انح 
اس سر نم 


ماابتلاه قدرعایه رژتهفیقول نی 0 کلا بل تکرمون لیم ولا تحاوت 
علی‌طعام لمسکین وتأأکلون الترات اعل ۷ ی تما اسان 


تن که وراد کرش اور امتحان کند و ارجمندش داشته پرآو نعمت بخشد 4 


۱ - ذی‌الاوناد پمسنای درمیخ کشیدن اثراد است که بوسیلهةٌ او اتجاه میگرفث 4 


مبارژه قرآنک یم با جمح ثروت ۵۳ 
خواهد گفت : پرورد کار من مرا گرامی‌داشت ! و اما هنگامی که‌اورا بیازماید 
ور را شاوی کید واه ود کار مرس اور داصت ۱ 
هر کر چتین نیست بلکه شما شترا کراهی تسار ند ویکدیگر را بر غذا دادن 
مسعش بر نت لمی کل هیر اس | بیک عا ويك کاسه میخورید و مال را ار 
درست میدارید ! , ولتت تگرهقن‌روزریی واهاشگ اون نتم ار طذن 

در این سوره نیز طبیعت وسرشت انسانرا مینمایاند و اورا برای 1 
مسکین و دادن مقداری ازمال خود به آماده بودن تحريك‌میکند . 

درسورة یازدهم که سورة «والضحی» است درمقام تأدیب بتیم فریش 
پس از آنکه تاریخچهُ حیات اورا به وی یادآور میشرد و نعست هائی را 
که بوی در طول زندگی انعام فرموده بر میشمارد آنگاه بشکرانه آنها چنین 
5 6 

فاما الیتیم فلا تم ی اائل ننک وآمانکة ربك فحدث : واما 
یتیمرا پس قهر وستیزمکن واما سائل‌را پس به‌او بانگ توت اسر مزن واما 
نعمت پروردگارت را باز گو کن؛ . 

درسورة چهاردهم (والعادیات) درمذمت انسان که‌دوستی مال‌را اختیار 
کرده" سرز نش کنانم میفرمایك : 

«ان‌الانسان لربه‌لکنود وانه‌علل لك ام وانیسی الک لشدید: همانا 
انسان بپرورد گار خود ناسپاس است درحالیکه اوخود اد است » 
ونیز او در دوستی مال خیلی‌سخت وبخیل است» . 

درسورة پانزدهم الکوثر) حضرت سیدالشر را به انجام نماز وزکات 
رهبری میفرماید» که: : «فصل رب و برای پرورد کار خود نماز بگذار 
وبرای‌حاجتمندان شتر نحر کن» . 

درسورة شانزدهم به‌ترتیب نزول که «التکاثره است آدمیان را به تکاثر و 
تفاحر +اموال واه باس زلای کرد سیف ماو : 


قر.. می يي .. هر ار هی سر 


ه الهباکم التکاثر بر حتی زرتم المقابر : فزونی فروختن و بسیار نمائی 


-‌ 


۵ رکه 
آنقدر مشغول و سر گرمتان ساخت تا انجا که قبرستانها راهم زیارت, 
کردید با اینکهاوقی؟ مردیدوبهقبردر آمدید » ودردنبال آن میمرماید : وکلا 
و تعلمون کم اسف ان » مطلی انار ست که شماتصو رن 
و کثرت اموال واولادرا سعادت میشماریده !مت نوم ده خوابیل نت ! 

سورههفدهم رالماعون) ی دین را مانعین زکاة معرفی کرده)علامت 
مشخصه نشان د میقرماید : 

دازایت الذی یکنّب پالدین تدالك دی 3 ای ولا و 
طسام الشکین یل لین الذینهم ع ی شتاسر ن و الذیم براژون 
ویمنء‌ون الماعون : مگر ندیدی آن کس را که روز قبامت و دین را تکذیب 
میکند ؟ این‌همانکسی است که‌پتیمر| بعنف وستیز ازخود مپراند وبر طمام‌دادن 
مسکین ترغیب نکرده علاقمند نیست . پس وای بر آن نماز گزارانی که ازنماز 
خود غافلانند . و آنانیکه ریا و خوفنمائی می‌کنند واز دادن زکاة خودداری 
مینماینده . 

نی 

در اینجا وقت خوانندگان را به سیاست‌مدارا و تدریج صاحب‌شریمت 
متوجه ميکنيم که با چه روانشناسی خاصی زمينة پرداخت زکاة را می چینند 

وبالاخره درسوره ۲۲۲ به ترئیب تزول که‌سورة «النجم است می‌بینیم که 
این فر قة رت رل تمرم 

با اس ای تولی واعطن قلیل" کی : آیا ندیدی آن کسی را که 
روی از حق برگردانید بدینطریق که اندکی از مال خود را بخشید و بقیه را 
نگاه داشت؛ . 

دقت در معنی آیةٌ شریفه کیفیت بذل موال را در مسلمین اولین و صدر 
نبوت میرساند که بعضي با زحمت و سختی چیزی میدادند وقر آن مجید باچه 
شدنی آنانرا توبیخ میکند . 


-٩‏ باید دانست که‌سوره النجم راآنگاه میتوان سور؛ ۲۲ دانست که دو سور؛ معوذلین‌را 
مکی بشماریم واکرنه سوره بیستم است و سور مابعد آن. 


مبارزه ترآن با جمع ثروت د۵ 

آنگاه‌به‌سورة بیست‌وپنجم به‌تر تیب‌نزول که‌سورة 0 است‌بر میخوریم 
که خدای صاحب عظمت و کبریا چگونه با کمال‌شدت محمد مصطفی(ص)را 
مورد ملامت قرارمیدهد که اندلتوجهی بمردی از اغنیاکرده واز فقیری روی 
گردانیده است و نیز سمادت و پاکیزگی را درفقیرآن بیشتر میجوید تا دراغنیا 
و میفرماید : 


مر ور 
م ص ی مر فیک مرو م 


2 + عبس‌ونولی ناکم ی سیک اوی کر تشه ال کری 
امامن رن امش قانت له تصلی وبا مه لایر کی ۰ روی تزش کرده‌ویشت 
بگردانید بچهت آنکه آن‌مرد نابینا بسوی اوآمد ! زالبته صیغهٌ خائب» حاضررا 
درتقریع اشد است) توچه میدانی شاید اوپاكشود یا پندگیرد وپندگرفتن اووی 
را نفع بخشد وسود دهد ! آما آن کس که توانگراست یا اظهار بی‌نبازی‌میکند 
تو متوجه او میشوی! که اگر پاك هم نشود بر تو گناهی نیست و برای تو 
ضرری ندارد ! » 

آیا تازیانه‌ای دردناکتر والم انگیزتر ازاینگونه سرزنش وجود دارد که 
خدا پیغمبر خود را بدان تأدیب میکند ٩‏ 

درسورة سی‌ویکم به‌ترتیب نزول که سورة «القيامه؛ است نیز می‌بینیم این 
و اما مور ی و مذموم وملوم‌است . 

کلا بل 7 تحبون | لعاجلة وتذرون الاخرة" : نه‌چنین است که شما می‌پندارید 
اصلا شما دنیای | دوست میدارید و آخرت‌را "وا گذار نموده دست 
باز 3 : تاآنجا که 0 


ولا اذ اف التراقی ول راق وظْ هلفاق والشت الق بانشاق 
ال ريك یذ المساق فلاصدّق ولاصلی ولکی کب وی مان جتانسی 
کار اف ان هک کر 
جات بخشنده ؟ وانسان پندارد که آن‌هنگام جدائیاست و ساق او در هم پیچد 


رت مٍِ‌ 


آ روز راندن سوی پرورد کار استت درحالیکه نه صدقه (ز کاة) داده ونه‌نماز 
خوانده ! بلکه تکذیب کرده وروی گردانیده است). 


۵1 ز که 
7 ازاین آیات زهره گداز ! خدایا مدعیان مسلمانی چه می کنند و 
چه میگو بند ؟! 
در سورد سیر دوم کب سو را لهعری است سوءااخبیار انسان ۸ 
جمع آوری مال است بقبیحترین صورت آشکار میشود زیرا پروردگار قهار 
دا مر یر زرم ی 
«ویل لکل هر لمزة الذی جمم ملا" ی ماله اجلذه کلا 
لیب فی الحطمة : وای برهرعیب کننده درغیبت وچشمك زننده وطعن ژن در 
عضو اک کدمالی رم فده ون را بارها میشمارد و می‌پندارد که 
مالاو اورا پایدار وجاوید خواهدساخت ! نه‌هر گز چنین نیست بلکه‌اوویا مال 
او در آتشی شکننده افکنده میشود) . 
خدابا در چه امتی چنین کتابی پا اين آیات آتشین وجود دارد ؟ 
و در عين حال چه ملتی بکتاب خود پیش از امت اسلام خیانت و عصیان 
کرده است ؟ ! 
در سی وسومین سوره به ترتیب نزول که والمرسلات است شدای عالم 
۳ ح بسوء ۱ احوال وشومی‌مال انذار کرده میفرماید: 
و کلوا وتعتعوا قلیل" ی مجرمون 1 بومعذ لیلمکذیین : بخورید 
و بر خوردار شوید که بهر صورت شما مجرمانید » وای در اين روز 
برتکذیب کنند گان ‏ . 
درسورة سی‌وچهارم که «ق» است این آبكريمة جگر گداز را ثلاوت 
مک 2 
«القیا 1 نی ی کل کاب عنلر مناج لیر معتو مریب: ای دوفرشته سائق 
وشهید درجهنم بیفکنید هر ناگرونده ستیزه کننده و که‌بسیارمنع کننده 
ازمال وبازدارند؛؟ حقوق مفروضه بود وازحد گذرنده وشك آورنده‌بوده . 
چنانکه بلاحظه میشود اینها آیاتی‌است که درصدر نبوت وهمان آغاز 
مأموریت حضرت ختمی مرتبت (ص) بر قلب نازنینش نازل گشته و سرلوحة 


مبارزه ترآن با جمم ثروت ۵۷ 


مامووت رک ارس . عنوان رسالت وطلیعةٌ تبوت اواینست که به ترتیب و 


تواتر قا کند ما جانامرال رامع برد تک امرعرالت وت انز رهضرکند 


سپس آیات دیگر سور مکی‌را مورد مطالعه قرار میدهیم که دره رکدام 
آنها این موضو ع (مبارزه با تجمع ثروت) آزروشن‌ترین هدف کتاب آسمانی 
مااست که در آن ارباب نعمت ومالراکه در کنار گودال هلاکت وضلال‌هستند 
از سوء مال بر حذر میدارد چنانکه در سورة «الحاقه» که از سور مکی است 
اين آیات زهره گداز هوش ربا را که جگر شیر را آب می‌کند میخوانیم 
که میفرماید : 

ای او اد بشماله له ول نی 1 کات تْ کتایه و ۳ در تاتان 
لها نت اي ما شا اب مالیه َعي مه خر تلم ام 
سوه نم فی سلسلة ذرعها سبعونٌ ذراعاً هام گرم ان نهُ کان امن بانالعظیم 
ولایحض علی‌طعام المسکین ب)واما آنکس که نام عملش به‌دست چیش داده شود 
خواهد گفت : ای کاش نامهٌعمل‌من بمن داده نميشد ونمیدانستم که حساب من 
چیست ؟ ای کاش مرگ من پایان کارمن بود ؛ مال من رفع نیازی از من 
نکرد روبدرد من نخورد) و قدرت وسلطنتم از دستم رفت . همیگیرید او را 
ودرغل کنید آنگاه به زنجیری که درازای‌آن هفتاد ذرا ع‌است اورا در کشید 
زیرا او به‌دای بزرگ ابمان نداشت وبرغذا دادن برمسکین و مستمند ابراز 
حلا قد نمیکرد» 

زهر؛ کدام ممن است که از شنیدن این آیات آب نشود » وای برحال 
مسلمانان امروزبا این آیات قر آن ! 

درسورة «السباه که نیز مکی است علت سرکشی و طفیان انسان را از 
فرمان پروردگار عالمیان داشتن‌مال واولاد میشمارد . 

در آیة ۳4 این‌سوره بعداز گفتگوی مستکبرین ومستضعفین دریومآلدین‌در 
محضر حضرت 0 میفرماید : 


چاو م۱ 


/ 
ووما اٌسلنا فی‌فر یمن نذیر لت فوها نا سار سم بهکافر وتو تال 
شیر یر 


۵۸ 1 
نصا کر الا "واولاداً مان بمعذب: : درهیچقريه‌وشهري پیغمبری‌نفرستادیم 
مگراینکه فروتمندان عیاش آن گفتند که بداتچه شما پیغمیران فرستاده شده‌اید 
ماکافرهستیم ! و نیز گفتند سا ازجهت اموال واولاد قزونی داریم و ما معذبت 
نخواهیم شد» . 

آری این درحقیقت زبان حال‌تمام صاحبان اموال است که‌بعلت فزونی 
ما حتی‌برسفیران دربار جلال وجمال‌الهی کبرونازمیفروشند ! 

ولی پروردگارجهان تب رآنان هب میفرماید : 

ورس الک ولا اولا کم بالتی 27 تقریکم عیدنا ژلفی الا م*آمن و عمل 
صالحا : سلاو ا رادشه وردست تک شا انز دما عفر ت کید ونزدیکی 
بخشد مگر آنکس که ایمان آورد وعمل صالح وشایسته انجام دهده پس اموال 
و اولاد آنگاه سودمند است که با ایمان بوسیلهٌ آن مال و اولاد ؛ عمل صالح 
وشایسته وخداپسند انجام گیرد و گرنه وبال است . 

این آیات‌شریفه درمکة معظمه‌و اکثر آدر ابندای‌بشت حضرت ختمی‌مرتبت 
نازل گشته وحطالرسم مسیردعوت رسالت را تعیین‌مینماید . 

اينك نگاهی به آیاتی که در مدینٌ منوره هنگام قدرت و نصرت پیغمبر 
اکرم (ص) نازل شده است . 

تدبر درآن آیات نیز معلوم میدارد که هدف مشخص صادع بزر گوار 
اسلام‌در این ایام نیزهمان است که‌از پیش تعیین‌شده‌است . 

در آیة۲۸ سورة «الانفاله که ازسور مدنی‌است درهشداردادن بصاحبان 
آموأل‌میفرماید : ۱ 

راغ | 0 امرالکم واولادکم ی وان ان مه سوک : : بخوبی 
بدانید که اموال و اولاد شما وسبلهةً را اش وهمانا در نزد خدا در این 
آزمایش اجری بزرگ است . 

درسورة آل‌عمران نی ز که مد یات ی 

ولا بحسن الذین کفروا نبا تملیلهم کر سشو | یلم دار 


میارژه قرآن با جمع روت 5۹ 
اثماً و هم عذاب مهیر که بتابر تسیر این عباس‌معنی آیه چنین است-: کسانیکه کافر 
شدند نپندارند که‌این‌اموال واولادی که بایشان دادیم خیر آنهاست مافقط اموال 
و اولاد به ایشان داده ایم تا گناهانشان را بشتر کنند و برای ایشان عذابی 
خوار کننده است» . البته پاره‌ای از تفاسیر کلمةٌ (نملی) را (مهلت دادیم) 
تفسیر کرده‌انك . 

درسورم 1 : اولٍ در ای هه رم : 

۱ رثلا تمجیلت اموالمم ترا آولادهم اتما بریداقه و بها تالا 
وتزهی ای وه کل ون :دیدن آموال و اولاد ایشان‌ترا ور وخورش 
نباید زیراخدافقط میخواهد بوسیلة آن اموال واولادآنانرا درزند گی‌دنیا معذب 
دارد وجان ایشانرا بگیرد درحالیکه کافر نده . ۱ 

ودیگردر أيٌ ۸۵ که‌در آن‌نیزمیفرماید ودرحقیقت‌تأیید وتکرارهمان معنای 


نخستین است : 1 : ۳ ۳ 2 
ولاتنچیك اموالهم وارلادهم اما بریداقه لیعذبهم بها فی‌لدنا وتمْی 
و وهم کافرون» . 


درهمین مود؛ توبه در آیة ۲6 یرهم : 

درالذینیکترون لب رالفضة ولابنفقونها یلاق بترم داليم 
ی نها یر مت کی ها با هن جنوبهم و ظهوژهم هذا ما 
کنز نم لانفیکم ذرقوا اکن تکترون : کسانیکه طلا و نقره پود رایج) 
را ذخیره کرده و گنج نهاده و آنرا درراه‌عدا انفاق نمیکنند آنانرا بعذا پي‌دردناك 
مژده ده » روزیکه آنهارا در آتش‌دوزخ گرم کرده و باآن صورتها وپهلوهاو 
پشت‌های آنانرا دا غ کنند وبگویند اینست آن گنجی که برای شود نهادید پ 
بچشید آ نچه را که گنج نهاده‌ایدع . 


درسور؟ المومتون میفرمای : - 


آنما اندم یلا وبنین یرل ارات بوک 


را 


لین هم خی ربهم مشفقون ولّذنهم با بانات ‏ ت ربهم بومنوان الم رهم 


: زکة 
1 و 


شرگن وین تون را ونیم وجلة و راجعون ارئك 
یشارعوّن فی الخرات وهم نب سابقونَ؛ . 

وبالاخره. درسوره «المنافقون» نیز که مدنی‌است‌در آيه ٩‏ و۱۰ میقرماید: 

و آیاالذین آمنوا اتلیکم اموالکم واولادکم عنذکراقه ومنیفملذلك 
فا رانك هم لامرن وانفقرا یمارزتناکم بل بای احکرالَوت فقرل 
رب ولا آخرتی الی آجل‌قریب فاصذق را کن‌من الصالیحین کل بو حراقه نس 
اذا جاء اجَا واه خپی با تعملون : ای‌کسانیکه ایمان آورده‌اید اموال و 
اولادشما » شمارا ازیادخدا مشفول وسر گرم‌نکند که‌ه رکه چنین کند البته آنان 
اززیانکارانند و انفاق کنید از آنچه روژی‌شما کرده‌ايم پیش‌از آنکه مرگ بر 
هريك ازشما درآید پس‌بگوید که : پروردگارمن چرامرگ مرابتأخیرنینداختی 
بمدتی اندكك که در آن تصدق کرده وادای حقوق مال خود نمایم وازشاسته گان 
باشم ! وخداهر کز برای‌هیچ‌نفسی‌تأ خیر نیندازد اجل اور) منگامیکه در آید وخدا 
بدا نچه مبکتید بسی آ گاه‌است» . 

اینها برخی ازآیاتی است که خداوند ذوالجلال درمذمت جمع روت و 
احتکار مال بررسول خاتم خود نازل فرموده است . 

تو ای خوانند؛ عزبز ! اگر میتوانی برو و در تمام ملل و اقوام جستجو 
کرده و آثارنوسندگان ورهبران وحتی‌پیغمبران آنانرا ببین آیادارای چنین آثار 
و انذار هستند ۴ 

اما اضوس که مسلمین یکتاب خدا و دین خود از تسام ملل جاهلتر و 
بی‌اعتناتر ند ورقال کول یارب ان‌قومی اتخنوا هذا ار آنستجور ام 

برای تتمیم کلام درأین مقام ۳9 قارون‌را از صاحبان اموال که‌مورد 
مذمت‌قادرذوالجلال است از سوره رالقصص» هی کت 9 
0 

«ان قارون کان سك موی یی علییم وآتیناه منالکنوز ما انیت 

اتنوء ۶ بالعضبة أولی الق اذقال 4تومه فرح انا لایخب الفرحین تاآخرآن 


جمع نمودن روت ازنظر روایات واخبار ۱ 


داستان عبرت خیز حیرت‌انگیزم ! 


و اينك میپردازيم بذ کر پاره‌ای از احادیث وروایاتی که‌ازطرق اهل‌بیت 
عصمت سلام‌اله علیهم در ایتباب شرف‌صدور یافته‌است : 

دوه کات ال ری اي سار ره تال : قال 
میا لمزمتین(ع) قال رسول ال صلی‌الّه علیه و آله الدینار و رهم املکامَ 
کال بلکم وا مهلکا کم . 

رسول خدا صلی انلّه‌علیه و آ له فرمود : دینار ودرهم کسانی را که پیش از. 
شمابودند هلال نمودند وهم آنها شما را هلا کننده‌اند , 

درهمین کتاب درضمن حدیثی از اصبغ بن نباته از حضرت امیرالمژمنینرع) 
آورده‌است که‌آن حضرت فرمود : 

و الدیتار و الدرهم هو سیم الشیظان : دوستی دینار و درهم تیر 
شیطان است . » 

درهمین کتاب و کتاب معانی‌الاخبار صدوق ازحضرت امیر الم منین(ع) 
آورده‌است که انحضرت فرمود : 

«التکر ار بع‌سکرات سکرالشر اب وسکرآلهال وسکرالنوم وسکرالملك: 
مستی چهار گونه است : مستی شراب » مسثی مال » مستی خواب و مستی 
پادشاهی ) . 

درتفسیر عیاشی ازحضرت امام جعفر صادق (ع) در تفسیر آيةٌ شريفة 
«کذنك بربهم اه اعمالهم حسرات علیهم» آورده است که آنحضرت فرمود : 
«هوالرجل یدعالمال لاینفقه فی طاعةالته بُخلا" ئُم پوت فیدعه لمن بر 
طاعة الّه اوفی‌معصیته فان‌عمل فی‌طاعةالّه رآه فی میزان غیره فزاده حسرة وقد 
کان‌المالله اوعمل به فی معصیةالّه قواه بذلك‌المال حتی عمل‌به فی‌معاصی‌اله» 
راين حدیث د رکافیتنوارد شده) : از جمله کسانی که درروز قيامت اعمالشان 
برایشان حسرت خواهد بود مردی است که مالی میگذارد که آن را از روی 


5۲ ز کاة 
بخل درراه طاعت‌خدا انفاق نکرده است آنگاه میمیرد و آن‌مال‌را برای کسی 
میگذارد که آنرا یادرطاعت خدا بکارمیبرد ویادر نافرمانی‌او . پساگردرطاعت 
خدا بکاریرد ثواب آنرا درترازوی عمل دیگری می‌بیند وحسرتش زیاده میشود 
درحالی که مال مال‌او بوده ! واگر آثرا درمعصیت خدا پکار برد بوسیلا این 
مال‌است که‌اورادرمماصی خداتقویت نموده‌است» (و بهمین جهت موجب‌حسرت 
وندامت اوخواهدبود) , 

در کتاب سفینةالبحار جلد ۲ ص۳۲۰ : «ارحی‌اله تعالی الی موسی (ع) 
اتف بکترة المال ولا تدعذکری علی کل‌حال فان کثرة المال تنسی الذنوب 
وان ترلك ذکری یقسی القلوب : خدا بحضرت موسی وحی کرد که : بفزونی 
مال‌شادمان‌مشو ودرهیچ حال‌یاد مرا ازحاطر مبربرای آنکه‌زیادی مال کناهان 
را بفرآموشی میدارد وتركك کردن ذکرمن دل‌ها را به قساوت می‌آورده , 

در نوادر راوندی آمده است که حضرت امام موسی کاظم(ع) از پدران 
بزرگوارخود ازحضرت رسول (ص) روایت کرده که فرمود : «ماقرب‌عبدمن 
سلظان الا تباعد من‌الّه ولا کثر ماله الااشتد حسابه ولاکثرتبعته الاکثر شیاطینه: 
هیچ پنده ای در نزد سلطانی تقرب نمی یابد مگر اینکه ازخدا دور میشود و 
مالش زیاد نمیشود مگراینکه حسابش سخث مپشود وپیروانش زیادنمیشوندمگر 
اینکه شیاطین‌او زیاد میشونده . 

ودرفضیلت قناعت ورذیلت کثرت‌مال وثروت همین پس که‌پیو سته‌مناجات 
حضرت ولا این بود که عرض میکرد : : « ام ارزق محمداً و آل‌محمد 
ومن ت محنداً و آلمحند العفاف والکفاف وارزق مر ابقشی محمدا وآل 


محمد کثرة المال والولده . ی خوا را ری ی اکن رک رد ال 
7 


اکنون‌نگاهی به‌احادیث و اخبار ی که از طرق امل‌سنت دراین موضو ع 
وارد شده است : ۱ 


از آنجملهحدیثی است کهامام حمدوعبدالرزاق از حضرت امیراثممتین 


2 ی 7 ی ۳ 
را( را زا یکی ۱ مولر ۱۲ «مرلر ۲۱۱ ۳ 


اخبار ازطریق اعل‌سدت در اندوختن ثروت ۳ 
علی‌بن ابیطالب (ع) روایت کرده‌اند که فرمود : 

«لما اتزلت الاية : والذییکترژن الذهب والفضة ولا بتفقونهافی سبیل اه 
تب بعذاب الیم والتّی تلیها قال‌رسو لاله (ص)نباً للذهب وبا للفضةء ثلاث 
مرات » فشق ذلك علی اصحاب وسولالّ فقالوا : فای المال نتخذ ؟ فقال 
عمر : انا اتعلم لکمذاك » ثم‌اتی رسول‌الّه («ص) فقال بارسول‌الته ان اصحابك 
قدشق علیهم وقالوا : فای‌المال نتخذ ؟ فقال(ص) لساناً ذاکرا وقلباً شاکرا و 
زوجهة تعين احدکم علی دینه؛ . 

میفرماید : «هنگامیکه آية والذین یکنزون‌الذهب والفضة‌الخ و یه بعدی 
آن نازل‌شد ؛ رسول‌خدا (ص)سه‌مرتبه‌فرمود : مرده‌بادطلا ومرده‌باد نقره !این 
فرمایش حضرت براصحاب گرا نآمدو گفتند : پس‌چه‌مالی‌را فراگیریم ؟ عمر 
گفت : من‌این‌را معلوم‌میکنم آنگاه به‌عدمت رسول‌خدا آمد وعرض کرد : 
با رسول‌الّه براصحاب تو این فرموده‌ات سخت آمده است و میگویند : پس 
چه‌مالی‌را فراگيريم ؟ رسول‌خدا فرمود : زبانی ذاکر وقلبی شاکر وهمسری 
که مريك شمارا بردینتان یاری کنده . 

۲ - حدیلی دیگر بهمین مضمون‌بااندك تفاوت» ابن ابی‌حاتم ازعبداله‌بن 
عباس درهمین‌موضو ع روایت کرده‌است . 

۳ - وهمچنین روایتی نزديك‌بهمین‌مضمون ترمذی‌ازئوبان نقل‌نموده‌است 
که: درسفری با پیغمبر خدا بودیم یکی از اصحاب آن بزرگوار عرضکرد : 
بارسول‌اله دربار طلا ونقره ازل شده آنچه نازل شده است ؛ چه خوب‌بود 
میدانستیم که چه‌مالی‌را فرا گیریم حضرت همان‌جواب فوقرا فرمود . 

6 - بازحدیثی‌را بخاری ازابوذر واو از حضرت رسالت (ص) روایت 
نموده است که فرمود : 

1 م امه 

«ان‌المکثرین هم المقلون بوم‌القيامة الا ما اعطاه‌الّه خیر ا فنفح فیه یمینه 
و شماله و بين بدیه و وراءه وعمل فیه خیراً : همانا زیادت طلبان در اموال 
سبك!عهانند درروزقیامت مگ رکسبکه‌خدا باوچیزی بخشیده‌باشد که‌برراست وچپ 


1 ۱ ز ود 


وجلوی روو پشت‌سرش آیب پاشد ( یعنی‌نگذارد غبارثروت جمال حقیقت اورا 
بپوشاند) و در آن عمل خیر انجام دهدو . 

کلم فتصح که دربعضی ازنسخه‌هاست بنظرصحیح نمیرسد , 

۵ - ونیز حدیثی‌را بخاری ومسلم و ترمذی از عبدالّه از پیغمبرخدا (ص) 
روایت کرده‌اند که آنحضرت فرمود : 

و لا حسد الا فی‌ائنتین : رجل اتاه‌الّه مالا" فسلطه علی هلکته فی‌الحق و 
آخر اتاه‌الّه حکمة فهو یقضی بها : رشگ نباید بگر درخصال دوکس : یکی 
مردی که خدا اورا مالی داده‌باشد ووی‌را برخرج کردن درراه حق مسلط کند و 
دیگری آن‌کس که خدا او را حکمتی داده باشد ووی بدان حکمت حکم و 
قضاوت نمایده . / 
7 -بغوی‌حدیثی رادر تفسیر آی 1۰ لین یکترونالنمب» از ابی‌ذرغشاری 


اب 
مر ۲ و 


روایت نموده است که وی گفت : 

« انتهیت الی رسول له (ص) وموجالس فی ظل الکعية فلما رآنی قال 
هم‌الاخسرون اما« رب الکمية فجفت حْ تخلس ح: فلم البث آن‌قمت فتلت 
پارسولاله فدالك ابی وامی من‌هم ۴ فقال : الاکثرون اموالا" الا من قال هکذا 
وهکذا من‌بین یدیه ومن‌خلفه وعن‌یمینه وعن شماله وقلیل ماهم : خدمت رسول 
خدارسیدم درحالی که آنحضرت‌درساياٌ کعبه نشسته‌بود همینکه مرا دید فرمود: 
آنان ازحیث اعمال زیانکارانند قسم بپروردگا رکعبه پس من آمدم تا نشستم و 


پس ازاند کی برحاستم و گفتم باررسوللله پدر ومادرم فدای‌توپاد ایشا ن کیانند؟ 
حضرت فرمود : فزون‌مالان؟ مگ رکسیکه چنبنکند ازجلو وعقب وراست وچپ 
خود وچئین کسان بسی اند کند ! تمی‌ابوا و ررا درهحست وررا بثراجل ِ 
۷ ونبز حدیثی است که طبری آن‌را از ثوبان واو از پیغمبر خدا(ص) 
روایت کرده است 3 فرمود : 
«من‌تر لبعده کنز اً مثل یوم القامت شجاع اقر عله زییبتانبتبعه فیقول :و باك 
ماانت ؟ فیقول: اناکنزلالذی ترکته بعدلك ولا یزال یتبعه بلقم یده فیقضمهانم 


اخبار از طریقی اهل‌سنت دراندوختن ثروت ۹۵ 
بتبمها ساثر جسده»" : کسیکه بمدازخوه گنجی راوا گذارد آن گنج درروز قيامت 
بصورت اژدهائی گر » که‌بر ای‌او دوشاخ بو ده‌باشد ممثل گفته واورا دنبال‌میکند 
وی باومیگوید: وای‌برتو ! تو دگرچه‌چیزهستی؟ میگوید من همان گنجی هستم 
که مرا بعداز خود واگذاشتی وهمواره اورادنبال میکند تا دستش‌رابه دهان او 
میبردآن‌آژدها دستش‌را میجود وهم‌چنین سایرجسد اوراء . (مراد ازاقر ع پعنی 
از کرت سم موی‌سراوریخته است 

۸ - طبری همچنین حدیثی‌را از ابوسعید واو ازرسول‌خدا (ص» روایت 
کرده است که آنحضرت‌فرمود : 
« الق‌انّه فتیرً ولانلقه غتاً قال با رسولاله کیف لی بذلك قال ما سثلت 


لاتمنم ومارزقت لاتخباً قال هوذاك والا فالتار : خدارا ملاقات کن درحالیکه. 


فقیرباشی نه‌درحالی که غنی‌باشی گفت یارسول‌اله چگونه برای‌من‌ممکن ات 
که‌چنین باشم ؟ حضرت‌فرمود : آنچه آزتو خواستند منم مکن و آنچه روزی 
داده‌شده ای پنهان‌مکن . عرض کرد یا رسول‌الّه چگونه این‌حال برای‌من‌ممکن 
است؟ حضرت‌فرمود: راه‌حق‌همین استو گرنه آتش‌است» . 

٩‏ - ونیز حدیئ ی که مسلم وترمذی روایت کرده‌اند که راوی گفت : خحدمت 
رسو لاله وسیدم درحالیکه "نحضرت میفرمود : 

«الهیکم التکاثرقال‌بقولابن آدم مالی‌سالی وهل لك من‌مالك الاماتصدقت 
فابقیت و اکلت فافئیت و البست فابلیت- ظاهرا در تفیر سورة شریفه الهیکم 
التکاثر حضرت میفرمود: فرزند آدم میگوید مال من ! مال من ! آیا مگر مال 
نو جزآن است که تصدق دهی وبرای خود بگذاری یابخوری و فانی شوی ویا 
بپوشی وپوشانی!؟ » 

۰ 2 باز ترمذی از ابن‌عباس روایت کرده‌است که‌پیغمبر خدا میقرمود: 
«لکل امة فتنة وفتنة امتی مال: برای هرامتی وسیل؛ آزمابشی بوده‌است وفتنه و 


۱ مضامین اک این احادیث درروایات وارده از اهل بیت عصمت سادماننهعلیهم با ائدلك 
تفاوئی موجود است َ 


۹" زکاة 
ارات «اعت همان لفتتا : 

۱- ونیز حدیئی‌ر! بخاری ومسلم از ابوسعید ازپیغمپرخدا (ص) روایت 
کرده‌اند که | نتحض ریت فرخواد :* 

وان هذاالمال حلومناخذه بحقه ووضعه فی‌حقه فنعم المعونة هوومناخذه 
بغیرحقه کان کالذی با کل ولایشبع پاش هلاس شیر ات هر گاه کت ابر | 
بحق اخذکرده ودرحق خحرج کند پس‌نیک و کمکی است اما آنکسیکه آنرا بدون 
حق اخذ کند مانند کسی است که هرچه میخورد سبر نمیشوده (یعنی چون کسی 
است که‌چیزی ندارد جززحمت بهوده ! 

۲- بغوی‌نیز حدیثی‌راازرسولخدا (ص) روایت کرده‌است که آنحضرت 
فرمود : «نعم‌المال الصالح للرجل الصالح: چه خوب است مال خوب برای 
مرد شوب . 

۳ - ونیزحدیثی را بخاری ومسلم وترمذی از رسول خدا (ص) روایت 
کرده‌اند که فرمود: «والّه ما الفقر آنحشی علیکم ولکتی اخشی علیکم ان تبسط 
الدنیا علیکم کما بسطت علی من قبلکم فتنافسوها کما تتافسوهم وتهلککم کما 
اهلکتهم : بخدا سو گند از فقر برشما نمیترسم ولکن میترسم که‌دنیا برشماگسترده 
شود چنانکه‌بر کسانیکه پیش ازشما بودند گسترده‌شد آنگاه بیکدیگر رشگ‌برید" 


+ - فساد جمع مال وتمرکز ثروت درزهءان‌ما بقدری روشن است که تاکنون باعث دوجنگ 
جهانی‌شده که ازه رکدام بیش ازصد میلیون ازنفوس بشری ومیلیاردها ثروت بصورت‌اسلحه 
وامتعه ومسکن ابود شده است . 

وهم اکنون کمپائی‌های عظیم مانند کمپانی بونایتد فروت که بیش از ء هدر صداز 
مثافع مر بوط بسرمایه گذاری‌های‌خارجی را درامریک میبرد وساختمان اقتمادی شش کشور 
از کشو, های امریکای لائین را در نظارت و اسارت خود دارد و کشور ثروتمند ونزوژاد 
درپست درچنگال کمپانی استانداء داویل نیوجری است که متعلق بخانواد؛ راکفلر میباشد 
ونیز شرکت عظیم (ا- ب -۱-س) که آزهمین خانواده است. 

و موس آندرسن کلیتنن و بطو رکلی امروزسر نوشت بشریت بدست يك مشت‌سیاست‌پيشه 
صاحب برنامه و مدیران کارخانه های عظیم و بانکهای بزرگ است و تانون و عدالت 


مه 


اخبار از طریق اهل‌سنت در اندوختن ثروت 1۷ 
و شمارا ملاكك کند چنانکه آنائرا هلال کرده . 

۶4- ترمذی وامام احمد از کعب بن‌مالك از پیغمبرخدا روایت کرده‌اند 
که فرمود: «ما ذثبان جائمان ارملا فی غنم بافسد من حرص المرء علی المال 
والشرف لدینه : دو گر گی که گرسنه‌باشند ودر که گ و سفندی‌رها شده باشند فاسل 
کننده‌تر آزحرص مرد برمال وشرف ودینش نیستند» . 

از آیات وروایات گذشته معلوم‌شد که جمع مال و مر کز ثروت درنزد 


سك 
چیزی است که از دهان و دست این قبیل اشخاص صادر میشود , 

و نتیجهُ اعمال آنهاست که امروز بنا بقول مطلمین و سیاستمداران رسمی دنیا 
محصول این کارخانه های سرمایه‌داری را اگر بتمام افراد بشر تقسیم کنیم بهر نفرش بیش 
از ۲6 تن مواد تخریبی و اسلحه جنگی میرسد «رحالیکه اگر محصول خوراکی حاصل از 
کوشش ورنج بشری‌را بافراددنیا تقسیم کنيم بهر کدام درسال یش‌از۵ کیلو گندم‌نخواهد 
رسید و زمینة جنگ سوم را با وحشتنا کترین صورت می‌چیند , 


- باهد دانست که تمرکز ثروت و تجمم مال در تمام ادیان حقه ماقیل اسلام نیزمورد 
نفرت و بفض انبیای الهي بوده-است . 

چنانکه درباب ۱۲ آیة ۲۳ انجیل متی مینویسد : عیسی بشاگردان خود گفت : 
هر آینه بشما میگویم که شخص دولتمند به ملکوت آسمان بدشواری داخل می‌شود و 
باز به شما میگویم که گذشتن از سوراخ سوزن آسانتر است اژ دخول شخص دولتمند 
در ملکوت خدا . 

و در انجیل لوقا باب ۸ - آيُ ع ۷ میفرماید ۰ چه دشوار است که دولتمدان 
داخل‌ملکوت خدا شوند زیرا گذشتن‌شتر ازسوراخ سوزن آسانتراست ازدخول دولمندی 
در ملکوت شتا 

ودر انجیل مرقس باب .۱ آیة ۷۳ : عیسی گرداگرد خود را نگریسته بشاگردان 
خودگفت : چه دشواراست که توانگران داغل‌ملکوت خداشوند ! 

در مدح فقیر در انجیل لوتا یاب ٩‏ آیُ ۳ : پس نظرخود را به شاگردان خویش 
انکنده گفت ۰ 


۹۸ 2 
مردم وموجودات جهان آفریدة آفریندة زمین و آسمانند ودر مهمانسرای‌دنیا 
وروی سفره طبیعت بیهمان پروردگار عالميانند و هيچيك را بر دپگری درحق 
حبات واستفاده از ارزاق پرا کنده وموائد منتشره درروی کرة ارض مزیت و 
رجحانی نیست وهمه باید ازمواهب زندگی ووسایل آسایش آنچه طبیعت در 
دسترس ابناء حود نهاده‌است برخوردارشوند . 

پس آن کسیکه مواهب طبیعت و از آن همه خلاصه وزبد؛ آن راکه پول 
ومال وثروت است بخود اختصاص‌دهد ودیگران‌را از استفاد؛ آن محروم و 
ممنوع دارد . در حقیقت به‌جمیم ملل عالم از فرزندان آدم حتی بوحوش و 
حیوانات نیز ظلم وخیانت کرده است . 

واز آنطرف چون‌حب‌جمم‌مال وعلاقه بگردآوری‌ثروت که اسباب‌قدرت 
است مبحبوب ومطلوب عموم مردم‌است روی‌حکمت ومصلحتی بزرگ که فعلا 
مجال شرح آن‌ئیست لذا بنیان گزار اسلام غلیه و آله السلام بفرمان ملك علام 
تشریع قانون ز کاة کرد تا بدین وسیله هم وجدان علاقه به‌مال چریحه‌دار نشده 
وانشان‌را ازسعی و کوشش در آبادی جهان باز ندارد رهم ازفساد تضییم طبقة 
ضعیف وبینوا وطغیان وفساد شوریدن کار گر بر کارفرما جلوگیری شود ! 

وما اينك دونظریه ازدو دانشمند بزرگ اسلام ازقدیم وجدید درحکمث 


ِ خوشا بحال‌شما ای‌مساکین زیرا ملکوت خدا ازآن شماست . 

و در آيةٌ )۳ مینرماید : لکن وای برشما ای دولتمندان زیرا تسلی خودرا یافته‌اید 
وای برشما ای سیرشدگان ژیرا گرسه خواهیدشد وای برشما که الآن خندانید زیرا که 
ماتم وگریه خواهید کرد . وای‌برشما وقتیکه جمیع مردم شمارا تحسین کنند زیر اه.چنین 
پدران شما با انبیای کذبه کردند . 

ودرباب ۱۱ ید ۳ . دعائیکه عیسی تعلیم شاگردان خود مي‌کند يك جمله آن 
انست ۰ نان کقاف بارا روز بروز بما بد ! واين دعا چقدر شببه بدعای پیفمسر 
اسلام (ص) است که بارها عرض‌میکرد : « اللهم ارژق محمدا وآل‌محمد ومن‌احپ‌مجمدا 
وآل‌محند العثاف والکناف» . 


اخبار ازطریق اهل‌سنت دراندوختن ثروت 1 
فریضة زكاة دراین اوراق ازنظر شما میگذرانیم . 


اين دودانشمند یکی آمام‌محمدفخررازی ردیگریآقای‌محمد فریلوجدی 
داز نشمند معروف مصری افت 


حکمت تشربع ‏ زکاة ازنظر فخررازی 

۱- امام محمد فخر رازی درتفیر کبیرخود موسوم بمضاتیج الفیب در 
جلد چهارم ص414 چاپ قدیممصر درذیل‌تفسیر آیفشر يف وخذ من آموألهم‌صدقة 
تطهرهم و ت زکیهم + عباراتی باین مضموناست: 

درمسثلةٌ ز کاة چند مقام است : 

متام اقل + درمیان‌حکمت اخذ قلیلی از اموال‌اغنیا وصرف آن‌بمردبان 
نیازمند ودر آن چندوجه‌است ؛ 

وچه ادل - آنکه مال‌بالطبع محبوب است و سیش آن است که قدرت 
صفتی از صفات کمال است‌وبذاته محبوب است ومحبوبیت آن‌بمین خوداوست 
نه.بثیراو »برای اینکهممکن نیست گفته شود هرچیزی که محبوب است برای‌معنای 
دیگری است و گرنه تسلسل ودور لازم. می‌آید و این هردو محال است . پس 
لازم است که سرانجام در اشیاء محبوپ » بمحجوب بالذات رسیدن البته کمالا 
بالذات محبوب بوده و نقصان بالذاث نیز مکروه است . 

پس چون قدرت‌صفت کمالاست وصفت کمال‌هم بالذات محبوب‌است 
وچون مالسبب حصول این قدرت وموچب کمال پشر است نذا اقوی اسباب 
قدرت دربارة بشر همان‌مالاست وهرجیز ی که وجود محبوب متوقف بروجود 
آن‌باشد خودآن‌چیز نیزمحبوب است ازاپن‌سب مالمحبوب است» پس همین 
جهت باعث محبوبیت مالاست جزاینکه استغراق درحب مال نفس را از حب 
خدا و آماده بودن پرایآخحرت‌غافل میکند» ازاين جهت است که‌حکمت‌شر ع 
اقتضاکرده است که‌مالك‌را به‌اخراج مقداری ازمال تکلیف کند تاهمین‌اخراج 


ات 


حکمت نشریم ز كاة ازنظر فخررازی ۷۱ 
مال از شدت علاقة اوبکاهد و از انصراف و توجه کلی اوبمال‌مانم گرددواورا 
متنبه سازدکه‌سعادت انسان دراشتفال بطلب مال‌نیست » بلکه‌حصول این سعادت 
در انفاق‌مال است درطلب رضا وخوشنودی باریتعالی . لذا ایجاب زکاة خود 
تدبیر متعین وخوبی برای ازالا بیماری مستی دنیا ازقلب است و بهمین جهت و 
حکمت است که خدای سبحان ژکاة را واجب فرمود ومراد اوجل شأنه که 
میقراید «خذ من آموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها ...: آنانرا از استغراق 
درطلب دنا بسیب اخذ ز کاة پاك وپاکیزه گردان » . 

وچه دوم - آن است که کثرت مال موجب شدت قوت و یرو و کمال 
قدرت وتوانائی میگردد وچون‌فزونی‌مال موجب فزونی قدرت میشودوزیادتی 
قدرت موجب فزونی التذاذ به آن قدرت میگردد و تزاید آن لذات انسان را 
و امیدارد که در تحصیل مالی که سبب حصول آن‌لذات روز افزون است سعی و 
کوشش کند وبه اینطریق اين‌مسئله‌يك‌مسثلً دوری‌میشود ! ومقطع وانتهائی‌برای 
آن ظاهر نیست و پایانی‌ندارد» لذا شر ع‌شریف برای آن‌مقطع ومنتهائی ثابت 
فرموده است و آن همین است که بر هر صاحب مال صرف مقداری از آنرا 
بطریق انفاق در طلب رضای خدا واجب فرموده است تا نفس را از این طربق 
ظلمانی وتاريك که پایانی‌ندارد بر گردانیده و متوجه بعالم عبودیت گردانیده و 
طالب رضوان الهی سازد . 

وجه‌سوم - کثرت‌مال سبب‌حصول طغیان و قساوت قلب می‌شودوعلتش 
همان‌است که مذ کور داشتیم که کثرت‌مال سبب حصول قدرت است وقدرت 
بذاته مطلوب ومحبوب است وعاشق همینکه به‌وصل معشوق رسید دراومستغرق 
میگر دد پس‌انسان غرق درطلب‌مال‌میشود واگر مانمی‌عارضوی گردد واورااز 
طلب آن‌مال مانع شود بامال و قدرت‌خود بردفع آن مانم استعانت میجوید و 
این همان طغیان است که خدای تعالی‌هم بدان اشارت کرده آنجا که فرموده 
است: «آن الانسان لیطغی آن رآه استغتی : انسان همینکه خودرا مستخنی بیند 
باغی میشود ‏ . 


۷ ۱ زکاة 

پس وجوب زکاة طغیان را تقلیل داده و مال را به‌سمت طلب رضوان 
خحدای رحمن برمیگرداند , 

وجه چپادم - نفس ناطته دارای دوقوه نظریه وعملیه است : کمال‌قوة 
نظریه در تعظیم امرالهی است و کمال قوة عملیه در شفقت برخلق خدا است‌لذا 
کاة را واجب فرمود تا برای گوهر روح این کمال حاصل گردد و آن کمال 
متصت گفتنش به‌نیکوئی کردن به‌خلق‌خدا وسعی در ایصال خیرات به‌بند گٌان‌خدا 
ودفمآفات ازایشان است» وهمین است سرفرموده رسولخدا(ص) که‌میفرمود: 
«تخلقوا باخلاق الّه : باحلاق خداً متخلق‌شوید) . 

وج بنجم- مردم همیتکه دانستند .که شخصی درایصال خیرات به‌ایشان 
ددفع آفات از ایشان ساعی‌و کوشاست بالطیم اورا دوست میدارئد ولامحاله 
تفوسشان به وی علاقمند می شود » بنسابر فرمایش رسول خدا رص) که 
میفرمود: «جبلت آلقلوب علی‌حب من احسن الیها وبنض من اساء علیها : دلها: 
سرشته شده‌انذ بر دوستی کسیکه بآنها خوبی کند وبر دشمنی کسیکه بر آنها 
نی نمایك » , 

پس همینکه‌فقرا دانستند که‌فلان مردغتی مقداری ازاموال‌خودرا دربارة 
ایشان‌صرف میذماید واینکه هرچقدر مال این‌شخص بیشترشود درراه نفع آنان 
بیشتر صرف خواهد کرد اورا به دعا و همت مدد میکنند وقلوب و ارواح را 
هرگاه متوجه کسی شود نیز آثار وحرارتی‌استهلذا آن دعاها صبب بقای آين 
شخص درخیر وفراوانی میگردد وتعدای تعالی نیز بهمین مضی اشارتا دارد 
آنجا که میفرماید: «واما ماینفع اللاس فیمکث فی‌الارض: آنچه بمردم نفع 
میرساند در زمین.درنگ ءدوام میکند؛ , 

ورسول‌خدا فیزفرمود: وحصنوا اموالکم با زکوة : اموال‌خود رابادادن 
زکاة نگاهبانی کتید ) . 

وجه شمم - اضتغنا وبی‌نیازی ازشی» بزرگتر و عظیمثر از استغثاء بشیء 
است ! پس استغناه بشیه موجب نبازمند بودن به‌آن است مگرآنکهتوسل 


حکمت تشریم زکاة ازنظر فخررازی ۷۳ 
به‌استخناه از ثیء ازغیر اوشود اما استغناء ازشیء خود غنای تام وبی‌نیازی 
کامل است و بهمین جهت است که : استغناء آازشی« صفت حق جل وعلا و 
استغناء بشیء صفت خلق است : پس چون خدای سبحان برپاره‌ای ازبندگان 
تخود آموال بسیاری عطافرمود . درحقیقت نصیب وافری از استغناء بشی+ اورا 
روزی نموده است . لذا او را به دادن زکاة مأمور کرد که مقصود از آن 
انتقال از درچة استخناء بشیء ومقام گرفتن در مرتباً اعلی و اشرف که استغناء 
ازشیء است میباشد . 

ودجه هفتم - مالرا برای‌این‌مال نامیده‌ان دکه‌ه رکس‌را میل‌بدان‌است» 
و آن درصیح وشام درمعرض زوال ومشرف بر پراکند گی و انعدام است پس 
مادامی که آن دردست انسان‌است همچنان مشرف پرهلالك وتفرق. است . اما 
همینکه انسان آن‌را دروجوه خبر وبر" ومصالح انفاق کرد ببقائی باقی میماند 
که زواله برای او امکان. ندارد و موجب مدح دائم در دنیا و ثواب ابدی در 
آخرت می‌شود . 

وجه هشتم - اینست که : بذل مال تشبه به فرشتگان و پیغمبران است 
و امساك آن تشبه بیخیلان و مذموم است پس بدل که تشیه بفرشتگان است 
اولی است . 

وجه نهم ‏ اينکه افاضٌ خیر ورحمت ازصفات حق سبحانه‌وتمالی‌است 
و سمی درتحصیل این صفت بقدرمقدور تخلق به‌اخلاق‌خدائیاست واین‌منتهای 
کمال انسائیت است , 

وجه‌دهم - انسان راجز سه‌چیزنیست : روح - بدن -مال . پس‌همینکه 
مأمور به‌ایمان‌شد گوهرروح در آن تکلیف مستغرق میگردد وهمینکه مآمور به 
نماز شد زبان مستفرق ذکر و فراثت میشود و درواقع بدن به‌اين‌اعمال مستفرق 
است باقی‌می‌ماند مال » پساگر آنرا درخیرونیکوئی مصروف‌ندارد لاژمه‌اش 
آن‌است که بخل انسان به‌مال بالاتر ازبخل اونسبت به‌روح وبدن باشد و این 
خود چهلی‌است ۱ شکار » برای ایتکه سعادت‌را سه مرتبه‌است + 


۷ ۱ زکة 
اول - سعادتهای‌روحانی و آن‌مرتبة اعلی‌است . دوم - سعادت بدنی و آن 
3 وسطی است . و سومین آن سعادتهای حارجی‌است. و آن سمادت مال و 
چاه است » پس آن‌مرتبه‌ها جاری مجرای خادم سعادتهای نفسانی است یعتی 
همینکه روح در مقام عبودیت مبذول شد آنگاه بخل به مال حاصل کشت 
لازه‌اش آن است که خادم در اعلی مرتبه از مخدوم باشد و این خود جهلی 
است واضح ! 
پس‌ثابت شد که برعاقل نیز بذل‌مال درطلب خوشنودي خداواجپ‌است. 
و چه بازدهي - دانشمندان کفته‌اند که: شکر نعمت عبارت از مصروف 
داشتن آن‌نعمت درمورد رضای منعم است و زكاة نیز شکر نعمت است+ پس 
قائل بودن بوجوب آن واجپ است زیرا که ثاپت شده أست که شکر منعم 
واجب است . 
وجه دوازدهم _ واجب بودن ‏ زکاة)موجب حصول الشت ومودت بین 
مسلمانان و وال حقد. وحسد از ایشان است و همه اینها از مهمات است . 
پس وجوه معتبره درببانحکمت ناشی ازوجوب زکاة عائد دهنده ز کاةاست , 
سپس فخر رازی در حکمت و فوائدی که عائد گیرنده ‏ زكاة ميشود داد 
سخن داده است که ما پرای احتراز از تطویل کلام فعلا از آن خود داری 
مي کنيم . 
دانشمند دیگری که دراین موضوع به‌حکمت قانون زکاة پرداخته‌دانشمند 
معروف مصر : محمد فرید وجدی صاحب داثرةالمعارف قرن بیستم وتألیغات 
دیگر است . وی درجلد چهارم داثرة المعارف خود ص ۵۷۲ به موضوع ز کاة 
پرداخته وپس‌از شر ح شرایط زکاة وچند روابت دراین‌باب »مقدار ‏ زکاة را از 
قرار صدی دوونیم در کشورهایاسلامی می‌سنجد و آن‌را برای امورعام المنفعه 
کافی میشماردومیگوید : 
اگر در شرایم و قوانین غربی‌ها قانونی شبیه زکاة میبود هر گز کار 
اشتراکیون وبلشویکها که‌با سرماپه داران درجصوص حقوق مالکیت داثمادر 


نظر فرید وجدی درباره تشریم قائون ز کاة ۷۵ 
نزاع و مخاصمه هستند و آنانرا دزدان اجتماع میتامند ومجتمم اتصانی را 
به‌بزر گترین مصیبت‌ها تهدید میک‌نند آنقدر بالا نمیگرفت ! پس از آن بشرح 
مالکیت‌درامم مختلفه پرداخته وبیان میکند که حق مالکیت حقی است که‌درتمام 
آمم و ملل‌محترم‌است . 

آنگاه بشرح اصل روت وتعریف آن مپردازد و مینویسد : ثروت‌های 
زمین دونوع است : يك‌نوع آن ثروتهای طبیعی‌است که درروی زمین موجود 
است مثلا" مانند ذغال‌سنگ : وای بسا میلیونها خروار ذغال متگ که دردل 
زمین مدفون‌است ومعهذا مردم بسیاری ازسردی وسرما هلالمیشوند» اما این 
دست کار گران است که آن‌را استخراج کرده ودر اختیار مصرف کنند گسان 
میگذارد آنگاه اززبان طرفداران مرام بلشویکی و کمونیستی میگوید : پس 
چرا باید همان دستهاکه این‌همه ذغال ازدل زمین بیرون می‌آورد خود از همه 
محروهتر باشد ومحکوم سرمایه باشد که هیچ عملی از آن ناشی نمیشود ! آیا 
اين مالکین اموال نیستند که بر حقوق طبیعی مردم و بر نظام وجود جنایت 
می‌کنند ؟! اینانند که طبقة کار گررا بسبب همان‌سرمایه ای که دردست آنهاست 
به‌بندگی و بردگی می‌گیرند | 

پس برحکومت واجب‌است که این طفیلهای اجتماع‌را که با احتکار طلا 
ونقره کار گررا برده گرفته ودرراه اجرای‌شهوات خود آلت می‌کنند از جامعه 
براند و اجتماع‌را از لوث وجود آنها پاك کند ! وچون مردم در حقرق طبیعی 
یکسانند وثروت نیز نتیجه زحمات آنهاست. لذاباید جمعبت بشری جمعاً از آن 
استفاده کند و بهر شخصی به‌هراندازه که میتوائد ازقوای شخصی در کسب مال 
استفاده کند به‌یکسان‌داده شود تا بدینوسیله هیچ انسانیحق برادرخود را بدون 
جهت و<حقی‌غصب نکرده و برحقوق دیگران تسلط پیدا نکند . 

البته این‌همان مذهبی است که عده‌ای از بزرگان فلاسفه‌از آن طرفداری 
میکنند وجمهوریت افلاطون نمونه‌ای ازآن است . 


آنگاه بررد نظرية آنها پرداخته است و تاریخچه پیدایش این نظربه را 


۷۹ ۱ زکاة 
آورده واقوال دانشمندان وفلاسفة مخالف را درباره مالکیت آورده است و 
در ایتمورد نوشته‌است: مالکیت به‌دو وسیله صورت میگیرد: اول » تیجه کار. 
دوم» وضع ید . 

انسان موقعی که از شکم مادر پرروی زمین افکنده میشود عاری الجسد 
و عادم السلاح لخت وبرهنه است آنگاه بوسیلا کار و کوشش و رنج وزحمت 
قوت ضروری خود را تحصیل میکند وچون آلام واسقام آورا رنج میدهتد با 
فکر واندیشه به‌مپارز؛آنها برمی‌خيزد وهمین اندیشه وفکراست که‌اورا ازمر حلة 
مبارزه باآفات حیات بسرمنزل زراعت وخانه‌ساختن و حبوانات‌را رام واهلی 
کردن می‌کشاند وپسایر نعمتها وبر کات حیات دست می‌یاید . لکن درمیان‌این 
اجتماع کسانی یافت میشوند که‌تتبل ومهمل وبیکاره و ضایع روز گارند واگر 
مالی‌هم داشته باشتد یابدست آورند بااسراف و بذیر دراندك مدت آنرا تلف 
میکنند وبارسنگینی بر گرد اجتماعند ! 

آیا این هر دو دسته یکسانند و می باید بيك نحو اژ تمتعات حینات 
بهره ور شوند ۱۴ 

سپس به‌رد نظریةٌ آین‌دسته ازطرف‌دستةً مخالف‌میپردازد وحجتهای‌طرفین 
رامی آورد وسرانجام چنین نتیجه میگیرد که نه قول طرقداران سرمایه داری 
همه‌اش صحیح است و نه گفتار طرفداران مرام کمونیستی و حامیان کارگر "| 
و بهترین طریقی که مپتوان بدان وسبله از شر سرمایه داری و شرمی کمونیستی 
چات بافت قانون ژکاة است , 

فقط زكاة است که علاج این بی‌عدالتی‌ها را دراجتماع مینماید . اسلام 
که‌بهترین وبزر گترین‌منادی عدالت درمیان بشراست ملاحظحال اغنیاوفقر ارا 
کرده است وهردوطبقه را مورد عنابت خویش قرار داده‌به اغنیاء چنین‌میگوید 
وبفقراء چنان ! وه رکدام‌را به‌وظایف و تکالبف خویش آشنأ میکند ودر مرز 
خویش وا میدارد . 

وبالاخره در نظرآین‌دانشمند بهترین‌علاج وموثرترین مبارزه با کمونیستی 


نظر فرید وجدی درباره تشریم قانون زکاة ۷۷ 

که‌امروز شرعفیمی است درروی کرةارض و آتش‌سوزانیاست که عالمرا در 
لهیب خودگرفته است همان تشریع واجرای‌قانون ز کاة است . 

مائیز در حدخود نظرية اين دانشمندرا تأیید ميکنیم وباشرح وتفصیل ی که 
دراينرساله داده‌ايم یقین‌داريم که‌اگر مقررات اسلامی در امر كاة چنانکه‌باید 
انجام‌شود بزر گترین مانع وسحکمترین سد این‌بلیات ومصیباتی اسث که اکنون 
بشریت باآن دست در گریبان‌است . اگر مسلمانان توجهی بمقررات مالی و 
اجتماعی قوانین اسلام داشتند هر گز جامعة انسانی امروژ دچاراین‌همه‌نصیبت 
وفلاکت تمیشد . 

اما شرط لازم‌آن همانست که به‌اصل وحقیقت‌این قانون که منبع ومصدر 
آن کتاب خداست بهمانطریقی که عقل وشر ع دستورمیدهند. انجام شود نه آراء 
واهواء کسانی که‌بساباشد ندانند که درچه‌دئیائی‌ژند گی‌می کنند واز مرور فافلة 
حیات فقط‌طلو ع وغروب آفتاب را تشخیص‌میدهند ! وازخروش امواج‌حوادث 
دنیا فقط صدای بوق درشکه واتومییل را میشنوند ! 

و معهذا خودرا لایق زعامت ومتبوعیت عامه دانسته بلکه محود را وارث 
منحصردین وشریعت میشناسند و گاه‌باشد که‌بامغز کوچك ومقلولك وفکر کود کانة 
حود از توجه عوام سوء استفاده کرده ماتع هرگوئه اندیشه وعمل مفید باشند ! 

دردئیائی که بشر در آستانة تسیر کراث سماوی است هنوز زکاةرافقط 
شامل شتر و گاو وغیرمعلوفه وغیرعامله وطلاونقرة مسکوله معدوم وامثال آنها 
میدانند ؛ وهر گز بخود نمی آیندکه اگرشریعت الهی این‌است و اقتصاداسلامی 
چنین!؟ مدتهاست که زمان آن‌منقضی گشته و گرد کهنگی وفراموشی‌برچهرهماش 
نشسته است بلکه باین‌صورتی که اینان معرفی می‌کنند باید گفت مرده‌است ! و 
لبته ازمرده انتظارهیچ‌حس وحرکتی‌نبایدداشت چنانکه اکنون وضع‌مسلمانان 
و اسلامیکه مدعی پیروی آنند چنین است ! اماهیهات : نه چنین است بلکه 
حفیقت غیراینست » و تعالی‌الّه عمایصفون و سبحان الّه عما یقول الظالمون و 
نستجیر به‌عما زعم الجاهلون وسیعلم‌الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون» . 


وصع‌مالیی ححاز قل از اسلام وتاأثیر آن درامو ‏ زکاة 

اينك باید دید تشریع ژكاة از جانب آفرینندة کائنات بوسیلاً حضرت 
خیرالبریات بچه کیفیت صورت گرفته است ؟ 

هرگاه اوضا ع|قتصادیعر بستان‌مخصوصاّسرزمین حجازر] در آن‌زمانی 
که آیات ززكاة نازل‌ميشد درنظربگيريم که مردمآن‌خط ب ی آب‌وعلف بچه‌نکبت 
وفلاکت روزگار میگذرانیدند تاجائیکه فرزندان دلبند خودرا از ترس فقر و 
فلاکت می کشتند تااینکه از جانب آفریدگار خلاق موردنهی شدید : و لاتقتلوا 
آولادکم من‌خشية املافق » قرآر گرفتند وبرای سدجوعخود تاپای قتل‌وهلاکت 
میرفتند وشاعرشان ر حسان‌بن ثابت ) درمقام مفاخره میسرود : 

و لتاالجفنات آلغر یلمعن فی‌الضحی : مائیم که دارای کاسه‌های چوبین 
از آبگوشت شترهستیم که درچاشتگاه درمقابل آفتاب میدرخشد » . 

وبزرگترین شاعرعرب ( امرژالقیس کندی ) درقصيدة غرای خود که از 
جمله معلقات سبعه است افتخارمیکند که‌شترش را کشته واز گوشت آن معشوقة 
خود وهمراهان اورا سیر کرده‌است ؟! 

آنوقت مئوجه میشویم که‌محبوبیت مال درنظر آن گروه بدمال بچه حد 
بوده که از طرفی ثروثمندان سنگدل بوسیلة بتخانة کعبه زاثرین و ساده دلان 
بت‌پرست را بنام وعنوأن‌بت‌های‌مخصوص خودشان بجانببطحا جلب وجیب 
آنانرا خالی‌میکردند . 

وازطرف دیگر همان پول‌را بطریق نا مشرو ع وظالمانه (بربای اضعاف 
مضاعف ) به‌همان بینوایان بدبخت داده وخون ورمق آنهارا می‌مکیدند ودر 


رات 


وضم مالی حجاژ قبل اژاسلام ... ۷۹ 
نتیجه عده معدودی ثروتمندان بی‌عاطفه وجنایت کار وعده کیری مردم‌مفلولك و 
بیچاره که | کثریت جامعةنگون بخت حجاز رابه‌ وجود آورده‌بود درمقابل یکدیگر 
قر ار گر فته بودند , 

| کنون که شریعت آسمانی میخواهد این جامعة واژگون بخت را ازاین 
تکیت وذلت نجات‌دهد بایستی چه‌روبه‌ای پیش میگرفت ؟! 

شکی‌نیست که درچنین اجتماعی بذل‌جان وبه‌هدر دادن تن وروآن بسی 
آسانتر از دادن پول ومال‌است ؟!" به‌همین جهت است که می‌بينيم بتیان‌گزار 
حکیم اسلام برای اصلاح حال این‌جامع درمانده درتشریع ‏ زكاة طريق مدارا 
رمماشاة وروی مسامحه ومساهله‌را پیش‌میگیرد ! وبرای اخذصدقات که‌مسلماً 
انجام آن خیلی‌خیلی سنگین‌تر آزانجام صلوة است باید مدارا کند چنانکه در 
نشریع نماز رویة مماشاةرا مسلومیداشت ودرابتدای امر ازنماز به‌ذکرقلیلی 
قانع میشود بلکه درمسلمانی فقط بگفتن «لااله الااللهبی اکتفا میکن که «قولوا 
لاالهالا له تفلحواء و آنگاه نمازرا درشبانه‌روزبه‌دونوبت قناعت‌میکندوهرنوبتی 


٩‏ - مطالعه تاریخ صدر اسلام ودقت در احادیث واخباريکه. به مناسباتی وارد شده معلوم 
میدارد که بذل مال درنظر مردم آن زمان‌بمی مشکلتر از بذل جان بوده است چنانکه در 
کتاب گرانقدر قرب‌الاسناد ص ۸ و ج ۲ بحار ی ۳۲۱ چأپ جدید از هارون بن صدقه 
از حضرت صادق از پدران بزرگوارش روایت شده که همیتکه آید . : «قل لا اسگلکم علیه 
اچراً الا المودة فی القریی» نازل شدرسول اکرم (ص) برپاغاست وفرمود ۰ «ایها التاس 
ان انته تبارد و تعالیی تد فرض علیکم فرضاً فهل اتتم مچدوه - خدای متعال بر شما 
وظیفه‌ای واجب فرموده آیا شما آنرا انجام میدهید؟ » حضرف صادق میفرماید هیچکس 
جواب حضرت را نداد ء حضرتمصرف‌شد وچون‌فردا شد باردیگر درمیان ایشان‌برخاست 
وهمان را فرمود ؛ همچنین تا روز سوم که مانند روزهای‌گذشته آن سخن را تکرارکرد و 
کسی‌سخنی نگفتآنگاه فرمود : «ایها الثاس‌انه لیس‌من‌ذهب ولافضة ولا مطعم ولامشرب: 
ای‌مردم این‌فرض که میگویم ازقبیل طلا ونقره وطعام وشراب نیست» پس معلوم میشود 
که با اينکه رسول‌خدا این‌مطلب را سه روز تکرار فرمودمردم از ترس‌اینکه در این‌فرض 
تقاضای‌مالی باشد جوا بآثحضرت‌را نمیدادئد در صورتی که ميدائیم اگر رسولخدا تقاضای 
جانبازی ازآنان میکرد یقیتاً بزودی اجابت میکردند . 


۱ 


۸۰ ز 25 
را به دور کعت | کتفا مینماید وچنانکه تاریخ سیر احکام نشان میدهد در اکثر 
احکام حلال وحرام همين رویه را مسلولمیدارد . 

چنانکه در تحریم خمر و امرجهاد وسایر احکام شرع همین کاررا کرده 
تدریجاً حمل تکلیف‌را بر گردة مکلفپن بار میکند ۱ 

پس ززکاة که‌حکم آن بر مژمتان آن زمان بمی‌گران بود و انجام آن 
بهیچ وجهی آسان نمی‌نمود نیز ناچار مراحل تدریج‌را پیمود" و دراپتدای امر 
در تشریع آن طبق پاره ای اخبار هرگاه صحیح باشد یه اشیاء معدودی 
انحصار داد وسپس آثرا بسایر اشیاء تعمیم ببخشید چنانکه صدق این مدعی در 
مطاوی اوراق این کتاب ومضامین سطوراین رساله معلوم ومسلم خواهدشد 
انشاء الّه تعالی . 


- چنانکه در اول زکاة نطره را که برهرنفری بش‌از يك صاع تعلق نمی گرفت 
واجب کرد ۰ 

درکتاب تهذیب شیخ طوسی صعم چاپ نجف حدیث ۲4۸ از حضرت صادق (ع) 
زوایت‌است ؟هفرمود» و« نزلت‌الز کوة ولیس للثاس اموال و انما کانت‌الفطرة : دستووز کاة 
وقتی‌نازل‌شد. که مردم را اموالی‌نبود ونقط ز کاة فطره بود که به عنوان حنون‌نالن برای 
تأمین ممیشت نقرا مقررشد » . 


حکم زکاة مورد کر اهت اکثر مسلمین بود 

امر ز کاة چنانکه گفتیم مورد کراهت مردم حجازبود وطیاع مردم غنی 
آن‌سامان از آن نفرت داشت . 

آری ا کثرمردمی که زپرفشارعقل ووجدان دربرابرآیات قرآن. مسلمان 
وصاحب ایمان می‌شدند وحقیقت آنرا از دلوجان اذعان مینمودند معهذا 
همینکه رسول‌شدا و خلفای وی از آنان مطالز كاة میکردند راه ارتدادرا در 

چنانکه پاره‌ای از آيات‌سَريفة قرآن‌وسیرة پیغمب رآ خرالزمان(ص)حاوی 
وحاکی ازاین‌حقیفت است 

درسورة و التوبه » آیةٌ ۱۰ ضمن بر شمردن صفات منافقین » حضرت 
رب‌العالمین میفرماید : 

« ولا بنفقون الا وهم کارهون: آنان ز كاة نمیدهند مگردرحالی که‌از آن 
کراهت دارند ‏ . 

درهمین‌سوره آیهٌ ۵بعد میفرماید : «ومنهم من‌عاهد الّه لش آتانا من 
فضله لنصدتن ولنکونن من‌الصالحین فلساآتاهم من‌فضله بخلوا به وتولوا وهم 
معرضون فاعقبهم نفاقاً فی‌قلوبهم الی‌بوم یلقونه بما اخلهموااله ما وعدوه ویما 
کانوا یکذبون» 

مضمون آیاشریفه اینستکه: «بعضی ازایشان باخداعهد کردند که| گرخدا 
از فضل خود بما داد البته زکاة میدهیم وازشاستگان میشویم اماهمینکه خد! از 
فضل‌خود به‌ایشان داد بخل کرده وروی گردانیده اعراض کنان بودند و آن بخل 


۸ 


۸۲ ز کف 
دردل‌ایشان تاروزی که خدارا ملاقات کنندتفاق اقکند بعلت‌اینکه با وحده‌هائی 
که‌باخدا کر دند خلاف‌نمودند وبجهت آنکه دروغگوبودنده . 

در تفاسیر وتواریخ مسطور است که‌از جمله کسانی که مشمول این آیة 
شریفه‌هستند حاطب بنآبی‌بللعه وئعلبةبن حاطب بودند که از پرداخت ژکاة تکول 
نمودند بااینکه‌در اول از اصحاب ایمان‌بودند اماثرول آیز کاةومطالبة آن‌ایشان‌را 
در ردیف منافتان در آورد و همچئین بلتعبن حاطب که مردی محتاج بود وئذر 
کرد که اگرغنی شود ز كاة بپردازد . این اسحاق گفته است بلتعة و مقنن‌ین قغیر 
سپب نزول این آیه‌شدند" . 

در سورة مبار که « پس » در وصف حال این گروه بهد آیین می‌خوانيم 
که میقرماید : 

«راذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم لته قاالذین کفروا انطعم من‌لو یشاءالد 
اطعمه‌ان‌انتم الافی‌ضلال‌مبین.؛ همینکه به‌ابشان گفته‌میشود که‌از آنچه‌خداروزی 
شم کرده است انشاق کنید رز کاة دهید ) آنانکه (بچهت پپرداختن ز کاة) کافر 
شدند بکسانیکه مومنند میگویند : آیاطعام دهیم بکسانیکه ار خدا میخواست 
خود اورا طعام میداد؟ همانا شماها در گمراهیآشکارید ‏ » 

ونیز آیشريفة «ومن‌الاعراب من‌یتخذ ماینفق مغرماء گواهی‌صادق است 
که پاره‌ای از اعراب انفاق‌را غرامت وتاوان میشمردند . ودر ای شریفة ۱۰۱ 
سورةالتوبه که‌درذم منافقین است میفزماید : 

«سنعذبهم مرتین» به‌تصریح شیخ طوسی درتفسیر التبیان‌ص ۸۵۵ ج۱ «وقال 
احدیهما اخذالز کاة منهم والاخری عذاب الیم» ۲ 

مطالعة آیاتی که‌قبلا" در مبارز؛‌اسلام باجمع‌مال و احتکار ثروت گذشت 
نیز مبین این‌حفیقت است . 


داستان قارون ومطالبة ز كاة ازوی‌ازجانب حضرت موسی‌بن‌عمران(ع) 


- تفسیرالتبیان ص ۸۵ ج ۱ . 


حکم ز کاة مورد کراهت اکثرمسلمین یود ۸۳ 


نیز شاهدی براین قضیه‌است که درامم گذشته نیز امر زکاة موجب کراهت و 
مورد نفرت بوده‌است . 

قر آن مجید نیز کراهت واعراض بنی‌اسرائیل‌را ازپرداخت ز کاة صریحا 
بیان میفرماید چنانکه درسورة «البقره »اي ۸۳ میفرماید : 

«واذاخذنامیشاق بنیاسرائیلللاتعبدون‌الاالهوبالوالدین احساناً وذی‌انقربی 
والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسناً واقیمواالصلوة و آتواالرکوة ثم‌تولیتم 
الاقلیلا" وانتم معرضون» . 

دفت در آیه مبار که بروشنی معلوم مپدارد که اکثر اوامر امبلامي در 
شریمت موسوی نیز محبوب و مطلوب خالق عالم بوده و از جمله ز6ة که 
بلافاصله روی گر دانیدن واعراض بنی‌اسرائیل را به‌ایشان با حطاب عتاب آمیز 
یادآور میشود . 

بهترین بیان بعداز آیات‌قر آن دراین‌باره فرمایش‌امام :بحق‌ناطن‌حضرت 
جعفرین محمدالصادق(ع) است چنانکه درفرو ع کافی ودر منلایحضزه الفقنه 
شیخ صدوق ودر کتاب «المجالس؛ او باین‌عبارت صادرشده است : 

1 عن رفاعةین‌موسی آنه سمع ابا عبدالله (ع) یقول : ما فرض ‌القه عجلی 
هذه‌الامة شین اشدعلیهم من‌الز کوة وفیها تهلك عامتهم : خدا هیچ چیزیر ابر این 
امت فرض نکرده است که سخت‌تر از کاة باشد وهلا کت عمومی آنان‌هم در 
همین آمر زکاة است» ( بجهت عدم رعایت مقررات آن وسرپیچی وبهانه‌جوئی 
از پرداخت آن ) . 


کر اهت امر زکاة باره‌ای از مسلمینرا 
تا مر حلاٌ ار نداد کشید 

پرداخت فريضة زكاة آنچنان برمسلمانان گران وسخت بود که پاره‌ای 
از آنان هم در زمان شخص رسول الّه (ص) از پرداخت آن سرباز زدند 
وراه ارتداد پیش گر فتند و رسول خدا نیز باآنان معاملهٌ کفار و مشرکین را 
پیش گرفت . ۱ 

د رکتاب رطبقاتالکبری» ابن‌سعد جلد اول ص۲۹۳ میئویسد : 

بعث رسول‌ال(ص) بشرین سفیان ویقال|لنخام العدوی علی‌صدتات 
بنی کمب من خزاعة ... » 

ترجمه ومضمون قضیه درآن کتاب اینست که: رسول‌خدا (ص) بشربن 
سفیان وبعضی گفته اند نخام‌عدوی را برای اخذ صدقات بنی کب ازقبیلازاعه 
فرستاد » بشر بچانب ايشان آمد درحالی که درنواحی آنها بنی عمروبن جندب 
منزل گر فته بودند پس بلی‌خزاعه گوسفندان‌وض.. حیوانات ودرا برای‌پردااحت 
کاة جمم آوری کردند لکن بنی‌تميم آنرا زشت و متکر شمردند لذا کمانهای 
خودرا کشیده وشمشیرههای‌خودرا| برهنه نموده آماد؛‌قتال‌شدند ناچارمأمورزکاة 
بحضور پیغمبرخدا مراجعت کرده قضبه‌را بآن‌حضرت خبرداد. رسول‌خدا(ص) 
فرسود : من لهولاءالقوم ؟۱: چه کسی داوطلب جنگ بااین گروه است ۱۴ 
آنگاه عیینةین بدر فزاری بجنگ ایشان داوطلب‌شد . رسول‌خدا (ص) اورا با 
پنجاه سوار آزعرب کسه درمیان آن پنجاه‌نفر هیچکس از مهاجر وانصار نبود 
فرستاد . عمینه بر ایشان‌حمله برد بازده‌نفرمرد ویازده نفرزن وسی کودلازایشان 


پات 


کراهت اهر زک ۸۵ 
اسیر گرفت و بسوی مدینه جلبشان کرد ؟!" و پس از آن بنی تمیم بمدینه 
آمدند وداستان آنان بهتفصیل در سیر؛ ابن‌هشام ص۲۲4 ج4 درضمن‌وقایم‌سال 
نهم همجرت و درناسخ التواریخ ۳ از کعانت دوم ضمن وقایم سال نهم 
ص ۳۹۲ چاپ محمد آسماعیل آمده‌است , 

در اين قضیه دو امر به‌چشم برمیخورد که در نهایت اهمیت است برای 
کسبکه در صدد تحقیق حقیقت باشد . 

اول آنکه چنانکه گفتیم دادن ز کاة برای مسلمانان بمی سخت وگران 
وناگوار بوده است که تاپای‌قتال حاضرمیشدند . 

دوم آنکه رسول‌خدا (ص)با کسانیکه ازپرداخت زکاة خودداری‌میکردند 
معامل کفار ومشر کین مینمود وقتل‌ایشان و اسیری زن وفرزندان ایشانرا جایز 
ولازم میدانست . 

اساسا رسول‌خدا (ص)درنامه‌همائیکه به‌رژساه قبایل‌میفرستاد درموضو ع 
پرداختز کاة آنانرا درصورت تمرد بغزاوجنگ‌نهدید میفرمود: چنانکه‌طبرانی 
وبزاز اخراج کرده وحافظ (ابن‌رجب) دراربعین خود آورده‌است درنامه‌ای 
که‌رسولخدا به‌|هل‌عمان‌نوشت : این‌عبارت شریفه بود : 

« من‌محمد رسول‌الله الی‌اهل عمان اما بعد فاقروا بشهادة ان لاالهالااته 
والبی‌رسولالته و ادواالز کوة و احضروا المساجدوالاغزوتکم : درجمله صریحا 
میفرماید : اگر زکاة ندهید باشما جنگ میکنم ۱ 

داستان مأموریت ولیدین عتبه برای احذ زکلة ازقبیلاً رنبی‌المصطلق) نیز 
یکیازشواهد ناریخی این مدعی درسیرت رسول‌الله‌است که دراثر اشتباه کاری 
ولید که گفته بود مسلمانان ازپرداخت زکاة خودداری کردند رسول‌خدا (ص) 
تصمیم به‌جنگ ومحاربه باآن‌قبیله گرفت لکن نزول آیة شریفه : « وان جالکم 
۱ - آثارکراهت مسلمانان درابتدای امر درپرداخت زکاة درپاره‌ای از احادیث و اخیار 
باقی است چنانکه درسنن بیهقی جلد ‏ ص و[ در حدیثی که رسول‌خدا درخصوص 


پرداخت ز کاة بمسلمین توصیه کرده است فرموده‌است: « سیأتیکم رکب متبفضون.آنانرا 
مورد بغض نشان داده‌است ۰ . 


۸۹ : ز کات 
فاسق‌بنباً فتبینوا ان‌تصیبوا قوماً بجهالة فتصبحوا علی مافعلتم نادمین»مانع انجام 
چنین پیش آمدي شد . 

داستان‌ثعلبه ونکول وسر کشی‌وی ونزول آیشریفه‌درمنمت وبیان‌نفاقآن 
بدیخت بعیاد تفا سس یسایس اد ۱ 

ظاهر آً رسول‌خدا (ص) درامرغزا وجهاد بامانعینز کاة هم درمرحلذاول 
مدازا کرده وشدت کمتری بکاربرده وبه‌توییخ وتهدید سبك‌تری پرداخته است و 
سپس بتشدید آمر یعنی‌جنگ وغزا مبادرت فرموده است . 

چنانکه در کتاب تهذیب جلدچهارم ص۱۱۲ چاپ‌نجف از کافی‌نقل کرده 

بستد آن‌ازحضرت امام محمدباقر (ع) که‌فرمود : 

و بینا رسول‌للّه فی‌الهسجد اذقال قم‌یافلان » قم‌یافلان ؛ حتی آخر ج خمسةنفر 

فقال: اخرچوا من‌مسجدنا لاتصلوا فیه وانتم لاتز کون: روزی رسولخدا(ص) 
درمسجد بود که‌بناگاه فرمود برخیز آی فلان ! برخیز آی‌فلان! نا ابنکه‌پنج‌نفر 
و ازمسجد بیزون‌کرد و فرمود: از مسجد ما بیرون روید درآن نماز نکنید 
درحالیکه شما زکاةرا نمی‌پردازید ۱؛ 

وگرنه جهاد وقتال بامانعين‌ز كاة واجب بوده و آنانرا خداوند درردیف 

هش رکین شمرده‌است وفرموده‌است : 

و فاقتلز! المشرکین حیث وجدتموهم و حذوهم و احصروهم و اقعدوا 

لهم کل مرصد فان تابوا واقامواالصلوة و آنوا از كاة فخلوا سییلهم». 

وحودداریرسو لاله ازجهاد بامانعینز کاة درابندای امربنابرمماشاةبوده 

کراعت امرزکاة درمیان اعراب از مسلمات است . 

جرجی‌زیدان درکتاب تاریخ تمدن اسلامی خود در جلد اول در قسمت 
خلفتای زآشدین مینویسد : 


« عربها زکاة را مانشد باج ایام جاهلیت پنداشته از پرداخت آن 
علر داشتند » . 


و چنانکه می‌بینيم بعداز رسول خدا (ص) نیزیکی ازبزر گترین گرفتاری 


گراهت افر وراه ۱ ۸۷ 
خلفای‌وی |خذز کاة بود که‌بسیاری ازمسلمین بهمین‌جهت راه ارتداد پیش گرفتند 
و با اينکه درانجام ساير فرائض الهیه چون نساز وروزه وحتی جهاد حاضرو 
تسلیم بودند اما از پرداخت زکاة طفره رفته وتعلل میورزیدند . چنانکه شیخ 
اپوالفتوح رازی در کتاب تفسیرخود ذیل آیة: « ووبل‌للمشر کین الذین‌لایو تون 
الز کوة» گفته است : 

وازاینجاست که اهل‌رده گفتند» درعهد ابوبکر : « اما الصلوة فتصلی و 
اماالز کوة فلایغصب اموالنا: نمازرا بجا می آوریم ولی ز کاقرا خبر! زیرا مال 
واموال‌خودرا به‌غصب نمیدهیم ‏ . 

درسیرة حلبی ص۲۳۵ ج ۳ مینوبسد: « ارتدت طوائف من‌العرب و قالوا 
نصلی ولا ندفع الز کوة » . 

بعضی‌صحابه گفتند بساز با ایشان تا بیکبار مرتد نشوند » رهاکن تانماز 
می‌کنند » وزكاة ندهند » ابوبکر گت : 

« والّه لاافرق بين شیئین جمع‌الّه بینهما والّه لومنموا عقالا" مما فرض اقه 
ورسوله لقاتلتهم علیه : به‌حدا سو گند که‌بین دوچیزی که‌خدا درمیان آتها جمع 
کرده‌است جدائی نمی‌اندازم رنماز و زكاة که خدا درا کثرجاها نام نماز برده 
بلافاصله نام ز کاة آورده‌است ) . بخدا قسم اگر زاوبند شتری‌را از آنچه خدا 
ورسولش‌فرض فرموده‌است ندهند هرآینه پاایشان‌قتال خواهم کرد . 

وشاید یکی‌از انگیزه‌های ارتداد عرب بعد ازرسول خدا که درمیان آنها 
چهار پیغمبر نوظهور ادعای‌نبرت کردند وتاحدی منظورخودرا پیش‌بردندهمین 
آمرز کاة بوده است ۱۴ 

آری همپن اموربوده که رسول‌خدارا مجبور مینموده است که درابتدای 
امراز گر فتن ز کاة به‌اشیاء واموالی که | کثر بت‌داشته| کتضاکند و از بقیه فعلاصر فنظر 
بابعبارت‌پاره‌ای احادیث عفوفرماید ودراین‌محظور آنقدرراه احتباط‌پیش گیرد 
که پرای رفع تهمت حتی اکل از ز کاة را برخود و اهل‌بیت طاهرینش آزباب 
مصلحت تحریم فرماید چنانکه شرحش بباید انشاء ال . 


اوامر و نوآهی الهيي بندریج و با سیاست هدارا 


آجرا و انجام شده است 


چنانکه سبق ذکریافت پرداخت زکاة موردکراهت ونفرت اکثر کسانی 
که‌مشمول‌پرداخت آن‌میشدندبود وچنین حکمی رانمیشد به آسانی‌درمرحلة اجرای 
کامل در آورد . وبا اینکه بصریح کتاب خدا وشهادت کتب آسمانی در تمام 
شرایع و ادیان حقه ماقبل اسلام نیز ز کاة مقرر بوده و آیات راجم به‌آن در 
همان ابتدای بعشت و آغازرساات حضرت ختمی‌مرتبت (ص) نازل‌شده وسور 
مکی اکثر شامل موضوع ز کاة است". معهذا طبق روایاث و احادیث معتبره 
بلکه متو اتره رسولخدا (ص) تا سال هشتم یا نهم همجرت عملا اقدام به اخذ 


- آیاتی که در خصوص زکاة دزمکة معظمه ازل‌شده آیات شریفة: ذیل‌است. 

درموره الذاریات : «انهم کانوا تبل ذاك محسین کانوا قلیلا من اللیل مایهجدون 
وقی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم * ۱٩۹ - ۱٩‏ ۰ 

ودر سورة الفاطر: « ان الذین یتلون کتاب‌انته واقاموا الصلوة وانفقو! ممارزتناهم 
سرا وعلانية برجون تجارة لن تبور» ۲۹ . 

درسوره اللمل: - « هدی وبشری للمومنین الذین‌یقیمون الصلوة ویوتون الزکوة 
وهم بالاخرة هم یومتون » ۳-۷۲ . 

درسورء الاسراء * د وأت ذالقریی حقه ولاتبذرتبذیرا » ۹ 

درسورء المومنون ؛ «قدانلح‌الممنون» تا ید « والدین هم‌للز کوة فاعلون » 4-۱ 

درسوره الروم : « و ماآتيتم من رباً لیربو فی اموال الناس فلا یربو عندانته وما 
آتیتم من زكوة تریدون وجهانته فاوك هم المضعفون» ۳۹. 

درسورة المعارج: «وفی آموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» ۷ , 


لپا 


سیاست مدارا دراوامر وئواهی الهی ۸٩‏ 
زکاة اموال نفرمود" بلکه فقط به‌اخذ ز کاةابدان که ز کاة فطره‌باشد اکضامینمود 
و امر زكاة اموال را تدریجاً وبمدارا با تخقیف و عفو و اغماض از سال هشتم 
ببعد انجام داد . 

وجنانکه کتباخبار وسیرحاکی‌است نه‌تنها ز کاة که‌پرداخت آن‌ازانجام 
هر حکمی سخت‌تر بود بلکه چنانکه اشاره شد اکثر احکام آسانتر هم با همان 
سیاست» مراحل‌تدریج وتأنی را پیموده است مثلا": 

۱- دراداء صلاة راز جملة اوامر) طبق‌روایات وارده دراین‌باب درابتدا 
فریضةٌ نماز دردونوبت صبح وعشاء ودرهرنوبت هم دو رکمت بودا" وپس‌از 
آنکه‌به‌پنج‌وقت مقررشدبازهم مدتی‌هر کدام ازنمازهای‌پنجگانة یومیه‌دو رکمت 
بود !آنگاه رسولخدا (ص) نمازوسطی‌را مقررداشت وسپس برنمازظهروعصر 
و عشاء هر کدام دو رکمت دیگر افزود و برمغرب یکر کعت . وطبق کتب سیر 
این افزایش دروقتی انجام‌گرفت که آنحضرت بمدینه مهاجرت فرمود | 

۲ همچنین درتحریم خمر (از جملة نواهی) که آن را در چهار مرحلا 
مدارا تدریجاً بحرمت ابدی کشرد. چنانکه ابتداء" درسور مکی درحرمت خمر 
به رمز حرمت ( اثم ) اکتفا نمود و در اي شريفة ۳۲ (الاعراف) که از سور 


و - یه «غذ من اموالهم صدقةه که رسول‌خد! را امر به‌اخذ زکاة ازمسلمانان میفرماید 
در سور التوبة است وچون طبق تصریح مفسرین این سوره درسال نهم‌هجرت نازل‌شده و 
به‌تصدیق پاره‌ای ازتواریخ رسول‌خدا درسال نهم هجرت مامورانی برای اخذ ززکة گسیل 
فرمود ودرکتب تواریخ وسیر مسلم است که رسولخدا ماموران ز کاة وصدقات‌را در سال 
نهم یا دهم هجرت به اطراف وقبایل اعزام‌داشت چنانکه درسیرء این‌هشام که‌اقدم تواریخ 
است داستان اعزام مأمورین را درجلد چهارم ص! ۲۷ ضمن‌حوادث سال دهم آورده است 
ودر تاریخ طبری ص ۰۰ ج ۲ ضمن‌حوادث سال دهم ودر تاریخ کامل‌این‌اثیر چاپ‌لینان 
ص ۱۹4 ج ۲ ضمن‌حوادث سال ده در تاریخ یعقویی ص ۱۸۰ ح ۲ چاپ بیروت ۱۳۷۵ 
ه ق درسال جنگ تبوكگ , 

۲ - درکتاب الوفاء باحوال المصطفی تألیف عبدالرحمن بن الجوزی ص ۱ - قال‌مقاتل 
این سلیمان : «فرض انته علی المسلمین فی اول الاسلام صلوة رکمتین بالغداة و رکعتین 
بالعشی ثم فرض الخمس فی ليلة المعراج» . 


۹۰ زکاة 
مکیه‌است فرمود : و قل انما حرم ربی‌الفو احش ماظهر و مابطن والائم والبغی 
ای ِ 

دراین یه شریفه کلمة «ائم؛ که جزو محرمات‌است مراد از آن‌عمراست 
که‌صراحت بحرمت آن مینماید . 

وسیس در آیه «بسئلونك عن‌الخمر والمیسر» خمررا دارای اثم‌ونفع‌دانسته 
فقط به کلم «ائمهما اکبر من‌نفعهماه زیانش‌را به‌سودش میچرباند وعاقل‌را از 
سود اندلك باتحمل گناه بیشتر برحذر میدارد . 

درمرحلًسوم » مرا فقط درحال‌نماز حرام‌میشمارد و ازسایر اوقات 
حرفی بمیان نمی آوردکه « با ایهاالذین آمنوا لا تقربواالصلوة وانتم سکاری » 
تاندریجاً بمرحلةٌ چهارم پرسد که درآن صریحاً وشدیداً میفرماید: « انماالخمر 
والمیسر والانصاب والازلام رجس من‌عمل الشیطان فاجتنبوه) . 

ودراین‌مرحله است که آن را حرام‌ابدی نموده وبرمرتکب آن‌عماب‌دیوی 
وعذاب اخروی وعده‌میدهد .حرمت‌خمر نازه گی نداشته ودرتمام ادیان‌وشرایم 
آسمانی‌حرام بوده است . 

چنانکه در کتاب تهذیب‌الاحکام شیخ‌طوسی جلد ٩‏ ص ۱۰۲ حدیث 44۳ 
اززرارةین اعين روایت‌است که گفت: 

«قال ابوجعفر مابعث الّه نبیاً قط الاوفی علم‌الّه عزوجل |ذاا کمل‌دینه کان 
فیه تحریم الخمر فلم بزل الخمر حراماً وانما پنقلون من خحصلة الی خصلة ولو 


۱- درکتاب شریف کافی ازعلی بن‌یقطین روایت‌است که گنت : «سال المهدی اباالحسن(ع) 
عن‌الخمر هي محرمة فی‌کتاب الته جزوجل؟ فان‌الناس انما یعرفون التهی عنها ولایمرنون 
تحریمها فتال له‌ابوالحسن بل‌هی‌محرمة فقال‌فی ای‌موضم هی‌محرمة نی کتاب‌انته عزوجل ؟ 
یااباالحسن نقال قول‌الته تعالی؛ « انما حرم ربی الفواحش ما ظهرمنها و ما بطن و الائم 
والبغی بفیر الحق» الی آن‌قال : فاما الائم فانها الخمر پینها وقد تال‌انته تعالی فی موضع 
آخر: «یسألونك عن‌الخمر والمیسرقل فیهما اثم کبیرومنافم للناس وائمهما اکبرمن تفعهما 
فاما الائم فی‌کتاب‌انته فهی الخمر والمسر وائمهما اکبرمن‌نفمهما » کما تال‌انته تعالی ... 


سیاست مدارا در اوامر و نواعی الهی ۱ 
حمل علیهم جملة لقطع لهسم دون الدین قال : وقال ابوجعفر علیه‌السلام لیس 
احد ارفق من‌الّه عزوجل فمن رفقه انه نقلهم من خحصلة الی‌خصلة و لوحمل علیهم 
جملة لهلکواء . 

مضمون حدیث شریف آنستکه زراره میگوید : حضرت امام محمد 
باقررع) فرمود: خدا هیچ‌پیغم‌بری‌را نفرستاده‌است‌مگراینکه درعلم‌خدا بوده که 
هنگامی که دینش‌را تکمیل کند د رآن‌دین تحریم مر باشد . پس‌همیشه‌خمرحرام 
بوده وفقط ازروی‌مدارا ومماشاة پیغمبران مردم را از خصلتی بخصلت دیگر 
انتقال میدادند واگريك‌مرتبه برایشان حمل میشد رابطةٌ آنها بادین قطم می‌شد. 
زراره میگوید: آنگاه حضرت‌بافررع) فرمود: هیچکس ازخدا ملایمتر ومهربانتر 
نیست وازجمله مدارا وملایمت‌اواست که بندگان خود را تدریجاً ازحصلتی 
به‌عصلت دیگر نقل میدهد واگر بیکبار بار تکلیف را بر آنها حمل کند البته 
هلال میشوند ! 

ایضاً در همین کتاب حدیث 464 نیز از زراره واو ازحضرت بافر (ع) 
روایتی بهمین مضمون آورده‌است که‌ما از حوف تکرار وتطویل از آوردن‌آن 
خودداری‌می کنیم ۰ 

مضمون‌این دو حدیث شریف‌بخوبی میرساند که بارتکلیف ازطرف 
پروردگارعالم بتدریج .ومدارا بربندگان تحمیل‌می‌شود هرحکمی که بوده باشد 
تاچه‌رسد به‌حکم ز كاة وبذل اموال که بمثل مشهور : مال است نه‌جان‌است که 
آسان بتوان‌داد ! 

۳- تحر یم ربا - حرمت ربا که‌درشر ع شریف اسلامی بعدازشرك بخدا 
از بزرگترین گناهان‌است تاحدیکه‌مرتکب آن بنص کتاب خدا محارب خدا 
ورسول است همهذا نهی آن بزبتدریج ومدارا بصورت حرمت شدیده در آمده 
است . چنانکه‌ظاهرا اولین آبه‌ای که درزشتی آن درمکه نازل‌شده آیه ۳٩‏ سورة 
«الروم» است که: « وماآتیتم من رباً لیربو فی‌اموال الناس فلایربو عندالقه وما 
آتبتم من زكوة تریدون وجه الّه فاولثك هم المضعفون » . 


۹۲ : ره 

آنگاه درسورء آل‌عمران ازربای اضماف مضاءف نهی کرده میفرماید: 
دیا اپهاالذین آمنوا لاتاً کلوا الربا اضعافاً مضاعفة». وازرباهای کوچکترسخنی 
بمیان‌نمی آورد تاسرانجام درآیات ۲۷۵ تا ۲۸۱ سورة «البقره» حرمت‌خوردن 
آنر| تا کیدو تشدید مینمایدتاآنجا که آنرا محار به باخداورسول میداند که‌«وان‌لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من‌الّه و رسوله» . 

۶ - حرمت ذنا که دراسلام از گناهان بسیار بزرگ‌است . اما بامطالعة 
آبات کتاب‌خدا می‌بينيم که حرمت آن نیز بتدریج صورت گرفته‌است چنانکه‌در 
مورد زنای باکنیزان و کرایه دادن آنان درسورة «النوره میفرماید: «ولاتکرهو| 
فتباتکم علی البغاه ان اردن تحصتاه . ۱ 

و در سور؛ بتی آسرائیل میفرماید : و ولا تقربوا الزنا انه‌کان فاحشة و 
ساء سپیلا ) . 

وسپس برای آن حدی مقرر میدارد که : «الزانية والزانی فاجلدرا کل 
واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذ کم بهما رأْفة فی دین‌الّه» . همچتین سایراحکام 
الهي بتدریج وتأنی بمرحلهٌاجرا در آمده‌است با آنکه‌ازحيث سنگینی و کراهت 
از ز کاة کوچکتربوده‌اند . ۱ 

بر حکم زكاة نیز چنانکه شرح خواهیم داد بتدریج و مدارا باصطلاح 
پیاده‌شده‌است! زیرا به‌مدارا ومماشاة بیشتر احتیاج داشته‌است‌هرچند درابتدای 
امر تزول احکام تدریجی بوده ولی‌پس ازتکمیل نبایداین‌عذری‌باشد . 


اجرای حکم زکاة نیز تدریجی بوده‌است 

گفتيم که اکثر بلکه تماماحکام شریعت بتدریج و مدارا اجرا شده‌وانجام 
کر فته و براین‌مدعی‌سیرت نبوی(ص) شاهد واحادیث وارده گواه وبالاترازهمه 
1 ت کتاب خداست که‌نمونه‌هائی از سیر تدریجی احکام‌در مباحث گذشته‌معروض 
داشتيم و آیفشريفة ٩‏ سوره بنی اسرائیل مبین ودلیل‌این ادعاست که میفرماید: 
دوقرآناً فرقناه لتقراه علی‌الناس علی‌مکث ونزلناه تنزیلاه , 

امر زكاة نیزبتصدیق آیات و گواهی سیرت ودلیلاحادیث‌شریفه نیزبتدریج 
وبامدارا ومماشاة انجام گرفته است خحصوصاً که فريضة پرداخت اموال امری 
مهم وبرمسلمین ثروتمند آن‌زمان پرداختش بسی شاق‌ومشکل بوده‌است بشرحی 
که شمه‌ای از آن گذشت ناچار چنانکه رو صاحب شریعت است که غالب 
احکام‌را باندریج ومدارا بمرحلهانجام درمپآورد این فریضة عظمی‌را نیزندریجاً 
وبامدارا ومماشاة باجرا گذاشت . 

اينك پاره‌ای ازاحادیت شریفه که مبین‌این‌معنی ومصدق این‌مدعی‌است : 

ا- در کتابت فروع کافی » کتاب الز کاة حدیث ۲ : « عن‌عبدالله‌يی سنان . 
لمانرلت آیةالز کوة خذ من‌اموالهم صدقة تطهرهم وترکیهم بها وانزلت فی‌شهر 
رمضان فامررسول‌الله (ص) منادیه فنادی فی‌الناس : ان‌الّه فرض علیکم ال زکوة 
کمافرض علیکم الصلوة ففرض ال عزوجل علیهم‌من الذهب والفضةو فرض الصدقة 
من‌الابل والیقروالفنم ومن الحنطة والشعیر والتمر والزییب فنادی فبهم بذلك‌فی 
شهر رمضان وعنالهم عما سوی‌ذلك قال لم یفرض بشیء من‌آموالهم حتی حال 
علیهم الحول من قابل فصاموا و افطروا فامر منادیه فنادی فی المسلمین : 


۳ات 


۹ زکاة 
ایها السلمون زکوا اموالکم تقبل صلوتکم قال ثم وجه عمال الصدقة و 
عمال الطسوق؛ . ۱ 

این‌حدیث که بصورت ظاهر سندش بمعصوم نمیرسد مضمونش اینست : 
هنکامیکه آبة ز كاة که : «خذمن اموالهم صدقة»بود نازل‌شد وان آیه درماه‌رمضان 
نازل کشت » رسول خدا مدادی خود را آمرفرمود که در میان مردم ندا در دهد 
که : خدا برشما ‏ زکاة را واجب فرموده‌چنانکه نمازرا واجب‌نمود » پس‌خدا 
برایشان ‏ زکاةرا ازطلا ونقره ر پول‌رایج زمان) فرض‌وواجب کرد وصدقه‌را از 
شتر و گاو و گوسفند وازگندم وجووخرما و کشمش واجب فرمود پس‌پیغمبرخدا 
بدین امر درماه رمضان‌ندا درداد وازغیراینها از ایشان عفو فرمود . عبدالّین 
سنان گفت : پیغمبر برایشان چیزی را فرض ننمود تاسال برایشان گذشت و 
آینده آمد پس‌سال دیگر بازروزه گرفتند و افطار کردند آلگاه‌منادی‌رسول‌اله 
در بین مسلمانان ندا در داد : ای مسلمانان ز كاة اموال خود را بردازید تا 
نمازهایتان قبول شود سپس رسول‌خدا مأمورین اخذ زكاة را و مأمورین اخذ 
خراج زا یل داهت ۱ : 


۱-.ازمتن آیُشریفة «انما الصدقاتلفقراء والمساکین و العاماین‌علیها والمولفتقلو بهم...» 
نیزبخوبی بدست می‌آید که‌اجرای حکم زکاة ازسال هشتم هجرت ببعد است زیرا دراین‌سال 
فتح مکه وچنگ سین اتناقافتادورسول‌خدا ازغنائم این‌جنک برای‌تألیف‌قلوب تازه‌مسلمانان 
تریش چیزها داد ومسئلة ملفة قلوبهم بعد از سال هشتم بمیان‌آمد پسز کاة ازآن‌سال بیعد 
اچرا شده درروایت منقوله ژراره ازحضرت‌امام محمدباقر (ع) زراره میگوید : «سئلنه‌عن 
قول‌انته عزوجل: «والمولفة قلو بهم»قال‌علیه السلام هم قوم وحدوااته عزوجلوخلفو اعبادة 
من‌یعبد من دون‌اته وشهدوا ان‌لااله الاانه وان‌محمداً رسول‌انله وهم في‌ذلك‌شکالنیبعض 
ماجاء به‌محمد فامرانته نبیه ان یتاألفهم بانمال والعطاهء لکی یحسن اسلامهم و یثیتوا علی 
دینهم الذی دخلوا نیه فان رسول‌انته (ص) یوم حنین تألف روساء القریش و مضر ومنهم 
ابوسفیان بن‌حرب وعبینةین الحصن الفزاری واشباههم من‌الناس . 

حدیث شریف براین معنی دلالت روشن دارد که جریان اخذزکء اموال که یکی از 
مصارف آن مژلفة قلوبهم است‌پس ازسال هشتم صورت گرفت واز متن‌حدیث فوق یزاین 
معنی‌استنباط میشوگ زیرا درروایت عبدانته سنان میگوید : رسولي‌خدا عمالز کاة رابا عمال 
خراج توأم فرستاد وخراج در سالهای آخر اخذ ميشد . 


ندریجی بودن اجرای‌حکم ز کاة ۹۵ 


دقت‌درحدیث شریف معلوم‌میدارد که رسولخداباچه‌احتیاط ومدارا این 
آمرمهم‌را بمرحلة اجرا در آورده است . 

به‌اینطریق که اول وجوب ز کاةرا اعلام داشت آنگساه آنرا در اشیاه 
معدودی نام برد سپس یکسال بتأخیر انداخت و مجدداً پس از یکسال فرمود : 
«ز کنوا اموالکم؛ وسرانجام مأمورین اذ زکاقرا با مأمورین اخذ خراج توام 
باهم فرستاد . 

۲ - ابویوست متوفای سال ۲ در کتاب الخراج ص۸۳ میتویسد : 

«وحدئنی هشام‌بن‌عروة عن‌ابیه : ان‌التبی(ص) بعث فی‌اولالاسلام‌مصدقاً 
فقال (ص) خذالشارف والیکر ذات العیب ولا تأعذ من حزرات الناس شی 
رسولخدا ( ص) مأمور اخذ صدقه را فرستاد وبه او فرمود : بگیر راز بابت 


ز کاة ) ناف پیر وسالدار و شترجوان دارای عیب ‏ و از بر گزیدة اموال مردم 
چیزی‌را مگیره | 

در این حدایث نیز سیاست مماشاة رسو لمخدا در امر کاة در ابتدای ابر 
بخوبی واضح و آشکار است . 

۳- درهمین کتاب درحدیثی دیگر که باهمین‌عبارت‌است در آن‌میئویسد: 
«کره‌النبیرص) آن‌پتفرالناس حتی یفقهوا ویحسبوا: پیغجر خدا (ص) کراهت 
داشت که‌مردم از حکم زکاة نفرت گیرند وعلاقه داشت که آ نان فقبه‌شو ندو باقصد 
تقرب اختیاراً بدهنده . بااینکه‌مردم باید بهتر 
« لن تنالوا البرحتی تنفقوا مماتحون ‏ . 

ونیزطیق دستورصر یح‌قر آن‌نباید اموال‌بی‌ارزش ووامانده‌را ازبابتزکاة 
بپردازند چنانکه میفرماید: « ولاتیممو الخبیث منهتتفقون » معذلك رسو لخدا(ص) 
ازبات مدارا ومماشاة بامردم 


ینآموآل‌خودرا درراه خدادهن د که 


درابتدای امر وازیاب تسامح دستور میدهد که 
ناقة پیر ومعیوب رابگیرند وبرزبد؛ اموال مردم چشم‌ندارند ۱ 

و - در صضحیح بخاری‌ومسلم ودرسنن ابن‌ماجه جلد او ص۵1۸ ودرسنن 
بیهقی جلد ؟ ص۰٩‏ وسنن نسائی جلد ۳ ص ۲ : 


۹۹ ۱ ز کاة 

+ ... عن آبی معبد مولی ابن عباس قال : قال رسول‌اله(ص) لمعاد حین 
بعثه الی‌الیمن : انك ستاتی قوماً اهل کتاب فاذا جنتهم فادعهم الی آن‌یشهدوا 
ان‌لااله الاالثه وان محمد؟ رسول ال (ص) فان‌هم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم 
آن له فر ض علیهم خمس صلوات فی کل یوم و لیلةفان‌هم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم 
آن ال فرض علیهم صدقة تخذ من اغنیالهم فترد علی فترائهم فان هم اطاعوا 
بذلك فاباك و کرائم امرالهم » . 

مضمون حدیث شریف از ابومعبد شاگرد ابن عباس روایت کرده است 
که اوگفت : رسول‌خدا (ص) هنگامی که معاذین جبل را به‌یمن‌میفرستادفرمود 
توبسوی قومی‌میروی که اهل کتابند (دریمن‌هم بهود و هم‌نصاری وهم ایرانیان 
بودند ) پس همینکه‌برایشان واردشدی آنانرا دعوت کن که‌شهادت‌دهندبر اینکه 
جزخدای یکنا خدائی‌نیست و اینکه‌محمد رسول‌خداست پس ا گر دراین قسمت 
ترا اطاعت کردند» آنگاه ایشانرا خبرده که‌حدا برایشان در هرشبانه‌روزپنج‌نماز 
واجب فرموده‌است پساگر دراین‌قسمت هم‌تورا اطاعت کردند آنگاه بایشان 
خبرده که‌خدا برایشان ز کاةرا واجب فرموده‌است که از اغثیای آنها گرفته‌شود 
وبفقرای ایشان‌داده‌شود پس‌اگر دراین‌قسمت هم‌ترا اطاعت کردند برحذرباش 
ازاینکه زبده‌های اموال آنهارا ازبابت زکاة بگیری . 

دراین‌حدیث نیز با کمال‌وضوح پیداست کهرسو لخد (ص)جانب رعایت و 
مدارا می‌پیمود وبامردم ازترس خطرارنداد آنها مماشاة مینمود. مخفی‌نماند که 
مأموریت معاذبن‌جبل بیمن برای اخذ زکاة درسال‌نهم‌هجرت بوده‌است چنانکه 
درسنن کسائی جلد۳ص ۲ آورده است . 

۵- ذیل‌حدیث یونس‌بن عبدالرحمن‌درز کاة اشیاء تسعه در فرو ع کافی‌جلد۳ 
ص۵۰۹ آورده است: 


« قال : یونس معنی‌قو له ان‌الز کاة فی تسعة اشیاء وعفی عما سوی ذلك‌انما ۱ 
کان ذلك فی‌اول او کما گنت الصلوة ر کعتین شم زاد رسول‌ له منها سبح 
رکعات و کذك‌الز کوة وضعها و سنها فی‌اول نبوته علی تسعةاشیاء ثم رضمها 


تدریجی بودن اجرای حکم ز کاة 1۷ 
علی‌جمیع الحبوب ‏ . 

یونس‌میگوید اینکه امام‌میفرماید ز كاة رسولخدا از نه چیزبود وازغیر آن 
عفوفرمود همانا آن‌وضع فقط دراو نبوت (دستورز کاة) بود چنانکه نمازهم 
دوز کعت‌بود سپس رسولخدا در آن‌هفت‌ر کعت درشبانه‌روز اضافه کرردهمچنین 
ز کاة نیزدراول نبوتش درنه‌چیزبودآنگاه برجمیم‌حبوب وضع کردیعنی‌در اینمورد 
رعایت مدارا ومماشاة نموده طریق تدریج تسامح‌را پیمود. 

۲ - درتفیر منهج |لصادقین جلد۲ ص۲۷۲ چاپ اسلامیه تهران درتفسیر 
آیة شریفه « ن‌تنالواالبرحتی‌تلفقوا مما تحبون » مبنویسد : 

آورده‌اندکه بعداز نزول آیه » ابوطلح انصاری خدمت رسولخدا آمد 
وعرض کرد: یارسولالله! اطیب اموالمن درنزد من: «بیرحاء» است هرجاکه 
خدا حکم کند وضم کن » وآن باغی‌بود درغایت خوبی ومرغوبی که حضرت 
رسول(ص) گاه گاه به آن در آمدی واز آب ومیوةآن تناول‌میفرمود . حضرت 
درجوآبآوفرمود: ب‌به این‌مالیست باسودبسیار ؟!۲ پس‌حضرت آن‌با غ‌را میان 
اترباء ابوطلحه قسمت فرمود . 

وزیدبن حارثه آسبی‌را نزد رسولخدا (ص) آورد و گفت : یا رسول‌اله 
این احب اموال من‌است نزدمن» آنرا درراه خدا صرف کن »حضرت اسامقین 
زید را برآن سوار کرد | زیدگفت : , انا اردت اناتصدقبه 6 من میخواستم 
آن را تصدق داده باشم ۱ حضرت فرمود : قبله منك: ( یعنی‌خدا آنرا از تو 
قبول میکند ) . 

در این‌داستان یز سیاست‌مدارا ومماشاة بسی‌ظاهراست که‌رسو لخدا(ص) 
بچه صورت و کیفیتی مردم را تشویق میکرد که درانفاق اموال خوددرراه خدا 


۱ - درصحیح بخاری کتاب الز که - باب الز کاة علی‌الاقارب داستان بیرحاء ابوطلحه از 
انس‌ن‌مالك بمضمون فوق روایت شده است ودرصحیح مسلم ص۳۷۹ « ص۱۷ج۱ و 
درهمین باب داستان صدقه دادن زینب زن ابن‌مسعود روایت شده‌است که‌زیورهای خودرا 
خو است‌صدقه‌دهد رسول‌خدا(ص) به‌او فرمود: « زوجك وولداحق‌من تصدفت به‌علیهم» 
ودرمحیح مسلم: «لهمااجران اجرالقرابة واجرالصدنته . 


۹۸ ۱ کاة 
پیشقدم‌شوند» و بابذل آن به‌عویشان ونزدیکانشان‌پرداخت مال‌را که درتردآنان 
عزیزتر ازجان‌بود سهل و آسان میساخت . 

۷- در کتاب‌ستن | لکبری‌بیهقی جلد... ص۱۵۷ : رسولخدا(ص) هنگامیکه 
سعدرا برای اخذ ززکاة اعزام میدارد میفرماید : 

مانند ابورغال مباش ! وسپس شرح میدهد که ابورغال مردی بود که 
حضرت‌صالح پیغمبر (ع) اورا برای|خذز کاة بطائف فرستاد وی بر گوسفندان 
مرد طائفی در آمد . آن‌مردرا کودك شیرخوار بی‌مادری‌بود که ازشیربزی‌آورا 
شیرمیداد . وی ازابورغال پرسید تو چه کسی ؟ ابورغال گفت : من‌از جانب 
رسولخدا رصالح پیغمیر ) مأمور اخذ ز کاتم ! هنگامی که آن‌شخص خواست 
ز کاة اموال خودرا بدهد ابورغال چشم بهمان‌يك بزی دوخته‌بود که آن‌مرد از 
آن بز بکودکش شیرمیداد . وبااینکه آن‌مردحاضرشد که پنج گوسفند درعوض 
آنيك بزبدهد » معهذا ابورغال راضی‌نشد ! سرانجام آن‌مرد خشمگین‌شد وبا 
تیر و کمانی که داشت اور کشت وخودبخدمت رسولخدا آمد . همینکه حضرت 
صالح داستانر اشنیددومر به گفت : 

« اللهمالعن ابارغال - اللهم‌العن ابارغال » . 

۸ - توصية امیر المژمنین علی‌بن ابیطالب (ع) به مأمورین صدقات است 
چنانکه در نهج‌البلاغه و سایر کتب معتبره ثبت است . 


بابیان‌مراتب واحادیث مذکور مسلم‌است که درابتدای آمرواولین‌باردر 
امر اخذ زکاة رسولخدا رویهُ مدارا ومماشاة گرفته‌است واگر درروزهای‌اول 
اکتفا بگرفتن زکاة از اشیاء تسعه نموده وازغیرآن موقتاً عفوفرمود روی همین 
نظر وسیاست بوده‌است صرفنظراز اینکه در آن‌زمان اموالی درجزیر؛عربستان 
جزاشیاء تسعه‌نبود واگرفرضاً بوده چندان اهمیتی نداشته‌است وناچیزبوده‌است 
و با اینکه احادیث میرساند که رسول خدا از اشیاء دیگر نیز یعنی آنچه درآن 


سرزمین بوده‌است اخذز کاة نموده اشسکغ خحصوصاً ذیل‌حدیث یوس بن عبدالرحمن 


تدریجی بودن اجرای حکم ز کات ... ۹ 
وسایر احادیثی که انشاءالّه بعداً خواهد آمد . 

و گرنه چنانکه احادیث معتبره در اخبار متواتره مپرساند ز کاة در عموم 
اموالواشیاء است‌وما انشاء‌الله آن‌احنادیث رادرمحل‌خود درباباحادیث زکاة 
آزنظر اهل بیت‌عصمت علیهم | لسلام از نظر قارئین محترم میگذرانيم انشاء‌الّه , 


اینك باید دید خود رسول خدا 2:0 
جگونه زک میگر فت ٩‏ 

بابد دانست که فریضة ز کاءآن چنان مهم‌است که در آن تنها بصدور امر 
بدادن آن اکتفا نشده بلکه رسولخدا (ص) ازجانب قادر یکتا مأمور بود که‌آن 
را از کسانیکه مالك اموال زکوی بودند اخذ نماید و گرنه با آنان محاربه و 
مقاتله کند وبا مائعین ز کاة معاملأمش رکین‌و کفار رانماید چنانکه آیات‌وروایات 
دراین‌ باب قبلا" گذشت و آیا شریفه ۷۲ درسورة التوبه نیز که میفرماید : و با 
ایهاالبی جاهدالکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأویهم جهنم ویشس‌المصیر » 
که در خلال آیات مربوط بزکاة است يعني آیاتی که در مذمت کسانی است 
که از دادن و بحلی عیوار فد وید همین مق ات و جهاد با منافین در انم 
آیٌ شریفه همان جهاد باکسانی است که با ادعای مسلمانی از پرداخت ز کاة 
خودداری میکردند و خلفای وی نیز به استناد همین آیات با تارکین زکاة 
بمقّاتله پرداختند . 

اينك‌باید دید خودنفس مقدس نبوی(ص) پس آزفرمان: «ختمن‌اموالهم 
بدقة تعلهر هم وتز کیهم بها و ؛ اجرای آنرا بچه کیفیت انجام داده است # 
- علامه فطررازی درتفسیر کبیرخود ص۲٩‏ ج و چاپ اسلامیول نوشته‌است: که‌ابن 
عباس گفته است رسولخدا (ص) روزی اصحاب‌را خطبه خواند وآنان را یه جمع آوری 
صدفات تشویق کرد . عبدالرحمان‌بنعوف چهارهزار درهم آورد و گفت مرا هشت هزار 
درهم بود چهارهزار درهم برآی‌خودوعیال‌خود نگاهداشتم و این چهارهزار درهم را به 
پروردگار عالم قرض میدهم » رسول‌خدا فرمود خدا ترا برکت دهد درآنچه دادیو آنچه 
برای خود نگاهداشتی , گویند دعای رسول‌خدا دربارةٌ او قبول‌شد تا اینکه یکی از زنانش 
يك‌هشتم ارث خودرا که درمیان چهار زن.|و تقسيم‌ميشد برهشتادهز اردرهم‌صلح کر3 . 


سیه و ات بح 


رسول‌خدا چگونه ز کاة میگرفت؟ ۱۰۱ 

برای دریافت این حقیقت همینکه به کتب معتبرة تواریخ و سیر مر اجعه 
می کنیم می‌بینیم که شخص رسول‌اله (ص) برای اخذ ز کاءة عاملیتی به اطراف 
وفبایل اعزام‌میداشت ونامه‌هائی دراین‌خصوص به‌رژساء قبایل می‌نگاشت وبا 
کساننکه بحضر تش و فود میکردند و عهد و پیمانی بسته میشد درضمن آن عهود 
وموائیق‌موضو عز کاة و خمس‌غنائم وسایر آموالی که میبابستی مسلمین به بیت المال 
اسلامی پر دازند تعیرن‌میشد . 

ما دراین خلاصه شمارا بپاره‌ای ازمکاتیب وعهودیکه رسولخدا نگاشته 
اصبکه اک معتبره آشناکر ده ومتون‌نامه‌های رسو لخدارا تاآنجا که مر بوط 
بمطلب ماست از نظر خوانندگان خود میگذرانیم . 

متون این‌نامه‌ها از کتب معتبره مانند تاریخ طبری والبداية واللهاية ان 
کیر وفتو ح‌البلدان بلادری وطبقات الکبری ابن‌سعد و سیرة‌الحلبیه وسیرة زینی 
دحلان و سيرة ابن‌هشام و کترالعمال و سنن بیهقی وتاریخ ابن عساکر و تاریخ 
یعقوبی وجمم‌الجوامع سیوطی و امثال آنها اخذ شده است و ممکن‌است در 
ذیل هرنامه‌ای صفحه وشمارهة آن کتاب ۳ نیز را اطمینان‌وسهولت‌مر اجعه 
یادداشت کنیم . 

مفاد این‌نامه‌ها درطی مباحث آینده یزمورد استفاده قرارخواهد گرفت 
زیر ا دراین‌موضو ع سندی محکم اشت:. 
وعمر نیزچنین کرد وعاصم‌ین عدی انصاری هفتادوسق ازخرمای صدقه آورد و عشمان نیز 
صدقَهٌ عظیمی آورد . ا-ا ابوعقیل يك‌صاع تمر آورد وگفت شب گذشته اجرت کارخودرا 
گرفتم ازمردی درمطابق آب دادن نخلستانی که به دوصاع‌خرما قرار بود يك صاع آن را 
برای خود وعیال‌خود نگاهداشتم وآن دیگرر! به پرورد گار خود قرض دادم . رسولخدا 
دستوردادکه آن يك‌صا ع‌را نیز درصدقات نهند . آنگاه منافقان از روی طع نگفتندکه اینها 
صدقات خودوا از روی ریا ومحصه می‌آورند وابوعقیل يك صاع خود را آورد تا نامش با 
بررگان مذ کورشود و حال اینکه خدا ازيك‌ساع‌او بی‌نیاز است لذا خدایتعالی ی شريفة 
«الذین پلمزون المطوعین فی‌الصدقات»را نازل فرمود. (ازاین داستان معلوم‌می‌شود که در 
صدر اول تصابی برای ز که بوده وهرمسلمانی خودرا م نف میدانست که آنچه‌ر اتوانایی 
دارد تقدیم رسو لجندا نماید . 


متن نامه های رسول خدا صلی‌ادثه علیهو آله 
به رساء قمابل درخصوص ز کاة 
دراین‌باب نامه‌مائی که ازرسول‌خدا (ص) به‌رژساه قبایل آورده میشود 
برای اطمینان قارئین ویررسی فضلا واهل تحقیق متن‌عربی آن مکتوبات‌شریفه 
راعبتاً نقل می‌کنيم لکن‌درترجمه بهمان مثظور و مطلوب‌خود که موضوعز کاة 
وخمساست اکتفا مينمائيم . زیرا ترجمه تمام جملات این مکتویات مطلب را 
طولاتی میکند و آن‌برخلاف منظور ما میباشد . اینك‌یکی از آن‌توقیعات رفیعه 
که رسولخدا (ص) به ملوك حمیرصادر فرموده است؛ متن‌نامه: 
۱- پسم له الرحمن الرحیم : من محمد الثبی رسول الّالي‌الحارث 
ابن عبد کلال ونعيم‌بن عبد کلال‌والنعمان قیل‌ذی‌عین وهمدان و مغافر. 
اما یعد ذالکم‌فانی احمد الیکم له الذی لااله الاهو . اما بعد : فانه 
قدوفم بنا رسولکم‌مقغلنامن ارض‌الروم فلقینابالمدینة فبلغ ما ارسلتم 
وخبر ماقبلکم وانأنا باسلامکم وقتلکم المشر کین وان الّه قد هدیکم 
بهدایته ان اصلحتم و اطعتم له ورسوله واقمتم الصلوة و آنیم از کاة 
واعطیتم من‌المغانم خمس الله وسهم نبیه‌وصفیه‌وما کتب علی المژمنین 
من الصدقه من العفار ماعفت الحبن وماسعت لسماه و کل ماسقی بالفرت 
نصف آلعشرو فی‌الابل فی الاربعین اينة لبون وفی ثلائین من‌الابل ابن 
لبون ذکروقی کل‌خمس من‌الابل شاة وفی کل عشر من‌الابل شاتان و 
فی‌کل اربعین من البقر بقرة وفی کل ثلائین من البقر تبیع جذع او 
جذعة وفی کل اربعین من الغثم سائمة شاة وحدها وانها فریضةالله التی 


۱۰+ 


متن‌نامه‌های رسول‌خدا (ص) ... ۱۰۳ 
فرض علی‌المژمنین فی‌الصدقة فمن زادخیرا فهوخیرله و من ادی ذلك 
واشهد علی‌اسلامه وظاهر الممنین علی المش کین فانه من‌المژمنین» 
له مالهم ؛وعلیه ما علیهم ومن کان علی بهودبته اونصرائیته فائه لایفتن 
عنها وعلیه‌الجزية : علی کل حال ذکر او انثی حر او عبد دینار واف 
او قیمته من المخافر اوء عرضه ثیاباً فمنادیذلك الیرسو لاله فان له ذمة له 
وذمة رسولافانه عدواقه و لرسوله . 

دراین‌نامةٌ شریفه چندنکته جالب‌است که ما بعضی از آنرا درمتظورخود 
یادآور ميشویم : 

۱ اینکه این‌نامه پس از باز گشت رسول خدا از جنگ تبولاست که در 
سال نهم هجرت واقع‌ش دکه‌آن سال باسال قبل از آن اخذ ‏ زکاة میشد . 

۲ - خه‌س از غنائم جنگ است و رسول خدا از آن جهت از آنان 
خمس را مطالبه مینمباید که خبر یافتهاست که آنان بامشر کین قتال کرده‌اند . 

۲- در زكاة بطو رکلی هرچه ازچشمه سار و آسمان آبیاری میشود یکدهم 
آن‌را وهرچه یادلو وامثال آن آبیاری‌میشود يك بیستم آنرا خواستار است و 
دیگرسختی ازغلات اربع حاصه‌نیست وانحصار به آن‌ندارد بلکه تمام‌محصولات 
را شامل‌است . 

4 - آنگاه تعیین نصاب ز كاة حیوانات‌را بشرحی روشن معلوم میکند . 

۵ - دراین‌نابه سختی ازطلاونقرة مسکول نیست و معلوم میشو دکه چنین 
پولی دربین آنها رایج نبوده بااینکه رسول‌خدا (ص) درطریق مماشاة و تسهیل 
بوده است . 

۰ - آنانرا نشویق میکند که اگر زیاده کنند و بیشتر دهند برایشان بهتر 
است و مانند پاره ای از متفقهین بخیل و کوردل گفته نشده است که در 


۱ - سيرة ابن‌هشام جلد 4 ی ۲۵۸ و ۲۹۰ فتوح‌الیلدان بلادری ص۸۲ تاریخ طبری‌ج۲ 
ص۳۸۱ البد ايةوالنهاية ابن کثیرجلدن صخ ۷ سیرةالحلییه‌جلا۳ صم ۲۵ سيرة زيني دحلان 
که درحاشية سیرةالحلبیه چاپ شده ج ۳ ص 2 5 


۱ زک 
فلان مورد دادن زکاة حتی مستحب هم نیست ! چنانکه شرح آن بیاید 
انشاء الّه تعالی . 


۲ -نامه‌ایست که رسول‌خدا (ص) به عمروبن حزم نوشته است واین در 
زمانی بوده که اورا به‌ولایت نجران فرستاده است : 
بسم له الرحمن الرحیم - یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود عهد من 
رسول‌الله لعمروبن حزم حين بهثه‌الی‌الیمن . 
دراین ناممبارك پاره‌ای ازمعالم دین‌را تعلیم میفرماید که‌چون‌با مقصد 
ما ارتباطی ندارد ازحوف تطویل صرفئظر میکنم تا آنجا که مینویسد : 
وامره‌ان یأخذمن الغنائم(المغانم خل) خمس‌الّه وماکتب علی‌المژمنین 
نی الم :۱المقار 7 فلما تقت,)لشماه" العشروو فیسا عقت الغرب 
نصف العشر و فی کل عشر من الابل شاتان و فی کل عشرین اربع 
و فی کل ثلائین من البقر تبیم اوتبيعة جذع اوجذعة و فی کل اربعين 
من الغنم السائمة شاة فانها فريضة التی آفترض‌الّه علی المژمنین 
فی‌الصدقة فمن‌زاد فهوخرله . " 
دراین تامه چیزی زاید بر آنچه درنامة قبلی بود نیست تایادآور شویم و 
ما آنرا از باب تیمن و تأیید نامفقبل ومنظورخود آوردیم . 


برطبق نقل ابن عساکر درتاریخ خود جلد " ص ۲۷4 رسول خدا (ص) 
نامه ای نیز توسط همین عمروبن حزم برای ملولك حمیر فرستاده که عیناً نقل 
میکنیم و یادآور میشویم که ممکن است این نامه‌را رسول‌خدا بعد از آن ناسمه 
فرستاده باشند ۰ ابنك عین نامه : 

بسم اه الرحمن الرحیم - من محمد الثبی الی شرحییل بن‌عیدکلال و 
نعیم بن عبد کلال والحارثین‌عبد کلال قیل ذی عین و مغافروهمدان . 


۱ - سیر این‌هشام ص ۲۱۱ ج 4 . 


متن نامه‌غای رسولخدا ... ۱۰۵ 


اما بعد: فقد رجم‌رسولکم واعطیتم من‌الغنائم خمس‌الّه عزوجل وما 
کتب علی‌المومنین من‌العشر فی‌العقار ما سقت السماء ان کان سیحاً 
او بعملا فیه العشر اذا بلغ نحمسة اوسق وماسقی بالرشا والدالية ففیه 
نصفالعشر اذا بلغ خمسة اوسق وفی کل خمس اواق من الورق خمسة 
دراهم فمازاد ففی کل اربعین درهماً درهم و لیس فیما دون خمس 
اواق شیء و فی‌کل اربعین دینار دینار و آن الصدقة لاتحل لمحمد 
ولا لاهل بیته آنما هوالزكوة تزکوا بها انفسکم ولفقراء المسلمین او 
فی‌سبیل اللّهعز و جل ... 

در اين نامة شریفه نیز مطالبی است که ما اختصاراً پاره ای از آن را 
یادآور میشویم 3 

۱ - تأْبیدمطالب نابه‌های قبلی‌است: از آن‌جمله اینکه عمس غنائم خاص 
خحدای‌عزوجل‌است تارسولخدا باآن چه کند ؟ 

۲ - درمحصولات زراعتی بطور کلی هرگاه آب‌برروی آنها از آسمان 
یاچشمه‌سارجاری‌شود یااینکه بوسیلهٌ ریشخود اززمین جذب آب‌نمایند که‌عرب 
به آن بعل میگوید یکدهم است و اگر آبیاری بوسیلً چرخ ودلو و امشال 
آن - از قبپل موتورآلات دراین زمان‌باشد - يك بیستم است وانحصار بغلات 
اربع ندارد . 

۳ - دراین‌نامه تین ز کاة پول‌شده که هر گاه پنج اراق (ظاهر آً دویست 
درهم ) باشد پنج درهم است و اگر چهل دینار باشد یکدینار است » راین 
میرساند که اگر درنامةٌ قبلی از آنان مطالة ز کاة پول نشده فقط ازباب تسامح 
ومدارا بوده‌است . 

۶ - دراین نامه نکتة تازه‌ایست و آن اینکه ز کاة برمحمد و خانواده‌اش 
حلال نیست و فقط برای آن است که اولا" خود شماها از بخل مال و حب 
جمعآوری‌ثروت واتکاء بر آن پاك شوید وثانیاً زندگی ومعیشت فقرای مسلمین 
تأمین‌شود ویا اینکه درراه‌خدا درامورعام المنفعه و مسسات اجتماعی وجهاد 


۱۹ 5 
فی‌سبیل ألّه مصرف گردد . 

واين قید برای آن‌است که توهم وسوء‌ظنی پیش‌نیاید که‌رسولخدا ازاین 
طریق میخواهد زندگی ومعیشت‌خویش را تأمین کند . 


نامه دیگری نیز طبق‌نقل طبقات ابن‌سعد وفتو ح‌البلدان بلادری ص ۸٩‏ و 
تاریخیعقوبی رسول‌خدا(ص) به سرآن یمن نوشته‌است که گرچه ازحیث مضمون 
و حتی عبارت شبیه نامه‌ای‌است که به‌ملولك حمیر فرستاده است اما بهرصورت 
نامة مستقلی‌بوده‌است که آنرا ازتاریخ بعقوبی نقل میکنیم . 

# بسم [لرحمن | لرحیم هذا کتاب من محمد رسول‌الّه الی اهل‌الیمن 
فانی احمدالله الیکم الذی لااله‌الاهو , وقع بنا رسولکم مقدمنا من 
ارض‌الروم فلقینا بالمدينة فبلغنا ما آرسلتم به و اجبرنا ماکان تبلکم 
ونبأنا باسلامکم و اناله قد هدا کم ان اصلحتم و اطعتم اه و .اطعتم 
رسوله و افمتم‌الصلوة و آتیتم الز کوة واعطیتم من‌الغنائم خحمس‌الله و 
سهم‌النبی والصفی و ما علی‌المزمنین من الصدقة عشرما سقی‌البعل او 
سقت السماء و ماسقی بالقترب (الغرب خ ل) نصف العشر و ان 
فی‌الابل من‌الار بعین حقة قد استحقت الرجل اوهی‌جذعة وفی‌الخس 
والعشرین اين مخاض وفی کل‌ثلائین من‌الابل ابن لبون وق ی کل‌عشرین 
من الابل اربع شیاه و فی‌کل اریعین من‌البقر بقرة و فی کل ثلائین 
من‌البقرتییم ذکرا وجذعة وفی کل اربعین من‌الغنم شاة فانها فریضةاله 
التی افترض‌الّه علیالمژمنین فمن زاد فهوخیرله . 

در این‌نامه نیزچنانکه قبلا گفتيم آنچه‌مورد نظر ومطلوب است آن‌است 
که در کلیةٌ محصولی که از آسمان. آبیاری‌ميشود ویاباریشاخود آبرا آززمین 
جذب میکند مانند درختان و امثال آن‌باید یکدهم آن زکاة داده‌شود واکربوسلةً 
دلو و مشك و چاه و امثال آن آبیاری میشود زکاة در آن يك بیستم است و 
هرگَز سکنی از غلات اربع و انحصار بآنها نیست و نباید هم باشد" زیرا 


متن امه‌های رسول‌خدا (ص) ... ۹۹ 


محصولات‌غذائی عبوم درجهان که به‌حد وفور درا کثربلاداست متحصر به‌غلات 


اربع مس ست. ۷۲ 


آخرین‌نامه‌ای که دراین باب می‌آوریم ومناست باموضو ع ومقصودما 
دارد نامه ابست که طبق نقلابن‌سعد درطبقات الکبری‌جلد۱ ص ۳۶۹ رسو لخدا(ص) 
به وائل‌ین حمجر نوشته‌است . 1 
ابنك متن‌نامه تا آنجاکه بامقصودما بستگی دارد : 
۵ بسم لها لرحمن الرحیم - هذا کتاب من محمد التبی لوائل بن‌حجر 
قیل حضرموت . انك اسلمت و جعلت لك مافی یديك من الارضین 
والحصون و ان یو خذمنك من کل عشرة واحد لینظرفیذلك ذوعدل . 
دراین‌نامه رسول‌خدا میفرماید : تواسلام آورده‌ای وبرای خود در آنچه 
اززمینها وحصارها که درتصرف تومیباشد مقرراتی‌و ضم کرده‌ای و اينکه ازهر 
آنچه که‌داری ازهرده یکی گر فته‌شود! البته‌در این‌باره باید اشخاص‌عادل‌نظارت 
کنند . که آنچه از این نامه مفهوم میشود آن است که حداقل آنچه از صاحبان 
اموال‌برای‌تأمین حوائج فقرا وتهیة مصارف فی‌سبیل اه گر فته‌می‌شود یکدهم است 
و آن‌منحصر به‌اشیاء تسعه نیست که درهر کجاکه‌بود اژ آن‌ز کاة بدهند واگرنبود 
از پرداخحت آن‌معاف‌باشند »هر چنددارای آموال ومحصولاتی‌باشند که‌چندان بر ابر 
غلات اربع مصرف وسود ودر آمد داشته باشد ! 
دراینجا رسول‌خدا میفرماید : باید عادلی دراین ترداخث زکاة نظارت 
کند [ 
کاش کسی‌هم بجامدین متفقه می گفت : دراین چهار چوب خدك اسلام 
خفه کن شما باید اشخاص‌عادل وفهمیده نظارت کنند [ 


نتیحه گیری از آنچه نگاشته شد . 

مراد ما ازتألیف اين‌رساله وترتیب این‌مقاله آن اس تکه ثابت نمائیم که 
پرورد گارجهان وباعث پیغمیر آخرالزمان (ص) ونازل کنند قرآن که ز كاة را 
دردین اسلام ازار کان مهمه وفرائض عیمه دائم الهیه‌فرار داده است منحصر 
به‌اشیاء تسعه : (شتر و گاو وگوسفند ونقدین وغلات اربع) نیست که هر کس که 
دارای فقط این اشیاء بود بحد نصاب » زکاة براو واجپ‌است وآن کس که 
فاقد این اشیاء بود هرچند ازاموال و اشیاء دیگرمیلبونها ومیلیاردها داشته باشد 
ز کاة براو واجب‌نیست ! چنانکه پاره‌ایآزفتهای جامدزمان‌ما به‌تقلید از فتهاء 
جامد گذشته قائلند . 

چنانکه گفتيم منظورما از پیش بردن مدعای خود بباطل و مجادله نیست 
بلکه آنچه را فهمیده‌ايم بین‌خود وخدا آنرا حجتی قوی و دلیلی محکم میدانیم 
وبمعرض‌مطالعه وقضاوت ارباب فضل‌وانصاف میگذاريم. ویقین‌داريم راه ما 
صحیح و نظرمان درست و در عین حال بحقانیت و عظمت دین مناسب‌تر و 
بررازنده‌تر است . 

مدعای ما این‌است که خداوند عالم و آفرینندٌ بتیآدم که در دین مبین 
خود زکاة را مقرر و مقدر فرموده است از روی حکمت بالغه چنانکه اخبارو 


احادیث وارده ازاهل‌بیت عصمت سلامالّعلیهم نیز مبین وموید آن‌است : آن 
بود که مصارف هشتگانه؛ ز کاة درطی ادوار ومرور ازمنه که عمدءٌآن مصارف 
تأمین حوائج فقرا ومساکین و ذخيرة آماد؛ مصالح اجتماعی مسلمین و پشتوانة 
حوادث ونکبات وامداران وغارمین است همیشه ودرهر عصر ومصری بطریقی 
سهل و آسان حاصل شود , 


نتیجه گیری از آنچه نگاشته شد ۱۹ 

واین منظور فقط درصورتی ممکن و میسور است که هرچیزی که دارائی 
هرعصر ومصری را درهرزمانی تشکیل‌میدهدمشمولز کاة‌شود. چنانکه درسرزمین 
حجاز » شترودر بلاد دیگر؛ گاو و گوسفند ودرنقاط مختلفه « گندم وبرنج وجو و 
نخود وامثال آن ودر زمانی که‌پول‌رایج طلا ونقره است آن پول » ودر زمان‌ما 
که اسکناس و چکهای‌تضمین شده واوراق بهاداردیگری است‌و همان‌خاصیت 
پولرا دارد تمام ایئهامشمول ز کاةاست وهر گونه ثروت بهرصورت که باشد و 
رفع احتیاجات آدمی کند و در ماش و زندگی بکار آید" مشمول فرمان 
واجب‌الاذعان خالق‌سحان که رو انفتوا مما رزقتا کم : از هرچه بشما دادیم 
ز کاة بدهیده وانحصار به‌اشیاء معدود یا ناموجودی‌ندارد » جمود برلفظ معین 
وتمسك‌به عادت وشیوة مخصوصی شایستة دین‌مبین ابدی که عهده‌دار سعادت 
دوجهانی‌خلق جهان‌است نبوده و نیست بلکه‌هر فرد وملتی که بر شیوه و عادت 
مخصوصی‌جمود کند دیریازود وجودش درعرصة وجودمفقود ونابودخواهدشد, 
زیرا تطور وتحول درعالم کون وفساد آزسنت‌های تغیبر ناپذیر الهی است » و 
انزاسنت هر گر تابع‌افکار چامد و آراء عشك وبیحاصل عده‌ای‌خشك ومتعصب 
نخو|هدشد ! واین‌خود يك آفت بزرگ وتهمت عظیمی است که بخواهیم دین خحدا 


۱ - مثلا دردیه قتل ازطرف رسول خدا صلی‌انته علیه وآله برای آن در زمان رسول دا 
اشیائی نعیین ده وفريقین نیز در کتب خودآورده‌اند چنانکه ابویوسف در کتاب(الخراج) 
شس ۵ ۱۵ مینویسد: «قال ابویوسف حدئنی‌محمدبن اببحق عنعطاه انزول انته صلی‌انته‌علیه 
دسلم وضع الدية علی‌التاس نی‌اموالهم علی‌اهل الابل مائة بعیر وعّلی اهل الشاة الفی‌شاة 
وعلی امل البتر مأٍتی بقرة وعلی اهل البرد مأْتی حله» - میگوید : رسول خدا دیدرا بر 
امو الموجود مردموضع کرد : بر کسانی که‌شترداشتند صد شتروبر کسانی که گوسفندداشتند 
دوهزار گوسفند وبرکسانی که گاو داشتند دویست گاو وبرکسانی, که برد داشتند دویست 
حله مقرر فرمود ‏ 

پس درحقیفت مقصود دیه‌بوده نه اخد جنس وچون درآن زمان درسرزمین عربستان 
وبیابان‌های هو لالك آن شتر اهیت بسیارداشته لذا صد شتر را برابر با دو هزار گوسفند 
می‌گرفتند و گرنه درزمان ما صد شتر برابر یا پانصد گوسفند هم نیست با اینکه تلف شک 
هم در انقراض استآیا هنوز هم دی خون یکنفر برابر باصد شتراست ؟! 


۱۷۰ ز وة 
را منحصر بعادت‌جاری وسنت‌معمول پرهه‌اي اززمان دربین‌عده‌ای ازمردمان 
در قطعه‌ای از روی زمین کتیم . 

وبگوئیم: چون‌درزمان یغمبر خدا صدشتردیةخون یکنفر بوده دراین‌زمان 
نیز درتمام تقاط روی‌زمین دی خون وقتل همان‌صد شتراست ولاغیر چنانکه تا 
چندیةبل هم درایران پاره‌ای از آخوندها همین کار را میکردند يعني موقعیکه 
دیه مینوشتند شترتعیین مینمودند" ! 

دینی که زخانش‌منحصر بهاشیاء معدود و گاه ناموجود باشد مانند شتر و 
طلا ونقرة مسکوك که دربسیاری ازممالك دنیا نیست یا اگرهست‌مشمول زکاة 
نیست یا دیجنایات اومنحصر به شتر باشد ویا آلات و ادوات جنگش منحصر 
به‌تیرو کمان باشد» و... و ... چنین‌دینی جزدرخواب وخیال برای‌هميشه وجود 

وتحّق نخواهد یافت؟ ! 


۱ - چنانکه بارها گفته‌ايم پاره‌اي از احادیث که درآن قید شیئی بصورت خاصی شده‌است 
ناظر بوضم‌زمان ومتتضای آن عصر بوده‌است مانند تهیهُ اسلحه ازسپر وشمشیر ونیزه وتیر 
ودادن زكاة ازشتر و گاو وامثال آن . 

چنانکه درباره زكاة فطره‌درحدیث ۲۲۹ تهذیب جلد ء ص ۷۹ روایتی ازحضرت 
امام علیآلئتی علیه‌السلام درجواب نامه ابراهيم بن‌مجند الهمدان وارداست‌که مضمون 
آن اینست که ۰ نطره‌یکصاع ازقوت اهل بلد تواست براهل مکه و یمن و طائف و اطراف 
شام ویمامه وبحرین وعراقین و فارس واهواز اما براهل اوساط شام یکصا عکشمشاست وپر 
آهل‌جزیره وموصل وجبال‌برتمام اینهاگندم‌یا جواست وبراهل‌طبرستان (گیلانومازندران) 
برنج است وبر اهل خراسان گندم است جز اهل مرو وری که باید کشش بدهند وبر امل 
مصر گندم است و براعراب کشك است ! 

آیا واقعا امروز هم‌اهل این بلاد باید حتماً از باپت زكاة فطره این‌اشیاء را بپرداز ند 
و لا غیر ؟! 

درحدیث ۲۸۸ همین باب اژ همین کتاب روایتی‌است «عن ابی عبدانته علیه‌السلام : 
الشر فی الفطرة افضل من‌غیره لانه اسرع منفعة وذلك انه اذا وقع‌نی ید صاحبه اکل‌منه 
حضرت‌حکمت افضلیت نطره ازخرما را برای‌آن دانسته‌است که چون در دست فقیر می‌آید 
بسرعت میتوافد ازآن اسفاده کرده فوراً بخورد . 

آیا واقعاً این حکست‌درهمه وقت وهمه‌جا سدق میکند؟ وبهتر ازخرما چیزی‌نیست؟ 


نتیجه گیری از آنچه نگاشته شد ۱۱۱ 

پس آ گر می‌بينيم که رسول‌خدا (ص) درژمان‌خود ودرمحیط خحودش یعنی 
سرزمین‌حجاز ززکاة ازشتر و گاو و گوسفند میگرفته واحیاناً اژ گندم وجویامویز 
وخرما نام برده است ( وحال‌اینکه دیدیم درنامه‌های مبار کش به رژساء قبایل 
اصلا چنین کاری‌نکرده است) . 

ویا اینکه برای اعداد قوا وتهیةٌ آلات جنگ دستور آماده کردن سپر و 
شمشیر وتهیه نمودن نیزه وتیرداده است ناظر بوضع زمان خود اوبوده و هر گز 
نظرش این نبوده که‌در تمام ازمنه واعصارمردم ناچار باشند ازهمان‌دستوربهمان 
صورت و کیفیت پیروی وثبعیت کنند ۱ 

چنانکه آیات جاویدان کتاب خدا را می‌بینیم که اصلا نامی آزاین اشیاء 
نمیبرد واحکامر | دراین آمور به‌حال اطلاق‌میگذارد تاشامل تمام ازمنه واعصار 
باشد چگونه‌میتوان زمین و آسمان‌را درتمام ادوار وازمان‌در یکنقطه‌میخکوب 
کرد وبيك‌صورت وحالت واداشت تا ازچهارچوب سنت؛ وعادتی که‌دراند کی 
آززمان درمیان قلیلی ازمردمان آن‌هم مردمانی بذبخت وبیتوا ساری و جاری 
بوده‌است تجاوزنکند! تاهمه مردم‌درهمه اعصار وامصارثروت خودرا منحصر 
به اشیاء تسعه‌معلوم وقوای خود را بشمشیرومپر ونیزه معدوم و چیزهای موهوم 
کنند «تمالی له عما بقول‌الجاهلون علوا کییر آ» . 

نه خیر! هر گزچنین نیست وگرنه باید گفت: دین اسلام العاذباله منحصرو 
مقید بعدةمعدودی‌بوده‌در برهه‌آی‌اززمان که‌بموازات وتناسب روتشان لباسشان 
نیز منحصر بردا ونعلین وغذایشان بشیرشتر و خرما و خانه‌هایشان به کوخحهای 
بی‌سقف وخیمه‌ها وچادرهای‌سیاه آزموی بز وچربهای‌جنگلی‌بوده ودیگرمورد 
ومحلی‌ندارد» «نموذ باه من‌هذا المقال ونستجیربه‌من‌انحاء هذا الخیال! » این 
بهتانی‌عظیم وتهمتی‌بزر گ وجنایتی بس‌شنیم‌تر از کشتن انبیاست ! «فانه ضلال 
فوق کل ضلال) . 

و ما بیاری خدا درطی مباحث این کتاب ثابت خواهیم کرد که مطلب 
چنین نیست و روشن خواهد شد که دین اسلام در تمام ازمنه و اعصار و امکنه 


۱۱۲ ز که 


و ادوار پیشاپیش تمام حوادث و ترقیات بشری‌است ودر هردور و کوری قابل 


تبعیت و ضامن سعادت دنیا و آخرت‌پیروان خحوداست ورالئه بهدی‌من بشاء الی 


کاخ شامل هرچیزی است که عنوان 
مالیت داشته باشد 

دلیل ما اذ کتاب خدا - 

آولین ورق‌را که از کتاب خدا می‌گشائيم بعداز سورة «الحمده باین آیة 
شریفه برمیخوريم : ۱ 

«الم ذلكالکتاب لاریب‌فیه هدی‌للمتقین الذین یمنون بالغیب و بقیمون 
الصلوة وه‌ما رزقناهم پنفقون : این کتابی است که شك وریبی در آن نیست و 
موجب هدایت پرهیز گاران‌است آن چنان کسانی که به‌غیب یمان داشته ونماز 
را پای‌میدارند واز آنچه روزی ایشان کرده‌ايم انفاق میکنند رز کاة میدهند) 

اگر به آیات کریمة قرآن آشنائی داشته‌باشیم دربسیاری از آیات‌دیده‌ايم 
که بعداز کلمهةٌ صلوة کلم و کوة» راردیف میکند . 

دراینجا نیز بعداز جملهٌ «بقیمون الصلوة» جملهٌ «ر مما رزقناهم ینفقون» 
را ,هدثبال .آورده‌است. بسابقة ذهنی متوجه می‌شویم که مراد از «مما رزقناهم 
ینفقون؛ همان ز کاقاست. پس چرا «مما رزقناهم ؟!» یعنی‌ازنچه روزی ایشان 
کرده‌ایم؟ شاید بجهت القائات وستسطه‌هائی که مخرضین برای فرار ازحقیقت 
کرده‌اند درخاطرمان چنان‌عطور کند که‌ممکن است‌مراد از«ممارزفناهم‌ینفقون» 
ز کاة نباشد بلکه‌انقاقات مستحبه‌باشد درحالی که قرینه‌مخالف آن‌است‌زیرا: 

ارلا - هرگزشارع در کلام مجید از امرواچب عدول نکرده که آن را 
واگزارنموده بامر مستحب پپردازد که مخالف‌چند اصل است . 

ثانیاً - عادت وسنت‌قر آن اینست که همیشه دردنبال کلم صلاة کلمة ز کاة 


۱۳ اب 


۱4 رکه 
را می‌آورد ودراینجا نیز همان است . 

ثالثاً » کتب تفاسیر عموماً متفقند که مراد از «مما رزقناهم» همان زكاة 
است که دردرجه اولیز کاة و اجبه‌هست هرچند شامل مستحب‌هم بشود . 

اينك کتب تشاسیر : 

تفسیرمجمع البیان طبرسی که ازتفاسیر مهم ومعتبر شیعه است در جلد اول 
ص۳۹ چاپ اسلاهیه درذیل آیفشریفه چثین وشته است : 

«و مما رزقتاهم یفقون پرید و مما اعطیناهم و ملکناهم یخرجون علی 
وجه‌الطاعة وحکی‌عنابن‌عباس آنه‌الز کوةالمفروضه: مراد آزممارزقناهم‌یعتی‌از 
آنچه به ایشان عطا کرده و بملکیت آنان در آورده‌ایم از روی فرمالبرداری 
خدا اخراج میکنند) . 

وازابن‌عباس (که‌حبر است است) حکایت شده که او گفته است مراداژآن 
همان زکاة واجب‌است . 

به تفسیر «التبیان» شیخ‌طوسی رحمةّالّه علیه مر اجحه می کنیم در چلد اول 
ص ۲۱ چاپ‌تهران درذیل آیشریفه نوشته‌است : 

«رقوله: ومما رزقناهم پنفقون حکی‌عن ابن‌عباس انهاالز کوة المفروضة 
یتیها احتساباً, که معنایش‌همان است که گفته شد . 

به تفسیرمنسوپ به‌خود این عیاس مراجعه می‌کنیم در ص ٩‏ از جلد اول 
ردرحاشية الدرالمنثور) چنین نوشته است : 

«یژدونز کوة آموالهم» ریعنیز کاة‌اموالشان را میپردازند) این تفسیر جملة 
«مما رزقناهم ینفقون» است . 

تفاسیرشیعه عموماً آن‌را به‌معنیز کاة واجبه گر فته‌اند و در تفاسیر عامه و 


خحاصه‌اختلافی نیست که مراد از کلمةٌ «مما رزقناهم پتفقون» ‏ زکاة مفروضه‌است 
يا لااقل اعم‌است . 

حال ما از کسانیکه‌قر آن را کتاب آسمانی خود میدانند ومأمورنداوامر 
آن‌را اجرا کئند سوال میکنیم آیا میتوانند خود را قانع کنند که مراد از «مما 


زک شامل هرچیزی است .. ۱۷۵ 


رزقناهم» فقط شتر و گاو و گوسفند ونقدین‌وغلات اربع استوسایر امو ال‌وغلات 
زیر نج ونخود و ارزن و امثاد آن و هزاران انواع ماشین‌ها و کارخانه‌ها و 
تجار تخانه‌ها و اسکناسها و چکها وامثال آن از «مما رزقناهم» نیست و فقط 
باپرداخت زکاة شتر وامثال آن خودرا بری» الذمه دانند؟! اگرچنین می‌فهمند 
مارا با آنان‌کاری نیست ! 


این کلم مبار که «وه‌ما رزفناهم؛ رادرسایر آیات قر آن از نظر مفسران 

در سورة الانفال آیه ۲ «انما المومنون الذین اذا ذکرال وجلت قلوبهم 
واذاتلیت‌علیهم آیانه زادتهم ایمااً وعلی‌ربهم یت کلون الذین‌یقیمون الصلوة و 
ممارزقناهم ینفقون اولثك هم المژمنون حقاً لهم درجات عند ربهم و مغفرة و 
رزف کریم : مومنین. فقط کسانیند که هنگامی که‌شدا مذ کورمیشود دلهای ایشان 
ترسان میشود و آن‌هنگام که آیات خدا برایشان تلاوت گردد ایمانشان فزونی 
گیرد و بر پرورد گارشان توکل نمایند آنان کسایند که نماز را بر پا میدار ند 
و از آنچه وزی ایشان کرده‌ايم انفاق میکنند رزکاة میدهند) آن گروه 
حقاً مومنانندی , 

درتفسیر طبرسی‌جلد 4 ص ۵۱٩‏ مینویسد : «وللذین بقیمون الصلوة ومما 
رزقنآهم ینفقون قدمر تفسیره فی‌سورة البقرةوانما خص الصلوة وال کوة بالذ کر 
لعظم شأًنهماو تا ک.امرهماولیکون‌داع) الی‌المو اظةعلی فعلهمامیفر ماید ؛ تفسیر : 
«یقیمونلصلوةویما رزفناهم‌ینفقون» درسورة البقره گذشت (یعنی‌همان‌تفسیری 
که‌قبلا آرردیم) ونماز وز کاة از آن جهت اخحتصاص بیادآوری داشتند که شأن 
این دو فریض‌عظیم وامر آنها موٌ کداست ونیزبرای آنکه داعی‌برمواظبت 


بر آمر 
آنها بوده‌باشد . 


عبارت است . 


درسورة دالحجء آیة ۳۶ و۳۵ : «وبشرالمختین الذین اذا ذکر الّه وجلت 


۱۱۹ زکه 
قلوبهم والصایرین ما اصابهم والمقیمی الصلوة ومما رزقداهم بتفقون» . 
نیز در تفسیر طبرسی جلد۷ ص ۸٩‏ درتفسیراین آیه مینویسد : «رممارزقناهم 
ینفقون ای‌یتصدقون عن‌الواجب و غیره» . 
ودر تسیر طوسی (البیان) جلد۲ ص۳۰۶ مینویسد : «ومما رزفتاهم‌ینفقون 
ای‌مما ملکهم ال وجعل لهم التصرف فیه» . 
در تفسیر منهج | لصادقین جلد 7 ص ۱۱۲ نیز :مما رزقناهم پنفقون»همان‌معنای 
ز کاة را دارد . 
وبالاخره هرچه ازاین قبیلآیات‌است مربوط بز کاة‌است ومراد از «مما 
رزقناهم» نیزهمة آن‌چیزهاست که‌خدا به‌بند گان‌خود عطافرموده‌است. حالافقط 
مغزنیرومندی‌میخواهد که‌بفهمد آیامرادازهمما رژقناهموفیط شتر و گاو و گوسفند 
است که دارائی آنروز مردم‌حجاز را که ازحیث معيشت وداراثی بدبخت‌ترین 
مردم روی زمین‌بودند تشکیل‌میداد وز کاة فقط براین اموال واجب‌است؟! یا به 
هر آنچه که‌عنوان‌مالیت‌داشته ومردم بتواند از آن درمعیشت خود استشاده‌نمایند 
دررهرعصرومصری بعداز تحقق‌نصاب زکاة واجب میشود ! 
تا اینجا کلم «مما رزقناه را با جملاٌ خبریه که ءراصطلاح اهل ادب و 
اصولیون ۲ کد درامراست آورديم . ۱ 
اينك این کلم مبار که را با فعل امر رانفقوا) از قرآن - کتاب آسمانی 
خحود-می آوریم . 
ِِ رالبقرهم آیذ ۲۵6 میفرماید : «یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما 
رزقنا کم من‌قبل‌ان بأْتی‌بوم لابیع‌فیه ولاخلة ولاشفاعة والکافرون‌هم الظالمون: 
ای کسانیکه ایمان آورده‌اید ازآنچه روزی شماها کرده‌ايم انفاق کنید پیش آز 


آنکه‌روزی پر سد که در آن‌خرید وفروشی نیست ودوستی وشفاعتی وجود ندارد 
وکافران‌همان ستمگراننده . 

درتفسیر این آیه دروالتبیان» طوسی جلداول ص ۲٩۳‏ مینویسد : «یا آیها 
الذین آمنوا خطاب للمومنین یأمرهم‌بالانفاق مما رزقناهم و الانفاق المأمور به 


زکاة شامل هرچیزی است... ۱۱۷ 
علی وجه|لفرض ههنا الز کوة وغیره» ومعلوم میدارد که مراد ازه‌مما رزقتاکم» 
هرچه خداوند بشما روزی کرده‌است بروجه فرض انفاق کنید که فرد شاخحص آن 
زکاة میباشد . 

در ایة ۷ همین سوره میقرماید : ویاایها الذین آمنوا انفقرا من‌طیبات 
ماکستم ومما اخرجنا لکم من‌الارض : ای کسانیکه ایمان آورده‌اید انفاق کنید 
آزپا کیزه‌هایآنچه کسب کرده‌اید «از تجارت وصنعت وغیره) واز آنچه اززمین 
برای شما بیرون آوردیم؛ (ازحبوبات ومیوه‌ها ومعادن وامثال آن) . 

در تفسیرهالتبیان» جلداول ص ۲۷۲۰ مینویسد : وقوله: «انفقوا من طییات 
ماکسیتم بدخل‌فیه الز كوة المفروضه وغیرهاء 

ودرتفسیر طبرسی جلد ۲ ص۳۸۰ مینویسد: رمذا امر باللفقه فی‌الز کوة : 
این امری‌است درانفاق کردن ز کاة دادن  »‏ 

ودره سیرمنهج الصادقین ج ۲ص۱۲۸مینویسد: دراین آبه‌امراست‌به ز کاة , 

از عجائب امرایست که دردنبال این آیهشریفه یعتی‌در ی ۷٩۸‏ میفرماید: 
«یژتی الحکمدمن یشاء ومن یوتالحکمة فقد اوتی خبرآکتیر آه گویا که‌میخواهد 
اين معنی را پرساند که درپرداعت کاة بایدحکمت وعلت آن را درنظر گرفت 
واز اطاعت کور کورانه وتقلیدعلیالعمیا احتراز کرد زیر شیطان‌رادر این‌مورد 
حیله‌ها و دامهاست . 

درحقيقت جای‌منتهای تأسفاست که باریتعالی دراین آیهُ شریفه صربحا 
میفرماید: از آنچه که از راه‌حلال وطرق مشروع کسب کردید واز آنچه اززمین 
برای‌شما بیرون می آوریم- و اینمعنی‌شامل‌تمام امرال‌در تمام‌ازمنه واعصار در 
تمام‌روی زمیناست. انفاق کرده و ژکاة بپردازید اما پاره‌ای از فقهای جامد 
باستناد اتکاء احادیثی ناچیز وییمقدار ومخالف کتاب دا - ودرعین‌حال قابل 
تأویل_ز کاة رامتحصر به اشیاء تسعه کر ده‌|ند واین‌همه‌اموال محصولات‌زراعتی 
ومعادن سرشاررا ازهممارز قناهم ونمیدانند. روزی‌خدا واموال روی‌زمین بنظر 
اینها فقط شتروگاو وپول ۰ طلا ونقره است ! 


۱۱۸ ر5ة 
خدایا تودردنبالاین آیه که امرمیفرمائی به انفاق انچه مسلمانان از کسب 
وکار بدست‌می آورند ویاآنچه‌اززمین برای‌ایشان خار ج‌میکنی سخن ازحکمت 
میگوئی ولی اینان میگویندآن مهندس که ماهیانه صد هزار تومان اسکناس از 
شغل خودبدست‌می آورد و آن‌صنعتگر و یاصاحب کارخانه‌ای که‌سالیانه ده 
تومان با دلار ازساختن انواع اختراعات چون اتومبیل وهواپیما و امثال آن 
کسب می کند ویاآن مالکی که جروارها برنج ونخود وماش‌ولوبیا از زراعت 
رل معادنی‌سرشارازنفت ومس وطلا واورانیوم وغیره که روزانه 
میلباردها عائدمکتشف خود مي‌کند زکاةندارد! ولی آن کسی که پنج شترمردنی 
داردباید ز کاة بدهدزیر | آن‌شترمال وروزی خد.است ولی آن‌همه‌ثروت ونعمتهای 
دیگر روزی‌خدا نبوده ومشمول ژ کاةنیستند! «تعالی‌الّهعما یقولالجاهلون: . 


باز هم کلمة انفقوا ۱ 

درسورغمبا رکه (یس) ید ۷میفرماید: «واذا قیل لهم انفقوا ممارزقکم اله 
قال الذين کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاءاقه اطعمه آن انتم الا فی ضلال 
مبین : وهنگامیکه به‌ایشان گفته شودکه از آنچه خداروزی شماکرده‌است انفاق 
کنید» کسانیکه کافر شدند بکسانیکه ایمان آورده‌اند میگویند: آیا کسانی را 
اطعام کنیم که| گر خدا میخواست‌ایشانرا اطعام‌میکرد؟! نیستیدشماجزدر گمراهی 
آشکارام. دراين آیشریفه بهانه‌جویان ازدادن زکاة را کافر نامیده است . حال 
بفتوای‌پاره‌ای از فقتها کسانی که غلات ار بع زراعت نکرده‌اند از چنین تکلیفی 
(اطعام فقرا) معافندهرچند درخانة آنها خروارها برنج و روغن و خوردنی‌های 
دیگروحتی‌انباررهای گندم وجو وغیره ازغیرزراعت بوده باشد زیرا بفتوای‌اینان 
تنها زارعانند که باید ازغلات‌خود زکاةدهند و گرنه تاجران محتکر و انباردار 
از این رظیفه معافند . 

درتفسیر التییان جلد۲ ص1۸۱ مینوبسد: « و اذا قیل لهم ایضاً انفقوا مما 
رزقکم ال فی‌طاعته و اخرجوا ما اوجب اه علیکم فی‌اموالکم‌من‌الز كوة وغیرها 
وضعوها فی‌مواضعها...» که‌معلوممیدارد که «انفقوا ممارزقکم اله» امربپرداخت 
ز کاة اشت:. 

در تفسیر«مجمع البیان) جلد۸ ص 4۲۷ یزتفسیراین آیه‌بهمین مضمون‌است. 

بهرصورت ما محتاج حل این مشکلیم که آیا مذمومین دراین آیه تتها 
دارند گان شتر و گاو و گوه‌فند وغلات اربع ونقدین میباشند که خوشبختانه در 
زمانما صاحبان این اشیاء برفرض وجود مشمول زکاة نیستند زیرا باشرائعطی که 


-۱۱۹- 


۱۲۰ زکاة 
برای آن درنظر گرفته آند بدبختانه باخوشبختانه فاقد آنند یا اينکه شامل تمام 
کسانی است که دار ای‌قدرت وغنا بوده مپتوانند فقرارا اطعام کنند هرچند ناقد 
آن اشیاء تسعه بوده ولی‌درمقابل دارای لاف الوف کارخانه‌هاء تجارتخانه‌ها» 
ماشین‌ها واسکناسها وامثال آن میباشند . 

درسور؛ الحدید آیة۷ میفرماید: «آمنوا باه ورسوله و انفقوا مما جعلکم 
مستخلفین فیهغ . 

ودر سور؛ المنافقون اي ۱۰ میفرماید: ووانفقوا مما رزقناکم من‌قبل‌آن 
باتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریت فاصدق واکن من 
الصالحین وان بوخر الّه نفضاً اذا چاء اجلها: انفاق کنید از آنچه روزی شما 
کرده‌ايم پیش از آ نکه‌هر يك ازشمارا مر گ‌دررسد؛ آنگاه گوید: پرورد گارمن! 
چه ميشد اگراندکی اجل مرا بتأحیر می‌انداختی تا آنگاه ز كاة داده و از جملة 
صالحان بوده باشم| نه هر گزخدا اجل هیچ نفسی را هنگامیکه اجلش دررسد 

بتأخیر نمی‌اندازده . 

درتفسیراین آبه نیزدرهتبیان» جلد ۲ ص۸۰مینویسد: دثم‌امرهم‌بان‌ینفقوا 
مما رزقهم ال فیما تجب علیه التفقة فیه‌من الز کوة والجهاد والحج» . 
و در تفسیر طبرسی جلد ۱۰ ص ۲۹۵ مینویسد : «و انفقوا مما رزقناکم 

فی‌سبیل الّه فیدخل فیه‌الز کوة وسائر الحقوق الواجبة» . 

در تفسیرمنهج | لصادقین جلد٩‏ ص۲۹۸ «مما رزقنا کم» بعضی‌از آنچه‌روزی 
داده‌ایم شماراء مراد اخراج ز کاةوسایر حقوق واجبه‌است . 
واز اين عباس مرویست که این آبه درحق مانعان زكاة نازل گشته . 


درقرآن مجید آیه‌ای از این ای شریفه هول‌انگیزتر و زهره گدازتر نیست 
که‌فرزندآدم درآخرین نفس عمرخود ازخدا درخواست‌میکند که بدنیاباز گردد 
و ادای زکاة کند ! آما بتعبیر فقهای جامد این آرزو را فقط کسانی می کنند که 
صاحب‌شتر و گاو سائمةٌ غیرعامله بوده‌باشند یا طلاونقر؛ مسکول داشته‌باشند با 
شرافط نز ديكبمحال آن !و خو شبختانه‌صاحبان کار خانه‌ها ومعادن‌و تجارتخانه‌ها 


باز هم کلم انققوا ۱۱ 
وماشین‌ها واسکناسها معافند ! دیگراز آیاتی که صریح است که آنچه‌خدا بشما 
داده مشمول ز کاة است هرچه باشد آیة شريفة ۳۳ سور «اللور» است که در 
خصوص مکاتبة بردگان دستور میدهد ومیفرماید: «فکاتبوهم آن‌علمتم فیه خی رآم 
آنگاه میفرماید: ۱ و آتوهم من مال الهالذی آتاک : به ایشان بدهید ازمال ی که 
خدا بشماداده‌است؛ تا برد گان‌خودرا آزادنمایند. ومسلم است یکی‌ازمصارف 
زکاةآزادی بردگان است . دراین آیه‌نیز دستور پرداعت زکاة ازمال خدا که 
بشما داده است‌میدهد . 

حالا باید دیدآیا مال‌خدا فقط شتر وگاو و گوسفنداست وبالاخره اشیاء 
تسعه‌است یا چیزهای دیگرهم مال‌خداست؟ 


ساير آیات ی که دلالت بر زكاة درحمیع اموال دارد 


بار دیگریقر آن کریم مراجعه کرده و آیاتی را جستجوميکنيم غیر آنآیاتی 
که با کلمةٌ زكاة یا انفای بوجوب زکاة دلالت دارند تا بیینیم از کجای آنها 
میتوان مال‌را فقط به اشیاء تسعه انحصارداد . 

۱ - درسورة والتوبه,آيةٌ ۱۱۳ میفرماید: «خذ من‌اموالهم صدقة تطهرهم 
وترکیهم بها وصل‌علیهم ان‌صلوتكك‌سکن لهم والّه سمیع‌عليم : (به اتفاق علمای 
اصول جمع مضاف مفید عموم است) ازتمام مالهایآنها ز کاة بگیر تاایشان 
را بوسیلهً گرفتن ‏ ز کاةپاکیزه گرداني‌ودرود برایشان فرست همانا درودتوموجب 
آرامش ایشان است وخدا شنوای داناست» . 

درتفسیر تبیان‌طرسی جلد اول ص ۸۵۵ مینویسد: «خذ من اموالهم صدقة 
امر من‌الّه تعالی ان‌باًخذ من المالکین التصاب الز کوة» . 

آنگاه‌مینویسد : «خنمن اموالهم‌یدل علی‌ان‌الاخذ من‌اختلاف الامواللانه 
جمع ولو قال خد من مالهم افاد وجوب الاخذ من‌جنس واحده: میگوید کلمة 
اموالهم‌دلالت دارد براینکه ازاموال مختلف باید ‏ زکاة گرفته شود برای اینکه 
اموال کلمةً جمح است , 

مقر طارسی خلاه مي ۸ نی از مد اماعط بامشیدین اعرالی اد 
من‌للتبعیض لانه‌لم یجب ان‌یصدق بالجمیم وانما قال: من‌اموالهم ولم یقل من 
مالهم حتی‌پشتمل علی,احناس المال کلها .., اراد بهاالزکوة المفروضةه . 

مضموازافزمایش ظیرسی هم‌همان فیفخ طومی است 96 کلمة اقر لیم 
مشتمل برتمام اجناس‌مال است‌ومراد از آنز کاة واجبه‌است . 


سفق 


سای رآیاتی که دلالت برز کاة درجمیع اموال‌دارد ۱۳۳ 
پس دراین آیذ شریفه هم که پیغمبر دا رص) مأموراخذ زکاة شده است 
تامور اعد ازعیم افوال ات . 

حالاباید دیدچرا آموال فقط‌منحصر به‌شتر و گاو و گوسفند وغلات‌اربع 
نقدین مسکو لك لاغیر ؟! آن‌هم درتمام ازمنه وادوار وامکته و اعصار؟! 

۲- درسور؛ آل‌عمران آی ٩۲‏ میفرماید : «لن تدالوا البر حتی‌تتفقوا مما 
تحبون وما تتفقواً من‌شیء فان ألّه به‌علیم : هرگزخوبی را ثائل‌نمیشوید تا اینکه 
از آنچه‌دوست میدارید انفاق کنید (ز کاة دهید) وهر آنچه انفاق کنید خدا بدان 
آگاه است] . 

در تفسیرهالتبیان» جلداول ص۳۳۷ درتفسیر این آبه‌مینویسد: «وقال‌الحسن 
هوالز كوة الواجبة ومافرض الّهتعالی فی‌الاموال تحاصة؛ . 

ذر تفسیرطبر سی‌جلد۲ ص1۷۳ میئویسد : «حتی‌ئنفقو | مما تحبون... معناه 
ما تحبون من معاش اموالکم دون ارذالها کقوله تعالی و لالیمموا الخبیث منه 
تفقون وقیل هوالزکوةالواجبة وما فرضه‌اله فی‌الاموال که‌حاصل تفسیر هر دو 
مفسراشست که بایدچیزی را تعنوانز کاةپرداحت که موردعلاقه ودوستی‌باشد . 

پس دراین آیه‌هم خدایتعالی میفرمناید : باید از اموال خحود آنچه را که 
دوست‌میدارید ز كاة آنرا بدهید | 

حالا باید دند چرا انسان شتر و گاوو... را دوست دارد و کارخانه‌های 
عظیم وماشینهای‌غول‌پیکر وتجارتهای حیرت آور ودر آمدهای دیگر را دوست 
ندارد ! و از آن جهت آن اموال مشمول زکاة نمیشودا جز اشیاء تسعه | واقعاً 
عجیب است ا! 

۳ - درسورة «المژمنون» آیة ۱۰ میفرماید: «والذین‌یژتون‌ماآتوا وقلوبهم 
وجلة...,صفات‌مومنین را می‌شمارد تا آنجناکه مومنان کسانیند که میدهند آنچه 
خدا پایشان‌داده است درحالیکه دلهایشان ترسان است . 

درتفسیر « التبیان » جلد ۲ ص ۳۲۱ : «آی بعطون ما اعطوا من‌الز کوة: 
هرچه خدا به‌ایشان داده ز کاة آثرا میدهنده . 


۱۲4 زکاة 

در تفسیر «مجمع‌آلییان» ص ۳۲۱ نیز همین جمله است . 

حالاشمافکر کنید که چراداده خدائی فقط شترو گاوو گوسفند سائمه است 
و نقدین مسکولك و غلات اربم و دیگر اموال پی حد و حصری که «و ان تعدوا 
نعمت الّه لا تحصوهام هيچيك مشمول ز کاة نیست؟! 

آیا چزشخص دیوانه جرأت بچنین عقیده‌ای دارد ۴ 

4 - آیهدیگری که دلالت بر کاة درجمیع اموال دارد همان آبة۳۳سورة 
«النوره‌است که‌قبلا گذشت . 

۵- آخرین آیه‌ای که در این‌مبحث بدان استدلال می کنیم وبقیه‌راحواله 
بوجدان وانص ف مومنین بق رآن کرده آنان‌را به کتاب آسمانی خودشان‌مر اجهه 
میدهیم آیة ۱۷۷ سورة اللقره است که در آن میفرماید : »و آتی‌المال علی‌حبه 
ذری القربی وألیتامی والمساکین) . 

درتفسیر این آیه نبز درتفسیر تبیان جلداول ص۱۹۵ میئوسد: «... والاية 
تنعل قتقاب أصلاء مال الا جر دزیادغلاف» : 

اگر بقرآن کریم مراجعه‌شودآیاتی بسی‌صریحتر وروشن‌تر دراینموضوع 
و معنی هست مانند آیة «الذین ینفقون اموألهم فی‌سبیل الّه» مثل‌الذین بنفقون 
اموالهم» و امثال آن که عموماً دلالت میکند بهمین معنی واینکه ‏ ز کاة بر جمیع 
اموال‌است ! 

پس چنانکه ملاحظه‌میفرمائید درتمام آیاتی که در کتاب‌مجید دربار؛ زكاة 
نازل گردیده است چه‌بکلمة وز کاةه وچه بجملاٌ «مما رزقناهم پنفقون» و «انفقوا 
ممارزقناکم» یا «ممارزقکم اله» وامشال آن وچه بلفظ «مماتحبون؛ یا «علی‌حبه» 
يا «اموالکم ومانندآن درهیچکدام‌سخنی ازشترو گاو و گوسفند وبالاخره‌اشیاء 
تسعه نیست و کلمة مال‌هم درنزد تمام مردم عالم ازعالی ودانی وعالم وجاهل 
معلوم‌است وهیچ جهت وعلتی‌ندارد که آن‌را اختصاص باشیاء تسعه دهیم و فقط 
شتر و گاو و گوسفند ونقدین مسکوله وجو و گندم ومویز وخرما را مال دوست 


داشتنی رروزی دا داده بدانیم و سایر ابوالی را که .خصوصاً دز اش زمان 


سایر آیاتی که دلالت برزكاة درجمیع اموال‌دارد ۱۷۵ 
پروردگار جهان بعالمیان اعطا فرموده از کارخانه های بزرگ وماشین‌های 
عظیم و عجیب وتجارتهای مهم و معادن پر بر کت و اوراق بهادار که وسیلا 
مبادله وتصاحب میلیونها گاو و گوسفند وصدها هزارخروار گندم و جو و برنج 
وشکر وعسل وروغن وامثال آن است هیچکدام آنهارا مال نشماريم ومشمول 
زکاة ندانیم ؟! واقعاً عجیب است! عجیب! 

از این عجیب‌تر که میتوان گفت درد بیدرمانی است ومشکل لاینحل اینکه 
شتر و گاو و گوسفند به آن‌صورت و کیفیتی که فقیهان مشمولز کاة میدانند اصلا" 
در کمترنقطةعالم میتوان یافت ! زیرا شرط مهم آن که‌همگی در آن‌متفق القولند 
آن‌است که میباید این‌حیوانات درتمام سال غیرمعلوفه وغیر عامله باشند واگر 
کسی‌قهرآ یاعمداً يك‌چندی به آنهاعلف دهد مشمولز کاة نمیشوند ! واگرچهل 
گوسفند که حد نصا زراة است‌یکی‌دوتای آن چندی‌علف‌خورد گوسفندان 
از حدنصاب افتاده ومشمول ز کاة نیستند و اکرشتر با گاوی ازشترها و گاوهای 
پحد نصاب رسیده در تمام سال يك بار علف خشورد پا باری برد پا کاری کرد 
شتران و گاوان بحدنصاب رسیده را از مشمولیت می‌اندازد واز ‏ زكاة معاف 
۳ 

شمارا بخدا چنین او وشتر و گوسفندی د رکجای‌عالم سراغ دارید که 
مشمول زکاة شود وتأمین‌مصارف هشتگانة ز كاة را بنماید ۴ ! شما مبداتید که 
امروز شتردر بیشترنقاط‌عالم درمعرض نابودی است وگاو و گوسفند غیر معلوفه 
درتمام سال امکان‌ندارد ودراینعصرغیرممکن وجزو محالات‌است وطلاونقرة 
مسکول درتمام‌دنیا تقریباً ازوسیلا مبادلٌ اشیاء خار ج‌شده و اسکتاس واوراق 
بهادار جای آن‌را گرفته‌است ودر پسیاری ازبلاد جهان گندم وجو فقوت مردم 
نیست بلکه برنج وارزن وسایرحبوبات غذای‌مردم آن‌بلاداست همچون چین‌و 
ژاپون وشمال ايران ودرهمین‌بلاد برنج وسایرحبوبات قوت‌مردم‌است و خرما 
ومویز هم‌اگر مشمولز کاة شوند دربلاد غیرمهم ومعدوداست . 


آیا باایئوصف میتوان باور کرد که‌حدای‌جهان کهآ فرينندة تمام‌جهانیان 


۱۳۹ زک 
بوده و عالم ومطلع به‌احوال تمام‌پلاد و مردم آنهاست ز کاةرا برای تأمین حوائج 
فقیران ومصارف مهم دیگر منحصر به اشیائی‌نماید که احیاناً درگوشه و کنار 
پاره‌ای از بلاد حجاز آن‌هم درچهارده قرن قبل یافت میشده است؟ ! این چه 
تهمت‌بزر گ وافترای عظیمی‌است که بدین‌خدا و کتاب مجید ورسول کریم او 
میزنند «فمن اظلم معن‌افتری علی‌الّه کذباً...» 

ار امروز هم در گوشه و کنار دئیا پاره‌ای‌از اشیاء نسعه‌یافت میشود که 
احیاناً مشمول ز کاة است مانندگندم وجو ... باوضعی که پیش‌می آید و نویدی 
که‌علوم و اختراعات مپدهند عنقریب بجای گندم وجو چیزهای دیگر جانشین 
خو|هدشد وقوت بشر بچیزهای دیگر احتصاص‌خواهدیافت!, آیا در آن‌صورت 
هم باید گفت برای تأمین‌حوائج فقرا وتهیة مصارف فی سبیل‌الله باید فقط ازاین 
اشیاء زکاة گرفت" . 


۱ - درروزنامه کیهان شنبه هنتم دی ماه ۱۳6۷ ص ۲ ضمن خبر مولقیت‌آمیز آپولو ۸ 
تحت عنوان ۰ رئیس دانشگاه تهران اعلام کرد : 

از معادن‌ماه بهره برداری می‌شود ! پروفمور فضل‌انته رضا گنت < تا سال ۱۳۷۰ 
همچتین کار ساختن مواد غذائی از عناصر عملی خواهد گردید . بد نیست که به اطلاعتان 
برسانم کههم اکنون جوانی که در اين رشته تحصیلات و تدقیقات جالبی دارد استخدام 
کرده‌ايم که با امکاناتی که‌شر کت نفت دراختیار او گذاشته است درساختن پروئلین ازنفت 
مطالعه نماید . درسال ۱۳۸۰ پیست درد از محصولات کشاورزی جهان ازدریا یدست 
خواهد آمد ! 

درشمار؛ ۷۹۷ چهارشنبه ۷6 دی ماه ۱۳۵۸ ص. ۱ روزنامة کیهان مقاله‌ای 
تحت عنوان « امکانات درخشان علیه گرسنگی » درج است که طی چند سال آینده با 
تهية غذا ازنفت و خزه‌های دریائی مشک لگرسنگی از بین‌می‌رود . اينك پاره‌ای از جملات 
آن متاله . 

4 در وهانی تنیگذدرد که دانشمندان برآن شده‌اند تا ازمواد طبیعی که در 
اختیار دارندغذایمصنوعی نهیه‌نمایند وطرقی‌یافته اند که برطبق آنها میتوان ازفر آورده‌های 
کشاورزی بغذاهای پروتلینی دست یافت زیرا تأمین غدای پروتئین‌دار مهمترین راه برای 
افزودن مقادیر خواربار جهان است . . . در کنگره نفت که سال گذشته در مکزیکو 
تشک کودند دانشمندان گرارش دادند که مدت‌زمان لازم برای آنکه گوشت گوساله‌ای 


سته 


ساير آیاتی که دلالت بر زكاة درجمیم اموال‌دارد ۱۳۷ 
بت 

قابل خوردن‌شود یازده ماه است درحالی کههمین مقدار پروتئین با همان ارزش غفذائی‌را 
میتوان درظرف يك‌روز اژنفت بدست آورد ! دانشمندان شوروی در همین کنگره گزارش 
دادند که : سالیاته هزاران تن ماد پروتلین ازنفت تهیه می‌کنند که‌چون مصرتی‌برای‌آن 
پیدا نشده است آن‌را بمصرف خورالك دامها میرسانند ودرعوض آنهارا فربه‌می‌سازند تا از 
گوشتشان استفاده شود ... در عمل تخمیر روی گازوئیل ؛ پنج کیلو گرم مخمر 
که‌روی‌نفت کشت میدهند درمدت +۸ ع ساعت ۱۲۸۰ کیل وگرم پروتلین تولید می‌کنند,.. 
تهیة مواد غذائی ازنفت آنقدر جدی است که دانشمندان مربوط معتقدند که کشورهای 
نفت خیز تباید در استخراج معادن نفت خود تعجیل بخرح دهند ! 

۲ ) استفاده از خزه‌های دریائی : امروز علم آنقدر پیش رفده است که دانشمندان 
معتقدند که اگر بفرض تمام زمین‌های کشاورزی عالم‌زیر کشت رفته وبازهم یر کافی‌باشد 
تازه میتوانیم از کشاورزی بدون‌خاك بتولید مواد ادامه دهیم ... 

از خزه‌هایآبی‌رنگ که بنام اسپرولین معروف است برای‌مو ادغذائی استفاده‌ميشود. 
ترکیبات مربوط بهخزه بدینقراراست :پروتلین ۸+ درصد» گلونید ۲ تا ۳۰ درصد » چریی 
و نیز متدار معتنابهی ویتامین‌های | -ب وب ۲ب تب ۱۲ 

با مصرف ٩۰‏ تا صد گرم ازاین خزه‌ها کالری لازم ببدن رسیده و احتیاج بهیچگونه 
دای گر تست 2 

دانشمندان دراين باره ثابت کرده‌اند که برخی گیاهان وموجودات ذره‌بینی‌ازلحاظ 
موادغذائی بسیارغنی‌هستند . 

ازجمله میتوان خز؛ سبزی‌را بنام « کلرلا » نام‌برد که میتوان آن‌را به كمك مواد 
معدنی در استخرهای بزرگ کشت داد . باین‌تر تیب از هر هکتار مریم آب درحدود ؛ تن 
خزه تولیدمیشود که ار با استاندارد غذائی گندم درهمین مساحت مقایسه شود صدبرابر 
گندم محصول غذا برداشت شده است . 

۳ ) استفاده از گیاهان وحشی درمبارزه علیه گرسنگی: میتوان محصولات کشاورزی 
متداول تعدادی از گياهان وحشی‌را افزود . 

) استفاده از ژمین‌های قطبی : تربیت گیاهان متعلق به لیستگو که در شوروی 
انجام میشود,! 

همچنین در مجل دانشمند شمارء ۷ اردیبهشت 44 شرحی دریار* غذاهای‌مصنوعی 
( تهیه پروتگین مصنوعی که قبلا درطبیعت حیوانات تهیه میشود) نگاشته شده‌ که میتوان 
آنرا بطری ق آسان‌تری تهیه‌نمود . وامثال این گونه پیش‌ینی‌های علمی . 


زکاة در تمام حبوبات و غلات ازنظر ائمه 
اهل بیت علیمیم السلام 

تا اینجا وضم زکاة و اینکه شامل جمیم اموال خدا داد است از کتاب 
خد وسنت وسیره رسول‌األّه(ص) دانسته‌شد. اینك‌باید دید اهل‌بیت رسول‌الّه یعنی 
ائمهةٌ اهل البیت علیهم‌السلام که بیان کنندة صادق و مصدق کتاب خدا و سنت 
رسول‌الّه (ص) میباشند در اینمورد چه فرموده‌اند ؟ 

باید بادآورشويم که احادیثی که دراین‌باب از کتب‌معتبرة شیعه‌م ی آوریم 
درسند آن فقط نام شخصی را که متصل بمعصوم است می آوریم وما احتیاج 
زیاده بر آن نداریم زیرا معتقدیم که هرحدیثی که قرآن آن‌را تصدیق کند رجال 
آن از بر وفاجر هر که باشد گوباش" ودراینموضو ع بقدروأفی‌و کافی در کتاب 
ارمغان آسمان از ص ۱۱ تا ص ۱۸۵ شرح وتوضیح داده‌ایم طالبین مراجعه 
فرمابند . 

اینك‌پاره‌ای از آن‌احادیث که‌دلالت دارد براینکه ز کاة درجمیم غلات و 
حبوبات است وانحصار به‌غلات اربع ندارد؛ 

۱- در کتاب شریف کافی «عن‌محمدبن‌مسلم قال‌ساألته (ع) عن‌الحبوب‌ما 
یزکی منها قال‌البر والشعیر والذرة والدعن والارز والسلت والعدس والسمسم 
کل هذا یزکی و اشباهه» . 

محمدین سلم که‌از اصحاب کبار حضرت امام بافر وامام صادق است 
است از لحاظ علم درایه و رجال نیز در حد صحت است . 

۲ - کتاب فروع کافی جلد سوم ص ۵۱۰ چاپ اسلامیه تهران . 


سل 


کة درتمام «پوبات وغلات ,.. ۱۳۹ 

روایت میکند که از آنحضرت (ظاهرا صادق علیه‌السلام) پرسیدم از دانه‌هائی 
که‌مشمول ز کاة میشوند؟ حضرت فرمود: گندم وجو وذرت وارزن وبرنج وجو 
گندم‌نما وعدس و کنجد ازتمام‌اینها ومانند اینها باید ز کاة داده شود . می‌بینید 
که امام (ع) بین‌هیچکدام ازحبوب وغلات فرقی قائل نیست وهمه را مشمول 
ز کاة میداند . 

۲- ایضاً درهمان کتاب : «عن‌زرارة عن‌ابی‌عبدالله رع) مثله وقال کل‌ما 
کیل بالصاع فبلغ الاوساق فعلیه الز کوة وقال جعل رسول الّه الصدقة فی کل 
شیء انبتت‌الارض الاماکان فی الخضر و البقول و کل شیء بفسد من یومها» : 
زراره که از اوتاد ویزر گان صحابه ائمةٌ معصومین است ازحضرت صادق(ع) 
مانند همان حدیث محمدین مسلم را روایت میکند بعلاوه میگوید : حضرت 
فرمود : هر آنچه باپیمانه کیل شود وبه پنج وسق (وشاید کمتر) پرسد بر آن ‏ زکاة 
است ونیز فرمود : که رسول‌خدا (ص) در تمام چیزهائی که از زمین میروید 
ز کاة را جعل فرمود مگر درسبزیها و بقولات و هرچیزی که ازهمان روزی که 
چیده میشود شرو ع بفاسدشدن میکنده . 

دراین‌حدیث شریف حضرت صادق پس‌از آنکه میفرماید: هرچه به کیل 
وپیمانه در آید زکاة واجپ است » آنگاه پرای تأیید فرمایش خود میفرماید : 
رسول‌خدا (ص) درهرچه که‌اززمین میروید ‏ ز کاة جعل فرمود مگر آنچه که از 
هماأن‌رو زچیدن‌شرو ع بفسادنماید. من‌نمیدانم با این‌بیان و آنآیات‌روشن‌فرآن 
چرا ز کاة فقط درغلات اربع واجب است لاغیر ؟۴! 

این حدیث را شیخ طوسی نیز درتهذیپ آورده‌است" . 

۳ - ایضاً درکتاب کافی: «عننعلی بن مهزیار قال قرأت فی کتاب عبدالله 
این‌محمد الی آبی‌الحسن(ع) جعلت‌فدال روی عن‌ابی‌عبدانه(ع) انه‌قال: وضع 
رسولالّهرص)الز کوةعلی تسعة اشیاء : الحنطة والشعیروالتمر والزيب‌والذهب 


۱ - فروعکافی ج ۳ ص ۵۱۰ » چاپ اسلامية تهران 
۲ - تهذیب الاحکام جلد ٍ ص‌ن» حدیث ۱۷ چاپ‌آخوندی نجض . 


۱۳۰ راد 
والفضة والغتم والبقر والابل وعفا عماسوی‌ذلك , فقال له القائل عندناشیء کتیر 
یکون اضعاف ذلك فقال وماهو فقاد لهالارز فقال ابوعبداش(ع) اقودلك ان 
رسول‌الّه وضم‌الز كوة علی تسمةاشیاء وعفا عما سوی ذلك وتقول عندنا ارز و 
عندناذرة وقد کانت‌الذرة علی عهدرسول‌الّه (ص) فوقع(ع) کذلك هووالز کوة 
علی کل ماکیل بالصاع » 

ازعلی‌بن مهزبار روایت است. که‌گفت . در نامه‌ای که عبدالّیی محمد 
بحضرتآبوالحسن(الر ضا) علیه السلام‌نوشته‌بودخواندم که‌نوشته‌بود فدایت‌شوم ! 
روایث شده ازحضرت صادق که او فرموده است : رسول خدا(ص) زکاة را 
برنه‌چیز وضع فرمود: برگندم وجووخرما ومویز وطلا ونقره و گوسفند و گاو و 
شتر و آزغیراینها عفو فرموده صرفنظ کرد » پس‌گوینده بحضرت عرض کرد 
درنزدما چیزهائی است که‌چندین بر ابراینهاست, حضرت‌فرم‌ود: آن‌چه‌چیزاست؟ 
عرض کرد برنج ! حضرت فرمود: من‌میگوپم رسول‌خدا (ص) ز کاةرا برنه‌چیز 
وضع کرد و از غیر آنها صرفنظر نمود وتومیگوئی نزد مابرنج است ؟ نزدماهم 
ذرت است » وحال اينکه ذرت درزمان رسول‌خدا بود . پس حضرت رضادر 
جواب عبدالّهبن‌محمدنوشت آنمطلب‌چنین است وبهرحالز کاة برهرچیزی‌است 
که به پیمانه در آید ! 

دقت درحدیث شریف چند حقیقت‌را روشن‌میکند : 

۱- وضع ز کاة در زمان رسول خدا بر اشیاء تسعه : زیرا رقم درشت و 
چشمگیر محصول واموال آن‌روز سرزمین حجاز این‌اشیاء‌بود . 

۲ - قائل بحضرت عرضکرده است که درنزدما چیزهای دیگری است که 
چند برابر این‌غلات است و از آن‌جمله برنج است! حضرت باوفرموده است‌من 
میگویم رسول‌خدا (ص) بر نه‌چیز وضع زکاة نمود و تومیگوئی درنزدما برنج 
است ؟ درنزدماهم ذرت‌است و ذرت در زمان رسول خدا هم درمدینه بوده و 


۱- کتاب فروع کافی جلد۳ ص: ی چاپ اسلامیه تهران . 


ز کاة درئمام حبوبات و غلات... ۱۳۱ 
که موردعفو رسول‌الّه بوده واین‌قضیه چنانکه‌باید در ابتدایو ضم کا:‌بوده که 
رسول‌خدا از باب‌مماشاة ومدارا از سیاری ازاشیاء درابتدای امر زکاة نگرفته 
است ودراینجاهم‌مقصود حضرت صادق آن‌نیست که ز کاة جز برایناشیاء‌تسعه 
لست بلکه آن‌است که شر ح وضع زمان رسول خدارا نماید . وبهمین جهت‌از 
گفت قائل تعجب‌میکند که میگوید درنزد ما برنج‌است! بعنی‌من‌شرح وضع‌زمان 
رسول خدارا میکنم وتو میگوئی درنزدما برنج‌است بلی اگردرمدپنه برنج نبود 
ولی ذرت‌بود ومعهذا رسولخدا ازذرت ز كاة نگرفت ومورد عفو آنحضرت‌بود 
درابتدای‌امر ولی چنانکه بیان آن بیاید بعدآهم ازذرت وهم‌ازاشیاء دیگر گرفت 
چنانکه حدیث محمدبن‌مسلم وزراره حاکی این‌حقیقت است . 

۳۴ جواب حضرت رضاست که تصدیق آن روایت را میکند که آری 
رسول خدا برنه‌چیز ‏ زکاة را وضع فرمود و روایت حضرت صادق هم ناظر 
به این پیش آمد است اما زکاة بهر حال در تمام اشیائی است که به کیل 
وپیمانه در آید . 

یعنی| گر رسول‌خدا درابتدای امر زکاة را برنه‌چیژ مقررداشته بااینکه‌یش 
ازاین نه‌چیزدرسرزمین حجاز بوده یا برای مصلحتی از اشیاء دیگرعفو فرموده 
بهرصورت که باشد زکاةٌ برتمام آن‌چیزهائیاست که به کیل و پیمانه در آید و 
آن پیش آمد دلیل براین نمیشود که ز کاة بر همان نه‌چیز است لاغیر بلکه بتمام 
اشیائی‌است که به‌پیسانه در آید . 

- در کتاب تهذیب‌شیخ طوسی «عن‌زرارة قال‌قلت لابی عبداله (ع) فی 
الذرقشیء قال: الذرة والعدس والسلت‌ والحبوب منهامثل مافی الحنطة والشعیر 
وکل ماکیل بالصاع فبلغالاوساق التی تجب فیها ال زکوة فعلیه فه از کوة" : 
زراره روایت‌میکند که به حضرت‌ابی‌عبدالّ‌صادق(ع) عرضکردم آیا درذرت‌هم 
زکاةاست؟ حضرت فرمود: درذرت وعدس وجو گندم‌نما ودرتمام دانه‌ها ز کاة 
و اجب‌است همانند آنچه در گندم و جوو اجب‌است» وهرچه به کیل و پیمانه‌د رآید و 


۱ - تهذیب جلد ع ص ٩۵‏ . 


۱۳۲ زکاة 
بنصاب پنج وسق‌برسدد رآنز کاةواجب‌است. پس برذرت‌هم ز کاقو اجب‌است». 
دراینجا حضرت ملاك ومصداق روشن؛ گندم وجو را قرار میدهد زیرا اپن دو 
جنس‌معروف‌تر وروشن‌تر چیزی بوده که از آن ز کاة گرفته میشده . 

در ایتجا نکته‌ای اعطیت ودرعین‌حال خنده آور یادآور میشود: پاره‌ای‌از 
فقهای‌چاره‌پرداز که می‌بینند این قبیل احادیث مخالف فتوا و آراء متخْذهآنهاست 
یعنی فتوائی که‌خود هم آفرا ازدیگر ان‌تقلید کر ده‌اند! بچاره‌جو ئی بر داخته‌میگویند 
این قبیل احادبث‌مبتی ومحمول برتقیه‌است! درحالی که این عذرشان بدتر از گناه 
قائل‌شدن بان گونه آراء وفتاوی‌است زیرا : 

الا ایتناز اسجادیک صحعا اهل نت وس رسو لاه حاکی‌امت 
کهز کاة بربیش ازاشیاء تسعه‌بوده وشامل‌تمام اموال وغلات است پس‌این گر نه 
احادیث نیز مژید ومبین‌اين حقیقت است . 

ثانیاً - اکثر فقهای اهل‌سنت وبه‌اصطلاح مخالفین درزمان‌حضرت‌صادق 
وائمة دیگرعلیهم السلام قائل‌به اشیاء تسعه‌بوده‌اند چنانکه شر حآن بیاید پس در 
آن‌صورت تقیه سودی نخواهدداشت زیر | تقیه درموردی‌است که صاحب‌قدرتی 
مخالف آن‌است وحال اینکه چنین نبوده . 

الا - بررفرض محال که اینگونه حدیث ازباب‌تقیه باشدچه علت دارد که 
سائل از حضرت ازز کاة ذرت می‌پرسد؟ حضرت‌درجواب ازعدس وجو گکندم‌نما 
وسایرحبوبات‌را هم‌اضافه میکند! آیا بهترنبود که تقية" بهمان چواب از ذرت 
کفایت میکرد ونام اشیای‌دیگر را نمیبرد بااینکه‌تقیه از اصل باطل است جز در 
موضوعاک ی المل اگ ر کسی‌مجبورشود که ازباب تفیه يكنفر دشنام دهد یا 
دروغی بگوید یا امر خلافی ازباب تقیه مرتکب شود !.آیا بهتر نیست که تنها 
بهمان دشنام پا درو غ یا عمل خلافی که مجبور شده اکتفا نماید و چند 
خلاف‌دیگر که از اونخواسته‌اند مرتکب‌نشود؟ خدایا اینان‌چه میگویند؟ ودرچه 


وادی هستند ۴! 


رابعاً - این‌چه مرضی‌بوده که اینان ودرا در معرض آن درآورده‌اند که 


زكاة در تمام حبویات وغاات ... ۱۳۳ 
حتی بزراره‌هم حلاف بگویند. 1 بهتر نبود که ترك این‌مستد کنندتا این همه حلافت 
مرتکب نشوند ؟! 

۵ - درهمان کتاب : «عن آبی‌بصیر قال‌قلت لابی‌عبدالّه رع) هل فی‌الارز 
شیء فقال‌نعم‌ثم قال ان‌المدينة لم‌تکن بومثذ ارض‌ارز فیقال‌فیه و لکنه قد جعل 
فیه و کیف لایکون فیه وعامة خراج العراق منه » . 

از ابوبصیر روایت است که گفت به‌حضرت صادق (ع) عرضکردم آیادر 
برنج‌هم زکاة است؟ حضرت فرمود آری آنگاه فرمود : مدینه درآنروزی که 
ز کاة وضم میشد برنجزار نبودناگفته‌شود که زکاةیر آن واجب‌است ولکن خدا 
درآن زکاة قرار داده‌است وچگونه در آن ز کاة نباشد وحال‌اینکه تمام‌حراج 
عراق از پرنج است ! 

دراین‌حدیث شریف حضرت‌دردفعة اول‌جواب از وجوب ز کاة دربرنج 
میدهد وبعد برای‌اینکه‌سائل‌نگوید که رسول خداکه از برنج ز كاة نگرفت ومثلا 
همان‌اشیاء سعه مصداق وجوب است ! خودبه‌جواب ازسوال مقدر پرداشخته و 
فرموده‌است که|گررسول خدا ازبرنج ز کاة نگرفته‌است برای آن بوده که در آن 
روز برنجی در مدینه نبود تا از آن ‏ زکاة گرفته شود » پس در هر سر زمینی 
هرمحصولی که‌هست مشمولز کاة است واشیائی که رسول‌الّه از آن ز کاة گر فته 
ملالك ومعیار پیست . 

٩‏ - در کتاب شریف کافی «وروی ایضاً عن‌ابی‌عبداند رع) انه قال : کل 
مادخل فی‌القفیز فهویجری مجری الحنطة والشعیر والتمر والزبیب قال فاخبرنی 
جعلت فدالك مل‌علی هذا الارز وما آشبهه‌من الحبوت : الحمص والعدس ز کوة 
فوقع(ع) صدقوا آلز کوةفی کل شیء کیل": ونیز ازحضرت صادق(ع) روایت 
است که آن‌حضرت‌فرمود: که‌هر آنچه داخل‌قفیزرکیل مخصوص زمان) ميشود 

پس آن نیزجاری مجرای گندم وجووخرما ومویژاست. راوی‌ گفت : فدایت‌شوم 
مرا خبرده که آیا براین بر نج ومانند آن‌هم ازدانه‌هاچون‌نخ د وعدس ز کاةاست؟ 


۱ - تهذیب ؛ جلد ء ص‌ق۵» . 
۲ - فروع کافی جلدسوم ص ۵۱۱ حدیث و , 


۱۳ زکاة 
حضرت نوشت آری درهرچیزی که کیل‌شود زکاة‌است. راست گفته‌اند که‌فرمودة 
حضرت صادق صحیح‌است که درهرچه به پیمانه درآید ‏ زکاة است . 

دراین حدیث که صریح‌است که ز کاة در جمیع‌حبوبات مانندز کاة در گندم 
وجو وخرما ومویزاست ممکن‌است بهانه‌جویان چند اشکال کنند : 

۱ زکاةمعلوم دراشیاء معین (غلات اریع)است وامام(ع) از باب تقیه 
اشیاء دیگررا ردیف آورده است ! 

۲-امام‌میفر ماید که ز کاقرا بهرچیزی که بهپیسانه در آید نصدیق کنیدوچون 
در آن زمان ازئمام آنچه به پیمانه درمي آمده‌است ز کاة میگرفته‌اند امام ناچار 
شده که ازباب تقیه بگوید واصحاب خودرا واداردکه این‌وضع را تصدبق کنند ! 

اگرچنین اشکالی شودموهون بودن آن بسی واضح‌است زیرا : 

اولا - ز کاة درغلات آربع تنها نظراهل‌بیت علیهم السلام نبوده‌بلکه اکثر 
فقهای عامه قائل بدان بوده‌اند که بعد از این بیان خواهیم کرد انشاءالّه . بلکه 
چنانکه ثایت خواهیم نمود فقط آهل‌بیت رسولخدا بوده‌اند که قائل بژ کاةدرتمام 
آشیاء واموالند واگرتقیه‌ای بوده همان موافقت آنان بانحصار در غلات آربع 
اسك و گرنه اهل‌یت‌عصمت قائل‌بز کاة درجمیم‌آموالند . 

ثانیاً - ابنکه حضرت‌می فرماید : «آری‌د ره رچیزی که کیل شود ز کات است.» 
برای آن بوده که در آن زمان هیچکدام ازنتهای عامه قائل بزکاة درتمام اشیاء 
مکیل‌نبوده‌اند وچون‌شهرت زکاة بغلات‌اربع واشیاء نسعه‌شایع بوده و کمتر کسی 
از آنان باینگونه ‏ كاة قائل بوده‌اند اشست که حضرت میفرماید ز کاة درهمه 
چیزهائی اسث که مکیلند . 

واين درست بخلاف تصور وتفسبر بهانه جویان است ! 

۷ در کتاب کافی : «و کتب عبداله‌وروی‌غیرهذا الرجل عن‌ابی‌عبدالّه(ع) 
انه سأله عن الحبوب فقال وماهی ؟ فقال : السمسم و الارز و الدخن وکل مذا 
غلة کالحنطة والشعیر فقالابوعبدالله رع) فی‌الحبوب کلها ز کوة"»: همعبداله 
اپن‌محمد وهم کسی غیر اواژحضرت‌صادق روات‌نموده‌ان د که ازاوپرسیدند از 


2 ۹ 
| - فروع کافی جلد سوم مس ۵۱۰ ۰ 


زکاة درنمام حبوبات و غلات _ ۱۳۵ 
ز کاةدانهحضرت فرمودکدام دانه‌ها؟ سائل‌عرض کرد : کنجد وبرنج وارزن‌تمام 
اینهانیزغله‌اند ممانند گندم وجوء حضصرت فرمود درتمام حبوبات ز کاة است . 

این حدیث در کتاب شرف کافی با حدیث ششم درذیل سند حدیث سوم 
است لکن‌هر کدام حدیث مستقل ودارای مضمون‌مستقل‌اند وازتمام آنها وجوب 
ز کاة درتمام حبوبات ثابت ومحقق‌است . 

۸ - در کتاب شریث کافی وتهذیب و عن محمدین اسمعیل » قال : قلت 
لابی‌الحسن (ع) آن‌لنا رطبة وارزا فما الذی علینا فیها ؟ فقال (ع): اماالرطبة 
فلیس عليك فیها شیء و اماالارز فماستت السماءالعشروماستی‌بالدلو فنصف | لعشر 
من کل ماکلت‌بالصاع او قال و کیل بالمکیال» . 

محمدین اسمعیل میگوید : بحضرت ابوالحسن موسی بن جعفر رالرضا) 
عرضکردم که‌نزدما پنجه و اسپرك و برنج است چه‌چیزدر آن برما واجب است؟ 
حضرت فرمود : آما ینجه واسپرك در آن چیزی برتوواجب‌نیست واما برنج‌پس 
آنچه‌را که آسمان آبیاری‌میکند یکدهم و آنچه که بادلو آب داده‌میشود يك بیسنم 
است ازتمام آنچه بصاع یاکیل پیموده شود . 

دراین حدیث شریت که سائل از برنج پرسیده است : امام (ع) علاوه 
بر آنکه وجوب ز کاة رادر بر نج‌تا کید فرموده بتمام آنچه‌به‌پیمانه در آیدنیزوجوب 
ز کارا معین نموده‌است 2 

: ایضاً در همان کتاب کافی : و عن‌ابی‌مريم عن آبی عبد اله رع) قال‎ 9٩ 
سأٌلته عن الحرث‌مایز کی‌منه؟ فقال علیه | لسلام : البروالشعیر و الذرة والارز والسلت‎ 
.» والعدس کل‌هذا ممایز کی وقال کل‌ماکیل بالصاعفبلغ الا وساق فعلیه از کوة‎ 

ابومریم از حضرت صادق (ع) روایت کرده میگوید از آن حضرت از 
کشت و زرع‌سژال کردم آنچه از آن‌ز کاة داده می‌شود؟ حضرت فرمود: گندم و 
جو وذرت وبرنج وجو گندم‌نما وعدس همابنها ازچیزهائی‌هستند که‌از آن ز كاة 


۱ - فروع کافی جلد سوم ص۵۱۱ حدیث ۵ . 
- ایضا درهمین کتاب ودمین صفحه, 


۱۳۹ رکه 
داده‌میشود سپس فرمو دآنچه به کیل وپیماته درآید وبه‌اوساق (ظاهراً پنج وسق) 
پرسد پر آن ز کاة است . 

دراین حدیث‌شریف نیز حضرت بطور اطلاق بهرچیزی از کشت وزر ع که 
بکیل وپیمانه درآید زکاةرا واجپ‌میداند . 

۰ - ایضاً د رکتاب شریف کافی : ۵... عن سماعة قال سألته عن‌الز کوة 
فی‌الز بیب واكمر فقال فی کلخمسة اوساق وسق والوسق ستون صاعاوالز كوة 
فهما سواء فاماالطعام فالعشر فیماسفت السماء و اما ماسقی بالغرب والدوالی 
فانما علیه‌نصف العشر ) . 

سماعه میگوید: ازحضرت (ظاهراً از حضرت صادق» ع) پرسیدم ازز کاة 
در کشمش وخرما؟»حضرت فرمود : درهرپنج‌وسق یكك‌وسق است ووسق‌شصت 
صاع است و ز كاة در کشمش و خرمایکسان است (یعنی‌صدی بیست است) آما 
زکاة عوردنی (گندم وجو و برنج و عدس ومانند آن ) یکدهم است در آنچه 
که بوسبلاً آسمان آبباری‌می‌شود واما آئچه بوسیلة دلووچرخ آبیاری میشود 
پس در آن يك‌بیستم اشتیاو: 

در این حدیث شریف زکاة کشمش و خرما صدی بیست و زکاة سایر 
خوردنی ها صدی ده است هرگاه با آب‌باران پانهر آبیاری شود واگر باچاه 
ودلو و امثال آن آییاری شود صدی پنج است . پس خوردئی ها هرچه باشد 
مشمول زکاءة است , 

درذیل این‌حدیث تذکار آین نکته‌لازم‌است که پاره‌ای از محققین بر آن 
رفته‌اند که درژمان رسول خدا (ص) ‏ زکاة حدی معلوم و نصابی معین نداشت 
بلکه هرمسلمانی که قادر به ادای مالی برای‌ترفیه‌حال فقراء بود ز کاة بروی 
واجب میشد وچنانکه پاره‌ای روایات‌حاکیاست نصاب ز کاة درغلاف شمشیر 
سید کاینات(ص) بود وپس‌ازفوت آن جناب خلفا بدان عمل کردند . 

مطالعه در تاریخ‌اسلام وسیر؛ٌ رسول والامقام علیه‌و آلهاسلام واصحاب 


۱ - کافی ج ۳ ص ۵۱۲ ودرتهذیب حلدء صع ۱ و استبصارجلد ۲ ص ۱۱ . 


زکاة درتمام حبوبات وغلات... ۱۳۷ 
کرام نیز تاحدی مبین این حقیقت است که در زمان آن‌حضرت نصاب معید 
برای ز كاة نبوده است ! 


کا 


مثلا ز کاتی که حضرت امیرالمژمنین‌علی (ع) درحال رکو ع پرداخت و 
سیب‌نزول آیشریفة «انما ولیکم الهورسوله والذین آمنوا...» گر دیدخود جلوه‌ای 
ازاین‌حقیقت است! زیراا گرصساب نصاب درکاربود آنحضرترا در آن‌زمان 
مالی بحدنصاب نبود که بدان ز کاة واجب شود ! وا کثر اصحاب رسول‌خدا 
چنین بودند چنانکه داستانابوطلحه وزید دربذل باغ واسب قبلا گذشت . 

پاره‌ای آزمحققین اروپائی نیز باین حقبقت همدامبتانند که‌درزمان‌ر سول اللّه 
برأی زکاة نصاب‌معینی نبود . 

چنانکه 1زمجریی] قائل‌است که تعیین نصاب با جفایق تاریخی تناقض 
دارد واین‌از آن‌چهت است که‌درتاریخ معروف ومسلم است که صحابهر سو لخدا 
هر کدام برحسب قدرت خود زكاة میدادند ودراین مورد امر مضبوطی نبود و 
قر آن کریم ز کاة را بدون تحدیدی فرض‌تمود و مسلمانان از همان قدییم پدین 
کیفیت عمل میکردند وهرچه درنزد آنهابود از جنس ونقد وزیور ولباس واشیاء 
مختلف هر کدام پرحسب آنچه داشت میپرداعت 1 

با مراجعه بقر آن‌کريم نیز معلوم است که‌برای نصاب زکاة هیچ مقدار و 
حدی‌معین‌نشده مثلا" درسورة «البقره» آیة۲۱۹ میفرماید: «یسئلونك ماذاینفقون 
قل العفو : از تومیپرسند که‌چه‌چیز انفاق کنند بگو آنچه‌زیاده‌است» . 

درتفسیراین آیشریفه در «التبیان» جلداول ص۲۳۳ شیخ‌طوسی مینویسد : 
«قال ابن عباس و فتاده هوما فضل عن‌الغتی وقال الحسن وعطاء هوالوسط من 
غیر اسراف ولااقتار» . که آنچه زیاده ازمونه‌است بدون افراط وتفریط مشمول 
زکاة است یعنی باید آنرا پرداخت , 

وئیز مینویسد: «روی عن‌آبی‌جعفر (ع) ان‌العفو ما فضل عن‌قوت الستة : 
حضرت امام محمد باقر فرمود: عف و که جواب ازسژال آن است که چه چیزر | 
انفاق کنند یعنی هرچه از قوت سال زیاده باشده . 


۱۳۸ زکاة 

شیخ دردنبال این‌جمله مینوپسد : وفنسخ ذلك باية الز کوة : حضرت باقر 
فرموده است که این دستور به آیة ز کاة نسخ‌شده آماحودشیخ نسخ‌را قبول ندارد 
ودرهمین صفحه مینویسد : «قال‌قوم هو آدب من الّه ثابت غیرمنسو خ وهوالاقوی 
لانه لادلیل علی‌نسخها» وحق‌هم باشیخ است وظاهرا آن‌جمله ازراری‌است‌ودر 
سیاق‌عبارت بفرمایش‌حضرت اضافه‌شده‌است . 

تلها اين‌يك آیه نیست که دلالت برعدم نصاب دارد بلکه آیات بسیاری 
است که از آن‌جمله آیة ۱۱۰سورة «البقره» است که میفرماید؛ «واقبمو! الصلوة 
و آتواالز كوة وما تقدموالانفسکم من‌خیر تجدوه عندالله» که‌بدون‌قید وشرط بهرچه 
امکان دارد دستور میفرماید . ودر آية ۲۷۳ و۲۷4 همین سوره‌میفرماید : وو ما 
تلفقوا من‌خیر فانالّه به‌علیم القّين پنفقون اموالهم باللیل و النهاره و آیه۵‌سورة 
«المائدهه که گذشت دائما ولیکم اه و آیة ۲۳ سور که بزنان 
پیغمبر دستور دادن زکاة را میدهد که وو آقمن الصلوة و آتين الزکوة و 
اطعن الّه ورسو له . 

۱ وپر واضح است که درزمان رسول خدا (ص) زنان آن حضرت دارای 
آن‌چنان اموالی نبودئد که‌بانصاب معین مشمول ‏ زکاة شوند . 

و احادیثی که ذیلا" می‌آیند نیز مبین این حقیقتاست زیرا با اختلافی که 
در آنهاست‌میرساند که نصاب معیثی‌برای پرداحث ژکاة نبوده‌است هرچندپاره‌ای 
از احادیث ومکتوبات‌رسول ال نصاب پاره‌ای اشیاء را تعیین مینماید . 

احادیث و اخبار در تعیین نصاب ز کاهة غلات مختلف است . چنانکه در 
حدیث ۱۰ مصرح است که ازهرپنج وسق باید يك‌وسق‌داده شود وبعبارت دیگر 
در هرصدی پیست . 

2 باشد وبعداً نسخ شده باشد حتیقتی ندارد 
زیرا اگر حکمی نسخ شود باید قرائت آی آن هم‌نسخ شود . بلی نسخ تدریجی را تبول 


دادیم چون‌حرمت خمر که تدریجی بوده و آیات بعد ناسخ یه ثبل است نمدبت بمسلمین 
فطری که در محیط اسلام بوجود آمده اند لکن ننبت بدیگران صحیح ثیست . 


رکاة درتمام حبوبات وغلات ... ۱۳۹ 
اما در حدیث ۳۹ کتاب از کاة تهذیب نصاب را در يك وسق میداند 
چنانکه میفرماید : 

۱- «عن عبیدالّه الحلبی عن ابی عبداله رع) قال سألته کم تجب ال ز كوة 
من الحنطة والشعیر و التمر والزبیب قال ستین صاءاً " : مضمون‌حدیث آن 
است که همینکه گندم و جو و خرما و مویز شصت من تبریز بود زكاة برآن 
واجب‌میشوده . 

۲ - درحدیث 4۲: و ... عن اسحق‌بن عمار عن ابی ابراهیمرع) قال : 
سألته عن الحنطة و التمر عن زکاتهما؟ فقال العشر و نصف العشر ... فقلت : 
لیست عن‌هذا اسألك انما اسألك عما رج منه قلیلا کان او کثیر ‏ آلهحد ی ز کی 
مما خرج منه؟ فقال یزکی سماخرج منه قلبلا" کان او کثیرآ من کل‌عشرة واحداً 
ومن کل عشرة نصف واحد قلت‌فالحنطة والتمر سواء ؟ قال نعم") - 

در حدیث شمار؛ ۳۷ تهذیب : «... عن سماعة بن مهران قال سألت 
اباعبدالهرع) عن‌الز كوة فی‌التمر والزبیب قال فی کل خمسة اوساق وسق: ودر 
حدیث ۳۸ که آن‌از کافی ازهمین سماعه روایت کرده است » بعدازعبارت فوق 
اضافه‌شود: «فاما الطعام‌فالعشرفیما سفت‌السماه واما ماسقی‌با لغرب والدوالی 
فانما علیه‌نصف العشره , 

مضمون این حدیث میزساند که در طعام نصابی نیست چنانکه در تمر و 
زست مت , 

از مضمون این حدیث نیز برمیآید که‌جنس هرچقدرباشد » کم یازیاد » 
ازهرده یکی (اگ رآبیاری آن با نهر یا باران باشد) واز هرده يك دوم (هرگاه 
آبیاری آن باچاه ودلو باشد) باید زکاة خارج کرد . 

۳- درحدیث 4۳: و ... عن ابی بصیر قال : قال ابوعبداله (ع) لاتجب 
الصدقة الافی|لوسقین‌والوسق ستون‌صاعاه ازاین حدیث استفاده میشود که ز کاة 
۲ - تهذیب ص ۱۷ . 


۱۶:۰ زکاة 
اجناس درنصاب یکصد وبیست,ن‌تبریز واجب میشود. 

؟ - درحدیث 84 : «... عن ابی بصیر عن ابی‌عبداله(ع) قال: لایکون 
فی‌الحب ولا فی‌النخل ولافی|لعنب ‏ زکوةحتی‌تبلغ وسقین والوسق ستون‌صاعا") 
مضمون این حدیث همان مضمون حدیث 4۳ است + 

۵- حدیث 4۵ در کتاب. تهذیب که‌مضمون آن‌است که ز کاة درشصت 
من‌تبریز واجپ میشود. مضمون‌همان‌حدیث ۳۹ بااین‌عبارت «عن ابن‌سنان قال 
شالت اباعبداله(ع) عن‌الز کوةفی کم تجب فی‌الحنطة و الشعیر فقال فی وسق" ». 
پس اختلاف درنصاب غلات که‌دراین احادیث است میرساند که‌درزمان‌رسول 
خدا رص) وبین اصحاب آن‌حضرت برای نصاب اشیاء مخصوصاً غلات میزان 
ومقیاس روشن‌ومعینی‌نبوده است وحق آن‌است که آنان بمجرد توانائی‌پرداعتب 
خودرا مدیون ومسوژول میدانستند و میپرداختند. 

اما عجب در اين است که چگونه فقهائی که در امور کم اهمیت راه 
احتیاط می‌پیمایند واقوی احتیاط ترلنشودمیگویند ومینویسند درامرز کاةآنقدر 
دپت ودل باز بوده‌اند که بسود اغنیا وضرر فقرا نصاب را درحدی اعلی معین 
کرده و باز داشته‌اند وشرایطی‌سنکین برای‌مشمولیت مالی‌برای ادای ز کاة قائل 
شده‌اند وراه‌های حیله وفرار برای آن گشوده‌اند که‌شر ح‌برخحی از آنهاخواهد 
آمد انشاءالله. 

حدیث ۱۱ - درائبات اینکه ز کاة برجمیم حبوبات است . 

درتهذیب شیخ طوسی ودراصول کافی کتاب الحجة درحدیثی طولانی 
در باب قسمت غنائم از حضرت موسی بن جعفر (ع) تا آنجا که میفرماید : 
«..والارض‌التی اخذت‌عنوة بخیل ور کاب فهی موقوفة متر و کةفی‌ید من یعمرها 
و یحییها ویقوم علیها علی صلح مایصالحهم الوالی علی قدرطاقتهم من‌الخراج 
التصف اوالثلث اواللشان وعلی قدرمایکون لهم صالحا ولایضربهم فاذا خرج 


۱ - تهذیب ص ۱۷ . 
» - تهذیب ص ۱۸ 2 


كاة درتمام حبوبات وغلات... :۱ 
منها فابتداً فاخر ج منهاالعشر من‌الجمیم مماسقت السماء اوسقی سیحاً ونصف 
المشر مما سقی بالدوالی والتواضح فاخذه‌الوالی‌فوجهه فی‌الوجه الذی‌وجهه‌الله 
تعالی علی ثمانية اسهم للفقراء و المساکین والعاملین علیها و المولفة قلوبهم و 
فی‌الر قاب و الغارمین و فی‌سبیل ألّه وابن | لسبیل ثمانبة اسهم یفسم بینهم فی‌مواضمهم 
بقدر مایستفتون فی‌ستتهم بلاضیق ولاقتبر فان تضل من‌ذلك شیء رد الی‌الوالی 
وان نقص‌من‌ذلك شیء ولم یکتفو کان‌علیالوالی آن‌یمونهم من‌عنده بقدرشبعهم 
تسیا ۳ 
حضرت موسی‌بن جعفر (ع) میفرمود : سرزمینهائ ی که بوسیلةً جنگ.با 
سواره وپیاده گرفته‌میشود آن زمینها باید همچنسان در دست کسانی موقوف و 
واگذار شود که آنرا آباد و احیا می‌کنند و زمامدار مسلمین بقدر توانائی و 
قدرتی که در آنان است با ایشان مصالحه میکند بنصف پائلث بادوئكث‌در آمد 
آن و بهراندازه‌ای که برای آنها خوب باشد و ضرری بآنها نرسد پس همینکه 
خراج آن پرداخته شد آنگاه شرو ع کرده ازجمیع محصولاتی که بوسیلة آسمان 
آبیاری‌شده ویا از نهر آب خورده است بکدهم ار ج میکند و از آنچه بوسبلا 
دلوها و شترهای آبکش آبیاری شده يك بیستم خحار ج مینماید . پس زمامدار 
مسلمانان آن‌را اخذ کرده و بمصرفی که خدا تعیین فرموده است میرساند یعنی 
به‌هشت سهم : برای‌فقرا ومساکین و کارمندان مأمور اخذز كاة ومولفة قلوبهم 
ودرآزادی بردگان وغرامت رسیدگان ودرراه خدا (مصنالح اجتماعی‌مسلمین) 
و مسافر درراه‌مانده مصرف میکند باین‌هشت سهم تقسیم میکند بقدری که اين 
اصناف در تمام دور سالشان مستغني‌شوند بدون‌هیچگونه سختی وتلگی اپس 
اگر چیزی ا زآن‌زیادآمد بزمامدار مسلمانان بر گردانیده میشود واگ رکم آمد و 
کفایتشان نکرد برزمامدار است که‌آنان‌رااز پیش‌خود «بیتالمال‌مسلمین)مژ نه 
دهد بقدری که‌سیر باشند بعنی تاحد ی که مستغنی‌شوند . 
دقت درحدیث شریف حقایقی چند مکشوف میداردکه ما بپاره‌ای از آن 


۱- تهذیب طوسی جلد ع ص ۱۳۰ - اصول کافی کتاب الحجة 


1۹۲ 
اشاره میکنیم ِ 
۱ - اراضی‌مفتوح العنوه که از جملةٌ آنها کشور ایران‌است باید دردست 

کسالنی باشد که آنرا احیا و آبادان نگاه دارند . 


ز واه 


۲- خراج این اراضی از نصف وئث ودو ثلث باید بوسیلةٌ دولت گرفته 
شود وبه‌صالح مسلمین مصرف‌شود , 

۳ پس ازخراج ؛ پکدهم از آنچه دراین‌سرزمینها کشت میشود بعنوان 
ز کاة گرفته‌شو دکه میفرماید : «فاخرج‌منها العشرمن‌الجمیع و . 

4 - مصرف زکاة را که اصناف هشتگانه است باید در آمد ز کاة تأمین 
کند و حتی گاهی زیاده هم باشد که بدولت برگردد و من نمیداننم با ز کاة 
غلات ارب یا زکاة شترو گاو کذائی چه‌چیز عاید میشود که ازمصارف هشتگانه 
هم زیاد بیاید . 

۵ دولت مسژول است که زندگی فقرا و مساکین را بنحو شابسته تأمین 
کند واگر درآمد ز كاة کافی نبود از بیت المال تأمین نماید مانتد سال های 


حدیث ۱۲ - درفرو ع کافی ودرتهذیب شیخ: و ... عن صفوان بن یحبی 


- بسیاری از فتها چون به‌این قبیل احادیث برخورده‌اند با اينکه در فتاوای خود زکاة 
را منحصر بهمان اشیاء تسعه گرفته‌اند معهذا ناچار شده‌اند . تسلیم حقیقت شده ومطالبی 
اظهار کننده مثلا صاحب کتاب دار لالاحکام دراین‌مورد مینویسد ؛ «المستفاد من‌التصوص 
الصحيحة وجوپ الز کاة فی‌جمیع مایخرج من‌الارض بعدالمقاسمة » ومرحوم شیخ یوسف 
بحرانی در کتاب حدائق الناضره جلد ۱۲ ص ۱۰ چاپ اخیر تجف مینویسد : «ونقل عن 


این الجنید القول بالوجوب فیها» ومرحوم محقق سبزواری نیزدر کتاب ذغیرة‌المعاد ازتول 
محقق حلی می‌آورد: «قال ابن‌الجنید : توخذ ال زكوة فی ارض العشر من‌کل مادخل‌القفیز 
من حنطة وشعیر وسمسم وارژ ودخن وذرة وعدس وسلت و سایرالحپوب (ای فی‌غیرعلات 
الاریم من ما دخله الکیل واامیزان) وحکاه الکلینی والشیخ عن یونس‌بن عبدالرجمن من 
قدماه اصحابنا ء ودرص۵۲ ۱ همین جزو کتاب مینویسد : « کل ماانبتت‌الارش‌من‌مایدخله 
المکیال و النجزان غيرالاربعة المشهورة اتفقوا علی وجوب‌الز كوة فیها» وبالاخرة سلیم 
شو‌ند که ز اة برجمیع آنچه اززمین میروید ویه کیل ومیزان درمی‌آید واجپ‌است. 


زکاة درتمام حبو بات و غلات... ۱:۳ 
واحمدین محمدین ابی‌نصر قالا ذکرنا (»الکوفة وماوضم علیها من‌الخراج ومبا 
سار فیها اهل‌بینه فقال من‌اسلم طوعاً تر کت ارضه فی یده واخذ مته العشر مما 
سقت السماء والانهار ونصف العشر مماکان‌بالرشا فیماعمروه منها ومالم‌بعمروه 
منها اخذالامام فقبله ممن یعمره و کان للمسلمین و علیاامتقبلین فی‌حصصهم | لعشر 
ونصف‌العذر ولیس فی‌اقل‌من‌خسة اوساق‌شیء من‌الز کوة ۰ . 

درحضور امام از سرزمین کوفه و خراجی که برآن بسته شده مذا کره 
می کردیم حضرت فرمود: کسیکه مسلمان‌شد «قبل ازغلة لشکراسلام) زمین او 
بخودش وا گذار میشود و اززراعتهای او آنجه بوسبل آسمان (باران) ونهرها 
آبیاری میشود بکدهم گرفته می‌شود و آنچه بوسیلاٌ دلوهاآ بیاری‌می‌شود درآن 
قسمتی که آباد کرده‌انداز آن يك‌بیستم |خذمیشود اما آنچه راکه آباد نکرده‌اند 
پیشوای مسلمین آن را اخذ میکند و به قباله میدهد بکسیکه آن‌را آباد کنلا و 
در آمد اینگونه زمینها مال عموم مسلمین است و بر کسانیکه زمینها را به قباله 
کر فته‌اند درهمان‌حصه‌های خودشان (پس‌از اخراج بحراج) یکدهم ويك بیستم 
زکاة واجب است ولی در کمتر ازپنج وسق ز کاة واجب نیست . 

این حدیث به‌سند دیگر از احمدین محمدین عیسی از احمدین محمدین 
ابی‌نصر ازحضرت رضارع) بهمین‌مضمون روایت‌شده است . 

در این‌حدیث شربف‌هم بدون‌هیچ قید وحصری میفرماید :«اخذمنه العشر 
مما سقت السماء و الانهار » و معلوم نیست چرا از تمام آنچه از آسمان 
و نهرها یا دلو و شتر آبکش آبیاری میکند فقط باید غلات اربع مشمول 
زکاة باشد ۱۶ 

۳ - ابضاً در کتاب کافی:۱...عن‌حمادعن الحلبی‌قال : قال | بوعبد اله( ع) 
نی السده مما سفت السماهر لتیار اد کان سیتعا ار کان سا اسر رما 
سقت السوانی و الدوالی او سقی بالغرب فنصف العشر": حضرت صادق (ع) 
۱- فروعکالی جلد ۳ ص۵۱۳ - وسائل الشیعه ص ۳۸ ۲ چاپ امیریهادر . 

۲- درهمین کتأب و همین صفحه . 


۱16 زد 
فرمود : درحصوص زکاة آنچه از آسمان ونهرها آبیاری‌ميشود همینکه‌ا ز آب 
جاری باشد پاربشة درخت درعمق زمین‌باشد که نیاز بآبیاری‌ندارد یکدهم است 
و آنچه بوسیلاً شترهای آبکش وچرخ با دلوهای بسیار بزرگ آبیاری میشود 
يك بیستم است و در حکم اینهاست آبهائی که بوسیلهٌ ماشین‌های زراعتی 
آبیاری میشود . 

دراین حدیث نیز مطلقاً آنچه از زراعت که بوده باشد یکدهم با يك 
پیستم است , 

۶ - ایضاً در کتاب کافی : ۱... عن آبی بصیر و محمد بن مسلم عن 
ابی‌جعفررع)انهما قالاله : هذه‌الارض التی یزار ع اهلها ماتری فیها؟ فقالرع) 
کل‌ارض رفعها اليك السلطان مما حرئته فیها فعليك فیما اخرج اللّه منها الذی 
قاطك‌علیه ولیس علی جمیم ما اخر جالّه منهاالعشر انماعليك العشر فیمایحصل 
فی بدك بعد مقاسمته لك" . 

ابوبصیر و محمدین مسلم هر دو از حضرت امام محمد باقر (ع) روایت 
می‌کنند که به آنحضرت عرض کردند : دراین زمیئهائی که خود اهل آن درآن 
زراعت می‌کنند در زكاة آن‌چه‌مپفرمائی ؟ حضرت فرمود : هرزمیتی که‌دولت 
بتو داده است هرچه در آن کاشته‌ای پس آنچه را که خدا از آن زمیتی که بتو 
بمقاطعه داده‌شده بهمان‌مقداری که باتومقاطعه‌شده باید بپردازی درجمیع آنچه 
خدا از آن خارج کرده است ( زراعتی که بدست آمده‌است )یکدهم نیست‌بلکه 
فقط بر آن محصولی که بدست تو آمده است پس‌از آنکه مقاسمه کردی (سهم 
دولت‌را پرداختی ) آنچه نصیب توشده‌است از آن‌یکدهم برتو واجب‌است . 

دقت درحدیث شریف بوضوح میرساند که ازجمیع آنچه اززمین میروید 
از هرقسم که باشد مشمول زکاة آست و خوشبختانه صاحب مدارك وصاحب 
حداثق و آبن جنید بدین معتی متفطن شده‌اند چنانکه صاحب مدارله در ذیل 
این حدیت مینویسد: و و هذه‌الرواية کالصريحة فی‌عدم استثناء شیء مما بخر ج 


- فروع کافی جلد ۳ ص ۱۳ ۵ . 


که درتمام حبوبات وغلات... :۱ 
من‌الارض 4 . 

آنگاه پس‌از چند سطرمینویسد: الم ستفادین | لتص و ص الصحيحة وجوب 
الز کوة فی‌جمیع مایخر ج‌من‌الادرض ی ومرحوم‌محقق‌صاحب ذخیره 
نیز درذیل این‌حدیث‌مینویسد: و فال‌بعض الفضلاء هذه‌الرواية کالصريحة فی‌عدم 
استناء شیء مما بخرج من‌الارض سوی المقاسمة اذالمثام مقام پیان ماعسی 
آن‌یتوهم اند راجه فی‌العموم» و بعدخوداواظهار نظرمیکند ومینوسد: «والستفاد 
من‌النصوص وجوب ال ز كوة فی‌جمیم مابخرج من‌الارض بعدالمقاسمة » . 

حدیث ۱۵ - ایضاً درکتاب کافی: «...عن معاوية بن‌شریح عن ابیعبداله 
علیهالسلام قال : فیماسقت السماء والانهاراو کان‌بعلا العشر واماماسقت السوانی 
ای ی ار 

معاویةبن شریح ازحضرت‌صادق(ع) ریت میکند که آنحضرت فرمود 
در آنچه از آسمان ونهرها آبیاری میشود یا ازربشه آب اززمین میگیردیکدهم 
است و آنچه بوسیلهٌ شترا نآ بکش ودلوها آبیاری میشود يك‌بیستم است . 

در این‌حدیث نیز در آنچه از آسمان وانهار آبیاری میشود پطور اطلاق 
يك‌دهم وغیر آن يك‌بیستم است وانحصار بچیزی ندارد . 

حدیث۱ - در تهذیپ شبخ طوسی ص۱۱۹ : «... احمدبن‌محمدین عیسی 
عن احمدین محمدین ابی‌نصر قال ذکرت لابی الحهن 2 مت وما سار به 
اهل‌یه فقال: العشرونصف العشرعلی من اسلم 1 
منه‌العشر ونص ف العشرفیما عمرمنها » . 

احمد بن محمدین ابی‌نصر میگوید خدمت حضرت ابوالحسن علیه‌السلام 
خراج را ومعاملاتی که بامردم آن‌میشود یادآورشدم حضرت فرمود : يك‌دهم 
ویا يك‌بیستم است بر آن کسیکه ازروی‌میل ورغبت مسلمان شده است زمین او 
در دست خودش میماند وازوی یکدهم ويايك بیستم‌د رآن‌قسمتی که آباداناست 
گر فته میشود ! 


۱- کافی جلدسوم ص۵۱ . 
۲- تهدیب جلد ع ص ۱۱۹ حدیث ۳ 


۱۹ زو 

حالا باید دید اگر این‌زمین در ناحیةٌ مازندران ویا چین وژاپون بود که 
عمدة محصول آن برنج است چه‌بایدکرد ؟ آیا بازهم باید سرا غ غلات اربع 
را گرفت ۴! 

۷ - علامفحلی در مختلفالشیعه از رسول‌خدا (ص)روایت نموده‌است 
که آن حضرت فرمود : 

«فی‌خمس من‌الابل شاة وفیما سقت السماء العشر : در پنج‌شتريك گوسفند 
ز کاة داده میشود و آنچه را که آسمان آبیاری میکند یکدهم است» (بدون 
استنگاء چیزی‌یا تصر بح یشیء معینی) . 

۸ - در مستدرله الوسائل مرحوم نوری‌از کتاب «غوالی اللشالی»: «عن 
النبیرص) فیما سقت السماء العشر وفیما سقی بالنواضح نصف‌العشر" : پیخبر 
خدا رص) فرمود : درآنچه بوسیلة آسمان آبیاری میشود يدهم است و آنچه 
پوسیلاً شتران ۲ بکشآبیاری‌میشود يك بیستم است» . 

٩‏ - در کتاب تحف‌العقول ازحضرت‌رضا(ع) در کتایی که‌برای مأمون 
نوشته‌است میفرماید : 

«والعشر من‌الحنطة والشعیر والتمر والزبیب و کل مایخر ج من‌الارض من 
الحجوب اذابلغت خمسة اوساق ففیها العشر ان کان بسقی سیحاً وان کان یسقی 
بالدوالی ففیه نصف العشر للمسر والهسر " : از گندم وجو وخرما و کشمش(که 
افراد بارز غلات وحبوب است) باید یکدهم داده شود وهرچه از زمین میروید 
از دانه‌ها (چون نخود وارزن وبرنج و کنجد و امثال آن) همینکه به پنج وسق 
رسید در آنها نیز یکدهم است درصورتیکه از زمین آب بخورد اما اگر بوسیلا 
دلوها آبیاری میشود يك‌بیستم است برای فقیر وداراء . 


دراين حدیث شریف نیز تصریح است که هرچه ازحبوبات که از زمین 


اب مختلف‌الئیعه جلد ۲ ص! . 
۲- مستدرك الوسائل جلد اول ص ۵۱٩‏ . 
۳ - تحف‌العقول چاب تهرآن ص 1۱۵ . 


زکاة در تمام حبوبات و غلات... ۱:۷ 
میروید همینکه بحد نصاب رسید مشمول صدی ده است واختصاص وانحصار 


۰ - در کتاب دعائم الاسلام و کتاب پحار الانوار : «... عن جعفر بن 
محمد عن ابیه‌عن آبائه علبهم السلام‌عن رسول‌الّه (ص) انه‌قال: وما سقت‌السماه 
والانهار ففیه العشر) وهذا حدیث اثبته الخاص والعام عن رسول‌الله (ص) و فیه 
ابین‌البیان علی‌ان ال زكوة نجب فی کل ما انبتت‌الارض ولم‌یستشن رسول‌الّه من 
ذلك شیناً دون شیء۱ : حضرت صادق علیه‌السلام از پدر بزرگوارش و او از 
پدران‌بزر گوارش علیهم السلام ازرسول‌خدا (ص) روایت کرده‌اند که آنحضرت 
فرمود: درآنچه از آسمانها وجویها آبیاری میشود درآن یکدهم است . واین 
حدیثی است که حاص و عام آن را از رسول‌خدا (ص) ثبت نموده‌اند ودرآن 
روشن‌ترین بیان‌است که زكاة واجب‌است درتمام آنچه اززمین میروید ورسول 
خدا «ص) از آن چیزی را استثناء تفرموده‌است ‏ . 

آری‌رسولخدا چیزی‌را اسطناء نفرمود» زیرا سژای‌رسالت‌ابدی الهی‌آن 
نیست که ز كاة را درآموالی نهد که درسرزمین حجازاست وازحال ووضع‌نقاط 
دیگرجهان غافل‌ماند ! اما چه بایدکردکه کوته‌نظران یم‌ادراکی هستندکه دین 
اورا چنانآرایش کرده‌اند که اگربیاید آن‌را نشناسد ! 

آری طرفداران اغتباء پنام فقه‌با احکام خدا این‌عمل را نموده و آنهارا 
استثناء کرده‌اند , 

۱ - ایضاً دردعائم الاسلام: موروینا عن اهل‌البیت علیهم‌السلام‌عن‌طرق 
کثيرة و باسناد العامة عن‌رسول‌الله (ص): وروینا عن جعفرین محمد آنه‌سئل عن 
۱ - دعالمالاسلام جلداول ص ۲۵٩‏ - بجارالانوار جلد ۰ ص ۲۲ . 

۲ - گذشت که صاحب‌مدارلك وصاحب حدائق وصاحب کافی و ابن جنید متفقند که زکاة 
بر جمیع زوییدنیهاست . 


۱۸ زکاة 
السمسم والارز وغیرذلك.منالحبوب هل‌تزکی؟ فقال : عم کالحنطة والمر" : 
ماشیعیان این روایت را از طرق بسیار از طریق اهل‌بیت علیهم‌السلام روایت 
کرده‌ایم وبه‌اسناد عامه‌نیز ازرسول‌خد| (ص) روایت‌شده وهمچنین از حضرت 
صادقعلیه السلام روایت کرده‌ایم که از آن‌حضرت سزال‌شد ازز کاة کنجد وبرنج 
وغیر آن از دائه‌ها کهآیا از آنها زکاة داده میشود؟ حضرت‌فرمود: آری‌آنها 
هم‌مانند گندم وخرما هستنده . ۰ 

اينکه درپاره‌ای ازروابات مورد مثال گندم وخرما هستنداز آنجهت است 
که این‌محصول درحجاژ معروف ودرنزد سائل‌روشن رمشهود بوده و گاه روی 
قاعده تغلیپ از آنها نام‌پرده‌میشود . 

۲ - ایض «... عن قاسم بن ابراهیم العلوی انه ستل عن قول اهل‌البیت 
علیهم | لسلام‌فی ز كوة الارز والعدس والحمص و الباقلا واشباهها والتینو الزیتون 
والفاكهة هل‌فیهما ‏ زكوة ؟ فقال: کل‌ما خر ج من‌الارض من نابتة ففیه ال زكوة 
لمو لاله عزوجل: حذ من‌آموالهم صدقة تطهرهم وت کیهم": ازقاسم بن‌ابر آهیم 
حلوی پر سیده‌شد از فرمایشات‌اهل‌بیت علیهم | لسلام در خحصوص ز کاة بر نج‌وعدس 
وباقلا ومانندهای آن واز زکاة انجیر وزیتون ومیوه‌ها که آیا در آنها ز کاةاست؟ 
حضرت فرمود: هر آنچه از زمین بیرون می‌آید ازجلس روئیدنیها در آن زكاة 
است» زیراخدا میفرماید: ای‌محمد از اموال ایشان ز کاة بستان تا آنانرا پاك 
وپاکیزه گردانی» . 

اشاره‌است به اینکه آموال شامل‌همه چیزمیشود . 

۳ - مستدرلالوسائل ا زکتاب دعائم‌الاسلام: «روینا عن‌علی‌علیه السلام 
قال : قامفینا رسول‌الّه (ص) فقال: فیما سقت‌السماء اوسقی سیحاً العشروفیما 
سقی بالفرب نصف العشر": ما از جانب امیرالمومنین علی علیه‌السلام روایت 
۲ - دعائم الاسلام ص ۲۵ . 

۳ - منتدرك الوسائل چلد اول ص ۵۱٩‏ ۰ 


رک درتمام حبوبات و غلات. .. ۱:۹ 
م ی کنیم کهفرمود: وول‌خدا درمیان‌مابرهاست و ارعود: در آنچهازآسمانآب 
میخوردیا بوسبلة آب جاری آبیاری میشود یکدهم است ودر آنچه بوسیلدلوهای 
بزرگآبیاری ميشوديك بیستم است» . 

6 ایضاً در مستدر الوسائل از کتاب غوالی اللثالی از حضرت 
رسول (ص) روایت می کند که آنحضرت فرمود: «فیما سقت‌الانهار والعیون 
والغیوث او کان بعلا" العشروفیما سقی بالسوانی والناضح نصف العشر : آتچه 
با جویها وچشمه‌سارها وبارانها آبباری‌ميشود با ازريشه آب می‌گیرد یکدهم 
است و آنچه بوسیلادلوها وشتران بار کش آبیاری ميشوديك بیستم است» . 

۵ - مستدرك الوسائل از دعائم الاسلام : «عن ابی جعفر محمد بن 
علی علیه‌السلام انه قال : سن رسول‌اله (ص) فیما سقت السماء اوسقی بالسیل 
اوالسیل او کان بعلا" العشر وماستی بالتواضح نصف‌العشر . 

مضمون این حدیث‌نیز مانندمضامین احادیث ماقبل است باضاه قدآب 
یل #مسیل : 

۳1- درعلل | لشرایم : «... عن عبد ال بن‌سنان‌قال : قال |بوعبد له علیه| لسلام : 
ان صدقة الظلف (سم شکافته) و الخف (سم‌نشکافته چون شتر واسب) تدفع الی 
المتجملین و اما صدفة الذهب و الفضة و ما کیل بالقفیز فما اخرجت الارض 
فالی الفقراء المدقعين : حضرت‌صادق علیه‌السلام‌فرمود: ‏ زکاةحیوانات سم‌دار 
بفقراء متجمل‌داده میشود » اماصدقةً طلا ونقره و آنچه به‌وژن و کیل در می‌آید 
از آنچه اززمین می‌روید بفقراء خالكآ لود (ژولیده وضع) داده‌میشود . 

ودراین احادیث نیزتصریح است که آنچه‌اززمین‌بیرون میآید ازروثیدنیها 
ومعادن وغیره مشمول زکاة است". 

۱ - اينکه درپاره‌ای از احادیث غیرتسعه از ذکرغلات اکتفا به‌حنطه وشعیر وتمروزبیب 
شده‌است ظاهر ا روی قاعدهُ تغلیب وشهرت‌است چنانکه در خصوص ز كکاة فطره در حدیثی 
که کلینی وابن‌یابویه وشیخ درکانی ومنلایحضر وتهذیب ازسعداشعری ازحضرت‌رضا(ع) 
آورده‌اند که : «قال سألته عن الفطرة کم یدفع عن کل رأس من الحنطة و الشعیر و التمر 


مسر 


۱۵۰ رکه 
۷ - در منلابحضره‌الفقیه باباحیاء الموات والارضین حدیث پنجم : 
«وروی‌الحسن بن محبوب عن‌عبدالّه بن‌سنان عن آبی‌عبداله علیه لسبلام‌قال: #ثل 
وانا حاضرعن رجل احیا ارضا مواناً فکری‌فیها نهراً و بنی ییوت وغرس نخلا" 
وشجرا . فقال : هی‌له وله اجر بیوتها وعلیه‌فیها العشر فیما سقت‌السماء او سیل 


وادی اوعین وعلیه نیما سقت‌الدوالی والقرب نصف العشر» ۰ 2 0 
بل رد هر 


در این‌حدیث حرفی ازغلات اربعنیست ,کلرهرعرازضییتی 

۲۸ - وسائلالشیعه ص ۳۹۷ جلد ۳ : «عن النصر عن هشام بن سالم عن 
سلیمانپن ال قال سبلت اباعبدلقه علیهالسلام عن الرجل یأتی الارض الخرية 
فیستخرجها ویجری انهارها ویعمرها ویزرعها ماذا علیه؟ قال : علیه الصدقة : 
سلیمان بن‌خالد میگوپد از حضرت صادق سوال کردم شخصی زمین خراب و 
بایری راشخم‌می‌زند واصلاح مي‌کند ودر آن نهر آب جاری ومعمور و آبادش 
می‌سازد» آپادربرابر این‌زمین چه‌چیز پرذمة اوست؟ قرمود: ز کاةاست که باید 
ازمحصول آن‌بپردازده (تهذیب جلد۷ صفحه ۱۷ استبصار جلد۳ صفحه ۰ ۱۱). 
۱ ۹ - وسائل‌الشیعه از کافی صفحه۱۹ جلد ۱ : «عن عدةمن اصحابنا عن 


2 
والزییب فتال ماع بصاع اللبی (ص) » دنیز ازصفوان جمال ازحضرت‌صادق علیه السلام 
که فرمود : «علی کل انسان صاع من حنطة او صاع من تمر او صاع من زبیب» ونیز در 
حدیث عبدالرحمن الحذاه وچند حدیث دیگر , درحالیکه جنس زكاة فطره منتحصر باین‌چهار 
چیزنیست واز هرتو ع غله وخوراکی‌می‌توان داد چنانکه علام حلی در المنتهیازحضرت 
امیر المژمنین علیه السلام آورده است که ۰ «انه سثل عن الفطرة فتال صأع من طعام» و 
همچنین درحدیشی که ازحضرت امام‌علی الئقی علیه‌السلام وارد شده است در جواپ نامه 
ابر اهیم بن محمدالهمدانی نوشتند : «ان الفطرة صاع من توت بلدك» ودر آین حدیث‌شر ح 
داده‌اند که هربلدی چه‌نوع جنسی را بدهد از تمر (خرما) و زٍییب (کشمش) وبر (گندم) 
و شعیر (جو) و ارز (برنج) و اقط (کشك) وغیرآن ونیزدر تهذیب از زراره وابن‌مسکان 
که ازحضرت صادق علیه‌السلام روایت کرده‌اند که فرمود : «الفطرة علی‌کل‌قوم مایغذون 
عیالاتهم : لین او زییب اوغیره» وهمچنین درحدیثی که کلیتی از محمدبن عیسی از وئس 
روایت مي‌کند که حضرت صادق فرمود ۰ «الفطرة علی کل من اقتات قوتا فعلیه ان یژدی 
من ذلك القوت» پس‌آوردن نام اشیاء دراحادیث هرگز دلالت برانحصار ندارد مکرآنجا 

اک قند .لاه باشد , 


زکاة در تمام حبوبات و غحلات ۱9۱ 
سهل‌بن زیاد واحمدین محمدجمیعاً عن‌ابن‌محبوب عن معاویةین وهب‌قال‌سمعت 
اباعبدالقه علیهالسلام یقول اما رجل‌آتی خربة‌باثرة فاستخرجها و کری انهارها 
وعمرها قال علیه‌السلام: علیه‌فیها الصدقة» (تهذیب‌صفحه ۱۵۲جلد ۷ واستبصار 
صفحه ۱۰۸ جلد۳ چاپ نجف) . 

این بیست ونه‌حدیث احادیثی است که ازطریق اهل‌بیت‌عصمت وطهارت 
بعنی ائْمةٌ معصومین‌سلام له علبهم اجمعین واردشده که | کثر آنها از حیث متن و 
سندروی قاعده علم درایه ورجال صحیح ومعتبر بوده و دلالت دارند براینکه 
ز کاة شامل‌جمیم روئیدنیهای روی‌زمین است وازهمه بهتر ومهمتر آینکه‌موافق 
ومطابق کتاب خدا هستند که مأموریم احادیث‌را به آن عرضه کنیم مخصوصااین 
آيةٌ شریفه که می‌فرماید : «یا ایهاالذین آمنوا انفقوا من طیبات ماکسبتم ومما 
اخرجنا لکم‌من الارضه وآیه شریفة : «وهوالذی انشا جنات معروشات و غیر 
معروشات والنخل والزرع مختلفاً اکله والزیتون و الرمان متشابا وغر متشابه 
کلوا من‌ثمره اذا ائمر واتوا حقه یوم حصاده . 

و گردش روزگار واختلاف لیل ونهار نیزثابت کرده است که عین حق و 
حقیقت است وقابل تبعیت . 

آیا اين‌روایات‌باآنآیات سازش دارد که ز کاةشامل تمام ثروتهای‌روی 
زمین است * 

یاآن آراء و فتاوی که ازاين همه‌انواع محصولات و.اموال روی زمین 
ز کاة را منحصر کرده‌اند به گندم وجووخرما و کشمش که درچهارده قرن قبل‌در 
پاره‌ای از نقاط حجاز کم وبیش بدست می آمد؟ 

تو گوئی‌خدای متعال العیاذبالّه جزسرزمین بدبخت‌حجاز ومحصول‌ناچیز 
آن دیگرچیزی را نمی‌دیده وبه آن عنایتی نداشتهاست و چنان می‌خواسته است 
که‌همیشه ودرهرزمان مردم‌تابع محیط سوزان وفقیرعربستان باشند!! «تالی ال 
عما یقول‌الجاهلون علوا کبیر آ» . 


احادبث وارده از طریق عامه در ابن موصوع 


تاایتجا ما احادیث واخبار اهل‌بیت عصمت وطهارت را که تمام آنها 
موافق کتاب‌خدا ومبین سنت رسول‌الّه (ص)بود از کتب‌شیمه آوردیم که عقل و 
وجدان وتطور وتحول زمان نیز بهترین شاهد صحت وحقیقت آن است » ابنك 
نگاهی به کتب احادیث واخبار امل سنت » مخصوصاً کتبی که از حیث تاریخ 
اقدم از کتب‌شیعه واقرب به‌عصر رسالت وهمزمان با اهل‌بیت‌عصمت‌است . 

د رکتاب الخراج ابویوست,توند ۱۱۳ ومتوفای ۱۸۲ هجری که میتوآن 
ند اند م کب فقهی‌اسلام است وخود درعصر حضرت امام محمد باقر وامام 
جعفر صادق وامام‌موسی کاظم علیهم |لسلام زندگی میکرده‌است د رکتابی که‌به نام 
"«الخراج» برای‌هرونلرشید نوشته : 

۱ درصفحةٌ ۵4 آن میئویسد: «قال وحدئنا الحسن‌بن عمارة عن‌ابی اسحق 
عن عاصمبن‌ضمره حن علی‌ین ابیطالب (رض) انه‌قال فیما سقت‌السماء اوسقی 
سیحاً العشر وفیما سقی بالغیل العشر: عاصمبن ضمره از حضرت امیرآلممنین 
علی‌عیهالسلام روایت‌میکند که آنحضرت فرمود : در آنچه از آسمان آبیاری 
می‌شود با از آب روی زمین » یکدهم است ودر آنچه از آبهائیکه بروی زمین 
جاری‌می کنند يك بیستم است» . 

۲ - در ضحیح بخاری از سالم‌بن عبدالّه از پارش عبداله بن عمر روایت 
است که پیخمبرخدا (ص) فرمود: «فیما سقت‌السماء والعیون اووکان عذباً العشر 
وماستی بالنضح نصف‌العشر" : آنچهرا آسمان وچشمه‌هاآ بیاری‌می کنند رز 


- صعیح بخاری چلد اول ص ۱۷۰ چاپ اسلامبول . 


-۱۵۲- 


اعادیت وارته ای طریی عامه.. ۳ 


مشروب‌میشود یکدهم است و آنچه بوسبلاٌ شتران آبیاری‌می‌شود : نیم یکدهم» . 
وت ها ۰ : «عن آبی‌ایرهه سمع جابربن عبدالله ب کر آنه سمع 
النبی (ص) قال : فیما سقت سقت الانهار والغيم العشور وفیما سمّی بالساینه نصف 
العشر! : چابرین عبداللّه ازرسول‌خدا شنید که‌می‌فرمود: در آنچه‌ازنهرها ویاران 
آبیاری‌می‌شود یکدهم است و آنچه بوسیلاً شترا ن آیکش نیم دهم است؛ . 

۶ - درستن ابن‌ماجه از ابوهریره روایت کرده است که رسول خدا (ص) 
فرمود : «فیما مقت‌السماه والعیون العشر وفیما سقی بالتضح نصف‌المشره . 

۵ ونیز سالم ازپدرش عبدالّه بن‌عمرروایت کرده که گفت ازرسول‌خدا 
شنیدم : «بقول فیما سقت السماء و الانهار و العیون او کان بعلا" العشر و فیما 
سقی بالتواضح نصف العشر» . 

1 -مسروق از معاذ بن جبل روایت کرده است که گفت : «بعشی 
رسول‌الّه (ص) الی‌الیمن وأمرنی ان آخذ من‌ما سقت السماء العشر و ما سقی 
بالدوالی نصف العشر » . 

۷- در ستن نسائی : (عن سالم عن آبیه... همان حدیث منقول از سنن 
این ماجه است ‏ . 

۸ - درمستدرك حاکم‌نیشابوری : «عن‌موسی‌بن‌طلحة عن معاذین‌جبل ان 
رسول‌الّه (ص) قال‌فیما سقت السماء والبعل والسیل العشر وفیما سقی بالنضح 
نصف المشر وانما یکون ذلك فی‌التمر والحنطة و الحبوب واما القثا والبطیخ و 
الرمان والقضب (علف) فقد عفا عنه‌رسول‌القه (ص) 6  .‏ 


۱ - صحیح مسلم جلد ۳ ص 1۷ . 

۲ و ۳ -ستن ابن ماجه ج ۱ ص ۵۸۱ . 
و م ستن سائی ج ۵ ص ۳۱ . 

۵ - جلد اول ص 4۰۱ . 


۱۵ زکاة 
آنچه دلالت دادد برابنکه اذغیر غلات ادبع] نچه 
ددسرزمین حجازمو جود بوده ز 55 اخذ می‌شده 
٩‏ - درفتوحالبلدان بلادری ص ۸۳ : «عن موسی بن طلحة بن‌عبداثه قال 
قرأت کتاب معاذین‌جبل حين بعثه رسولالّه (ص) الی الیمن فکان فیه آن توخذ 
السدقه ین ا لفط زاشمی با ار و ار 
۰ - درهمین کتاب ص ۸۵: «عن ابی‌عبدالرحمن هشام بن‌بوسف‌قاضی 
صنماء ان امل‌خفاش آخرجوا کتاباً من ابی‌بکر الصدیق فی قطعة ادیم یأمرهم 
فیه آن بودو | صدقة الورس؛ . 
۱ - عن عمرو بن‌شعیب : «آن عاملا لعمر بن‌الخطاب علی الطائف کتب 
الیه ان اصحاب العسل لایرفعون الینا ما کانوا یرفعون الی رسول ال (ص) 
و هومن کل عشرة زفاق زق . فکتب الیه عمر آن فعلوا فاحموا لهم آودیتهم و 
الا فلا تحموها . 
مرادآن است که آن اراضی که محل پرورش زنبورعسل است‌قرق شود 
درصورئیکه ز كاة عسل داده‌نشود و گرنه ؛ نه  .‏ 
۴- درکتات الصنف را تک 
رل ام ۰ بت (الصر‌تم 
و 5 
تِِ و ۴ سوت راردا ریک مت 


لت ۳ كِ 


۳ رک 1 
ر 
ها زرف دگرشین را ناریگ درس دزی درعطا وت تک 
دراخا مامت مفرلت شافا 2 علایشحر تیرومام 
عوده ر ره و روک ۲ 
کرس راون دا نکر کت مزا رال وبرده اش 22 رای ۱۱ 


زكاة در جمیع حبوب 
در سابر ادیان الهی و کتب سماوی 

ازاحادیثی که از کتب اهل‌سنت و جماعت وصحاح ستة آنان آورده شد 
نیزمعلوم‌شد که دردین اسلام وسنت رسول‌الّه (ص) زكاة در تمام‌غلات وحبوب 
است مگردرخیار وخربزه وانار ونی‌شکر بنا به روایت معاذین جبل که رسول 
خدا رص) از آنها عفو فرموده وصرفنظرکرده ونخواسته است در آن زمان که 
تکلیف زکاة بر دوش اعراب حجاز بار گرانی بوده فشار آورد . 

اينك برویم به سراغ کتب آسمانی سایر ادیان حقذالهیه ماقبل اسلام تا 
ببینیم آیا در آن ادیان‌هم زكاة درانحصار غلات‌اریع بوده‌است؟ 

در تورات سفر اعداد » باب ۱۸ ۰ آیهة ۲۹ ۰ ص ۲۳۸ ۰ چاپ لندن » 
۵ : «خداوند موسی‌را خطاب کرده گفت : لاویان را نیز خطاب کرده به 
ایشان بکُو چون عشری را که از بتی‌اسرائیل به شُما برای ملکیت دادم از 
ایشان بگیریده . 

ودرهمین سفر » باب ۳۱ آیه ۲۸ : «واز مردان جنگی که به‌مقاتله بیرون 
رفته‌اند ز کاة برای خداوند بگیره . 

در کتاب دوم‌تواریخ ایام باب۳۱ ۰ آیهُ ۵ : «چون این آمرشایم‌شد ۰ 
بنی اسرائیل نوبر گندم‌وشیره وروغن وعسل وتمامی محصول زمین‌را به‌فراوانی 
دادند وعشر همه چیز را بکثرت آوردنده . 

پس درشریعت موسی (ع) ز کاة برهمه‌چیز ومخصوصاً برتمامی محصول 
زمین بوده است . ۱ 


سق ۵ 1- 


۱۹ ز کاة 

اينك درشریعت عیسی (ع) : 

درانجیل‌متی؛ باب ۲۳ ۰ آیة ۲۳ ۰ حضرت‌عیسی (ع) ضمن مواعظ‌خود 
میفرماید : «وای برشما ای کاتبان وفریسیان ریاکار که نعناع وشیدر وزیره را 
عشرمیدهید واعظم احکام‌شریعت یعنی‌عدالت ورحمت را ترك کرده‌ایده , 

ودرانجیل لوقا » باب ۱۱ ۰ آی4۲ میفرماید : «وای برشماای‌فریسیان 
که ده‌يك تعناع وسداب وهرقسم سبزی را می‌دهید واژ دادرسی و محبت خدا 
تجاوز مینمائید . ایتهارا می‌باید بجاآورید و آنها را نیزترك کنیده . 

ودر آی؛ 4۱ میفرماید : «از آنچه دارید صدقه دهید که اينك‌همه چیزبرای 
شما ظاهر خواهد گشت؛ . 

ودرباب ۱۸ ۰ آیهُ ۱۲ » دردعاي فربسی‌تعليم می‌دهد : «هرهفته دومرتبه 
روزه می‌دارم وازآنجه پیدا می کنم ده‌يك می‌دهم . 

آن کتاب‌خدا و آیات آن » و آن احادیث اهل‌بیت رسول‌اللّه (ص)» وآن 
هم‌احادیث رسول‌الّه ازطریق اهل‌سنت » آین‌هم کتب آسمانی » آن هم‌غقل و 
وجدان و تطررات زمان که همگی یکدل و یکزبان فرباد برمی آورند که ز كاة 
برجمیع حبوبات وبرجمیم اموال است , 

اينك ما آزفقهای غلات اربع سژال می‌کنیم چه‌چیز شما را مجبوررکرده 
است که فائل بهز كاة غلات اربع‌با اشیاء تسعه‌شوید؟! 

آری‌به استناد چندحدیثضعیف سخیف ازعلی بن‌حسن فضال که خود و 
پدرش به تصریح ابن|دریسْ ضال ومضل بوده‌اند ! پس خدا ووجدان چه‌شد؟ 


احادیث یکه دلالت دارد بر زکاة در حمیع اموال 
درصفحات گذشته ما آیات کتاب خدا واحادیث صحیيحه مرویه از اثمةٌ 
امل‌یت علیهم | لسلام واحادیث وارده ازرسول‌خدا (ص) ازطریق عامه‌و آیات 
سایر کتب آسمانی را که دلالت بر كاة درجمیم اموال ومخصوصاً بر تمامآنچه 
اززمین میروید واخراج می‌شودآوردیم . 
اينك احادیشی از اهل‌بیت رسول‌اله (ائمٌ معصومین علیهم السلام) که در 
علت وحکمت وضع ز کاة صادرشده میآوریم تااز طرفی‌معلوم‌شود که دین‌مبین 
اسلام در وضم احکام شود مصالح ویوکمسعاش و معاد بند ان خدا را درنظر 
گرفته و زکاة فقط یک آفرتمدی نت هداس زا ندانسته باید تسلیم آن شد » 
بلک‌خود یکی از آیات بینات حقانیت‌دین اسلام ومعجزهٌ جاوید پیغمبربزر گوار 
آن‌است که‌دارای حکمتها ومصلحتهای روشن وواضح‌است که همه کس میتو اند 
آن‌حکم ومصالح را دریاید . 
وازطرف دیگر ثابت شودکه زکاة در جمیع اموال است؛ زیرا مضمون 
تمام پا کثر این‌احادیث آن است که: خداوند معاش‌فقرا را دراموال انیا قرار 
دادهاست واگ تال ق متعصربه خر واگاره قدین سوت وعاوت اربع 
باشد واغنیا تنهاکسانی باشند که دارای این‌اموالند ! امروزدرا کثر نقاط دنیا » 
این اشیاء یااصلا یافت‌نمی‌شود وبا اگریافت شود با شرائطی که فتها برای آن 
قائل شده‌اند ام خرن زکاةنمی‌شوند وبرفرض آنکه مشمول ز کاة‌شوند هرگز 
کافی به‌معيشت فقرا نیست . والبته خحدای جهان ومحول احوال زمان و دانای 
آشکار ونهان‌هر گز امربه کاری نمی کند که‌نه‌تنها درپاره‌ای‌ازمنه وامصاردارای 


۱۵۷ات 


۱5۸ زر کاة 
هیچ‌حکمتی نیست» بلکه‌دربسیاری ازموارد عبث‌وییهوده بوده و العیاذباله‌گاهی 
صورتاستهزاء ومسخره گیرد ! «تعالي له عما یقول الجاهلون علوا کبیرآ؛ . 

اينك آن احادیث شریفه از کتب معتبرة شیعه وشما ونظر ودقت درچکم 
ومصلحت آن : 

۱- درفروع کافی: «عن‌این مسکان وغیر واحد عن‌ابی‌عبدالّه رع) فال: 
انالّه عزوجل جعل‌للفقراء فی اموال الاغنياء ما یکفیهم وئولا ذلك لزادهم و 
انما پژتون من‌منع من منعهم : این‌مسکان وچند نفردیگرازحضرت صادق(ع) 
روایت‌میکنند که آن‌حضرت فرمود: خدای عزوجل برای‌فقرا دراموال‌اغتیاآن 
اندازه ز کاة قرارداد که ایشانرا کفایت کند واگ ر کافی‌نبود هر آینه زیاده‌می کرد 
ایشان‌را واگر رفع فتر آنها نشود تقصیر از ناح کسانی است که حقوق آنانرا 
مانم میشونده . 

حالا باید دید ز کاة شتر و غلات اربع ونقدین مسکول که ما آمار آنرا 
می‌آوریم چگونه کفایت می کند ؟ وتقصیر آن به گردن چه کسانی میباشد فتها 
یا آغنیا ؟! 

۲ - در منلابحضره‌الفقیه وعلل‌الشرایع وفرو ع کافی : «روی عبداله بن 
سنان عن ابی‌عبداتّه رغ) قال: ان‌الّه عزوجل فرض الز كوة کما فرض الصلوة 
فلو ان‌رجلا حمل‌الز کوة فاعطاها علائية لمیکن علیه فی‌ذلك عیب وذلك ان قه 
عزوجل فرضللففراء فی اموال الاغنیاء مایکتفون به ولو علم ان‌الذی فرض لهم 
لایکفیهم لزادمم وائما یژتی‌الفقراء فیما اتوا من‌منمهم حقوقهم لامن‌الفر بضة؟ 
عبداله بن‌سنان ازحضرت صادق(ع) روایت میکند که همانا حدایعزوجل زکاة 
را واجب کرد هم‌چنانکه نماز را واجب نمود » پساگر شخصی زکاة خود را 
پردوش گیرد و آنرا علائیه به مستحقین دهد در اين کار براو عیبی نیست(یعنی ریا 
نیست) واین به‌جهت آن‌است که خدای‌عزوجل دراموال اغتیا برای فقرا آنقدر 


۱ - فروع کافی جلد سوم ص 1٩۷‏ . 
۲ - من‌لایحضاره‌الفقیه چاپ تهران . ص ی - علل‌الشرایم , چاپ قم جلد ۲ ص۷ع- 
کافی جلد سوم ص ٩۸‏ . 


احادیثی که دلالت دارد بر کاء در جمیع اموال ۱54 
و اجب فرمودکه‌ایشانرا کفایت شودواگرخدا می‌دانست که آنچه‌رابرای‌فقرافرض 
فرموده‌است آنانرا کفایت نمی‌کند (یعنی‌درواقع کافی نبود) هر آینه‌برای‌ایشان 
زیاده می‌ کرد واگربه فقرا کمتراز آنچه بایدداده شود داده می‌شود و هرمشقتی 
که‌برایشان وارد می‌آید ازجانب آنهائی است که منع‌حقوق ایشان‌م ی کنند نه‌از 
جهت آن است که خدا کمتر ازمقدار احتیاج ایشان فرض فرموده است! » . 

اينك ازعقل ووجدان مطالعه کنند گان پرسش می‌کنیم با وضع و کیفیتی 
که درمسئلةً ز کابه‌دوجود آمده که : اولا - آنرامتحصر به‌اشیاه تسعه کر ده‌اند که 
درا کثر نقاط عالم‌مشمول ز کاة نمی‌شوند . وثانیاً شرایطی برا ی آن جعل کرده و 
بهانه‌هائی تراشیده‌اند برای فرار از آن که کمترکسی خود را مازم به پرداخت 
آن می‌داند » در این صورت در گرسنگی و پربشانی فقرا خدا مایت با 
بهانه تراشان ؟! وچنین نسبتی به خدای علیم‌حکیم نسبت ناروا و جاهلانه بلکه " 
ظالمانه‌است زیرا هر گزممکن نیست که‌خدای متعالز کاةرا برجو واجب کنداما ت 
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و6>سم 


برنج که هکتارها زمین از آن کشت می‌شود مشمول ‏ زکاة نشود . 

۳- درمنلابحضرهالفْقّیه صدوق علیه | لرحمه : «عن‌معتب و 
انبا وضعت‌الز کوة اختبار؟ الاغنياء و معونة للفقراء ولو ان الناس ادوا زكوة 
اموالیم مابقی‌مسلمفقیر " محشاجاً ولاستفنی بما فرض انه له وان‌الناس ماافتقروا 
ولااحتاجوا ولا جاعوا ولاعروا الا بذنوب الاغنیاء وحقیق علی‌اله تبارك وتعالی 
آن‌یمنم رحمته‌ممن‌منع حق‌الّه فی‌ماله : ازمعتب غلام‌حضرت‌صادق (ع)روایت 
است که آنحضرت‌فرمود: همانا وضع ز کاة شد برایآنکه اغتیاآزمایش‌شوند 
و کمکی برای‌فقرا باشد وا گرحقیقتً مردم ز كاة اموال خود را می‌پرداخنند هیچ 
مسلمان فقیر ومحتاجی باقی‌نمی‌ماند وبه‌وسیلة همین حقی که خدا واجب‌فرموده 
است‌بی‌نیاز می‌شد ودرواقع مردم‌فقیر ومحتاج و گرسنه و برهنه نمی‌شوند مگر 
به گناهان اغنیاء وبرخدا لازم وسزاواراست که رحمت خود را از کسیکه مانع 
حق‌او درمال خود می‌شود بازدارد ! 


۱ - منلایحضره الفقیه ص ۱۵۱ حدیث ٩‏ . 


۱1۰ ۱ ز کة 

باردیگرمضمون این‌حدیث رادقت کتید وبستجید که فقرا از کجا بایدغنی 
وبی‌نیاز وسیر وپوشانده شوند؟! آیا از زكاة انمام‌ثلاه سائمةٌ غیرعامله درتمام 
سال باآن قبود وشروط ؟! یا ازطلا ونقرثمسکول که نقش آتراً باید درموزه‌ها 
وخزانة بانکها تماشاکرد یا غلات‌اربع که آمار آنرا خواهیم آورد انشاءالّه ؟! 
وبااین کیفیت گناه گرستگی وبرهنگی واحتباج فقرا به‌گردن چه کسانی است؟ 

4 - ایضاً درهمین کتاب ودرعل الشرایع :وو کتب الرضا علی‌بن‌موسی(ع) 
الی محمدین ستان‌فیماکتب الیه من‌جواب مساله : انْعلةٌ الزکوة من اجل‌قوت 
الفقراء و تحصین اموال الاغتیاء لان الّه عزوجل کلف اهل الصحة بشأن اهل 
الزمانة والبلوی کمافال‌اله تعالی: «لتبلون فی اموالکم وانفسکم» فی اموالکم 
فی‌اخحراج الز كوة » وفی‌انفسکم توطین الانفس‌علی‌الصبر": حضرت رضارع) 
درنامه‌ای که به محمدبن ستان‌نوشت درجواب پرسشهای‌او » ازجمله این بود که 
همانا علت فرض زکاة به‌جهت قوت فقرا و نگاهداری اموال اغثیا بود » زیرا 
حدای عزوجل افرادصحیح وسالم را مکلف کرده است که به اشخاص مبتلی و 
امراض مزمنه رسیدگی کنند» چنانکه میفرماید : «هر آیته دراموال وجانهایتان 
آزمایش‌می‌شوید .» اماآزمایش‌دراموال» بیرون کردن ز كاة است‌واماآ زمایش 
درجانها آرامش‌دادن جانها برصبراست» . 

۵ در کافی ودر منلایحضره‌الفقیه ودر محاسن‌برقی : «قال‌الصادق(ع) 
انما ج لاله تبارك و تعالی از کوة فی کل ال محمسة و عشرین درهماً لان ال 
عزوجل خلق‌الخلق وعلم غتهم وفتیرهم وقویهم و ضعیفهم فجعل فی کل الف 
خمسة و عشرین مسکیناً لولا ذلك لزادهم الله لانه خالقهم وهو اعلم" : حضرت 
صادق رع) فرمود : همانا خدای‌تبارك وتعالی درهرهزاری پیست وپنج درهم 
زکاةقرارداد زیرا خدای عزوجل مردم‌راآفرید وبخوبی می‌دانست که‌چقد رآنان 


غنی و چقدر آنان فقیر هستند و چه قدر آنها قوی‌اند و چتدر آنها ضعیف 


۱ - من‌لایحضره الفقیه , ص ۱۵۱ حدیث ۷ - علل‌الشرایم » ج۷ ۰ ص ۵۷ . 
۲ - من‌لایحضره‌الفقیه » ص ۱۵۱ + کافی ج ۳ ۰ ص ۵۱۸ - محاسن برقی ص ۳۲۷ . 


احادیث ی که دلالت دارد بر کاة درجمیع اموال ۱۱ 
می‌باشند » پس بحکم طبع واقتضای نظام‌عالم درهرهزار نفری بیست وپنج‌نفر 
مسکین قرارداد | گرچنین بو دخدا دراموال اغنیا برای‌فقرا زیادتر مقرر میفرمود 
زبرا او آفریندة ایشان است وبحال ايشان داناتراست . اين حدیث را با اثدله 
اختلافی درعلل الشرایع نیز آورده است» . 

حال‌باید دید آیا خدا در اموال‌اغنیا فقط شمارة پولهای سکه‌دار طلاونقرة 
ایشانرا میداند وغنی‌وفقیر وقوی وضمیت را ازروی آن‌پولهای کذالی‌می‌سنجد 
وبشماره وحساب آن‌پولها جعل‌مسکین می‌کند؟! یاشمارة ثروتهای دیگر آنها 
را هم‌از کار خانه‌هاوماشینها و اسکناسها واوراق بهاداروسایراموال... می‌داند 
وبه اندازة آن فقرا دارد وجعل زکاة فرموده است؟! اگر جعل مسکینوفقیر از 
جانب خدا روی حساب پولهای سکه‌دار مورد فتوای فقهاست ‏ و حال اینکه 
مشاهده خلاف آنرا ثابت می کند ؛ پس خوب است پرای مبارزه بافقر » هر 
دولتی‌نمام پولهای‌طلا ونقرة خودرا ازجریان برچیند وبه‌جای آن‌پولهای دبگر 
را مانند اکنون‌ایران وا کثریت قریب‌به‌انفاق‌تمام کشورهاي جهان که اصلاپول 
طلا ونقره درجربان ندارند رایج کنند تا بالمره‌فقر وفلاکت از کشور آنهارخجت 
بربندد ! واقعاً چه‌مبارز؛ خوبیاست | خدایاآبا ماد این‌حدیث شریف وئئيجة 
آن گونه فتراها را می‌فهمند ؟ ! یا آنکه : «لهم قلوب لایفقهون‌بها ولهم اعين 
لا بیصرون بها» ۴۱ 

۷ - در کافی : «... عن الحسن بن علی الوشاعن ابی‌الحسن الرضا (ع) 
قال : قیل لابیعبدالّه رع) لای‌شیء جعل‌اله از کوة خمسة عشرین‌فی کل الف و 
لم‌بجعلها ثلائین؟ فقال : آن ال عزوجل جعلهاخمسة و عشرین | خر ج من |مو ال الاغنیاء 
بقدر مایکتفی به الققراء ولواحرج الناسز کوة‌اموالهم ما احتاج احد : حسن‌بن 
علی الوشا از حضرت رضا (ع) روایت میکند که آن حضرت فرمود : همانا 
خحدای عزوجل از این جهت زکاة را بیست وپنج درهزار قرار داد تا از اموال 
اغنیا آنقدرخارج شودکه فقرا راکفایت کند واگر مردم زكاة اموال خود را 


. ۵۱۷ کالی ج ۳ ص‎ - ٩ 


۱۹۲ زکاة 
حارج می کردند هیچکس محتاج نمی‌شد . 
پس دراین‌زمان که فتوای‌فقها این‌است که پول‌باید طلا ونقره ومسکوله 
ودریکسال‌را کد باشدتامشمول ز کاة شود وبتوان ازیکهزار آن بیست وپنج‌برای 
معیشت فقرا ومصارف زکاة برداشت ؛ و خوشپختانه یا بدبختانه می‌بینیم چنین 


پولی با این کیفیت در اکثر بلکه‌تمام نقاط عالم در چریان نیست واکثر یا همه 


اسکتاس واوراق بهادار است و آن هم که به فتوای‌فقهای آخرالزمان مشمول 
زکاة نیست . واز آن طرف فقر وفلا کت هم در مردم خیلی بیش از هر هزاری 
بیست و پنج است » باید حکم کنیم العیاذ باه با خدا نفهمیده و ندانسته چنین 
دستوری داده وبه اصطلاح گز نکرده بریده است | و یا این فقها ! حالا شما و 
انصافتان » دربارة هر کدام جایز می‌دانید حکم ونظردهید ! 

۷- در نهج‌البلاغه : «... عن امیرالمزمنین (ع) انه قال : نله سبحانه 
فرض فی‌اموال الاغنیاء اقراتالفقراء. فما جاع فقیر الا بمامن غنی والتعالی 
جده سائلهم عن‌ذلك : همانا خدای‌سبحان خوراکهای فقرا را در آموال اغنیا 
قرارداد وواجب فرمود» پس هیچ‌فرد فقیری گرسنه نمی‌ماند مگراینکه فردی‌غنی 
مائع آن‌شده و آن‌را پرداخته‌است وخدای تعالی ازاین جهت از اغنیا مواخده 
خواهد کرد ه . 

اگربرطبق فتوای فقهائی که ز كاة را منحصر دراشیاء تسعه (شتر و گاو و 
گوه‌فندسائمه ونقدین مسکوله وغلات اربع) می‌دانند واموال را عبارت از این 
اشیاء واغنیا رافقط دارندگان‌این اشیاء میدانند» بحمدالّه تعالی‌درایرانو | کثر 
نقاط جهان این اشیاء با صلابافت نمی‌شوند ویا درصورت یافت شدن‌مشمول زکاة 


نیستند ودرصورت مشمول‌بودن بهرفتیری وروژنه دوسه ریال بیشتر نمی‌رسد پس 
دراين قبیل کشورها اغنیائی که مسژول پرورد گار عالم در برابر گرسنگی فقرا 
باشند وجودندارد ! واین‌ازبر کت فتوای اين‌فقهاست ۰ کنراّه امشالهم ! 

۸ - درکافی: «... عن‌صباح الحذاء عن‌قشم‌عن‌ابی‌عبدانته رع) قال : جعلث 
فداك اخبرنی عن ال زكوة کیفه صارت من کل الف خمسة و عشرین لم‌تکن اقل 


‌ 


احادیثی که دلالت دارد پرز کاة درجمیم اموال ۹۳ 
اراکثر ماوجهها ؟ فقال (ع): انالقّه عزوجل خلق‌الخلق کلهم فعلم صفیرهم و 
کبیرهم وغنیهم وفقیرهم فجعل‌من کل الف‌انسان خمسة وعشرین مسکیناً ولوعلم 
آن‌ذلك لایسمهم لزادهم لانه خالقهم وهو اعلم‌یهم)» . 

مضمون این‌حدیث مضمون‌همان حدیث‌شمارءة ۵ است که قبلا گذشت ۰ 
با اندك اختلافی درسند وعبارت . 

-٩‏ در کافی: «... قالابوعبداله (ع) : آن‌انه‌تبارك وتعالی نظرفی اموال 
الاغنیاء ثم‌نظر فی‌الفقراء فجعل فی‌اموال الاغنیاء ما بکتفون به و لو لم یکفهم 
ازادهم‌بلی فلیعطیه مایا کل ویشرب ویکتسی وبتروج ویتصدق ویحج: حضرت 
صادق (ع)فرمود : همانا خدای‌تبارك وتعالی‌نظر کرد در اموال اغنیا ؛ آنگاه 
نظر کرد در احوال فترا » پس دراموال اغنیا قرارداد آنچه راکه فقرا را بدان 
کفایت کند ‏ وا گربرای‌فقرا کافی نبودهر آینه خد! برای‌ایشان بیشتر قرآرمی‌داد» 
آری » با: نب به هر فقیری آن اندازه <اویشروکه بخورد و بیاشامد و بپوشد و 
ازدواج کند و صدقه‌دهد وحج به جا آورده . 

حالا آبا واقعاً می‌توان گفت که خدا فقط نظردر اموال اغنیائی که دارای 
اشیاء تسعه می‌باشند کرده و چنین مابه‌الکفایه‌ای برای فقرا قرار داده است ؟! 
آنچه مشهود ومحسوس ومعقول است که خحلاف این‌مدعاست ! 

آیا ایننظرخدا درچهارده قرن‌قبل‌بوده وچون تاکنون‌تجدید نظری نشده 
فقهّا نیز از تجدیدنظر در آن‌معذورند ؟ به‌چه دلیل‌چنین است؟! آیا با کاة شتز 
و او و گوسفند سائمةٌ غیرعامله وز کاة طلا ونقرة مسکول معدوم وغلات ارب 
واقعاً خدا برای‌فقرا آن اندازه درمال اغنیا حق‌مقرر فرموده که باآن می‌توانند 
بخور ندو بنوشند ویپوشند وازدواج کنند وبه حج‌روند ؟! یعتی‌در اغنیای صاحب 
اشیاء تسعه ۴ کدام‌دیو انه‌ای می‌تواند این‌معنی را باو رکند * مگر ایشکه همان 
طور که کتاب خدا وسنت رسول‌الّه (ص) واخبار اهل‌بیت وسابرکتب آسمانی 
وعقل ووجدان وحس وبرهان دلالت‌می کند ۰ زکاة شامل جمیع آموال باشد » 
هر گونه اموالی درهر عصر و زمانی ه وهذا هوالحق وماذا بعد الحق‌الاالضلال؟ 


۱۹4 9 
ناني تصرفون» ؟! 

۰ - در فروع كافي : «.. عن ابی جعقر الاحول قال : سألنی رجل من 
الزنادقة کیف صارت‌ال زكوة من کل الف‌خمسة وعشرین درهماً ؟ فقلت‌له : انما 
ذلك مثل| لصلوةثلاث وئنتان واربع قال : فقبل‌متی‌ثم لقیت بعدذلك اباعبداله(ع) 
فسألته عن ذلك فقال : ان‌الّه عزوجل حسب‌الاموال والمساکین فوجدمایکفیهم 
من کل الف‌خمسة وعشرین ولو لم یکفهم لز ادهم‌قال فرجمت الیه فاخبرته فقال 
جائت هذه المسئلة علی الابل من آلحجاز ثم قال : انی لو اعطیت احدا طاعة 
لاعطیت صاحب هذا الکلام" : از ابوجعفر احول معروف به مژمن الطاق که 
مخالقین به‌لو شیطان‌الطاق می گفتند » روایت است که گفت : مردی اززنادقه 
آزمن‌پرسید که چرا ‏ زكاة ازهرهزاری بیست وپنج درهم مقرر شده است ؟ به او 
گفتم : اين هم مثل نماز است که سه رکعتی و دو رکعتی وچهار رکعتی است 
(یعنی تعبدی است و جای چون وچرا نیست !) ابوجعفر میگوید: آنمرد زندیق 
این جواب‌را ازمن قبول کرد . پس از مدتی بعداز این حضرت صادق «ع) را 
مااقات کردم وازعلت وحکمت‌این سثله‌پررسیدم» حضرت‌فرمود: خدای‌عزوجل 
حساب اموال ومساکین راکرد ودیدآنچه ایشان‌ر| کفایت‌م یکند ازهرهزاری 
بیست وپنج‌است والبته! گربرای ایشا نکافی نمی‌شد بیشترمقررمیفرمود! آبوجعفر 
میگوید : من‌بر‌گشتم به‌جانب آن‌مردزندیق واورا به‌اين حکمت خبر دادم . او 
گفت : این مسثله روی شتر از حجازآمده است (یعتی مسافری آنرا ازحجاز 
آورده‌است) . آنگاه گفت| گرمن به کسي‌دست‌اطاعت می‌دادم» هر آینه بصاحب 
ان کلام (گویند؛ این‌حکمت) می‌دادم» . 

آزاین حدیث شریف چندحقیقت روشن ساطع است : 

۱ - اینکه احکام ز کاة تعبدی نيستِ بلکه دارای مصالح روشن و فوائد 
آشکار است . 

۲ اينکه اموال و مساکین هرزمان با یکدیگر متناسب است و حانج 


۱- لروع کافی» ج ۰۳ ص ۵۱۸ .۰ 


احادیئی که دلالت‌دارد برزكاة درجمیع اموال ۱۹۵ 
فقرای هر زمان با هرکیفیت بر عهدة آموال اغنیا به هرصورت است ومقید به 
هیچ کیفیت وصورت خاصی‌نیست ونباید هم » چنین‌باشد ؛ زیرا اوضاع زمان 
متغی رگ ودین اسلام ابدی آاست . 

۳ اکثر کسانی که ازدین حقو شریمت اسلام معرض ومنحرفند گناه آن 
به گردن کسانی‌است که‌دین واحکام آنرا به‌صورت‌موهون ووارونه توجیه‌می کنند 
واگربه‌همان صورت وحقیقتی که هست معرقی شود کمتر کسی راه خطا وضلال 
را می‌پیماید . 

4 - این از مفاشحر اسلام و بخصوص ملذهب شیعه است که بیشوایان ان 
همواره‌علت وحکمت‌تشریع احکام‌را بیان می‌نمودند» چنانکگ رکتب اهل‌سنت م _ 
هم نموداری ازأین‌حقیقت موجوداست : دحی‌هرجر کم اکتا ی ۳ 

در کتاب مجمعالزوائد ومنبع الفوائد که شامل احادیث فقهی اهل سنت 
است » درجلد ۳ » ص ٩۲‏ مینوسد: 

«عن‌علی رضی‌الّ‌عنه قال : قال‌رسول‌اله صلی‌اله علیه وسلم ان‌اله فرض 
علی اغنیاء المسلمین فی آموالهم بقدر الذی بسع فقرائهم وان‌یجهد الفقراء اذا 
جاعوا وعروا الا بما بصنم‌اغتيائهم الا وانالّه بحاسبهم حساباً شدیداً ویعذبهم 
عذاباً الیمآم . رواه الطبرانی فی الصغیرالاوسط . 

مضمون حدیث‌شریف همان مضمون احادبث صادره ازطریق اهل بیت 
در کتب شیعه ومخصوصاً نهج البلاغه است . 

" منظور ما آنست که‌هر گاه حدیثی و خبری‌د ر کتب اهل سنت‌باشد که‌حاوی 
ومبین حکمتاحکام است آن‌هم مفتخرانه ازطریق ائمشیعه‌است . امابدبختانه 
پاره‌ای ازفقهای‌شیعه کرده‌اند آنچه کرده‌اند ! 

۵ حکم زکاة ازاحکام منصوص‌العلة است وعلت‌وضع آن برای‌تأمین 
اعاشة فقرا و سایر اصناف هشتگانه است و تا رفع علت نشود حکم بقوت 
خودباقی است‌یعنی بایدآن اندازه ازاغنباگرفت وبه فقرا داد تا رفع نیازمندی 
آنان‌شده وسایر اصناف‌یز به‌حق خود برسند واین کیفیت با انحصار زکاة در 


۱۹۹ رکه 
آشیاء تسعه تحقق نمی‌بابد . 

۱- مستدرلالوسائل ازدعائم الاسلام؛ 9 عن‌جه‌فر بن‌محمدعن ابیه‌عن 
آبائه عن علی علیه‌السلام انه قال : ان‌اله عزوجل فرض علی اغثباء الناس فی 
امو الهم قدر الّی پسعفقر اثهم فان‌ضاع الفقیر اواجهد اوعری فی‌ما یمنم آلقنی 
فان ُنهسحاسب الاغتیاء فی‌ذلك یوم القيامة ومعذبهم عذاباً الیماً : حضرت‌صادق 
ازپدربزر گوارش و آنحضرت ازپدرانش ازامیرالممنین علی‌علیهالسلام روایت 
کرده‌است که آن حضرت‌فرمود: خدای‌عزوجل دراموال اغنیاء بقدری که‌فقرا 
دروسعت باشند براغنیا فرض‌نمود پسا گر فقیری ضایع‌بماند یا درزحمت افتد 
یابرهنه بماندعلتش در آن چیزی است که غنی ازاو مانع میشود پس‌البته خدای 
تعالی اغنیار! درروز قيامت دراین‌باره محاسبه ومواخذه کرده وایشان‌رابعذابی 
دردناك معذب خواهد کرده . 

۲- ایضاً دعائم الاسلام: «...عن جعفرین‌محمد انه‌قال : آن‌الّهفرض‌فی 
اموال‌الاغنیاء ما یکتفون به فلوعلم ان‌الذی فرض‌لهم لا يکنيهم لزادهم و انما 
یتی‌الققراء فیما انوا من‌منع من‌یمنمهم حقوقهملامنالفريضة لهم». مضمون‌این 
حدیث شریف ضمن‌احادیث گذشته گذشت . 

۳ - فقه‌الرضا علیه‌السلام: «...انْ له تبارئك و تعالی فرض‌علی الاغنیاه 
از كوة بقدر مقدور و حساب محصور فجعل‌عدد الاغئیاء مائة وخمسة و تسعین 
والفقراء خمسة وق ال کوة علی‌هذا الحساب‌فجمل علی کل مأتینحمسة حقاً 
للضعفاء وتحصيناً لاموالهم لاعذر تصاحب‌المال فی ترك اخراجه فقد قرنها ال 
بالصضلوة : خدای تبارك و تعالی زکاة را در اموال اغنیاء بقدر آنکه توانائی 
پرداخت آن را دارند وروی حساب‌معین فرض فرموده باین‌معنی که عددمردم‌را 
درهر دویست‌نفر » صد ونود وپنج‌نفرغتی قرارداد وپنج نفرفقیر» وزکاقرا روی 
همین‌حساب تقسیم فرمود » پس‌برهر دویست قسمت‌دارائی پنج قسمت حق برای 
ضعفاء وموجب‌نگاهداری اموال اغنیاء قرارداد» برای‌صاحب مال‌هیچ عاری 


درتره احراج زکاةنیست زیرا خدا آن‌را قرین‌نماز فرموده است» . 


احادیئی که دلالت دارد برزكاة در جمیع اموال ۱۹ 
| گر حداوند چنین حسابی کرده است ولی فقهاه چنبن حسابی ندارند وچشم 
بد دوراکه پاره‌ای از آنها اصلا نمیدانند از این اشیاء تسعه‌ای که مشمول زکاة 
می‌دانند ومنحصر بآن کر دهاندچقدردردنیا بوده ود رکجا کشت می‌شود وبدست 
می‌آید و فقرا چقدر بوده وچه‌حالی دارند ؟ و علی‌العمیا به‌نقلید از گذشتگان 
چیزی‌می گویند ومی‌نویسند بدون آنکه متوجه تالی فاسد آن بشوند . 

| گرخدا برای اخراج ‏ زکاةبرای فقرا جای‌عذری‌باقی نگذاشته‌است‌باکی 
نیست‌برای آنکه فقهاه هزارراه برای‌فرارباز کرده‌اند که عمده‌آن همین‌انحصار 
به‌اشیاء تسعه که انعام ثلاهٌ آن باید سائمة غیرعامله چنین وچنان باشد که شرح 
آن‌خواهد آمد انشاء‌اله وطلا ونقرژمسکولهر ایج که‌در این زمان‌اصلانیست‌وغلات 
اربع که دربسیاری از کشورهای جهان نیست ودر آنجا هم که هست بسا که 
مشمول زکاة نباشد واگررکمی از آن مشمول‌شود به‌یکدهم بلکه يك‌صدم حوائج 
فقرا کافی‌اسیِنة. تا چه رسد به اصناف دیگر ز کاة و اموال فراوان اغنیاء که 
کار خانه‌ها وماشین‌هبا واوراق‌بهادار وامثال اینهاست بفتوای‌اینان اصلامشمول 
زکاة نیست‌پس العیاذباله حساب‌خدا غلط است | «تعالی‌الّه عما یقول الظالمون 
علواً کبیرآ» . 

6 - مستدرل الوسائل : «... کتاب عاصم‌بن حمید الحفاظ عن ابی‌بصیر 
عن ابی‌عردالته علیه‌السلام قال : ان‌الله عزوجل نظر فی اموال الاغنیاء و نظر فی 
الفقراء فجعل فیاموالالاغنیاء مایکتفیبه‌الفقراء و لولم‌یکفهم لزادهم ».مضمون 
این حدیث همان بضمون احادیث ماقبل است . 

۵ - فرو ع‌کافی: «...عن زرارة ومحمد بن‌مسلم انهما قالا لابی عبداله 
0 اریت قول‌الهعزوجل: انما الصدقات للفقراء والمساکین ... الخ. 
الی‌آن قال قلت فان لم تسعهم الصدقات ؟ قال : ان‌اله فرض للفقراء فی مال 
لانیاه مایسمهم ولو علمذلك لایسمهم لزادهم انهم لم بژتوا م‌قبل فریضةاقه و 
لکن اتوا من منع من منعهم حقهم لامما فرض‌الّه لهم ولو آن الناس ادوا حقهم 


۱ - مستدرك الوسائل ج ۱ ص ۵۰1 . 


۱۸ رکه 
لکانوا عائشین بخیر! : این حدیث در کتاب منلایحضره الفقیه صدوق و تهذیب 
شیخ‌طوسی ی زآمده‌است , مضمون این حدیث‌شریف آن‌است که زراره ومحمد 
این‌مسلم که‌هردو از اصحاب کبار حضرت‌صادق علیه | لسلام می‌باشند از آن‌جناب 
سوال می‌ کنند.., تاآنجاکه می گوید : عرض کردم اگرصدفات ( زکاة) کفایت 
فقرارا نکندچه‌باید کرد ؟ حضرت فرمود: هماناخداوند برای‌فترا درمال اغنیاء 
آن اندازه واجب فرموده است.که کقایت وسعت ایشان‌را می‌نماید واگر خدا 
میدانس ت که این‌اندازه کافی نیست برأی‌ایشان زیاده‌مقررمی‌فرمود. برفقرا تتگی 
وسختی ازجهت فر یِضه الیه‌نیامده است بلکه‌از آن‌جهت آمده است که کسانی 
حقآنها را مانح‌مپشو ندنه‌از.آن‌جهت. که‌خخدا برای‌فقرا فرض‌فرموده‌است . وا گر 
مردم حقوق‌خودرا می‌پرداختند همه ببخوبی زندگی میکردند» . 

دراین حدیث شربف حضرت می‌فرماید : سختی وننگی معیشت فقرا از 
جهت فرض الهی تیست بلکه کسانی با بهانه‌تراشیها مانع‌حق ایشان می‌شوند . 
حالاباید دید مسوول پریشائی فقرا کیست و چه کسانی‌مانع‌ادای حقوق ایشانند؟ 

۷٩‏ در کتاب‌شریف کافی : «..,عن آلمفضل قال: کنت عند ابیعبداله 

عیهالسلام فسأله رجل: کم تجب الززكوة من‌المال؟ فقال‌له : از کوة انظاهرة 
امالباطة ترید؟ فقال اریدهما جمیعاً . فقال: اما الظاهرة فقی کل الف خمسة و 
عشرون واما الباطتة فلاتستأثر علی(خيك بما هو احوج اليك منك . 

مضمون‌حدیث مفضل آن‌است که گفت خدمت حضرت‌صادق علیه‌السلام 
بودم مردی‌از آن حضرت‌پرسید : درمال چقدر زکاة واجب است ؟ حضرت 
به‌اوفرمود: زکاةظاهرر! میخواهی یا زکاةباطن‌را؟ عرض کردهردو رامیخواهم . 
حضرت فرمود : اما زکاقظاهر درهرهزاری بیست وپتج است واما زکاة باطن 
آن‌است که خودرا بربرادرت امتبازنداده واختیار نکنی درچیزی که اوبآن‌چیز 


۱ - فروع كافي ج۲ ص44 - من‌لایحضره الفقیه ص ۱۵۰ - تهذیب ج 4 کب 4٩‏ 
حدیث ۱۲۸ ۰ 
۲ - فروعکانی ج ۳ ص ۵۰۰ . 


احادیشی که دلالت دارد برزكاة درجمیم اموال ۱۹۹ 
ازتو محتاج‌تر است . 

کاش مفتیان آخرالزمان بهمان زکاة ظاهرقتصير اکرده و بهانة منع 
آن را به اغنیاء تمیدادند . اينان تا آنجا رفته‌اند که در پاره‌ای موارد ثه تنها 


وجوب بلکه حتی استحیاب را هم از زکاة گرفته‌اند که مورد آن خواهد 


آمد» انشاءال تعالی . 

۷ - فرو ع کافی: «...عن الحسن‌بن‌علی الوشا عن‌ابان عن شعیب قال: 
قالا بو عبد له علیه| لسلام: کلشیع جر عليك |لمال رکه وکل شی+ ورئته‌اووهب 
لك فاستقل به : حضرت صادق علیه‌السلام » به شعیب فرمود : هر چیزی که 
برتوجلب مال کند ز کاةآن‌را بده وهرچیزی را که‌ارث بردی یا بتوبخشیده‌شد » 
بدان مستفل باش یعنی ویژة تست رو آن چپزز کاة ندارد), . حالا ما میپرسیم : 
آیا مراد ازهرچیز (کل‌شی») فقط اشیاء تسعه است ؟ چنانکه‌نظیر آن هرچیز که 
ارث‌بردی (کل‌شیء ورئته) میراث‌بابخشیده متحصربه اشیاء تسعه‌میباشد؟ وچیز 


۳ نف ۳ 3 5 
دبکر دردئیا عیرشتر و کاو وسابراشیاء تسعه قأبلیت شیثیت ندارد ۲ ویعتوانرسیر از شر؟۱ 


۸ س فروع کافی : ه... عن محمدین‌مسلم قال کل مال‌عملت به فعليك فیه 
الر كوة آذا حال علیه الحول؟ : محمد بن‌مسلم روایت میکند که امام فرمود : 
هرمالی را که بدان کار کردي همینکه‌سال‌بر آن‌بگذردز کاة آن بر توواچب‌است». 
باز میپرسیم هرمالل‌چیست؟ آیافقط همبان آشیاء تسعه است لاغیر ؟ وبا هيچ‌مال 
دیگر نمیتوان معامله کرد مگرااشیاء تسعه فقط ؟۱ 

: فروع کافی‌و علل الشرایع : «...عن‌ابی‌المعزی عن‌ابی عبدراش(ع) قال‎ -٩ 
آن‌الّه تبارك وتعالی اشرك بین الاغنیاء و الفقر|ء فی‌الاموال فلیس هم‌ان‌یصر فوا‎ 
الی غیر ش رکائهم : حضرت صادق‌علیه السلام فرمود: همانا خدای تعالی اغنیا‎ 
وفترا را در آموال شريك کرد . پس اغنیا را نمیرسد که آن اموال را با غیر‎ 


۱ - فروع کافی ج ۳ ص ۵۲۷ . 
۲ - کانی ج ۴ ص ۵۲۸ . 
۳ - فروع کافی همان‌صفحه - علل الشرایم ج ۲ ص ۵4 . 


۱۷۰ ز ک5ة 
شریکانشان‌مصرف نمایند, ! 

بازمیپرسیم آیا امُوالی‌را که خدا فقرا رابا اغنیا در آن‌شريك فرموده‌است 
همان شترو گاو واشیاء تسعه‌است وباقی ثروتهاومالهاکه شترو گاو واشیاء تسعه 
درمقابل آنها ناچپزومسخره‌است‌جزو مال‌نیست‌وفقرا پاآ نها شريك‌نمی‌باشند؟! 
خدایا هوش ودرکی‌عطا فرما تامطلب به‌این‌ساد گی‌را دریابيم ودین‌خودرا این 
اندازه ملعیه نگیریم ؟! تا من ل ام دهم ام مد وادفم‌هزر؟ ولعف : کین 

۰ - فروع کافی: «... عن الحلبی عن, ابی‌عبدالّه علیه‌السلام تال : باع‌ایی 
ارضاً من‌سلیمان‌بن عبدالملك بمال فاشترط فی‌بیعه آن يکي هذا المال‌من‌عنده 
ست سنین" : حضرت صادق فرمود : پدرم (حضرت‌باقر) زمینی ازسلیمان ین 
عبدالمك ریکی ازخلفای بني‌امیه) خرید (فروخت) ودر خریدش ثرط کردکه 
زکاة آن‌مال را خوداز جیب خود تاشش سال بپردازده . 

ان‌چه گونه ز کاتی بوده‌است که دراشیاء تسعه نیامده ووجوبش‌فقط شامل 
حال حضرت بافر وسلیمان بن عبدالملك میشده‌است ؟! 

۱ + درهمان کتاب : «...عن عبدالّه بن سنان قال‌سمعت اباعبدالله یقول 
باع آبی‌من‌هشام بن عبدالملك ارضاً له بکذا و کذا الف‌دینار واشترط علیه ز کوة 
ذلك المال عشرستین وانما فعل ذلك لان هشاماً کان هوالوالی" : مضمون این 
حدیث‌نیز مضمون‌همان حدیث فوق است جزاینکه چون هشام والی و زمامدار 
مسلمین بود حضرت زکاة را با او شرط نمود » به‌تی زکاة را باید بزمامدار 
مسلمین پرداخت» بام و صا رکا ه ررعص انم سین م۷ . 

این دوحدیث میرساند که اموالی که خربد و فروش میشوند مشمول ز کاة 
هستند درحالی که معلوم است که زمین جزو اشیاء سعه نیست ! 

۲ کتاب جفریات (الاشعثیات): «اخبرنا محمدحدئتی موسی حدئنا 
ابی‌عن آبیه عن جده جعفر بن محمد (ع) عن یه عن آییه‌عن علی‌بن ابیطالب(ع) 


۱- کالی ج ۳ ض ۵۲4 . 
۲- کافی همان صفحه . 


احادیثی که دلالت دارد برزکاة در جمیع اموال ۱۷۱ 
قال : من کان له مال و علیه مال فلیحسب ماله وماعلیه فان کآن ماله فضل 
علی‌مأتی درهم فلیعط خمسة دراهم وان لم‌یکن له فضل علی مأتی درهم فلیس 
علیه شی۶ ». 
‌ 

این‌حدیث که همه‌رواتش جز سه‌نقر اولی‌از معصومین هستند از حضرت 
امير المژمنین‌علی علیه‌السلام روایت‌میکنند که آن‌حضرت فرمود: کسیکه مبلغی 
مال‌دارد ومیلغی هم‌بدهکار است پس ‌باید حساب کند آنچه را دارد وبا طلبکار 


است و آنچه را بدهکار است پساگر آنچه راکه دارد پس از وضم بدهکاریانج 


با زاید بردویست درهم است باید پنج درهم آنرا ز کاةبدهد واگرزاید بردویست 
درهم نیست چیزی برعهدة آونیست ! 

درمیان تمام احادیث‌وارده درموضو عز کاة این حدیث روشن ترین حدیثی 
است که بااختصار وایجاز خودبطور عادلانه تکلیف همه‌را معلوم کرده است . 
هرچند معنی ومفادآن دلخواه قهرمانان اشیاء تسعه‌نیست و با فتاوای‌بسیاری‌از 
فقها ناساز گاراست زرا : 

اولا : بطورمطلق هرمالی را مشمولز کاة میداند وبه اشیاء تسعه منحصر 

ثانیاً : حساب‌تطبیق وتفریق بکار می‌آورد وبه‌شمارة فقط اکتفا نمی کند. 

اللاً : بدهکاری را درمقابل مالی که مشمول زکاة است‌میگذارد وازآن 
کسرمیکند واین بافتوای‌فقهائی که باتمام شروط وقبودی که برای پرداختز کاة 
قائل‌شده‌اند ورامهائی برای بهانه وفرار ]مت بازشده‌است ولی میگویندهمینکه 
شخصی مالك نصاب یکی ازاشیاء تسعه‌شد زکاة براو واجب‌است هرچند : چند 
برابر آن مقروض باشد با چنین رأّی وفتوا ناساز گار ومخالف است وعادلانه 
راهنمائی میکند که بدهکاری را باید در مقابل‌دارائی موجود گذاشت . 

۳- درهمین کتاب جعفریاتوباب ماعفی‌الّه عنه من الصدقةه : واخبرنا 
محمد حدثئی موسی حدثنا ابی عن ابیه عن جده جعفر بن‌محمد عن آییه علی‌بن 


۱ - الاشعثیات ص و۵ . 


۱۷۲ رکه 
اییطالب علیه‌السلام قال : آن له تعالی‌عفی عنکم عن‌صدقة الخیل المسومة وعن 
ابقر العوامل وعن الابل‌النواضح‌وعن الم‌ل وکین وعن الیاقوت وعن‌الجواهر و 
عن متاع آلبیوت وعن‌الخضر : امیرالمژمنین علیه‌السلام فرمود: خدای‌تعالی‌اژ 
شما زکاة آسبان دا غ‌نهاده و گاوان کاری وشتران آیکش را عفوفرمود وازز كاة 
بردگان و یاقوت و جواهر واسباب واثاث خانه وسبزیها صرفنظر نمود . یعنی 
آنچه مورد عفواست این‌اشیاء است وبقیه هرچه باشد مشمول زکاة است. زیرا 
آنچه‌مورد عفوبوده‌بیان فرموده . 

6- درفرو ع کافی : «...عن علي بن‌مهزیار قال کتبتلیه اسأله عن‌رجل 
علیه مهرامرأته لاتطلیه منه اما لرفق زوجها واما حیاء" فمکشت بذلك علی‌الرجل 
عمره وعمرها یچب علیهز کوةذلك |لمهر املا فکتب لا یجب علیه الز کوالافی‌ماله": 
علی‌بن مهزیار میگوید : بحضرت امام نوشته و از او پرسیدم از مردیکه مهر 
زنش برعهده اوست لکن زنش آن‌را مطالبه نمیکند حال یا ملاحظة شوهرش را 
میکند با ازاو حجالت میکشد پس‌عمر این‌زن ومرد به‌همین حال‌بسرمیرسدز کاة 
مهربرشوهر واجب‌است؟ حضرت لوشت : براو جزز کاةمال خودش‌واجب 
نیست » . آیا این‌حدیث نمپرساند که حتی برمهرهم ز کاة واجب است؟ آیا این 
مهر از اشباء تسعه بوده ؟ آبااشباء سعه ممکن است با عمر زن و شوهری 
باقی بماند ۱۴ 

۵ - کتاب «المحاسن »| حمدین محمد بن‌شالدا لبر قی کتاب مصابیح لظلم : 
«عن‌هشام بن‌سالم‌عنابی عبدالّه‌علیها لسلام قال: ماکلت ال العباد الا مابطیقرن 
انما کلفهم فی الیوم واليلة خمس صلوات و کلفهم من کل مأتی درهم خمسة 
دراهم و کلفهم صیام شهر رمضان فی السنة و کلفهم حجة واحدة و هم بعیقون 
اکثرذلك وانما کلفهم دون مایطیقون و نحو هذا" : حضرت صادق علیه‌السلام 


۱ - آلاشئیات ص ۵4 . 


۲ - کانی جلذ سوم ص ۵۲۱ . 
۳ - النحاس ص ۲۹۱ . 


احادیثی که دلالت‌دارد برز کاة درجمیم اموال ۱۷۳ 
فرمود : خدا بندگان خود را تکلیف نفرموده است مگر آنچه را که درطاقت 
آنهاست . همانا درشب وروز فقط پنج‌نمازخواسته است واز هردویست درهم 
به‌پنج‌درهم مکلفشان کرده‌است ودرسال فقط روز ماهرمضان را تکلیف‌نموده 
است ودرعمرشان به يك‌حج مکلف‌داشته شته‌درحالی که طافت بیشترازاین رادارند 
وتکلیفشان کمتر ازطاقت ایشان است ومانند اینهاء . در اینجا مراد از دوست 
درهم فقط دویست درهم پول مسکول يك‌سال در کنار طاقچه مانده ثیست بلکه 
مراد ارزش دارائی ودر آمداست. زیرا هرگز ‏ زكاة را متحصر به دویست درهم 
مسکوله متر ولنمیکند بلکه هر که‌دارائی‌بآناندازه داشت مشمول پرداخت زكاة 
است . چنانکه‌مر ادش از نماز نیزتو علمازاست وبهرصورتقصود مقیاس است 
نه‌شی+ معين ! وأین برهر کس که آدتی شعوری داشته باشد معلوم است . 

۰ - حدائق الثاضرة : قو لهم علیهم السلام ایما رجل عنده مال وحال 
علیه‌الحول فانه یز کید : خلاصةّ فرمایش اثمة معصومین اینست که ه رکسی که 
مالی‌داشته باشد وسال براو بگذرد باید ‏ کاة آن را بدهدم . 

۷ - تحف العتول : «روی عن الامام علی بن موسی الرضا علیهالسلام 
رسالة الحلال والحرام للمأمون... و 
دراهم و لائجب فیما دون ذلك وفی مازاد فی کل اربعین درهماً ولاتجب 
دون‌الار بعینیات شیء ولاتجب حتی یحول‌الحول"» . 

دراین حدیث نیزمیزان ز کاة مفروضه ومقیاسی که باآن‌ارزش اموال را 
بدست‌می آورند درهم است که حضرت میفرماید زكاة واجب درهر دویست 
درهم ٍ پنج درهم است نه اینکه ز کاة فقط در دویست درهم پول مسکوله است 
لاغیر . چنانکه شیخ بقول صاحب‌مدارك در مبسوط وخلاف گفته است : «قال 
الصادق علیه‌السلام کل عرض فهو مردود الی الدراهم و الدنانیر : دارائی 
هرچه‌باشد ارزش آن‌پوسیلة درهم ودینار معلوم‌میشودوباآن مقایسه می کننده . 

بدیهی است اگرمقصود ازذکر درهم ودیثار تعبین ز کاة طلاونقره بودلازم 


۱ - الحدائق الناضره للبحرینی جلد ۱۲ ص ۳٩‏ چاپ نجف 
۲ - تحف العقول ص ۱۵ . 


۱۷ 1 
مینمودکه از اشیاء دیگر تسعه نز امی ببرد وحال اینکه‌فرمود : درهر دویست 
درهم پنج‌درهم ز کاةاست بعلی‌هرمالی که دویست درهم ارزش‌دارد . 

۸-در بحارالانوآرازدعائم الاسلام‌وبالاسنادالمذ کور : «عن ر سول اله(ص) 
ائه اسقط از كوة عن آلدر و الباقوت و الجوهر کله مالم یرد به التجارة : این 
حدیث میرساند که رسول‌خدا از در ویاقوت و تمام جواهرات مادامی‌کهبا آن 
قصد تجارت نباشد زکاةرا ساقط فرموده‌است . 

وبا مثظور ما که ز کاة درتمام اشیاء است آن‌است که با قید مستثئیات 
بقیه که مستثنی‌منه است مشمول حکم است . 

٩‏ - ولیزدرهمین کتاب ؛ «وعنه رای جعفربن محهد علیه‌السلام) عن علی 
علیه السلام ان رسول‌الّه صلی اللّ‌علیه و آله عقا غن الدور و الخدم و الکسوة و 
الاثاث مالم یرد شیء من ذلك التجار:": حضرت صادق‌علیه‌السلام‌فرمود : که 
رسول خدا (ص) ز کاقرا ازخانه‌ها وخدمتگراران وپوشش وأئاث‌البیت‌مادامی 
که‌چیزی از آنها موردتجارت نشود. نع فرموده است؛ . 

حاصل ونتیجه آنکه برغیر آنها زکاة واجب‌است . زیرا معلوم میشود که 
رسول‌خدا ازغیر اشیاء مذ کوره ز کاة گرفته است . 

۰ درهمان کتاب: «عن جعفر بن محمد علیه| لسلام اه قال مااشتری 
للتجارة فاعطی به رأس ماله آوا کثر فحال علیه الحول ولم تیعه فقیه الز کوة" : 
حضرت صادق‌علیه السلام فرمود: هرچه برای‌خرید وفروش خریده‌شود وسرمایه 
بدان داده شود پا بیشتر همینکه سال برآن بگذشت و آن را نفروخت در آن 
ز ک5اةاست؛ . 

۱ - «وعنه علیه‌السلام انه قال فی اللّی‌یکون للرجل علی الرجل آن کان 
غیرممئو ع منه بأْخذ مثی‌شاء بلاحصومة ولا مدافعة فهو کسایر مافی بدیه‌من ماله 


۱ - بحارالانوار جلد ۲۰ ص ۱۳ چاپ کم‌پانی . 
* 2 انا هنان کاب ورخمان ده ر 
-الفقضا هدان کالبو همان صفحه.. 


احادیثی که دلالت بر كاة درجمیم اموال دارد ۱۷۵ 
یز کیه وان‌کان الذی هوعله بدافعه و لایصل الیه الابخصومة فز کوته علی الذي 
هوفی‌بدیه و کذلك الحال الغاب و کذلك مهرالمرأة علی‌زوجها : وهم‌حضرت 
صادق علیه‌السلام فرمود: درمورد چیزی‌پا پولی که کسی از کسی‌طلب دارد اگر 
غیر ممنو ع است که هروقتی که بخواهد میتواند آن را برداشت نماید (مانند 
حسابهای‌جاری و پس‌انداز که دربانکهاست با امانتی که نزد اشخاص است) , 
بدون خصومت و مرافعه به‌آن دسترسی دارد پسآن چیز وپول هم مانند سایر 
چیزهائی است که دردست او ودراختپاراوست وباید زکاتش را بدهد» واگرآن 
مال در دست کسی است که به اونمیپردازد ودسترسی به آن‌ندارد مگربا طر ح 
دعوی وخصومعت پس ز کاة آن برعهده کسی است که دردست او مانده است . 
رهمچنین است مال‌شخص غائب ویزمهرزن که برعهدة شوهرباقی مانده است 
که | گربدون زحمت میدهد بایدزوجه 
ز کاتش را بدهد واگرمطالبه میکند وشوهرنمیدهد برعهدة زوج‌است) » . دراین 
حدیث‌نیز بطوراطلاق هرگونه مالی مش له زکاة است وانحصار به اشیاء تسعه 
ندارد . زبرا هیچگونه قیدی‌در آن نیست . ِ 

۷۲ علامٌ حلی رحمة ال علیه در کتاب مختلف آلشیعه و در کتاب 
منتهی الطلب آورده‌است . ونیزمرحوم حاجی میرزا حسین‌نوری رحم‌اله‌علیه در 
کتاب مستدرلالوسائل از کتاب غوالی‌اللثالی ازرسول خدا صلی الّ‌علیه و آله 
آورده‌اند که فرمود: «هاتوا ربع عشراموالکم" : يك چهازم یکدهم ريك‌چهلم) 
اموال‌خودراازبابت ز کاة آورده‌پردازیده. پرواضحاست که‌مرادرسولخدا(ص) 
رازيك چهلم) اموال فقط طلا ونقر؛ مسکوك وموزون‌نبوده‌بلکه‌چنانکه‌متن‌حدیث 
نیزصریح است تمام آموال‌است آزهرچه بوده‌باشد الا مستنیات معلوم‌ومعین . 
این حدیث بز با کمال احتصارشامل تمام‌احوال اموالاست ومیرساند که كاة 
ابوال يك چهلم آن است . 
۲ - مختلف الشیعه جلد ۲ ص ۱ . 


۱۷۹ ژکاة 

۳- بعقوبی مور خ‌معروف شیعی در کتاب تاریخ‌خود جلد ۲ ص ۲۰ از 
کلمات رسول خدا رص) آورده است که فرمود : «ان الّه فرض علی الاغتیاء 
مایکفی الفقراء فاذا جاع‌الفقراء کان‌حقيقاً علی‌الّهان‌بحاسب اغنیائهم ویکبهم 
فی‌نار جهنم علی وجوههم » . مضمون احادیت. گذشته است , 

6 - درحداثقالناضرة شیخ بوسف‌بحرانی: «...عن زرارةعنه علیه‌السلام 
قال لکل شیء زکوة و زکوة الاجسام الصیام, که معلوم میدارد در تمام 
اموال ز کاة است . 

۵ - دراربعین‌شیخ بهائی حدیثشامن: «... عن‌هرون‌بن‌مسلم عن‌مسعدة 
این صدقة عن‌الامام ابی‌عبداّه علیه‌السلام قال : قال النبی (ص) ملعون کل مال 
لایزکتی ۰ ول عدا (ص) فرمورد. : ملمون اس هرامالی که راتس داده 
نشوده . ربدیهی‌است شامل‌تمام آموال‌است) . 

۰ در کتاب الامام الصادق و المذاهب الارپية ص ۳٩۱‏ جلد ۳ تحت 
عنوان رالامام‌الصادق و فصول من‌حکمه) بدون‌سند آورده‌است : «انماوضعت 
الزكوة اختباراً للاغنیاء ومعونة للفراء ولوان الناس‌ادوا ز کوةامرالهم مابقی 
مسلم فقیراً محتاجاً ولامستفنی بما فرض‌الّه عزوجل علیه وان الناس ماافتقروا 
ولا احتاجوا ولاجاعوا الابذنوبالاغنیاء وحقیق علی‌الّه عزوجل آن‌یمنم رحمته 
ممن‌منع حق‌الّه فی‌ماله واقسم باله‌الذی خلق|لخلق وبسطالرزق انه ماضاع‌مال 
فی بر ولابحر الا بترك الزکوة وان احب الناس الی ال عزوجل اسخاهم کفاً و 
اسخی الناس من‌ادی ‏ زكوة ماله ولم یبخل علی الموّمن بما افترض الّه عزوجل 
لهم فی ماله» . در کتبی که در دسترس ما بود به مدارك این حدیث دسترسی 
نيافتیم . 

این سي‌وشش حدیث که ازطرق شیعه واز اثمشیمه سلامالّه علیهم اجمعین 
رسیده چنانکه‌ملاحظه فرمودید عموماً دلالت دارد براینکه ز کاة برجمیع اموال 


۱ - تاریخ یعتوبی جلد ۲ ص ۰ . 
۲ - حدائق اللاضره جلد ۱۳ ص ۱۰ . 
۳ - اریعین بهائی ص و چاپ قدیم . 


احادیتی که دلالت بر کاة درجمیم امو ال‌دارد ۱۷۷ 

واجب است‌وچنانکه کراراً گفته‌ایم کتاب خدا و سنت ر سول و عقل و وجدان و حقایق 
اوضاع زمان نیز مبین ومصرح این حقيقتِ است وحتی پاره‌ای ازعلما و فقهای 
شیعه نیز با آنکه عدهُ کمی از آنان دارای آن جرئت و شجاعت بوده‌اند که 
برخلاف آراء گذشتگان خود نظری اظهاردارند معهذا صراحتاً اقرار کرده‌اند 


کهز کاة شامل‌جمیع اموال ات چنانکه‌مر حوم شیخ پوسف بحرانی‌در مور دز کاق. 


برغیر غلات اربع در حداثق الناضره جلد ۱۲ ص ۱۵۳ چاپ نجف مینویسد : 
«کل ما انبتت من‌ما بدخله المکیال و المیزان غیرالاربعة المشهورة اتفقوا علی 
وجوب الز کوة فیها: درچازروئیدنیها که مکیل‌وموزون باشدعلاوه برچهارتای 
مشهور (گندم - جو - مویز - خرما) فقهای شیعه اتفاق دارند که ز کاة بر آنها 
واجب است» , 

ونیز در ص ۱۰5 مینویسد : «و نقل عن ابن الجنید القول بالوجوب فها 
(ای‌فی غیرالغلات الاربع) من ما دخله المکیال والمیزان» . 

ودر کتاب مداركالاحکام صاحب مدار لك مینویسد: «المستفاد من التصوص 
الصحيحة وجوب‌الز كوة فی‌جمیم مایخر ج من‌الارض؛ . معذلك دیده میشود که 
بدبختانه دراين عصر که معسای اقتصاد اکثر سکنة روی زمین را بکموئیستی و 
الحاد کشیده و آنانرا دشمن جدی وخونین دیانات نموده باین بهانه وئهمت که 
ادیان‌وسیل تخدیر افکار وپشتیبان سرمایه‌داران است وخود بچشم خودمی‌بینند 
که فقروفلا کت و کوتاه وبلندی طبقات چهآتشی دردنیا روشن کرده است» با 
این‌همه آیات بینات‌بازهم چشمها را روی‌هم گذاشته وعقاید و آراء پاره‌ای‌از 
فقهای گذشته راکه معلوم نیست روی‌چه مبنا ومأخذی قائل بانحصار کاة در 
اشیاء تسعه‌شده‌اند تکر ارمیکتند وابدا بخودنمی آیند که درمقابل خدا و وجدان 
و مقتضیات اوضاع زمان‌چه پاسخی‌خواهند داشت؟! 


میتو ان گفت ز کاة در تمام اموال 
از صر ددربات دین اسللام است 

تا اینجا احادیثی که از طریق اهل بیت عصمت وطهارت سلاماله علیهم 
اجمعين درموضو ع ز کاة درتمام اموال صادر شده بعرض خوانند کان رساندیم 
و چتانکه ملاحظه فرمودند همه‌آنها از کذبمعتبرة طاثقة شیعهٌ امامیه‌بود . 

ابتث احیادیلی که دراین باب از طریق برادران اهل سنت رسیده از کتب 
معتبرة آنها پنظر ارباب عقل ووجدان ميرسانيم: . . 

۱ - درسنن‌الکبری بیهفی«... عن علقمة عن عبداله‌قال : قالرسولاش(ص) 
لایجتمع علی المسلم خراج و عثر فهذا حدیث باطل" : عبدالّه گفته است که 
رسول‌خدا فرمودهاست که برمسلمان‌خراج وعشرجمع نمیشود یعنی‌باید یکی از 
آنها رایپردازد . وبلافاصله گفته است‌اين حدیث باطل است . بعنی‌رسول خدا 
چین نفرموده بلکه مقتضای شریعت مطهره است که مسلمان ؛ هم‌حراج بدهد 
و هم زک ۱ 

۲ ایضاً درسن بیهقی : ه...روینا عن علی‌بن‌ابیطالب (رض) انه قال : 
آنالّه فرض‌علی‌الاغنیاء فی اموالهم بقدرما یکفی فقر آثهم"» . میبیتبد که مغ مون 
این حدبت همان است که از طرق خاصه مکرر؟ واردشده است وائمةشیعه عنایت 
تاصی به بیان حکمت احکام دار ند ! 

۳ درهمان کتاب : «عن‌ابی‌عبدالّه الشتفی عنآبی‌جعفر عن‌محمد‌بن علی 
آنه‌سمع علی بن‌ابیطالب (رض) قال : ان‌الّه فرض علی‌الاغنیاء فی‌اموالهم بقدر 


۱ و ۲ - سنن بیهقی حلد ۷ ص۲۳ . 


میتوان گفت ز ک5ة درته‌ام اموال,.. ۱۷۹ 
مایکفی فقرائهم فان جاعوا وعروا و جهدوا فبمنم الاغنباء و حق علی‌الله ان 
یحاسبهم بوم‌القيامة ویعذبهم علیه » . 

مضمون این حدیث همان است که از اهل‌بیت عصمت سلام‌الله علیهم از 

یق‌شیعه ذیل شمارة ۱۵-۱۲-۱۱-۷-۳-۲-۱ آورده‌شده است واین حدیث نیز از 
همان خانواده است زیرا ابوجعفر دراینجا حضرت باقراست که ازمحمد پسر 
امیرالمزمنین روایت میکند . 

4 - در کتاب مجمع‌الژوائد ومنبع‌الفوائد: «...عن علی‌(رض) قال : قال 
رسولاله (ص) آن له فرض‌علی اغنیاء المسلمین فی اموالهم القدر الذی یسم 
فقرائهم ولن بجهد الفقراء اذا جاعوا وعروا الابما بصنم (یمنع) اغنيائهم الاو 
آن الّه بحاسبهم حساباً شدیدا ویعذبهم عذاباً الیمه , رواه الطبرانی فی الصفیر 
الاوسط " . 

۵ - در کتاب«المحلی؛ ابن‌حزم‌اندلسی جلد" ص۱۵۸ عین‌حدیثا بوعبداله 
لقفی (حدیث‌شماره ۳) آمده‌است: یعنی‌امیرالمژمنین علی(ع) علت‌فرض زكاة 
رابیان فرموده‌است و گناه گرسنگی وبرهنگی ومشتت فقرا را بر گردن مانعين 
کاة گذاشته است . 

۲ - در کتاب مجمع الزوائد از انس بن مالك روایت کرده است که او 
میگفت : «فرض محمد صلی الّعابه وسلم فی امواث المسلمین فی کل اربعین, 
درهماً درهم وفی اموال اهل‌الذمة فی کل عشرین درهماً درهم وفی اموال من 
لا ذمة له فی کل عشرة دراهم درهم . 

مضامین‌تمام این احادیث آن بودکه خدا دراموال مسلمین يك‌چهلم‌برای 
نقرا مقرر ومقدر فرموده‌است , 

واز عجایب امر آن است که چنانکه‌ملاحظه مینمائید احادیثی که ازائمة 
شیعه سلام‌لّه‌علیهم رسیده چه از طریق خخاصه وچه از طریق عامه در تمام آنها 
۲ - مجمع الزوائد جلدم۳ ص۱۲ . 

۳ - مجع‌الزواند چ۳ ص۷۰ . 


۱۸۰ ۱ زا2 
حکمت وضع زکاة وهرحکمی از احکام بیان شده که مسلمانان علاوه بر ایمان 
ووجدان ازروی دلیل وبرهان پی‌بحقیقت احکام آسمانی‌خود ببرند » واگرشما 
اهل‌مطالعه باشید ود کتب اهل‌سنت وسایر فرق‌اسلامی به دقت بنگرید می‌بینید 
که هيچيك ازائمه وپیشوایان آنان نظری پحکمت!حکام ندارند وحتی احادیثی 
که ازطرق شود ازرسول‌خدا (ص) روایت‌میکنند نیزفاقد این خاصیت است که 
حکمت احکام‌را متظورداشته باشد واين فقط ازافتخارات مذهب شیعه‌است که 
احادیث وروایات او ازائمه‌اش حاوی‌حکمت و فوائد احکام‌است . اماافسوس 
که‌علمای شیعه همان‌راه تعبد وتقلید کو رکورانةٌ اهل‌سنت راگرفته ونابع ومقلد 
افرادی مانند خود شده‌ائد ! 


مشکل اشیاء تسعه ! 
درطی‌مباحت گذشته از آیات کتاب خدا واحادیث آهلبیترسول‌انه(ص) 
که مبین سنت آنحضرت است از کتب معتبر4 فریقین بطریق تواتر معلوم وثابت 
شد که ز کاة درجمیعاموال است وعقل ووجدان ومقتضیات تطور زمان‌هم آنرا 
تصدیق وتأیید میکند . پس‌چه‌شده است که | کثر فقهاء شیعه‌قائل بوجوب ز کاةدر 
اشیاء تسعه رانعام ثلاثه وغلات‌اربع ونقدین) شده‌اند ؟ باآن حدود وقیودی که 
نتبجه‌اش آن میشود که کمتر کسی درمیان مسلمین امروز اموالش مشمول زکاة 
میشود ! و این وضع و کیفیت علاوه بر آنکه موجب پریشانی و فو و فلاکت 
فقرا و گسیختن نظام اجتماع وهرج ومرج ونابسامانی وسرانجام پذیرش مرام 
شوم کمونیستی است خود بزرگترین تهمت و کشنده‌ترین ضربت براصل و بنیان 
شریت است ! 

علتاصلی این پیش آمد احادیثی چنداست که در کتب شیعه آمده‌اس ت که 
رسول‌خدا صلی‌الهعلیه و آله ازنه‌چیزز كاة گرفت وازبقبه عفوفرمود ! هرچنداین 
احادیث با تمام‌ضعف وناتمامی که دارند جزاین مطلب راانمیرسانند که پیغمبر 
خدا رص) ازنه‌چیز ز كاة گرفت ! وهیچ‌گاه حاکی ازاين نیستند که اشیاء دیگر 
مشمول ز کاةنیست ومنافض ومخالف سایراخبار هم‌نیستند بچندجهت : 

۱ + اگرپیخمبر حدا (ص) ازاشیاء نه‌گانه ز کاة گرفته است برای آن بود 
که درسرزمین‌حجاز بخصوص نقاطی که آن‌روز درقلمرو اسلام‌بود چیزدیگری 
جزاین اشیاء بافت‌نميشد چنانکه هم|کنون هم براصل ثروت ومنبع در آمدآنها 
(جزنفت) چیزی افزوده نشده است . 


-۱۸۷۱- 


۱۲ که 

۲-اگردر آن احادیث سختی ازعفو رفته‌است» این‌عفو چنانکه احادیث 
دیگرمیرساند دربار؛ خیل‌مسومه و بقر عوامل وایل نواضح وجواهر و یاقوت و 
اثاث البیت بوده واین عفو امروز هم اگر منظور شود بجاست وضرری بجائی 
نمیر سائد . 

۳ عفو ی که رسول‌خد! (ص) فرموده‌است اگر فرضاً شامل اشیاء دیگر 
هم‌میشد ازجهت آن بوده که حکم ز کاة جانکه شرح دادیم مورد کراهت اکثشر 
طباع اعراب بوده ورسولخدا (ص) همچنانکه درسایرتشریگات خود و اجرای 
ارامرالهی چون‌فرض صلوة وتحریم مسکرات سیاست تدریج ومدارا را بکار 
میبرده‌است دراین خصوص‌هم همبان کارر| کرده‌است , چنانکه درذیل پاره‌ای‌از 
اخبار واحادیث اشیاء تسعه ومخصوصاًخبر پونس‌بن عبدالرحمن این‌حقیقت را 
بوضوح آشکارمیکند وچنین عملی‌هر گز مجوز آن‌نمیشود که‌درطی تماماعصار 
وامصارتابع‌یکر وزی‌بود. که‌رسول‌مختار (ص) بمقتضای‌ضعف اسلام نمیتوانسته 
ونمی‌خواسته که با قبایل عرب که‌تازه مسلمان‌شده|نددچا جنگ وجدال گرد . 
چنانکه می‌بينيم برای|خذ همین اشیاه تسعه‌هم‌باز ناچار بجنگ‌شده‌است. چنانکه 
در فصول گذشته به آن‌اشاره شد . 

6 - خجود کلمة «عفو»میرساند که ز کاةشامل همه‌چیزمیشود وعفو: صرفنظر 
کردن ازگناهی‌است که فاعلی مرتکب‌شده است". پساگر کسی از گناهی‌برای 
مرتبه‌اي صرفنظر کرد معنی آن این نیست که ارتکاب آن گناه برای همیشه 
آزاد است ! 

۵ - احادیث اشیاء تسعه که جزأین معنی‌را نمیرساند که رسول خدا (ص) 
ازنه‌چیز ‏ زکاة گرفت ازلحاظ سند ومضمون مخدوش است وما انشاء الّه ضعتفب 
اسنادآن را طبق‌اصول وقواعدعلم رجال ودرایه که خودمخالفین ماآن‌راقبول 
دارند ثابت میکنیم . هرچندخود ما به‌علم درایه ورجال چندان‌معتقدنيستیم زیر 


: درمنلایحضره‌الفقیه باپ مواقیت الصلوة ص,/ن حضرت‌صادق علیه‌السلام میفرماید‎ - ٩ 
! «والعنو لایکون الا من الذنپ»‎ 


مشکل اشیاه تسعه ۱۸۳ 
ما صحت وضعف احادیث را باموافقت ومخالفت کتاب‌خدا می‌سنجیم . ولی 
با خصم خودبهمان حربه خوداو متوسل‌شده بااو روبرو میشویم که گفته‌اند : 
خواهی که شودخصم توعاجزبسخن ازرا بسخنهای‌خود الز امش کن! 

1 - احادیث انحصار زکاة در اشیاء تسعه با سیاست خصومت شیعه با 
دولتهای وقت زبنی‌آمیه وبنی‌عباس) سازگار است که درطی این مباحث روشن 
خواهد شد واگر چنین احادیث مطلبی را ثابت کند نمیتوان بدون تردید آن را 
پذیرفت زیرا سیاست‌پدر و مادر ندارد ! 

۷ احادیث انحصار ز کاة دراشیا» تسعه‌علاوه بر آنکه مخالف با صدها 
حدیث معتبر است که زكاة را در تمام اموال مقرر میدارد وما پاره‌ای از آن 
احادیث را که ده برابر احادیت اشیاء تسعه است دراین اوراق آوردیم اصو لا 
احادیث اشیاء تسعه چون مخالف باکتاب خدا وسنت رسول‌الّه (ص) و سیر 
مسلمین صدراول است اگر هم ضعفی نداشت درنظرما وهرسلمان معتقد ؛ به 
پشیزی ارزش‌نداشت ومیبایست آنرا بسینة ديوارزنيم معهذا ضعف آن احادیث 
بقدری واضح است که اصلا ارزش اعتنا به آن نیست . 

واينك ما بیاری خداآن احادیث را تماما آورده وضعف وفساد آن را 
علاوه بر آنچه گذشت با برهان » واضح و آشكارمينمائيم . «وباله‌التوفیق وعلیه 
التکلان و المستعان» . ۱ 
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احادبث اشیاء تسعه ! 


درمسئله ژکاة براشیاء نسعه‌پین فقهای شیمه| ختلافاست: چنانکه‌از علمای 
اقدمین مانند : کلینی و برقی و ابن جنید و ابن عقیل و حتی مرحوم صدوق و 
پدرش رحمةالّه علیهم قائل بوجوب ز کاة دربیش ازاشیاء نسعه بوده‌اند وبهمین 
نظر در کتب تألیفی خوددر موضو ع فقه احادیثی راآورده‌اند که فتوای خود را 
از آن احذ کرده‌اند وبه‌احادیث اشیاء تسعه اعتنائی نکرده‌اند . چنانکه مرحوم 
کلینی در کتاب عظیم |لشأن خود کافی دو حدیث درموضو ع اشیاء تسعه آورده 
است که حدیث اول آن مضمونش اینست که رسول خدا درسالی که میخواست 
برای اولین‌باد ازمسلمین ز كاة بگیرد دستورداد تامنادی آنحضرت‌ندا درداد که 
خدا برشما زکاةرا واجب‌فرموده چنانکه نمازرا واجب‌کرده است وخدا برنه 
چیز زکاة را واجب کرده است که طلا ونقره‌است وزکاة برشتر و گاو و گوسفند 
نیز فرض است واز حبوب گندم وجو وخرماست ومویز . منادی اپن ندا رادر 
ماه‌رمضان درداد وازغیر اینها ازایشان عفوفرمود , راوی که عبدالّه بن سنان 
است گفته که حضرت در آن سال‌هم چیزی‌برایشان فرض‌نکرد تاسال تمام شد و 
بازماه رمضان, آمد پس‌از آنکه مسلمانان روزه گرفثند و افطار کردند منادی 
رسول‌شداآ درمیان مسلمانان ندا درداد که ای‌مسلمانان زکاة اموالتان‌را بدهید 
تا نمازتان‌قبول شود . راوی گفت : آنگاه رسول خدا مأمورین اخذ ز کاة و 


مأمورین احذخراج را اما برای گرفتن خراج وزکاة اعزامفرمود 


۱۸) 


احادیث اشیام تساه 
۱۸۵ 


این‌حدیث را که اولین حدیث کافی و منلابحضرهالفقیه در موضو ء ز کاة 

است و در آن نام اشیاء تسعه برده شده است باید از چند جهت ی 
قرار داد : 

۱ - بطوریکه ازاسناد این‌حدیث برمی آید : آخرین کسیکه ازاو متن‌خیر 
شنیده میشود عبداله بن‌سنان است واو گفتةُ خودرا مستندبه امام‌معصومی نکرده 
است . پس آنجه گفته شده درواقع قول عبداله بن‌سنان است واين قول ارزش 
يك‌حدیث آن‌هم حدیث صحیح را ندارد زیراچنانکه مجلسی اول رحمةاله علیه 
درشرح من لایحضر ص ۷۲ جاول میفرماید : اگر در آخر حدیث «سألته» باشد 
(چنانکه دراین‌حدیث است) آن حدیث‌را مضمر گویند که معلوم نیست سوال 
ازیعصوم است یاغیر معصوم وعبدالّبن سنان نیز شود خزانه‌دار خلفای عباسی 
بود . رلوامم صاحبقرانی ص ۲۱) . 

۲ - دراین حدیث گکفته شده که رسول‌خدا برای اولین مر تبه پس از نزول آیة 
ز کاة منادی‌خودرا دستورداد تا اعلام‌ز کاة کند وچنانکه‌تبلاهم گفتیم درسال‌اول 
فرض ز کاة باوضعی که این فریضه ازجهت کراهت دریین مسلمین‌داشت‌چاره‌ای 
جز سیكث کردن بار مسلمانان‌نبود چنانکه‌می‌بينیم حتی بعد از این اعلان هم باز 
بر ای‌مدارا وآرایش یکسال دیگرهم صبر کرده است . 

۳ سال‌بعد مجدداً منادی سول الّه اعلام ز كاة کرده است ومعلوم نیست 
دراین‌سال چه‌گفته است ج اینکهگفته است و زکتوا اموالگمه وکلمة اموالکم 
فقط‌شامل شتر و کاو وسایراشیاء تسعه‌نیست وا گر منحصربهمان اشیائی بود که 
سال قبل اعلام کر ده بودلازم‌بود که ضمن اعلام آن‌یادآورمیشد وبکلمةآمو الکم» 
که‌مفهم وموهم زكاة درتمام اموالاست بر گزار نمیشد . 

4 - درسال بعدپس از افطار درماه‌شوال مأمورین ز كاة ومأمورین‌خراج 
را دريك‌زمان وشایدبا هم‌برای اخذز کاة وخراج فرستاده است و بدیهی است 


که‌خراج چیزی‌غیر ز کاةبوده وهرچه‌باشد درحدخود جبران کم‌بود در آمددولت 


۱۸۹ ز که 
اسلامی‌را میکرده‌است وتلافی معفو عنه را مینموده است واکتفا به اشیاء تسعه 
نگده اصت . ۱ 

۵- دراین حدیت گفته نشده که رسول‌خدا فقط ازهمان‌اشیاء تسعه که‌سال 
گذشته‌نامبرد اخذز کاة نمود وحال‌اینکه ممکن‌است که ازغیر آنها نیز زکاة اخذ 
شده‌باشد چنانکه‌حدیث بعدی‌حاکی این حقیقت است . 

*- فرضاً آین‌جمله‌ها حدیث وفرمودة آمام‌باشد» دراصل مطلب که ز کاة 
شامل‌تمام آموالاست خللی واردنمی آوردچنانکه بیان‌خواهدشد انشاء‌الّتمالی. 

دومین حدیثی که در آن نام اشیاء تسعه برده شده است و مرحوم کلینی 
آن‌را در کتاب کافی آورده است . 

حدیث معروف بخدیث یونس‌بن عبدالرحمن‌است : گرچه این حدیث که 
یکی ازرواتش طبق‌نقل تهذیب علی‌بن فضال است واوچتانکه بعداً معر فی‌خواهد 
شد مطعون ومردود است و حدیشش قابل اعتنا یست ؛ معهذا بطلان این مدعی 
ر زکاة فقط دراشیاء نسعه) درخود حدیث موجوداست . زیرا یونس‌پس از آنکه 
این‌حدیث را روایت میکند میگوید : معنی‌فرمایش امام که زکاة در نهچیزاست 
ورسول‌خدا درغیر آن عفوفرمود این فقط دراول‌نبوت یعتی‌سال اول‌فرض ژکاة 

بود چنانکه نمازهم چئین‌بود یعنی‌نمازها دراول دو ر کعتی بودند آنگاه رسول 
خد1 (ص) هفتر کمت دیگر بنماز های‌پنجگانه افزودند همچنین ز کاة نیز وضع 
وسنت آن در اول نبوت برنه چیز بود آنگاه رسول‌خدا آن را برجمیع حبوب 
فرض فرمود ! 

پس ازنظر کلیتی زكاة برجمیع اموال فرض‌است و بهمین نظراحادیثی که 
در کتاب کافی آورده‌است که بیش ازسی‌حدیث میباشد وپاره از آتهاقبلاگذشت 
تماماً مبین این‌معنی‌هستند که ز کاة درجمیم اشیاء است که جنبهمالی دارد . 


هم‌چنین علمای اقدم بر کلینی وپس آزوی چون|حمدبنخالد برقی واحمد 
بن جنید وابن‌عقیل وعلی‌بن بابویه وصدوق وحتی شیخ‌مفید که قائل بر زکاة زائد 
پراشیاء تسعه‌بوده بت تا ژ کاةبر کسب وتجارت را واچب میدانسته‌اند 


احاذیت اشیاه تفه ۱۸۷ 

اززمان مرحوم شیخ طوسی است که می‌بینيم گفتگوی انحصار ز كاة در 
اشیاء تسعه و عدم وجوب آن در تجارت وامثال این گونه فتاوی‌پیش می‌آید . 
مرحوم شیخ طوسی که کتاب تهذیب الاحکام را چون شرحی بر مقنعةٌ استادش 
مرحوم شیخ مفید نوشته‌است درهرمسئله‌ای دراین کتاب اول اتخاذ فتوی کرده 
آنگاه برطبق مدلول‌علیه عوددلیل آورده است ! ودرمسئلاز کاة هم در جلدچهارم 
تهذیب الاحکام ص ۲ چاپ نجف مینویسد : «باب‌ما تجب فیه الز کوةء. قال 
الشیخ رحمةالله: «والز کوة فی‌تسعةاشیاء: الفضتوالذهب و الحنطة والشعیروالتمر 
والزبیب والابل والبقر والغنم وعفارسول اه صلی‌الهعلیه و آلهعما سوی ذلكه . 
آنگاه برطبق‌فتوای خود دراین‌باب دوازده‌حدیث آورده است که چهار حدبث 
آن (شمار؛ ۱۱-۸-۷-5) برخلاف منظور ومراد اوست زیرا درآن احادیث قید 
شده‌است که ز كاة برتمام حبوب ویه‌هرچه به کیل ووزن در آید واجب است‌ويك 
حدیث آن (حدیت۵) نیز ازمرحوم کلینی است که شرح سنت رسول‌اله ز کاة را 
درنه چپزاست ولی‌همان معنای سنت آنحضرت را درابتدای امرمیدهد زیرا گفته 
شده که «فرض‌اللّه الز کوة مع‌الصلوة فی‌الاموال ؛ ‏ زکاة همزمان فرض‌صلوة در 
آموالواجب شده‌است». وبدیهی‌امبت که نماز درهمان‌اول‌بشت بوده ودرچنین 
وقتی‌رسول‌خدا فرض ز کاةفرموده اما اخذآن تال هشتم‌یا نهم هجرت‌بتعویق 
افتاده است . ون حدیث دیگر آن ازمردی بنام علی‌بن‌الحسن فضال است که 
مابشرح حال ومعرفی آن شخص بدمآل انشاءاه خواهیم پرداخت . 

دراین سشْن‌حدیث( که‌حدیث ۱۲-۱۰-۹-4-۳-۲-۱) باب اول کتاب الز كوة 
تهذیپ جلاچهارم چاپ نجف است » دریکی دوحدیث آن‌شرح وضم و سنت 
رسول‌الّه که ز كاة بر نه چیز است چنانکه گفته‌ايم مخالف زكاة برسایر اشیاء 
نیست‌بشرحی که قبلا آورده‌ايم که درسرزمین حجاز جزآن نه‌چیز بافت‌نميشد و 
اگرفرضاً چیزی‌بوده درآبتدای امرمقتضی‌چنان بودکه فعلا عفو وصرفنظر شود 
تابعداً که زمینة مستعدی‌بدست آید |خذشود بهمان‌بیانی که یونس‌بن عبدالرحمن 
گفت اماآن چهار باپنج حدیثی که زكاة را منحصربراشیاء تسعه‌میداند وغیر از 


۱۸۸ زکاة 
شیخ‌طوسی هيچيك از علما ومحدئین آن‌ها را نقل نکرده‌اند که گذشته از آنکه 
مخالف کتاب خدا وصد‌ها حدیث‌معتیردیگر و بر خحلاف عقل و وجدان است علت 
مهم‌دیگرش همان راوی بدنام ومطعون آن (علی بن الحسن الفضال) است که 
ما ذیلا اورا از کتب درایه و رجال معرفی میکنیم انشاء‌ا له . 


شرح حال علی بن حسن فضال 
قهرمان اشیاء تسعه از کتب دجال 

علی‌بن‌حسن فضال که فقط در کتاب‌تهذیب شیخ طوسی‌اولین راوی‌احادیث 
اشیاء تسعه‌است دیگرهیچ کتابی‌این احادیث را نقل ننموده است . 

به اتشاق جمیع علمای رجال » فطحی مذهب و قاثل به امامت بدالله بن 
جعفرالصادق بوده وحتی به‌تصر یح‌نجاشی دررجال خود (ص ۱۹۰ چاپ‌تهران) 
کتابی‌هم دراثبات امامت‌عبدالّه نوشته‌است وچون عبدالّ‌بعد ازوفات حضرت 
صادق رع) بیش ازهفتاد وچند روززنده نبوده است‌پس اینکه بعضی گفته‌اند : 
علی‌بعدازوفات‌عبداله از اوعدول نموده صحیح‌نیست زیرا مسلماً وی این کتاب 
را درظرف این‌هفتاد وچندروز ننوشته است زیرا دراین مدت کوتاه» معارض 
برای عبدالّه ومجالی‌برای علی‌بن فضال نبوده است نلکه بطور قطع آن را بعد 
ازوفات عبداله نوشته وتاآخر عمرخود براین عقیده‌باقی بوده‌است" چنانکه| کثر 
ارباب رجال بدان متفقند وبعداً چنانکه‌حواهیم‌رسید قائل به‌امامت‌جعفر کذاب 
شده است . پس روی قواعد وموازین‌علمای رجال کسیکه امامی‌نباشد وازائمةً 
اثنی عشر (دركك ه رکدام را که کرد) از وی منتحرف شود ضال و مضل بوده و 
احادیث او ازدرجة قبول سافط است یالاافل صحیح‌ئیست ! 


1 - بهاحتمال قریب به‌یقین علی‌ین فضال درزمان حیات عیدالقه افطح‌نبوده وبعداً متولد 
شده واین مذهب را ازپدر خود گر فته ویدان معتقدبوده ودر اثبات‌آن کتاب نوشته است 


سل 


۱۹۰ ز کاة 
بنك اقوال علمای در جال ددبادة این شخص ! 

۱ - نجاشی دررجال ص‌۱۹۵ چاپ‌جدید تهران : درضمن ترجمة علی‌بن 
فضال می‌نوید : «ولا استحل آن ارویهاعنه : من روایت کردن احادیث اورا 
ازاوحلال نمیدانم» , 

۲ الف : علامة‌حلی رحمة‌اله‌علیه نیز اورا در کتاب رجال خود ص۳٩‏ 
چاپ‌نجف فاسدالمذهب میداند و می‌نوبسد: «کان مذهیه فاسدآم . 

ب - ودر کتاب منتهی‌الطلب ص۵۳4 درروایت : اعطاء ‏ زکاة به‌بنی‌هاشم 
می‌نویسد : «وفی طریقه ابن‌فضال وهوضعیف . 

ج - ونیز درهمان کتاب ص ۵۲4 درذیل حدیثی می‌نویسد : دوفی طریقه 
علی‌بن فضال وهوضعيف» . 

د- بازهم در کتاب مختلفآلشعه جلددوم ص۷ درذیل‌حدیثی که علی بن 
فضال از سحمدین‌مسلم وابوبصیر وبرید وفضیل از حضرت صادق(ع) از همین 
اشیاء تسعه و زکاة سال میکند چون راوی علی بن فضال است علامة حلی 
می‌نویسد : «والرواية ممتوعة السند فان‌فی طریقها علی بن‌فضاله . 

ه - در کتاب منتهیالطلب ص14۲ درذیل همین‌حدیث می‌نویسد : «آن‌فی 
طریقه ابن‌فضال وهو ضعیف» . 

و - درهمین کتاب ص ۵۲ درذیل حدیث حرمت صدقه بر آل‌محمدمینویسد : 
«رفی طریقه آبن فضال فهو ضعیف» . 

ز - درهمین کتاب ص۵۳۵ درذیل‌حدیث بنوالمطب‌مینویسد : «وفی‌طریقه 
ابن نضال وهوضعیت» . 


وبالاخره‌این شخص ازنظر علامهٌ حلی‌مردود وضعیف وفاسدالمذهب‌بوده 
وروایتش قابل اعتنا پست . 

۳- این‌داود حلی در کتاب رجال خود ص۸۳ اورا در قسم مجروحین 
ومجهولین آورده است . : 


شرح حال علی‌ین حسن‌نضال تّ 

4 - محمدین آدریس صاحب کتاب «السراثره درباب تقسیم خمس بعداز 
آنکه انتقاد شدیدی از کتاب شیخ‌طوسی مینماید درحصوص روایتی که شیخ از 
علی‌بن فضال آورده است می‌نویسد : «و راوی احدهما فتاحی المذهب کافر 
ملعون ! وهو علی بن الحسن الفضالد» ! 

ودربارة پدر وطاثئفهةٌ علی بن فضال می‌نویسد : «وسو فضال کلهم فطحة 
والحسن رأسهم فی‌الضلال» ! 

۵ الف - مرحوم‌محقق سبزواری (میرزا محمدبافرسبزواری) در کتاب 
ذخیرةالمعاد ذیل‌خبری که درحصوص اخراج ز كاة ودربارة خر یدعب که از زکاة 
خریده میشود | گربمیرد وارث اوکیست ؟ مینویسد : «ویضمف الرواية لاب فی 
طریقها این فضال وهو فا ره پن‌بکیر وفیه ضعف» . 

ب - همین مرحوم در کتاب «الصوم» درذیل حدیت احتقان که درروایت 
آمده است «لابأس بالجامده مینویسد : مواجاب بعض القائلین بالتحريم مطلقا 
پاستضماف سند الرواية لان‌فی طریقها علی‌بن الحسن واباه وهما فطحیان» . 

ج - درمیحت خمس در ذبل حدیثی که راوی آن علی‌بن فضال است » 
میفرماید: «وقد یناقش فی‌سند الرواية لاشتماله علی‌ابنی‌فضال وهما فطحیان» . 

7- صاحب مدارك -الف. در موضوع ز كاة طلا در حدیثی که محمد بن 
مسلم وابوبصیر وبرید وفضیل بن‌یسار ازحضرت باقر وصادق روایت کرده‌اند 
که آن دو بزر گوار فرموده‌اند: «فی الذهب فی کل اربعین مثفالا مثقال» نوشته 
است : «هذه الروايةٌ مروية فی‌التهذیب والاستبصار بطریق‌فیه علی‌بن الحسن بن 
فضال وقیل‌انه نطحی: . 

ب - همین‌جناب درمورد سقوطز کاة درصورت نقیصه در روایتی که از 
علی‌بن‌حسن فضال آورده‌است گفته‌است : «وهو فی محله لقصورها من حیث 
السند عن‌اثبات الحکم الشرعی» . 

ج - همین بزرگواردرحدیث ایوخدیجه ازحضرت‌صاد قکه «اعطوا من 
از كوة بنی‌هاشم» درمقام او گفته است : «الطعن فی‌آلسند فان‌فی‌طریقه علی بن 
الحسن وهو فطحی؛ . 


۱۹ رز كة 

- همین‌حضرت درذیل روایت تیم خمس وجملةٌ صاحب شرای که : 
«هل‌یجوز آن یخص بالخمس‌طاْفة» مینویسد: «ولکن المناقشة فی‌الروایةبالطن 
تلع باعل بای فان مسا تم ان 

ه- همین آقا درذیل روایتی که آن‌را پسندیده است » عییش را در راوی 
آن دانسته‌است که علی‌بن فضال است و گفته است : ومع آنعروی فی اعهذیب 
بطريق‌فیه علی بنالحسن فضال ولاتمویل‌علی‌ما پنفرد فبه؛ . وبطور کلی‌هرحدیثی 
که‌در مدارك درمیان راویان آن علی بن فضال است » بنظرصا<ب مدارك آن 
حلایث ضعیف واز درجهة اعتبار ساقط است . 

۷- مرحوم‌شهید ثانی رحمة‌الّه‌علیه ومرحوم محقق حلی رحمةالّه علیه 
در کتاب مسالك جلد۲ ص۱ کتاب الطلاق آنجاکه مرحوم‌محمّق صاحب‌شرایع 
مینویسد : «فلا اعتباربعبادة الصبی‌قبل بلوغهٍ وروایت آن‌را ضعیف میشمارد . 
مرحوم‌شهیدئانی نیزمیفرماید : ورواها ابن‌فضال عن‌ابن‌بکیرعن ابی‌عبدالله(ع) 
و ضعفهابالر جلین المذ کورین؛ . پس‌هم‌شهپدثانی وهم محقق‌روایات علی‌بن فضال 
را ضعیف میشمارند . 

٩ ۱‏ مرحوم شیخ‌یوسف بحرانی صاحب‌حداثق : 

الف - درحدائق ج۱۲ص ۳۸۰ درموضو ع تقسیم‌خمس همان کفتصاحب 
مدارك را آورده است . 

ب ‏ بنقل ا زصاحب‌ملل و نحل گفته است : «آن الحسن بن علی‌بن فضال کان 
بقول بامامة‌جعفر الکذاب» . بعدا تو سر د که‌این‌خو دعلی است نه‌پدرش . 

ج - در ص ۲۵۳ ازقول محمّق در المعتبر درذیل‌حدیث میراث عبد مبتاع 
ازز کاةمینویسد : «ویضعف الروایةلان‌فی طریقها ابن‌نضال وهوفطحی وعبدالله 
بن‌بکیر وفیه ضعف؛ . 

۰ - صاحب کتاب نزهة‌التاظر در ص۵4 ضمن‌حدیثی که در آن نام علی 
ابن فضال اسث آن را ضعیف‌شمرده است . 


ودر ص۷۸ نیزنام ابن فضال‌است . وی مینویسد : «هذاً حدیث ضعیف» . 


شرح‌حال علی بن‌حسن فضال ۱۹۳ 
۱ - صاحب کتاب روضات‌الجنات (مرحوم سیدمحمد بافرخوانساری) 
در ص۵۲ از مولانا اسمعیل الخاجوئی آنجاکه آن‌مرحوم از شیخ طوسی در 
قعجت علمر جالاو ازویانتقادمیکنددر بار؛ علی‌بن فضال که علی بن حمزةبطائنی 
را کذاب وملعون گفده‌است نوشته‌است : «ویل لمن کفره نمروده و علی بن فضال 
را نمرود دانسته است ۱ 
الف - در جلددوم تنفیح | لمقال ص۲۷۹ نوشته اس «صلر عن وه روت 
التوقت فی‌رواية الرجل : از جمعی‌از علماء در خصوص روایت این مرد (علی 
ات فضال) توقف واحتیاط صادر شده است . 
ب ‏ هم اوتوشته که کاشف‌الرموز گفتهاست : «علی‌بن‌الحن فضال فطحی 
فلا تعارض روایته» . ۱ 
جِ- درذیل روابتی نوشته‌است ۰ «فی الرواية قصور من حیث السند لان 
: 3 ۳ : ۱ 
فی‌طر بقها علی‌ین | لحسن فضال وهو نطحی . 
۱ - فطحه طائفه‌ای ازشیعه هستندکه بعد ازحضرت صادق قائل‌به امامت پسر بزرگ او 
عبد انله بن حعفر که مشهور بد انطح است تفت عبدانته بن حعفر الصادق که آمام تطحیه است 
کسی بوده‌که اساسا با مذهب‌جعفری مخالف بوده است ! 
چنانکه محدث قمی رحمةانته علیه در سفینةالبحار چلد۲ ص ۱۲۷ نوشته است که : 
عبداته با حشویه که طائْفه باطلی‌هستند مخالطه‌داشته ومایل به‌یذهب مرجئه بوده‌است و 
بعد از پدرش ادعای امامت کرده و بدا حجت می‌آورده است که او بز و گترین بر ادران 
باقیما نده اش میباشد و زوی همین تول حماعتی از ایحاب حضرت صادق با او بامامت 
جعت کردند , 
در ص۳۷۳ همان حادنوشته است: که‌شیخ‌مفید دررد فطحیه فرمایشی‌دارد تا آئجا که 
میفرماید : عبدانته برمذهب مرجثه مپرفت ومرجثه کسانیند که دربار؛ علی وعثان متوتفند 
(یعنی درحی وباطل این‌دونفر) وروزی حضرت‌صادق (ع) درحالی که‌عبدانته از نزداوخارج 
ميشد فرمود : این »رجلی بزرگی است ! و همینکه عبدانته داخل شد درحالیکه حضرت با 
اصحا بش حدیث میگفت‌همینکهعبد انته را دیدسا کت‌شد تااینکه عبدانته بیرون‌رفت , ازحضرت 


علی بن فضال علاوه بر فطحی بودن 


به اهامت جعفر کذاب لیر اثل بوده است ! 


چنانکه قبلاگذشت صاحب ملل ونحل (محمد بن عبدالکريم شهرستانی) 
قائل‌بودن بهامابت جعفر کذاب رابه حسن‌بن علی‌فضال بعنی پدر علی‌بن فضال 
نبت‌داده است واین اشتباه‌است بلکه باتتبع در کتب رچال و احادیث این خود 
علیبن قضال بوده‌است ! 

مرحوم ممقائی در تنقیح‌المقال جلد دوم ص۲۷۹ بتحقیق اجوال عای بن 
فضال پرداخته است . آنچه او دراين خصوص مینوید » مضمون وترجمذان 
اینست که: محدث بحرانی‌د و کتاب لولوةالبحرین از صاحب ملل ونحل‌نقل کرده 
است که حسن‌بن علی فضال قائل به امامت‌جعفر کذاب بوده وبعداً آن‌را ردکرده 
است که حسن‌ین فضال درك زمان جعفر کذاب را نکرده است ! وآنگاه گذته 
است : لکن‌حسین بن‌حمدان الحصیتی در کتاب (الهداية) نقل کرده‌است که‌علی 
ابن| لحسن فضال ازفائلین به‌امامت جعقر کذاب‌است وشاید »علت ساقط شدن 
لفظ «علی) ا ز کلام صاحب رالملل والنحل) این‌اشتباه رخ داده‌است . 

بعدا مرحوم‌ممقانی که در کتاب‌خودهمواره سعی‌میکند که رجال بدنام را 
تطهیر نماید» گفتهمحقق بحرانی‌را توجیه‌میکند ومینویسد: اینکه شنیدی ازمحقق 
بحرانی که علی‌بن فضال‌درك زمان جعفر کذاب را نکرده‌است وجهش آن است 
که علی‌درسال ۲۲4 هجری‌فوت‌نمود ؛ درحالیکه جعفر دراین‌هنگام اصلامتو لد 
نشده بود . زیرا عمر حضرت هادی (امام علی النقی علیه‌السلام) در آين موقع 


-۱۹1- 


علی بن‌نضال علاوه بر فطحی بودل... ۱۹۵ 
دوازده سال بود برای اینکه آن جناب درسال ۲۱۲ متو لدشد درحالیکه ادعحای 
دروغین امامت ‌جعفر کذاب درسال ۲٩۰‏ (سال وفات‌امام حسن عسکری) بعداز 
رفات امام‌بازدهم بوده واین و اقعه ٩۳سال‏ بعد ازوفات علی‌بن فضال ر خ‌داد . 
مگر اینکه در تاریخ وفات علی بن فضال مناقشه کنیم . بقول نجاشی در ترجمة 
ابان بن تغلب که موت علی‌بن محمدالقشیری راسال ۳4۸ دانسته است وهمچنین 
شیخ‌طوسی درترجمة علی‌بن محمدالقشیری درباب «من‌لم یرو عنهم» در او صد 
سال افزوده‌است ودرآنجا بادآوراست که علی‌بن محمدالتشيری ازابن فضال 
روایت کرده است ! در حالیکه هیچگونه احتیاج باینگونه تکلفاتی که آقای 
ممقانی پرداخته است نیست". زیرا بنابرسه حدیثی که در کتاب تهذیب الاحکام 
جلد٩‏ ص ۱۹۵ خود مرحوم شیخ‌طوسی آورده‌است که دریکی از آنها خود علی 
ابن فضال نامه‌ای بحضرت امام‌حسن عسکری‌علیه السلام نوشته‌است ودردودیگر 
آن وصابائی که اشخاص دربار؛ حضرت امام‌علی‌النقی علیه‌السلام کرده‌اند که 
دریکی ا زآنها وصیت بردو برادرعلی بعنی‌احمد وخلف ازطرف محمدین عبداأله 
ابن‌زراره ودرحدیت دیگرداستان‌م رگ حسین‌بن احمدالحلبی روصیت او نسبت 
بحضرت‌هادی علیه‌السلام است وخود علی‌در آن قضیه‌حضور داشته » این شبهه 
بکلی ازمیان‌میرود وحیات علی‌درزمان ادعای|مامت‌جعف رکذاب ثابت‌میشود . 
هرچند آن‌هرسه روایت‌ازاین‌مرد فاسدالمذهب بر خلاف‌بقررات واحکام اسلام 
است بطوریکه خود مرحوم شیخ طوسی ناچار شده است که در ذیل این سه 
حجلبت بنوسد : 

«قال : محمد پن الحسن : اول ما تقول : آن الاخبار اذا وردت عنهم 
علیهم السلام بانهم فعلوا فعلا" یخالف ماقد استقر فی شريعة الاسلام پنبغی آن 
نحکم ببطلانها : اولین چیزیکه ما میگوئیم اینست که هرگاه اخباری از ائمة 
معصومین علیهم‌السلام وارد شودکه ايشان فعلی را بجا آورده‌اند که برحلاف 


۱ - مرحوم‌محدث قمی درکتاب تتمة النتهی ص » ۲۲ وفات حسن‌بن علی بن فضال یعنی 
پدرعلی را درسال و ۲۲ ضبط کرده «وهذا هوالصحیح,» . 


۱۹۹ ز کاة 
شریعت اسلام است لازم است که حکم ببطلان آن اخبارنمائیم» . وچون گوینده 
آن علی‌بن‌فضال ضال ومضل بوده ازنسبتهای ناروا نیزبه ائمهدی‌علهم السلام 
باك نداشته است هرچندیرخلاف شریعت‌اسلام باشد وماهم به‌همین‌دلیل که شیخ 
فرموده‌است نمیتوانیم انحصار ز کارا دراشیاء تسعه به‌ائمةٌ معصومین باور کنیم 
هرچد علی‌بن فضال مئرحدیت دراین باره روایت کرده است ! 

باری‌چنانکه مدلل شد مر گ‌علی بن‌فضال درسال ۲۲6 صحیح‌نیست واو 
بعد آژوفات اما حسن‌عسکری‌حیات داشته وقائق‌بودن وی‌بهامامت‌جعقر کذاب 


از حیث تاریخ نیرصحیح‌است : 


تتبع و تحقیقی بکمال در احوال علی بن فضال 

اين‌مرد فاسدالمذهب که فهرمان روابت ممبا مد حدیث از دوازده 
حدیث «باب مایجب فیه الز كوة» تهذیب‌الاحکام شیخ طوسی است که ز كاة را 
منحصر به‌اشیاء تسعه نموده است"» توگوئی دشمن خونین وخصم عنود فقرا و 
طر فدار سرمایه‌داران واغنیا بوده‌است . وچنانکه دیده می‌شود جزاودراین کب 
اریعه رکافی» منلابحضره‌الفقیه » تهذیب واستبصار) هیچکس‌دهان به‌این‌سخن 
باز نکرده و اشیاء را منحصر به نه چیز نلموده . زیر در کتاب کافی جز دو 
حدیث دراین‌موضو ع نیست که چنانکه گفتيم يك‌حدیث آن راوی‌اش عبداله بن 
سنان‌است که اصلا نام‌امام معصومی در آن حدیث نیست وحدیث دیگر حدیث 


۱ - از عجایب اسراین است که همین علی‌بن الحسن فضال که قهرمان روایت انحماراشياه 
تسعه درز کاة است وض9 با حدیث فقط ازاو درباپ انحصار زک درئه چیز در کتاب 
تهذیب واستبصار شیخ‌طوسی آمده‌است , در همین کتاب سه‌حدیث ازهمین شخص‌مناتض و 
ضدآن احادیت که ز کاة منحصربه اشیاه تسعه‌ئیست نقل شده است که حدیث اول‌آن حدیث 
شماره + کتاب‌ال ز کاة «باب مایجب فیه‌الز کوة» تهذیب‌است , یعنی‌همان حدیث یواس‌بن 
عبدالررحمن که درآخرآن یوس گفته است که ز کاة درجمیم اشیاء ات ودو حدیث‌دیگر حدیث 
چهارم وپنجم ازاحادیث وارده ازاهل‌بیت عصمت دراینکه زکاة درجه‌یم‌حبوب است که‌تبله 
خوانند گان گذشت که درحدیث اولی‌زراره ازحضرت‌مادق روایت میکند که حضرت 
فرمود : ز کاة درذرت وعدس و چو گندم‌نما وغیره‌است وهرچه بکیل درآید وبه پنج وسقی 
وش 0 درآن واجب‌است . ودردومی ابوبصیر ازحضرت‌صادق سژال‌میکند که آیا در 
برنج زكاة است؟ حضرت می‌فرماید. آری وعامه خراج‌عراق از برنج‌است . منتهی‌چونبا 
سلیقه شیخ نمی‌ساخته است آن‌احادیث را در وجوب واینهارا دراستحباب گرفته و معلوم 
نیست عقیده خود علی بن‌فضال چه بوده است ؟! 


-ِ۱٩۹۷- 


۱۹4۸ کاة 


بوئس‌بن عبدالرحمن است که آن‌حدیث‌هم آزهمین علی‌بن فضال نقل شده و در 


ذیل آن بونس فرموده است که اخذزکاة ازاشیاء تمعه دراول نبوت بوده و بعداً 
بتمام‌حبوب تعمیم‌داده شده‌است وهفت حدیت‌دیگر فقط ازهمین علی بن فضال 
روایت شده وبعداً شیخ حرعاملید رکتاب وسائل الشیعه چند حدیثی غیرمعتبر و 
نامر بوط به‌موضو ع از کتب دیگر نقل‌نموده ات که ماضعث وفسادآن‌احادیث 
را انشاء‌الّه مدلل وثابت خواهیم‌نمود . 

اينك ماحصومت علی‌بن فضال‌را ازهمین احادیثی که درباب ز کاقروایت 
کرده است و فقط شبخ طوسی آن احادیث را آورده است و دیگران اعتنائی 
ننموده‌اند در این اوراق از نظر خوانتدگان میگذرانيم تا بهتر به هویت وخبت 
طیئت او پی ببرند ! 

قبلا لازماست یادآور شویم که از ۱٩۲‏ حدیث ی که‌مرحوم شیخ طوسی در 
کتاب ز کاة تهذیب الاحکام خحود آورده است 4۸ حدیث آن از همین شخص 
بد نام است ؟ بعنی درست يك چهارم تمام احادیث وارده در موضوع ز کاة 
در این کثاب ! 

توگوئی‌دیگر رجالی درمیاناصحاب ائمههدی‌علیهم السلام اوئق وامین‌تر 
ازاين فرد فاسدالعقیده نبوده‌است که از وی بتو ان روایت نمود ! درحالی که از 
۱ حدیثی که مرحوءلةالاسلام کلینی صاحب کتاب شریت کافی درفرو ع کافی 
دریاب ز کاة آورده است فقط چهار حدیث آن از اب فضال است که بدرستی 
معلوم نیست نیست از کدام : يك بتی فضال است وبه احتمال سیارمراد از ابن‌فضال » 
مر ال با | نو باس ۱ 

و مرحوم ریس المحدئین شیخ صدوق قمی رحمةالّه علیه در کتاب 


منلابحضره الفقیه حتی‌يك‌حدیث هم ازاین مردفاسد بدنام تیاورده‌است ۱ 

اينك مايك‌يك آن احادیث چهل‌وهشتگانه را که‌ازعلی‌بن فضال در کتاب 
تهذیب شیخ‌طوسی بضررفقر | واردشده بطور اشاره واجمال از نظر خوانندگان 
می‌گذرانيم تاخود در این‌باب قضاوت کنند ! 


روح احادیث علی بن فضا که خصومت با فقر ا 
با تضییع احکام خداست ! 

ازاحادیث ۱۲ گان؛ شیخ‌طوسی درتهذیب هفت یاهشت حدیث آن‌ازعلیبن 
فضال است که ز کاة منتحصربه اشیاء تسعه است واحادیث چهار گانة دیگر فاقد 
این‌معنی بلکه مخالف آن است (به‌جلد چهارم تهذیپ چاپ نجف ؛ ص ۲-۲ ) 
مراجعه شود . 

حدیث نهم ازعلی‌بن نضال چهاردهمین حدیث تهذیب است ‏ جملا «فی 
عشرین دیناراً نصف دینار4. 

حدیث دهم از علی‌بن فضال پانزدهمین حدیث تهذیب است » جملٌ «فی 
الذهب اذا بلغ‌عشرین دینارا ففیه نصف‌دینار ولیس‌فیما دون العشرپن‌شی*؛ . 

احادیثی مخالف ومناقض آن درهمین کتاب موجوداست . 

حدیث یازدهم که هجدهمین حدیث تهذیب است جملاٌ «لیس علی البر 
ز کوةه درصورتیکه حدیث ۲۹ مخالف آن است . 

خدیت دوازدهم که حدیث پیست وسوم تهذیب اسب » جملة «لیس فیه 
(ای فی‌الحلی) ز كوة وان‌بلغ ماثةالف درهم» این‌حدیث نیزمخالف بسیاردارد. 

حدیث سیزدهم که حدیث ۲8 تهذیب است ؛ جملة «سألت اباعبداله عن 
الحلی فیه ز کوة ؟ قاللا» . این‌حدیث پیزمخالف بسیاردارد . 

حدیتچهاردهم که حدیث ۲۷ تهذیب است > جملهٌ «من فر بها (بالحلی) 
من‌الز کوة» که نتیجه‌اش ندادن ز کاةاست , 

حدایث پانزدهم که حدیث ۰تهذیب است : جمله «لیس فی الفضة ز کوة 


-۱۹۹- 


.۷۰ 
حتی تبلغ مأْتی درهم ولیس فی‌الکسور شیء؛ . دراینجا یادآوراست که حدیث 
۵ علی‌بن فضال‌حدیث ۲٩‏ تهذیب‌است که درآن از حضرت باقر وصادق (ع) 
روایت میکندکه فرمودند : «فی الذهب‌فی کل اریعین‌مثقالا مثقال ولیس‌فی‌اقل 
من‌اربعین مثقالا شیء: . دراین حدیث ضربت‌مهلکی است برفقرا! 

بحدیث شانزدهم که حدیث ۳۲تهذیب است ‏ جملهً واذا زاد علی المأتی 
درهم اریمون‌درهماً ففیهادرهم ولیس فیما دون الاربعین شیء» . این حدیت نیز 
مخالف دارد . 

حدیث هفدهم که حدیث ۳۳تهذیب است ؛ جملة «آما فی‌الذهب فلیس‌فی 
اقل‌من عشرین دیناراً شی»» . 

حدیث مجدهم که حدیث ۳۵ تهذیب است ؛ جملةٌ «فی ز كوة الحنطة و 
الشعیر و التمر و الزبیب لیس فیما دون الخمسة ارساق"شیء» . این حدیث نیز 
مخالف دارد . 

حدیث نوزدهم که حدیت۳۹ تهذیب اسث , جملهٌ ولیس فی الئخل صدقة 
حی‌تبلغ حمسة اوساق» . مخالف دارد که گذشت , ودرصدر همین‌حدیث «قأل : 
سألته‌نی کم تجب‌الز كوة من الحنطة و الشعیر و التمر و الزییب‌قالفی‌ستون‌ضاعا» . 

حدیث بیستم که حدیث ٩‏ تهذیب است » جملهٌ «لیس فی‌اقل من خمسة 
اوساق زكوة» مخالفش گذشت . 

حدیث‌پیست ویکم که‌حدیث ۵۰ تهذیب است » جملة «فان کان فی کل صنف 
خمسة اوساق غیر شیء وان قل فلیس فیه شیء وان نقص البر والشعیر والتمر و 
الزبیب اونقص من خمسة اوساق صاع ارنصف صاع فلیس فیه شی»6. 

حدیث بیست و دوم که حدبث ۵4 تهذیب است ۰ جملا «لیس فی الابل 
شی« حتی تبلغ حمساً ۱ 

حدیث بیست وسوم که حدیث ۱۳ تهذیب‌است ‏ جملهً «عن‌ابی‌عبداألله (ع) 
کان ابی بخالف الناس فی‌مال اليتبم لیس علیه ز كوة؛ . احادیث دیگرمیگزیند 
زکاة درمال تیم واجب است . 


روح احادیت علی بن فضال ... ۳۰ 

حدیث بیست وچهارم که‌حدیث ۳ تهذیباست جمل «لیس فی‌مال‌الیتیم 
ز کوة ولیس علیه صلوة ولیس علی جمیم غلاته من نخل اوزر ع او غلة ز کوة و 
آن‌بلغ فلیس علیه لما مضی ز كوة ولاعلیه لمایستقبل حتی بدرك فاذا ادرك کانت 
علیه‌ز کوة و احدة» . 

حدیث بیست وپنجم که حدیث ۷۷ تهذیب‌است » جملةً «فی‌ر جل ماله عنه 
غاثب لایقدر علی‌اخذه قال‌فلا ز كوة علیه» . 

حدیت بپیست و ششم که حدیث ۰ تهذیب است ؛ جملة «لیس فی الدین 
زکوةه . 

حدیث بیست وهفتم که حدیث ٩۵‏ تهذیب‌است ‏ جملةً «من اخذ منها لسلطان 
الخراج فلا ز کوة علیه» . 

حدیث بیست‌وهشتم که حدیث ۷۹٩‏ تهذیب‌است جملا «لیس علی‌المستقیل 
ز کوة و لیس علی اهل الارض البوم ز کوة الا من کان فی بده شیء مما اقطعه 
الرسول» . این جملة «لیس‌علیاهل الارض |لیومز کوة» ازهمه راحت بخش‌تراست 
که میگوید : امروز براهل زمین‌اصلا ز کانی واجب نیست . واقعاً چه‌مرد نازلین 
وخیرو راحت‌بخشی ! 

حدیث بیست ونهم که حدیث ۱۰6 تهذیب است جملة «لیس فی شی* عن 
الحیوان ز کوة غیر هذه الاصناف الثلائة ... و کل شیء من هذه الصنوف من 
الدواجن والعوامل فلیس‌فیها شیء» . درحالیکه امیرالمومنین ازاسب و برزون 
ز کاقمیگرفت . ودرحدیث ۱۰۵ همین کتاب تهذیب درسائمه وجمال ز کاةاست . 

ودر حدث ۰ «سألت ابا ابراهيم عن الابل الموامل علیها زکوة فقال 
نعم علیها ز كوة؛ . ولی گفتة اين‌شخص فاسد و مضل بقدری قوی بوده که اکثر 
فقهاء بطرف اوچریده و چسبیده‌اند | 

حدیث سی‌ام که حدیث ۱۱٩‏ تهذیباست اجازه درتوقیف و نگاهداشتن 
کاة است . 


حدیث سی و یکم که حدیت ۱۲۷ تهذیب است زکاة دادن به اشراف و 


۳۰۷ زر که 
اعیان صاحب غلام وخانه که عیالوار است ودرنتیجه بضرر طبقامحروم است و 
ابضای اشرافت تأیده شده‌است . 

حدیث سی ودوم که‌حدیث ۱۳۰ تهذیت اشت مضمون انا نمت که کسکه 
سرمایه هم دارد و بهزینه‌اش کافی نیست بعنوان عیالشز کاة بگیرد (یعنی برعده 
فقرا اقزوده وعرصه را بر آنها تنگ کند) . 

حدیث سی وسوم که حدیث ۱۳۱ تهذیباست که کسیکه چهل درهم دارد 
حق‌ندارد زکاة بگیرد ! گرچه ظاهر حدیث آن است که از طبفة فقرا کم می کند 
ولی باطناً خصومت با فقرا در آن مو ج‌ميزند زیرا چهل درهم مخصرصاً در اپن 
زمان چیزی نیست ! 

حدیث سی وچهارم که حدبث ۱۳۵ تهذیب است ز کارا بغیرشیعه نمیتوان 
داد ونتیجه آنکه فقرای دیگرحقی‌ندارند ! 

حدیث سی وپنجم که حدیت ۱۵۳ تهذیب است «اذا کان لرجل خمسماثة 
در هم و کانعیاله کثیر أً قال‌لیس علیه‌ز كوة ینفقه‌علی‌عیاله یزیدها فی‌نفقتهم وفی 
کسوتهم وفی طعام لم یکوتوا یطعمونه : همینکه مردی پانصد درهم پول‌داشت 
و عیالوار بود زکاتی بر او یست بلکه آن پول را در نفقا عبال خود مصروف 
دارد و در نفقه و کسوه و طعام موسانه‌اي مثل خاویار و امثال آن که عیالش 
نخورده‌اند مصرف کند» | 

می‌بینید که در این حدیث قید فقر واینکه دارائی اومنحصر بهمان پانصد 
درهم‌پول است‌نیست بلکه‌همینکه کسی پانصد درهم پول نقدداشت که طلایانقرة 
مسکوك بود ولو ازاموال دیگرهم ثروتمند باشد ز کاتی براونیست واین پول نقد 
را هم‌می‌تواند در نفقة عیال‌خود ولو هوسانه خر ج کند ویفقرا ندهد ! 

حدیث سی وششم که حدیث ۹ تهذیب است . جملة «لا بأس بصدقات 
موالیهم علیهم (ای بنی‌هاشم) : موالی بنی هاشم می‌توانند صدقه به بنی‌هاشم 
بدهنده . نتیجه آنکه بنی‌هاشم هم خمس بگیر ند وهم ز کاة ازموالیان خود . 

حدیث سی‌وهفتم که‌حدیث ۱۲۱ تهذیب است : «اعطوا من‌الز کوءبتی‌هاشم 


روح احادیث علی بن نضال ... ۳.۳ 
فانها تحل هم . 

حدیث سی وهشتم که حدیث ۱۹۶ تهذیب است جملة «قال‌قلت له‌صدقات 
بنی‌هاشم بعضهم علی بعض تحل لهم فقال نعم !ه دراين حدیت‌نیز ضرر فقرای 
غیر بنی‌هاشم است زیراآنان هم‌خمس هی کتربا هم ز کاة 1 

حدیث‌سی و نهم که حدیث ۱۸۹ تهذیب است : «قال‌قلت له‌المتاع لااضیف 
به رأس المال علی فیه ز کوة قال لا4 . 

حدیث چهلم که حدیث ۱۹۰ تهذیب استِ جملة «لیس فی مال المضطرب 
به ز كوة : درمالی که در گردش است ز کاة نیست» . 

ماچهل حدیبث از چهل و هشت حدیت این دشمن‌خونین فقرارا از کتاب‌تهذیب 
دراینجا آوردیم وبقية احادیث اونیژ ازهمین قبیل وبسياکه ضد ونقیض است که 
کسانیکه طالب باشند می‌توانند بجلد چهارم کتاب تهذیب چاپ جدید نجف 
مراجعه نمایند , 

دراینجا لازم به‌یاد آآوری است که هرچند دربیان احادیث ز کاة از رجال 
دیگرهم احادیثی موافق این احادیث بافت‌میشود اما هیچکدام آن چنان نیست 
که صددرصد با صدی نود احادیث مخالشت وخصومت پا فترا و طرفداری از 
اغنیاء باشدلذا ما به‌او بانظر تردید وسوء ظن‌می‌نگریم که‌تمام احادیث اومواج 
از خصومت با فقر است ! 

ازاين شخص احادیثی‌نیز درباب خمس آمده است که آن‌نیز دارای‌همین 
روح است وانشاء له درموقع‌خود بیان خواهد شد ! . 


در احوال بقية رحال احادیث علی بن فضال 
راوی بزرگ احادیث اشیاء ثسعه را که رکن مهم اسلام یعنی ‏ زكاة را 
متحصر به اشیاء تسعه ازطرف ائمه علیهمالسلام نموده است معرفی کردیم وبا 
معرفی او (علی‌بن فضال) دیگرنیازی به‌معرفی دگران آزرجال احادیثمذ کور 
نداریم زیرا فسادآن اظهرمن الشمس‌است‌لکن اگرحوصلة مطالعه کنند گان‌باما 
یاری وهمراه ی کند بهتراست تامقداری رجال‌این احادیث را دنبال کنیم‌تا نسخ 
ومعیوب کنندگان شریمت اسلام را بهتربشناسيم ! 
درحدیث نختین کتاب تهذیب الاحکام راجم به‌اشیاء تسعه درباب«مانجب 
فیه‌الز کوةه علی‌بن فضال آن حدیث‌را ازهرون‌بن‌مسلم روایت کرده است . 
علی بن‌فضال را که شناختیم اينك هرون را پشاسیم . 


د رکتاب تنقیح |لمقال ممقانی جلدسوم صفحه ۲۸۵ ازمطالعة احوال این 
شخص برمی آی دکه وی‌جبری مذهب وقائل‌به جبر وتشبیه بوده است . دررجال 
اين‌داود صفحه 6 اورا درعداد مجروحین ومجهولین آورده است. » 

ملاصالح‌مازندرانی از شیخ‌طوسی نقل کرده است که اوعامی‌بوده است . 

محقق بحرانی دربلغة حود درروایت ازاو تأمل دارد . 

هرون بن‌مسلم این‌حدیث را ازقاسم‌بن عروه روایت میکند . 


و 


دراحوال بقیة رجال احادیث علی‌بن نضال ۲۰۵ 


اينك معرقی قاسم : 

درترجمه قاسم در کتاب تنقیح المقال قسمت دوم صفحه ۲۱ می‌نویسد : 
بعداز بیان گفتار علمای‌رجال دربار وی که اووزیر منصور دوانیقی یا مولای 
ابوایوب خوزی وزیر منصور بوده سرانجام می‌نویسد : «هذه کلمات اصحابنا 
وان قدعرفتها بان‌لك خلوها عن‌توئیق الرجال؛ میگوید اگر خوب دقت‌شودشیعه 
اورا موئق‌نمیداند ! وبعد می‌نویسد: آراء دربار‌اومختلف‌است : کسانی‌مانند 
جزایری اورافعیف میشمارند چنانکه وی‌اورا درقسم ضعفا بشمار آورده‌است 
ومانند اوست صاحب مدارك . و از قول محقق اردبیلی نیز همین معنی بدست 
می‌آید باینکه در توئیق او تصریح نمی کند . 

درخلاصه اصلا نامش‌نیست وعلامه درمختلف گفته‌است : من‌اکنون از 
حال او چیزی نمی‌دانم ! 

قاسم این حدیث را از عبداله بن بکیر ثقل می‌کند و عبداله بن بکیر 
آخرین کسی است که متصل به زراره‌است دراین‌حدیث | وچون در حدیث نهم 
این‌باب نیزدرانحصار ز کاة به‌اشیاء تسعه این شخص کی از رواء آن است لذا 
لازم‌است که اورا هم‌یشناسیم . 

این شخص نیز به تصریح واجماع علمای رجال فطحی مذهب بوده و در 
احوال علی‌بن فضال ازقول‌صاحب مدارك برضعت اواشارتی رفت . 

مرحوم‌شهیداول در کتاب الذ کری درمبحثلباس‌مصلی اورافاسدالعقیده 
دانسته است . 

در تنقیح المقال جلددوم صفحه ۱۷۱ بعداز اختلاف علمای‌رجال دربارة 
اومی‌نویسد : بدانکه فقها درقبول و رد روایت‌اینمرد اختلاف‌دارند وبنای‌جمیع 
برقبول نکردن روایت‌اوست که‌ازآن جمله‌است : محقق درمعتبر وفاضل‌مقداد 
درتنقیح وشهید درمسالك‌و روض‌الجنان درموارد بسیاری درمعتبر وتنقیح وغیر 
اینها مکر راست که‌اين روایت بعلت عبدالّبن بکیر که فطحیاست ضعیف است. 


۷۰ ز کاة 
شهیدثانی درروض‌الجنان می‌نویسد: :آن‌فی رواية عیدالّ‌ن‌بکیر بحث» 
با «لاتفی سل ها ابن بکیر و هو فاسد العقیدةه 3 عجیب‌از شیخ‌طوسی اه 


پزاینکه خحود او درتهذیب حلدم۸ صفحه ۳۱-۵ چاپ نجف دراحکام طلاق‌و عدة 


آن روایتی ازهمین عبدالّ‌ین بکیر آورده است ولی‌چون بافتوای اوموافق‌نبوده 
است اورا بچوب انتقاد بسته که عبداله ازجانب خود ابراز رأی کرده است و 
سرانجام می‌تویسد : «لیس عبداله بن بکیر معصوماً بل وقع منه من العدول عن 
اعنقاد مذهب‌الحق آلی اعتقادمذهب الفطحیه ماهو معروف من مذهبهم واو را 
فاسدالمدهب شمرده‌است واورا چنان ازنظر انداخته که ملامحسن فیض پس از 
آنکه می‌بیند شیخ ابن‌بکیررا اینگونه طرد ورد مي‌کند در وافی در ذیل همین 
حدیث‌می نویسد: «ولو کان مطعوناً ولاسیما بمثل هذا الطعن المنکرلارتفعالوئوق 
عن کثیر من‌اخبارنا الذی هو فی‌طربقهء : اگرعبدالّه اینگونه مطعون باشد درآن 
صورت از بسیاری از اخبار ماشیعیان که درطریق او این‌بکیر است‌وئوق واطمیتان 
پرداشته می‌شود » ! چه نازنین آخباری ! کاش ایتقدر که دلشان برای این 
اخبار ناهنجار می‌سوخت قدری هم دلشان بحال احکام خدا «کما اتزل ال 
می‌سوخت ! معهذا شبخ از چنین مرد مطعون ملعون حدیث نقل می کند چون 
موافق مذاق اوست ! 

اینان رجال و راویان حدیثٍ اول وشاه فرد روایات وارده در موضوع 
زكاة اشیاء نه گانه هستند » و قس‌علی‌ذلك بقبه را . واگر فرضاً تمام‌راویان این 
احادیث درصدق وامانت وایمان وعدالت همچون آمام جعفر صادق علیه‌السلام 
بودند بازهم ما نمی‌توانستیم روایات آنها را پذیرفته وبدان عمل کنیم زیرا در 
درجة اول با کتاب خدا موافق‌نیست از آن جهت که چنانکه مدلل شد در کتاب 
خدا از تمام اموال وهرچه که انسان بوسیلةً کسب مشروع ویا آنچه محصول و 
معادن که اززمین بدست آورد برتمام آنها ز کاقواجب است وخدای‌متعال آن‌را 
مژاخذ ومطالب . وبعد از آن‌عقل ووجدان وبیته وبرمان آن را ردمی کندوعقل 


درانسان بزر کترین حجت خحداست » چه‌رسد به اينکه راویان آن پویه راوی 


دراحوال بقیة رجال احادیت علی ین لضان ۷۰۷ 
اول آنها علی‌بن حسن فضال است که‌بقدر کافی معرقی‌شد » آنهم درمقابل‌صد‌ها 
و ایات‌صحیح ومعتبر که از حضرت خر آلبشرو عترت‌طاهرة آنسرو رسلام ال علیهم 

وارد شده کهز کاة درتمام‌حبوب واموال‌است . 

حال | گرچند نفرفقیه که معلوم‌نیست روی‌چه‌علت ونظر آیناحادیث ضعيفهة 
قلیاه‌ر | درمشابل کتاب خدا و آن‌همه احادیث صحیحه کثیر ه که عمّل و وجدان و 
تطور ومقتضیات زمان هم شادد وموید آنهاست گرفته واز آن بابدون آن اغذ 
فتوا و کسب آراء کرده‌اند ! آنها برای‌ماحجت ودلیل‌نیست وما را باآنان‌کاری 
نیست آنانرا بخدایشان وامی گذاریم تااگر باسعی واجتهاد بدان‌نظر رسیده‌آند 
هرچند خحطاست شدای متمال به‌ایشان پاداش خواهد داد و گرنه بفرمودة فر آن 
«تلك أمقد علت لها ماکسبت ولکم ماکسبتم ولاتسئلون عما کانوا یعملون: . 

بنابراین مادیگر دنبال‌سایر رجالاحادیث علی‌بن فضال که شیخ طوسي . 
این‌هقت باهشت حدیث را فقط آزآونقل کرده‌است نمیرویم و فقط معرفی علی 
اب ال صال مصل بای اررش یت او وان ات بای تین 
درایه ورجال . 

اينك‌ميرويم سرا غ آن‌آحادیث ی که مرخوم‌شیخ حرعاملی در وسائلآلشیعه 
دراین باب از کتب دیگر آورده است و کلو خ‌چین کرده است ویا از همین کتب 
ار بعامعروفه است ولکن اصلا دلیل وسند برآین‌معتی نمی‌شود . 

یکی‌ازآن احادیث» حدیثی‌است که درفرو ع کافی «باب‌دخول الصوفية 
خذلهم الله علی ابی‌عبدالّه» واردشده و آن‌حدییی است‌طولانی واصلا مربوط به 
ز كاة نیست لکن صاحب‌وسائل فرازهائی از آن‌را بخیال اینکه بمقصود اووافی 
است بر أی‌منظورخود آنتخاب ودر آن کتاب آورده است باین‌عبارت : «...عن 
هرون بن مسلم عن‌مسعدة بن صدقه عن آبیعبداله علیه السلام رفی حدیث طویل) 
انه علیه‌السلام قال فی احتجاجه علی جماعة من الصوفية لعنهم الّه . اخبرونی 
لو کان الناس کلهم کالذین تریدون زهاداً لاحاجة لهم فی‌متاع غیرهم . فعلی‌من 
کان بتصدق بکنارات الایمان والنذور والصدقات من‌فرض الز کوة من‌الذهب 


۲۰۸ کاة 
والفضة و الشمر والزییپ وساثئر ما وجب فیه الز كوة من الابل والبقر و الغنم و 
غیرذلك؟!» این‌حدیث‌هم صرفنظراز ضعف‌رجال آن وسخافت مضمونآن‌برای 
اثبات مدعیان انحصار وجوب زکاة در اشیاء تسعه کافی نیست بلکه تا حدی 
موجب‌شنده‌است ومثل مشهور «الغریق یتشبث بکل حشیش» را بخاطرمی آورد. 

حالا اچازه‌دهید قبل‌آزشرو ع به‌سخافت مضمون آن» رجال آنرا ازروی 
کتب درایه ورجال معرفی کنیم تا ببینید این بزر گواران(ا) از آن پوستان چه 
تحفه‌ای برای دوستان آورده‌اند !؟ 

پکی ازرجال آن هرون‌بن مسلم‌است که پیش ازاین دربررسی از رجال 
حدیث اول‌تهذیب شیخ‌طوسی دراین باب اورا شناختيم که جبری مذهب بود و 
ملا صالح مازندرانی گفته که او عامی بوده و محقق بحرائی در روایت 
از او تأمل داشته و غیره . و دیگری مسعدة بن صدقه است که هرون از او 
روایت می کند , 

این‌مرد دررجال ابن‌داود صفحة ۵۱۵ و صفحه ۵۳۷ در ردیف مجروحین 
ومجهولین است . بعلاوه اورا عاء می‌بتری می‌دانند وبتری کسانیند که ابوبکر و 
عمررا امام‌مفتر ض الطاعه وخلیفة رسول‌اللمی‌شناسند . پس‌حدیث اوجنبة‌صحت 
واعتبار ندارد . 

حال به‌مضمون این‌حدیث دقت کنید (ا) این‌حدیث می‌گوید که : حضرت 
صادق علیه‌السلام به‌صوفیه درضمن احتجاج خود فرمود : شما بمن بگوئید که 
اگرهمهٌ مردم مثل‌اینگونه کسانی راکه شما میخواهی د که هم مردم زاهد باشند 
تا به‌مال ومتاع کسی احتیاج نداشته باشند ؛ پس‌درآن صورت مردم کناره‌های 
قبم‌ها ونذرها وتصدقاتی که ازجهت فرضز کاة ازطلا ونقره وخرما و کشمش 
وساير آنچه ز کاة بر آن‌واجب است ازشترو گاو و گوسفند وغیر آن به که‌دهند ؟! 


یعنی درحقیقت حضرت‌صادق علیه‌السلام غم آن دارد که اگرهمه مردم از گرفتن 
مال دیگری اظهار بی‌نیازی کنند ویه عبادت پردازند و بعبارت روشن‌تر گدا 
نباشند + پس تکلیت کفاره‌های نذر وم وصدقه‌های ز کاة طلاو نقر ه و کشش 


در احوال بقیهُ رجال احادیث علی بن فضال ۲۹ 
وخرما چه‌میشود ؟! مثل‌اینکه درصورتیکه همذمردم اظهار بی‌نیازی‌کنند در آن 
صورت رکنی ازار کان دین منهدم میشود ! و بهمین‌نظر امام‌معصوم صوفیهر ادر 
روششان محکوم میکند که شمازاهد نباشید تا برای خوردن کفاره وصدقه بقدر 
کافی گدا داشته باشیم ! 

آیا همین جملهٌ حدیث بتنهائی دلیل کذب وفساد وبطلان آن‌یست ٩‏ 

آیا منطق امام‌زمان وحجت برجهانیان ویالاخره يك عالم بزرگ و يك 
پیشوای واقعی اسلامی چنین است که شما ترلك زهد کنید نا دا داشته باشیم ! 
وا گر مردم‌تابم روش شما باشند در آنصورت کسی‌برای خوردن‌صدقه و کفاره 
پیدا نمیشود ! 

واقعاً آفرین به‌این‌حدیث آوردن ! واحسنت به‌کسانی که ازاین احادیث 
برای‌ما دلیل برندادن زکاة ازغیر اشیاء نسعه‌می آورند ! مابعد ازاين بیان کاری 
به‌سخافت و فساد مضمون این‌حدیث نداریم چه‌حودش معرف خود است ! بلکه 
مقصودما آن است که در این‌حدیث هم هیچ دلیلی بر انحصار ز کاة بر اشیاء تسعه 
نیست زیرا : 

اولا : همان اشیاء نه گانه را هم‌امام در این حدیث نام نبرده است پس 
تمسك بدان صحیح نیست زیرا منظور او بیان اشیاء زکوی نبوده و گرنه لازم 
می‌آید که فقط همانها را که‌نام برده‌است مشمول ز کاةشود در آنصورت‌بامنظور 
آقایان موافونشسی , 

ثاناً : امام می‌فرماید : «و ساثر ما وجب فیه ال زكوة من الابل و الیقر 
والغنم وغیرذلك» وچون قبلا طلا ونقره‌را از نقدین وبعداً خرما و کشمش را از 
غلات نام پرد واکنون که بعد از انعام ثلائه کلم «وغیر ذلك» را به آن اضافه 
می‌نماید خوددلیل است که‌براشیاء دیگرنیز ز کاةواجب‌است . این «غیرذلك, چه 
چیز است ؟ آیا باقیماندة اشیاء تسعه بعنی گندم وجو است ؟ بچه دلیل ؟ چرا 
شامل ساير اشیاء نمیشود ؟ 


ثالثاً : نام بردن از تمر وزبیب که بر خلاف‌قاعدة ترتیب ومعمول است و 


۲۳۹۰ ز که 
همچنین ذکرسایر اشیاء ز کوی از باب ‌قاعدة تغلیب است‌زیر| روشن‌ترین اموالی 
که در آن زمانمخصوصاً درحجاز مشمولز کاة میشد ابل وبقروغنمو غلات‌آریم 
وامثال آن بود . پساگر گاهی‌دراخبار و آثار باین‌قییل کلمات برمیخوریم‌دلیل 
برانحصار نیست واین‌حقیقت در نزداهلادب واصطلاح بسی‌روشن وواضح‌است 
وبالاخره دراین‌حدیث هیچ‌دلیلی برمدعاي طرفداران انبحصار وجوب دراشیاء 
تسعه‌نیست تا ببینیم دیگرچه آورده‌اند ۱۲ 

حدیث دیگری که مرحوم شیخ حرعاملی (محمدین الحسن الحر العاملی) 
دروسائل الشیعه پراحادیث هفتگانة مرحوم‌شیخ‌طوسی درخصوص انحصارز کاة 

به‌اشیاء تسعه‌افزوده است ویابنظر ما کلو خ‌چین کرده است : این‌حدیث است ؛ 
می‌نویسد : «علی بن‌الحسین المرتضی فی (رسالة المحکم و المتشابه) نقلا من 
تسیر اللعماتی باسناده الاتی عن علی‌علیه السلام قال : واما حدودال زکوةفاربعة: 
اولها معرفةالوقت الذی تجب فیه‌الزكوة والثانی : القيمة و الاك : الموضع 
الذی‌تقم فیه ال زکرة والرابع : العدد . فاما معرفة العدد والقيمة فانه بچب علی 
الانسان ان‌یعلم کم تجب من‌الز كوة فی‌الاموال التی فرضهاالّه تعالی من‌الابل و 
البقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعیر والتمر والژبیب فیجب ان بعرف 
کم‌بخرج من‌العدد و القيمة و یتبعها الکیل و الوزن والمساحة فماکان من العدد 
فهومن باب‌الابل والبقر والغتم واما |امساحة‌فمن باب‌الارضین والمیاه وماکان 
من‌الکیل فهومن ابواب الحبوب التی‌هی اقوات الناس فی کل بلد و اساالوزن 
فمن‌الذهب والفضة وسایرمایوزن من‌ابو اب سلع‌التجار ات ممالایدخل فیهالعدد 
ولاالکیل فاذا عرف‌الانسان مایجب فی‌هذه‌الاشیاء وعرف‌الموضم الذی توضع 
فیه کان منودیاً از کوة علی‌ما فرض اه . 

این‌حدیث را که‌صاحب وسائل از کتاب (المحکم و المتشابه) سیدمر تضی ره 
واو از کتاب تفسیر نعمانی نقل کرده است وبا اینکه وعدة‌سند آن‌را داده ولی 
نیاورده‌است واکنون نمی‌دائيم ازحیث سند چه‌ارزشی دارد واز حیث مصمون 


وترتیب ونظم و نسق نیز بدون نظم ومشوش است وهر چه هست شباهتی چندان 


دراحوال بقیف رجال احادیث علی‌ین نضال ۳۹۹۱ 
به سخنان خطیب نهج اللاغه ندارد" معهذا مثبت مدعای علمای انحصاری 
نیست زیرا : 

۱- دراین‌حدیث حضرت امیرالممنین علیه‌السلام‌میخواهد حدود ز کاقرا 
تعیین کند که می‌فرماید : اول‌حد آن شناختن وفتی است که ز کاة در آن واجب 
میشود امامتأسفانه اصلاسخنی ازوقت نرفته است ۰ حال‌معلوم نیست راوی آن 
را فراموش کرده و یا صاحب وسائل آن را از فرازهای حدیث ساقط 


۱ - علامه مجاسی رحمةانته‌علیه درجلد ۱۵ بحار صفح و۲۱ چاپ کمپانی درذیل این حدیث 
نوشده است : «کان فینسختی الروایتین سقم وتشویش لاسیما فی‌حدود الز کوة» . روایت 
اولی‌آن درصفحدُ ۲۱۰ همين کتاب از یان‌انواع التر آن بروایت‌این قولویه است وهردو 
روایت نیز بدون سند است . درایام تألیف این کتاب به‌رسالف المحکم والتشابه مزحوم. 
سیدمرتضی علم‌الهدی دسترسی‌نداشتيم بعداً به توفیق‌الهی به‌توسط یکی‌از دوستان بدان 
رساله؛ست يافتیم ومعلوم‌شد : 

اولا - رسالة مز بور بلکه حتی‌تفسیر نما ی ‌سندی‌ندارد ونقط صفح + آن‌می نویسد: 
«ولقد سئل‌امیرالمومنین علیه‌السلام شیعته عن‌مثل ها (یعنی المحکم والبت‌شابه واللاسخ 
والمسوخ) فقال...» ودر صفحذم می‌تویسد : «فکانت‌الشيعة اذا فرغت‌عن ثکلیفها تسئله 
عق‌قسمقسم فیخبرها .» که‌میخو اهد برساند که‌شیعیان ازامیرالمقمنین ازاین»سائل میپرسیدند 
و آتحضرت جواب می‌داد واین‌حالت را در نمام کتاب تعقیپ می‌کند چنانکه درصفحذ؟۱ 
می‌نویسد : «ثم سثلوه عن تفسیر المحکم...» ودر صفحه ۱۷ : دثم سثلوه عن‌المتشایه 
من‌الق رآل...» و همچنین... 

حال اینان کدام شیعیان بودند ودر کجا پرسیدند # ذکرنام ونشانی ازاینها نیست‌پس 
سندی ندارد . 

انیا - با اینکه ملف میخواهد وانمود کند که این مطالب را از اول تا آخر آن 
امیر المومنین علیه‌السلام فرموده‌است ولی از آنجاکه حافطاخودرا از دست داده است در 
مواردی رشته ازدست اوخارج‌میشود چنانکه درصفحهة ۵۲ می‌نویسد : «تال التعرض... 
قیل‌له» که‌معلوم می‌دارد يك احتجاج‌خیالی است‌که اگرمتعرض چنان گفت در جواب‌چنین 
پاید گفت وریطی بکلام معصوم‌ندارد. ودرصفحة ومی‌نویسد : «وروی‌فی‌عمرین الخطاب 
انهاختصم الیه رجلان,..» وپرو اضح است که امیرالمژمنین علیه‌السلام درداستان خصومت 
دومرد درنزد عمربن‌الخطاب نمی‌فرماید روایت‌شده است زیرا خودامیرالمژه‌یین در ژمان 


مس 


۳۲ رکاة 
نموده اشیت 

۲ - گرچه دراین‌حدیث نامی از اشباء تسعه برده شده است و آن چنانکه 
قبلا هم گفتيم روی‌قاعدة تغلیب‌است وابداً نظربه انحصارنیست اما با زسخن از 
زمینهاو آبها ومساحتها است وپرواضحاست که اشیاء تسعه را بازمین‌ومساحت 
کاری‌نیست پس‌متت اشیائی غیراشیاء تسعه است . 


7 دراین حدیثك سخن از حیو مب ودانه‌مائی استت که فوت مردم در تمام 


عمرحضور داشته واحتیاج بروایت کردن از قول دیگران نداشت . 

ودر صفحدٌ ۳ در مورد قصص قر آن و مباهلة نصاری و یهود وغیره می‌نویسد : 
دلو شرح لطال بها الکتاب» . 

ومعلوم اس ت که امیرالمومنین علیه السلام دراین مورد ومسئله کتاب نمی‌نوشت که 
بغرماید | گرشر ح داده شود کتاب طولانی‌میشود ودر صفحه ۱۸ گفتگو از حدوث وقدم 
عالم ودرصفحة ۱۲۰ سخن ازرأی وقیاس است . 

وپر معلوم‌است که این‌مطالپ درزمان امیر المومنین علیه السلام در بین م.امین‌شایم 
نبوده بلکه‌موضوع حدوث وتدم‌عالم که يكطلب قلسفی است پس‌ازمدتها درزمان‌بنی‌عیاس 
دربین مساهین شایع‌شد ورأی وقیاس اززمان ابوحنیقه به‌بعد معمول شد واین هردومدتها 
بعد از امیرالمژمنین بوده است . 

ثالماً - حدودی که دراین‌رساله برای‌احکام تعیین‌شده بسی‌ناتص وناتمام است‌چنانکه 
درحدود زکاة درمتن نواتص آن‌را یادآور شدیم ودرحدود صیام می‌نویسد : «و اما -دود 
الصیام فاربعة : اولها وثانیها الاکل والغرب والالث القیء متععدا والرابم الاغماس فی 
الماع وما یتصل‌بها وما یجری مجر پها» که حدودروزه پا مفطرات فقط خوردن وآشاء‌یدن 
وعمداً قی‌کردن وسرزیر آب فرو بردن‌است : اماجماع که به‌نص قرآن ازمفطر ات‌صریح‌روزه 
است که‌حتی ازا کل وشرب هم‌روشن‌تر است زیر اباریتعالی درمقام امتان‌می‌فرماید : «احل 
لکم لیلةالصيام الرفث الی‌نساتکم . علم اه انکم کنتم تختانون انفسکم» جزوحدود روزه 
نيامده است ویه‌روشنی معلوم میدارد که این‌مطالب هرگز مربوط به امیرالممتین یست 
و بافتدیگری‌است . لام به‌یادآوری است که دراين کتاپ درابندای آن فقط يك‌حدیث پاسند 
آمده است که آن‌را اسمعیل بن‌جابرمی گوید از حضرت صادق‌شنیده‌است .دراین حدیث یکی 
ازروا:آن علی‌بنابی‌حمزه بطائنیاست که ما شر ح‌حال نکیت‌مآل اورا دراين کتاب آورده‌ايم 
وبا این کیفیت چنانکه گفتيم این‌مطالب بی سروپا را بعنوان‌دلیل درانحصار زکاة بهشیاء 
تسعه کلوخ چین کرده‌اند ! 


دراحوال بقیهُ رجال احادیث علی بن فضال ۳۳ 

بلاد و کشورها است وپرواضح است که قوت وغذای‌مردم دنیا منحصربه گندم و 
جو وخرما ومویزنیست پس‌خود همین حدیث مثبت اشیاء و حبوب دیگری غیر 
غلاات اربع‌است : 

ء ‏ دراین حدیث سخن از سرمایه‌ها و کالاهای تجارتی است بخصوص 
آن‌چیزهائی که شماره وپیمانه در آنها دخالتی ندارد . پس دراین حدیث علاوه 
بروجوب زکاة در اشیاء دیگرغیر اشیاء نسعه وجوب ز کاة در تجارت هر گونه 
تجارتی را نیز اثبات می‌نماید واین درست مخالف نظر علمای انحصاری‌است! 

واقعاً عجیب‌است که چگونه این‌بندگان خدا مصداق «الغریق بتشبت,اند 
و بهر سخنی که در آن نامی از اشیاء تسعه رفته است عاشقانه و بدون تأمل 
چنگ می‌زنند ! 

سومین حدیثی که شبخ‌حرعاملی (ره)دروسایل الشیعه برهفت حدیث‌مر حوم 
شیخ‌طوسی درنهذیب افزوده‌است این‌حدیث است که آن‌را از کتاب (المقنعه) 
شیخ‌مفید نقل کرده است » باینعبارت : «آن ااز کوة انمانجب جمیعها فی تسعة 
اشیاء خصها رسول‌الّه بفریضتها فیها و هی الذهب و الفضة و الحنطة و الشعیر 
و الت‌ر و الزبیب والابل والبقر و الغنم وعفی رسولالّه صلی‌الّه علیه و آله عما 
سوی لك . 

با دقت دراین‌حدیث که آن ازسه‌طریق رواب شده‌وسرانجام ابن‌بکیر اورا 
از محمد بن الطیار و او از حضرت ابیعبداله (ع) روایت؛کرده است معلوم 
میشوداین‌جملات متن‌حدیث‌نیست بلکه‌خلاصه ومضمون حدیث‌است زیراطرقی 
را که مرحوم شیخ مفید می‌آورد همان است که مرحوم شیخ طوسی در سند 
احادیث هفتگانه درتهذیب تحت شماره‌های ۱ و٩‏ و٩‏ آورده است که مرحوم 
شیخ‌مفید هرسه طریقر | برهم‌تلفیق کرده وبدینصورت آورده‌است . واین‌حقیقت 
ومدعی به دو دلیل ثابت میشود : 

۱ - اینکه حدیئی بدینصورت وعبارت اصلا در کتب احادیث‌یافت نمیشودا 
پس جناب شیخ حرعاملی رحمة‌ال‌علیه آن‌را فقط بصورت سیاهی لشگر برای 


ز کاة 
۳۱۹4 


اثات مدعای خحود کلو خ‌چین کرده است » وماچون در ضعف وعدم دلالت و 
اعتبار آن احادیث برمدعای انحصارز کاة دراشیاء تسعه قبلا سخن گفته ودلایلی 
آورده‌ایم ؛ دیگرنیازی بتعرض برآن نمی‌بینیم . 

و ترورض آنکه حدیت‌مستفل‌باشد روات آن همان‌علی‌بن فضال وعبداله 
این‌بکیر است که ماقبلا حدمت ایشان ر سیدهایم . ودیگری مجمد بن‌الطیار است 
که‌طیق نقل تتفیح المقال جلد۳ ص ۱۳ فاضل‌چزایری اورا ا زجملااضعفا شمرده 
است ۰ وعلامةمجلسی اورا مهمل‌پنداشته است . پس‌چنین‌حدیثی دارای ارزش 
صح وراععبار نیست . وحال آنکه‌چنانکه مدلل کردیم خدیث مستقلی نیست و 
ی از احادیث هفتگانة شیخ طوسی است که قبلا بطلان آنها اثبات 
شده است . 

۲- ار حدیثی باینصورت وجود داشت » خود مزحوم شخ طوسی که 
کتاب‌نهذیب خودرا بمنظورشر حبر کتاب (المقنعه) تألیف کرده‌است آن حدیث 
را بدینصورت می آورد . 

چهارمین حدیثی که صاحب وسائل آن‌را براحادیث شیخ طوسی افزوده 
است » ازتفسیرعیاشی است : باین‌عبارت : «العیاشی فی‌تفسیره عن‌زرارة عن 
ابی‌عبدالّه علیه | لسلام قال قلت‌له : قول‌الّه : «خذ من اموالهم صدقة تطهر هم ۲ 
تز کیهم بها آهی‌قوله : واتوا ال زکوة قال: قال : الصدقات‌فی النبات والحیوان 
و الزکوة فی الذهب و الفضة و زکوة الصوم : زراره میگوید : بحضرت 
صادق‌علیه | لسلام عرض کردم اینکه خدامیفرماید : از اموال ایشان صدقه بگیر 
تا ایشانرا پاك وپاکیزه نمائی آیا همان فرمایش خداست که میفرماید : زكاة 
بدهید. زراره‌میگوید : حضرت‌فرمود: صدقات دزروئیدنیها وجاندارهاست و 

زکاة درطلا ونقره وز کاة فطره‌است» . 
در این حدبث نیز چیزی دندان‌گیر نصیب مثبتین انحصار اشیاء تسعه 


تست ار ۳ 


اولا: حضرت میفرماید : صدقات‌درنبات است ونبات ای ۳ 


در احوال‌بقية رجال احادیث علی ين فضال ۳۱۵ 
وجو ومویز وخرما وعدس وبرنج وبافلا وتمام میوه‌ها » حتی‌سبزیها وهم چنین 
حیوان اعم است ازشتر و گاو و گوسفند واسب واستر وحتی الا غوانسان . 
انا : دراین‌حدیث باصطلاح اصولیین ترك استفصال است که خودا قادة 
عام مینماید وشامل جمیم‌حیوانات ونباتات وغیره‌است 
الا : این‌حدیث فقط میخواهد تفاوت‌بین صدقه وز کاة را تعیین کند ودر 
صددشمردن اشیاء ز کوی نیست . اماچه باید کرد که «حب الشی* یعمی ویصم» 
چون‌این آقایان علاقه داشتندکه مستمسکی برای نظرخود بدست آورند اینست 
که‌این‌در و آن در زده بهرچیزی که بدستشان آمده واحتمال اندك تقوبتی بنظر 
ایشان‌میداده با چنین تصور کرده‌اند آن‌را بعنوان‌دلیل کلو خ‌چین کرده‌آند ما 
متن دلایل آنها را در اختیار خوانندگان دانشمند میگذاريم تا تنها به قاضی 
نرفته باشیم . 
پنجمین حدیثی که صاحب وسائل براحادیث‌شیخ طوسی‌دره‌وضو عوجوب 
كاة فقط براشیاء تسعه‌افزوده است و آن‌را غلط انداز دومین حدیث وسائل در 
این باب کرده‌است ‏ بابن‌عبارت است : «وفی عیون‌الاخبار عن‌حمزة بن‌محمد 
العلوی عن‌قنبربن علی‌بن. شاذان‌عن‌ابیه عن فضل‌بن شاذان عن‌الرضا رع) قال: 
والز کوة علی‌تسعة اشیاء عن الحنطة والشعیروالتمر والزبیب والابل والبقروالفنم 
والذهب و الفضته . 
این حدیث صر فنظرا زمضمونش که‌چیزی از وجوب و استحباب را نمیرساند 
ومعلوم‌نیست مراد حضرت‌رضا برفرض‌صحت حلیث‌چه بوده است و با عقاید 
خحودمرحوم صدوق‌م لب عیون‌الاخبارنیزمخالف‌است کهز كوة رادرمالالشجاره 
نیز واجب‌میداند » وچون‌دارای اعتباری‌نبوده است آن را در کتاب فقهی خود 
(من‌لابحضره | لفقیه) نیاورده‌است . اساسا ازلحاظ سند و رجال آن نیز حدیثی 
نیست که بتوان بدان‌اعتماد نمود زیرا : این‌حدیث با اینکه در کتاب عیون چند 
طریق‌دارد چون‌صاحب وسائل آن‌را ازطریق حمزة بن‌محمد العلوی آورده‌است 
ودر غیرطرق حمزه سخنی از اشیاء تسعه‌نیست مانیز بشرح‌حال همین حمزة بن 


۳۹۹ رکه 
محمد العلوی میپردازیم . 

این‌حمزه پسرمحمدین احمدبن جعفربن محمد بن زید بن علی بن الحسین 
است . در شرح حال او در قاموس الرجال جلدسوم ص۳۵؟ مینویسد : «قال 
الشغریف ابویعلی حمزة بن محمدین احمد ین جعفر العلوی وقد جری عنده ذکر 
پزید : انا لااکفریزید لقول النبی(ص) انی سألت‌اله آن لا بسلط علی بنی احدا 
من‌غیرهم فاعطانی : اومیگفته‌است : من‌یزید را تکفیر نمیکنم بررای‌اینکه پیغمبر 
خدافرمو دکه من ازخدا خواستم که برفرزئدان‌من کسی غیرایشان رامسلط نکند 
خدا هم این مسثلت وخواهش مرا عطا فرمود . پس بنا براین یزید از فرزندان 
پیغمبر است !» 

حمزه این‌حدیث را ازقنبر بن‌علی روایت میکند . 

شرح‌حال قنبر راکه صاحب تنقیح المقال نتوانسته معلوم کند که اسم او 
قتبر است با قتبره ودر رجال ابن‌داود ص ۲۷۸ اورا قبیز دانسته است . مرحوم 
ممقانی‌مینویسد : «فالحق ان الرجل‌امامی غیر مبین الحال» و در ردیت ٩۷۰۲‏ 
نوشته‌است «امامی مجهولد؛ . 

وصاحب قاموس‌الرجال در جلد هفتم ص ۳۸۹ مینویسد: «هذا رای قنبر) 
ثبت للانبیاء ذنوباً : او برای‌انبیاء گناهانی ثابت کرده است؛ . بنابراین‌درامامی 
بودنْ اوئیژتردید است زیرا امامی‌برای پیعمبران گناهی ثابت‌نمی کند و آنان را 
معصوع‌میداند. پس‌این قنبریا قبیز امامی‌نیست ولی‌مجهولاست» چنانکه مرحوم 
ممقانی در ردیف ۷۲ جلداول این حدیث راکه باطرق مختلف در باب ۳۶ 
عیون اخبارالرضا (ع) تحت‌عنوان «ماکتبه الرضا للمأمونمن محض‌الاسلام و 
شرایم‌الدین» آورده‌است » درهیچ طریق آن صحبت از اشیاء تسعه‌یست مگردر 
طریق همین‌حمزةبن محمدالعلوی ودرآن طریق فقط این جمله‌است : «والزکوة 
المفروضة فی کل مأتی‌درهم خحمسة در آهم» که‌در آن اثاتز کاة در جمیع اموال 
است‌نه فقط دراشیاء تسعه ! ۱ 


باری» دراین‌حدیث هم‌چیزی عائد مشبتین اتحصار دراشیاء تسپعه‌ئمیشود! 


در احو ال بقیرجال احادیث علی بن فضال ۳۷ 

اما فضل‌بن‌شاذان که راوی بنقل این‌حدیث به‌معصوع‌است هرچند علمای 
رجال درتضعیف اوتوقف نموده‌اند » بجهت آنکه درپاره‌ای از اخبار ممدوح 
است لکن چنانکه در رجال کشی ص۵4؛ ودر هفتم بحارالانوار ص۲۲۱ آمده 
است » حضرت عسکری درمذمت او توقیع فرموده ونوشته‌اند : «وهذا الفضل 
ابن‌شاذان‌مالنا ول‌یفسد علینا موالینا ویزین‌لهم الاباطیل و کلماکتبت الیهم کتابً 
اعترض‌علینا فی‌ذلك وانا اتقدم‌الیه ان‌یکف عناوانا وا‌ساألت له آن‌برمیه‌بمرض 
لاینبمل جرحهمنه فی‌الدنبا والاخرة» وچنانکه در ص4۵۱ رجال کشی است وی 
مبتلی بمرض اسهال شده که در شبی صد نا صد و پنجاه مرتبه در اثر این مرض 
بیرون فرفته امست . 

وعلامةٌ بجلسی نیزدر همین ص۲۲۱ جلد۰۷ در حاشیه نوشته‌اند : «وهذا 
الحدیث یدل‌علی ذم فضل‌بن‌شاذان» . وهیچ‌حدیث ضعیفی‌ضعف رجال آن‌بیش 
ازاین‌حدیث نیست پس آن را جزحدیث ضعیف وبی ارزشی نمیتوان شمرد وبه 
اتکاء آن‌نمی‌توان آیات کتاب خدا را تأویل‌نمود وحقوق فترا را ضایع کرد . 

ششمین حدیثی که مرحوم شیخ‌حرعاملی براحادیث هفتگانة شیخ‌طوسی‌در 
انحصار اشیاء تسعه‌افزوده و آن‌را حدیث‌سوم وسائل قرارداده است » آن‌رااز 
کتاب معانی‌الاخبار مرحوم صدوق نقل کرده است وچرن این حدیث از تمام 
احادیث‌دیگر دراين باب‌جدی‌تر وبه‌اصطلاح تندوتیزتر است ما نیز آن‌را برای 
آخر گذاشتيم تا شاهنامه آخرش‌خوش‌باشد !؛ 


وی‌مینویسد : «وفی‌معانی‌الاخبار عن‌اییه عن‌محمد بن‌یحیی عن محمد بن 
احمد عن موسی‌بن‌عمر عن محمد بن‌سنان عن ابی سعید القماط عمن ذکره عن 
ابی‌عبد اه علیه | لسلام انه سئل عن الز كوة فقال : وضع رسول‌الّه (ص) الز كوة 
علی تسعة وعفی‌عماسوی‌ذلك : الحنطة والشعیر والتمر والزبیب والذهب والقضة 
والبقر والغنم والابل . فقالالسائل والذرة ؟ فغضب (ع) ثم‌قال : کان‌و الّعلی 
عهد سول الهالسماسم والذرة والدخن وجمیم‌ذلك فقال : انهم بقولون لم‌یکن 
ذلك علی‌عهدر سول ال وانما وضع علی‌تسعة لما لمیکن بحضرته‌غیر ذلك فغضب 


۳۱۸ زکاة 
و قال کذبوا فهل‌یکون العفو الاعن‌شیء قد کان‌ولا و اه ما اعرف‌شیتاً علیه‌الز کوة 
غیر هذا فمن‌شاء فلیژمن ومن شاء فلیکفر» 

مضمون این حدیث که جملاٌ آخرش بسیار تهدید آمیز است آن است که 
راویان فوق‌الذ کر که بعداً بشر ححال‌پاره‌ای از آنها خواهيم پرداخت از محمد 
این‌ستان که بعدا زاین اورا خواهیم‌شناحت از ابوسعیدقماط از کسبکه»علوم‌نیست 
چه‌شخصی بوده است‌روایث میکنند (وبهمین جهت حدیث مرسل درمرحل ششم 
و هفتم از ارزش است در صورتیکه ضعفی در رآویانش نبود !) . از حضرت 
صادق علیه| لسلام پرسیده‌شد از کاة حضرت‌فرمود : رسولخدا ز کاةرا برنه‌چیز 
وضع کرد واز ماسوا ی آن عفوفرمود . و آن‌نه‌چیز گندم وجو وخرما و کشمش و 
طلا ونقره و گاو و گوسفند وشتراست ‏ سائل اضافه کرد: وذرت . حضرت‌در 
غضب‌شد آنگاه‌فرمود: بخداسو گند درژمان رسول‌خدا کنجدها وذرت وارزن 
وجمیع اینها بود . سائل گفت : آنهامیگویند که این‌اجناس درزمان رسول‌خدا 
نبود وازاین‌جهت زکكاة را به‌اين ه‌چیز وضع کرده‌است که غیر آن اشیاء تسعه‌در 
زمان‌حضرتش نبوده‌است . حضرت‌باز درغضب شد وفرمود : درو غ میگویند 
آبا جز ازچیزی که هست‌میتوان عفو نمود؟! بخدا سو گند من‌چیزنی را که ز كاة 
برآن واجب باشد جزاینها نمی‌شناسم حال هر که میخواهد ایمان آورد وهر که 


مبخواهد کافرشود!!» 


- آنچه مسلم‌است آن‌است که ازطرق ام معصومین (ع) روایات واحادیث بسیاری در 
وجوب زكاة دراشیاء غیرتسعه صادرشده است واین‌روایات‌فرضاکه و جوب‌را نرسانندحداقل 
آن است که استحباب ویا جواز را میرسانند . پس‌آنچه دراین حدیث آمده‌است کهامام‌دو 
مرتبه بفضب درآمده ودر مرتبهٌآخر چنان غضبنالك شده که تبول اشیاء تسعه و عدم قبول 
آن را به ایمان و کفر تشبیه و قرین نموده است کاملا خارج از منطق و نامعقول و غیر 
مقبول است . 

دراینجا این‌سژال پیش‌می‌آید که مگرچه اتفاقی انتاده‌بود وچه رکتی از ار کان اسلام 
ازبین میرفت که امام‌اینگوذه غضبنالشد وچنین کلماتی آزاو صادر گشت . هر چندباشناختن 
راویان‌آن احتیاجی بفساد مضمون آن یست . 


دراحوال بقیهُ رجال احادیث علی بن فضال ۲۹۹ 

مضمون این حدیث باحقایق واقع‌ساز گار نیست زیرا تاریخ‌شاهداست که 
رسول‌خدا و ابوبکر ازذرت و کاورس که محصولی‌مو جود بوده ز کاة گر فته‌اند . 
علاوه بر آنکه مخالف احادیث متواتره‌است که رسول‌خدا زکاةرا بررتمام‌حبوب 
واجب فرمود . اما وضع‌این حدیث ازحیت‌سند : 

این حدیث برطبق طبقّه بندی علمای درایه از مراسیل و منقطم است در 
صورتیکه تسام رجال آن هم ثقه باشند یعنی‌هرگز ارزش حدیث صحیح نه بلکه 
حدیث‌حسن وموئق ومعتبر وغیره را ندارد » چه رسد باینکه رجال آن پاره‌ای 
مجهول وغیرموثقند که از آن‌جمله محمدین یحیی است که بنقل شیخ طوسی در 
والفهرست» وخود مرحوم صدوق که این‌حدیث را بتوسط پدرش ازاو نقل کرده 
است فرموده‌است : «درمحمد بن‌بحی تخلیط است یعنی درنقل حدیث احتیاط 
نمی کندو آزهر که وهر کجا بود نقل‌میکنده ونجاشی گفته‌است : «اصحابنا قالوا 
کان بروی عن الضه‌فاء ویعتمد علی‌المراسپل ولایبالی عمن اخذ : اواز ضعفاء 
روایت‌میکند وبرمراسیل «که‌این حدیث هم از آنهاست) اعتماد میکند واهمیت 
نمیدهد که از چه کسی اخذ میکند هر که باشد گو باش ! حالا میرویم به سراغ 


محمد بن‌سنان راوی مشهور(!) 0 


ایناك محمد بن سنان را بسناسیم 


دررجال‌ممقانی (تنقیح‌المقال جلدسوم ص۱۲۹) اورا چنین معر فی‌میکند : 

۱- شیخ‌طوسی يك‌مرتبه اورا ازاصحاب حضرت کاظم‌میشمارد وباردیگر 
ازاصحاب حضرت‌رضاء ومیگوید: محمد بن‌سنان ضعیف است (وشاید بهمین 
علت‌هم بوده که با اینکه خودشیخ طر فدار انحصار ز کاة دراشیاء تسعه است » 
معهذا این‌روایت‌را له درئهذیب ونه دراستبصار ازاو نفل‌نکرده است) . 

در کتاب «الشهرست؛ در بارة او می‌توسد: «محمدبن سنان له کتب وقد 
طعن علیه وضع کتبه وفیه تخلیط وغلو : محمدین‌سنان که دارا ی کتابهائی‌است 
به‌او طعن‌زده‌آند و کتبش راضعیت شمرده‌اند ودروی تخلیط وغلواست؛ . 

۲ - بجاشی دربار؛ ار گفته‌است : «هورجل ضعیف جدا لا یمول علیه : 
اومردخیلی ضعیفی است که بهیچوجه نمیتوان به‌اواعتماد داشت» . وهم نجاشی 
گفته است : سیاح‌مداینی شخص خیلی‌ضعیفی است و رساله‌ای معروف به‌رساله 
سیاح‌دار دکه طریق آن ازخود اوضعیت تراست! و آن محمدین سنان‌است . 

۳ این الغضاثری‌گفته‌است : «محمدین سنان ضعیف غال لابلتفت الیه : 
محمدین سنان ضعیث وغالی‌است وقابل اعتنا نیست , 

- ابن‌داود دررجال‌خود ص۵4۱ گفته است : «ضعیف‌غال قدطعن‌علیه 
وضعف؛ . وهم او در ص۵۰4 رجال خود وهم « کشی» در ص۲۷٩‏ وهم مر وا 
محمد استر آبادی دررجال کبیرخود (نهج‌المقال) ص۲۹۸ نوشته‌آند که وی در 
هنگام‌مر گش می گفتهاست ازایناحادیتی که‌نقل کرده‌ام روایت‌نکنید زیرا اينها 


ت۲۰ ۲- 


محمد بن سنان ۳۱ 


کتابهاتی بودکه من از بازار میخریدم وهرچه در آنها بود نقل میکردم . آنگاه 
نجاشی گفته بر احادیث او فساد غالب است . 

۵- نجاشی دررجال خود ومیرزا محمد استر آبادی درنهج المقال وسایر 
ارباب رجال نوشته‌اندکه فضل‌بن شاذان می‌گفته‌است : «لااحل لکم ان ترووا 
احادیث محمدین سنان : من‌حلال وجایز نمیدانم که احادیث محمد بن‌سنان‌را 
روایت کنید» . 

مرحوم استر آبادی در ص۲۹۹ رجال خود نوشته است که فضل‌بن‌شاذان 
در بعضی از کتابهای خود گفته است : «الکذابون المشهورون ابوالخطاب و 
یونس‌بن ظبیان وبریدالصابغ ومحمدبن سنان وایوسمنیه اشهرهم» . 

۲ - دررجال کشی ص4۸۷ وی‌از غالیان و مشرکان است زیرا بحضرت 
آمام‌محمدتقی‌علیه السلام گفته است : «تفعل‌بعبدل ماتشاء انك‌علی کل شیءقدیر؛ 
وامام را به‌مرتبة الوهیت‌برده و گفته‌است تو به‌بند خود هرچه خواهی می‌کنی 
زیرا برهرچیز بغایت توانائی ! 

۷- شیخ مفید در رساله‌ای که د رکمال ونقص‌ماه رمضان دارد در ذیل 
حدیثی‌درآن کتاب می‌نویسد : «هذا حدیث شاذ نادرغیر معتمد علیه فی طریقه 
محمدین سنان وهومطعون علیه لاتختلف العصابة فی‌تهمته وضعفه ومن کان هذا 
سبیله لا بعتمد علیه فی لدین : محمدبن‌سنان شخص‌مط‌ونی‌است که‌در بیان‌شیعه در 
تهمت وضعف اواختلافی نیست و کسیکه‌چنین‌بود نمی‌توان درمسائل‌دین‌بر وی 
اعتماد نموده ! ۱ 

ایضاً شیخ‌مفید درموارد دیگرفرموده است : «ان ابن‌سنان قد طعن علیه 
وهو متهم بالغلوه . 

پپس می‌فرماید: اکّراين کتاب را که منسوب به‌اوست ازاو بدانیم خود 
دلیل واضحی‌است بر گمراهی اواز طریقحی ! 

۸ - مرحوم‌محقق در کتاب المعتبر ٩‏ - مرحومعلامة حلی درچند مورد در 
کتاب مختلف الشیعه ۰ - کاشف الرموز ۱۱ - شهیدئانی ۱۲- صاحب مدارله 


۳۲ ۱ رکه 
۳ - محقق اردبیلی ۱۶ - صاحب‌ذخیره ۱۵ - مولاصالح و... در آثارخود اورا 
ضعیف وغالی وغیرقابل اعتنا شمرده‌اند , 

و مرحوم شیخ طوسی درتهذیب واستبصار نوشته‌است : «محمدین سنان 
مطعون علیه ضعیف جدآم . 

ودرکتاب راسرارمولانا علی) ص۱۸ تصریح شده است که محمدین‌سنان 
تابع محمد بن الخطاب غالی‌مشهور بوده است". علامهٌ معاصر صاخب قاموس 
الرجال درکتاب‌پرارزش خود (سهواللبی) ص٩‏ آورده‌است که مرحوم صدوق 
ومحمدین | لولیدروایات محمدین سنان‌را ازروایات مستلتی کرده وبدان‌آهمیت 
نمیدادند 

آري‌این رآوی‌خوش‌نام که من‌دیگر خجالت میکشم ازهویت و شخصیت 
اوچیزی بنویسم آن روایت‌تند وتیز را آورده‌است ! 

اينك به‌ارزش حدیت‌می‌پردازيم : 

۱ - این‌حدیث واحادیث دیگر که دراین موضوع (انحصار اشیاء تسعه) 
آمده‌است | گرراویان اوصاحب‌تقوی‌وعدالت وایمان وامانت‌هم‌بودند چنانکه 
بارها گفته‌ایم‌قایل اعتنا نبودند زیرا مخالف یات کتاب خدا هستند که‌مضمون 
تمام آنآیات ایشست که هرچه خدا بشما داده است و روزی کرده است انفاق 
نموده ز كاة دهید وبایدچنین احادیثی‌را طبق‌دستور رسول‌خدا وائمه‌علیهم السلام 
بسینة دیوا رکوبید . 

۲ - برفرض اینکه‌راویان این احادیث‌موثق ومورد اعتمادبودند ومخالف 
کتاب خدا هم‌نبودند باز نمیتوانستند درمقابل صدهاحدیث صحیح ومعتبرومتوأتر 

٩‏ - این آقای محمدبن سنا «۳ دیگری‌هم برای مسلمانان‌آورده است که از آن‌جمله 
است ۰ حدیث فطرس‌ملك وسوختن بال وپرآن وشفاعث قنداقُ حضرت‌حسین دربارء او و 
همچنین حدیث رژیت رسولخدا باریتعالی را در منزل فاطمةٌ‌زهرا به بهترین‌صورت! برای 


تحقیق و تفصّیل آن به رجال‌کشی ص 4۸۷ و کامل الزیار؛ ابن قولویه ص۷٩‏ باب ۲۱ 


محمد بن ستال ۳ 
کهز کاة را شامل‌تمام اشیاء و اموال‌میداند مقاومت نمایند زیرا درمقابل هريك 
حدیث دوحدیث مخالف است . 

۳ - چنانکه معلوم‌شد رجال‌این احادیث بقدری مطعون وبدنامندکه اگر 
خبردهند به‌اینکه لقمه‌ای را ازسگی باز گرفت نمیتوان باور کرد وعمل نمود چه 
رسد به‌اینکه نتیجة احادیث اینان آن‌است که بکلی مسثلاز کاة متروك و منسو خ 
باشدزبرا با انحصار آن‌به‌اشیاء تسعه تمام‌فقرا ومساکین واصناف هدتگاناز كاة 
که | کثریت عباداله صالحین را تشکیل‌میدهند ازحتوق خود محروم میشوند ! و 
تمام‌امور اجتماعی‌مسلمین معطل وموقوف میماند چنانکه مانده است و موجب 
بروزهزارها فساد وتسلط مرام الحاد واجرای قوائین جبت و طاغوت میشود که 
شده است . 

4 - مانند این حدیت (محمد بن سنان) حتی طرف توجه و قابل اعتنای 
جامعین آن ومبین انحصار دراشیاء تسعه نبوده است . چنانکه مرحوم صدو قکه 
مولف معانی‌الاعبار است این حدیث را در کتاب فقهی خود منلابحضره الفقیه 
تیاورده است . 

ومرحوم شیخ‌طوسی که خودطرفداربلکه مبتکرانحصار ‏ زکاة درآشیاء‌نسعه 
استت » ازبس این‌حدیث وراوی آن رسوا بوده‌است از آن اعراض کرده است 
اماچون شیخ حرعاملی خواسته است د رکتاب خود-دلایل‌بیشتری درتأیید این‌رأی 
شومز کاةفقط درنه چیز) بدست آورد» این‌مجمولات را در.آن کتاب کلو خ‌چین 
کرده‌است وچنانکه بحمدالقه تعالی معلوم‌شد تمام‌اين شش‌حدیث اضافی‌باهفت 

یث شیخ‌طوسی هباء منشورا است زیرا آن‌هفت حدیث فقط از یکنفرعلی بن 
فضال ضال مضل‌بود » واین‌شش حدیث‌نیز از یکمشت رجال اراذل وبدنام و 
مخالف کتاب خدا وسنت وسیرهٌ رسول‌خدا ومعارض با صدها حدیث معتبر از 
ائمة اهل‌بیت علیهم السلام ومورد تکذیب وفرت عقل ووجدان و غالباً مضامین 
بین آنها برخلاف ادعای مدعیان است ! «ولّهالتوفیق وعلیه التکلان: . 


اينك میپردازيم به متن حدیث : دراین حدیث سائل که معلوم نیست چه 


۲۲ زکاة 
بدبختی بوده‌است ازامام مسا ز كاة راپرسیده است وامام فرموده است : که 
رسولخدا (ص) ز کاة را برله چیزوضم فرموده وازغیر آن عفونموده‌است وامام 
نام آن نه چیزرا پرد اماهمینکه سائل‌نام ذرت‌را به‌آن ته‌چیز اضافه کرده است 
آمام به غضب رفته و آنگاه فرموده است که درژمان رسو لخدا کنجد وذرت و 
ارزن وامثال آن‌بوده‌است . سائل دوباره فضولی کرده‌و گفته‌است اینان‌میگویند 
این‌چیزها درزمان رسولخدا نبوده‌است وبه این جهت زکاة به نه چیز قرار داده 
شده برای‌اینکهیراینها دردسترس آنحضرت تبوده است . باردیگر اماءبهخضب 
رفته وفرموده‌است آنها درو غمیگویند . مگرجزاز چیزی که هست میتوان عفو 
نمود و آنگاه قسم خورده اسث که من هرچیزی راکه بر آن ز كاة واجب باشد 
غیراینها نمیدانم حال‌ه رکه میخو اهد ایمان‌بیاررد وه رکه میخواهد کافرشود . 

دراین‌حدیث علاوه بر آنچه که تجلا ازقساد وضعف آن گفته شد چیزی که 
بیش ازهمه‌مایهةٌ تعجب است آنست که امام دومرتبه به‌غضب رفته‌است که انسان 
متعجب میشودمگرچه اتفاقی افتاده وچه رکنی از ارکان‌اسلام منهدم شده است 
ابامی که بایدمجسمه فضائل ومجموعة اخلاق‌فاضله باشد اینگونه‌زمام اختیاررا 
از دست داده تا جائیکه متجاوزین از اشیاء تسعه رابه کفر تهدید و توعید 
نموده است ! 

آیا جائراست امامی که به‌منزلة پدرامت است درمقابل پرسش يك مسئله 
آنچنانی از جای دررود و کنترل اعصاب خودرا از دست بدهد که دومرتبه در 
پرسش يك‌مسأله به‌حشم وغضب در آید و آنگاه کلماتی ازدهانش‌خارج شود که 
قائلین به اشیاء نسعه وبیش ازاشیاء تسعه‌را به‌مژمن و کافر تقسیم نماید چنانکه گوئی 
هم کنون بهشت و جهنم را دراختبار گرفته واعدا عدو اسلام را که قائل‌به بیش 
از اشیاء تسعه‌است به‌جهنم میفرستد . 

این شوربختان تیره‌روز بااين مغزهای فاسدنه تنها بهاحکام اسلام خیانت 
نموده‌اند بلکه اولیای اسلام‌را نیز ازدرجة انسانیت پایین آورده همچون وجود 


ناچیزخودشان مردمانی مغرور وخودخواه ومستبد و... معرفی نموده‌اند , 


محمد ین سنان ۳۲۵ 

وبا اینحال این حدیث هم درصورت صحت ؛ وحال‌اینکه متتاً وصورة" 
ضعیف و جعلاست ؛ هیچ‌نفعی به‌حال منتحصرین به‌اشیاء تسعه ندارد زیرا بر فرض 
که رسولخدا چنین فرض کرده باشد همچنان که یونس بن عبدالرحمن گفته در 
ابتدای وضع ز کاة بوده وبعد از آن‌برهمة اشیاء تعمیم داده شده وبه هرصورت 
امشال آقایان شخ حرعاملی و حتی شیخ‌طوسی که ز کاةرا به و اجب ومستحب تفسیم 
کرده‌اند اینگونه احادیث‌مخالف نظریةٌ آنان است وجای‌این سوال است که‌پس 
چرا امام درجواب سائل نگفت که ز كاة بر دونوع است : واجپ و مستحب » 
واجب آن چنان ومستحب آن چنین‌است. پس‌موضوع ومنظررآنان ازهرجهت 
ناقص وباطل است 


زکاة مال التحاره 


یکی ازاختلافات بلکه‌انحرافات بین‌شیعه وسنی وبین علمای شیعه که در 
موضو ع ز کاة رخ داده ویسا که سیاست را در آن مداخله بوده است موضو ع 
زکاة مال‌التجاره است . 

ز کاة کسب وتجارت درعصراول درنزد شیعه واجب بوده تازمان‌مرحوم 
صدوق » اما بعد از آن درنزد علمای شیعه که در بفداد بوده‌اند مانند شیخ مفید» 
هرچند بنا به فرمایش مرحوم‌سبزواری درذخیرةالمعاد شیخ‌مفید در مقنعه درمال 
یتیم که باآن تجارت شود ز کاقرا واجب‌میداند بتابراین درمال شخصی‌به نحو 
اولی باید واجب باشد . وشاگردانش سیدمرتضی وشیخ طوسی رحمةالّه علیهم 
حرف از استحباب آن بمیان آمده است گرچه بقول مرحوم سبزواری وصاحب 
حدائق شیخ‌مفید نیز قائل‌به وجوب ز کاة درتجارت‌بوده‌است. زیرا : آن مرحوم 
در المقنعه درمستلة ز کاة پرمالبتيم نوشته‌است : والاان بتجرلهم الولی و القیم 
علیهمبها فان اتجربها وحژکها وجب‌علیه اخراج ال زکوة منها : مال یتیم زکاة 
ندارد مگر اینکه ولی‌باقیم یتیم باآن‌تجارت کند. پساگرباآن‌به‌تجارت‌پرداخت 
و آن مالرا به گردش در آورد اخراج ز کاة از آن مال بروی واچب است؛ . 

و روی همین نظر صاحب حدائق مینویسد : «و ظاهر الشیخ المفید فی 
المقنعةا لوجوب ». 

بدیهیاست که ازاین‌جمله وجوب زکاة درمال‌التجاره فهمیده میشود ولی 
پاره‌ای ازغالیان وجوب آنرا ازباب تقیه گرفته‌اند وبالاخره خواهی نخواهی 

۱ - حداق‌الناضره - ج ۱۲ » ص ۷۷ چاپ‌نجف , 


۲۲ 


ز کاة مال‌التجاره ۳۳۷ 
آن‌را درردیف استحباب در آورده‌اند . 

مادرموضو ع تقبة بی‌بام ودری که تا این حد جلور فته واحکام خدا را به 
لهو و لعب گر فته درمحل خودبحث کرده وميکنيم انشاءالثه 

شیخ طوسی درهنگام نوشئن کتاب تهذیب واستبصار که ظاهراً در اوائل 
واواسط عمراو بوده درز کاة مال‌التجاره دراين دو کتاب فتوی‌به استحجاب آن 
داده آنگاه‌اخبار مربوط به ز كاة رادرآن آورده‌است لکن در کتاب دالمبسوط» 
که در اصطلاح کتاب فتوائی‌اوست چنین‌مینویسد : ال کوة فی‌مالالتجارةعلی 
قول اکثر اصحابنا وجوباًه وبعد خود اظهارعقیده کرده میگوید : «وانماالز كوة 
فیها استحباباً و . 

اما بلافاصله درصفحة دیگرمینویسد : «والز کوقمتعلق بقيمة‌التجارة لابها 
نها اذا ملك‌عرضاً للتجارةفحال علیها الحولمن‌حین‌ملکه وقیمتها نصاب وجب 
فبها الز کوة وان‌نقص لم‌یچپ. و که‌در اینجاز کاقرا درقیمت مال‌التجارهو اجب 
میداند نه‌درخود آن هرگاه قیمت آن بالابرود و بکسال از زمانی که درتصرف 


مالك بو ده در ان بگذرد واگرقیمتش نقصان پیدا کند واجب نمیشود" 


- ما درکتاب (ارمغان آسمان) از صفحذ با)۲ تا صفح. ۲۵۱ در موضوع تقیه مطالبی 
آورده‌ایم طالیین رجوع فررمایند . 
۲ و ۳ - عجیب آن است که نتهای شیعه درپاره‌ای موارد زکاة درتجارت راحتی از استحباب 
هم انداخته‌اند . چنانکه محقق‌حلی درشرایم وا کثرشارحین آن کتاب با این جمله‌ای که او 
آورده مو افقند که گفته است: «فلو 9 اثناء الحول ولو یوما 1 سقطالاستحیاب۰ 
اگرحتی يك‌روز هم درائئای سال از نصاب کتر باشد دیگردادنز کاة مال‌التجاره مستحب 
هم نیست» , با خدا رحم کرده است که آن را گناه نشمرده‌اند . 

براای توضیح : : فی‌المثل اگرکسی درائنای سال تجارت یکروز آن‌سودحاصله از حد 
تصاب (دویست‌دزرهم یابیست دینار) امترشد ولواینکه دربقیةسال سودآن سربمیایو نها پز ند 
معهذا نه تنها ز ک5اة واحپ‌نیست بلکه‌حتی ءستحب هم نیست ! 

آیاشما درمیان اعمالی که خدای‌متمال در قر آن کریم از بندگان خواسته چیزی از 
بل مال بهترمیدانید 1٩‏ پی‌چرا مستحب هم‌ئیست . خدایا زین‌معما پرده‌پردار . 


۳۳۸ رکه 
احادیلی که در باب وجوب ز کاة مال‌التجاره در کتب اریعه آمده است 
وشیخ حرعاملی آن‌ها را دروسائل‌الشیعه جمم کرده بازده‌حدیث است که‌هفت 
حدیث آن‌از کتاب شریف کافی است وسه‌حدیث آن‌ر | شیخ‌طوسی هم‌درتهذیب 
رهم دراستبصار آورده است ويك‌حدیث آن‌تلها درتهلیب است ودر کتب‌دیگر 
نیست . اتفاقاً ابن يك حدیث‌هم ازهمان علی‌بن الحسن فضال قهرمان اشیاء تسعه 
است وسه حدیث‌دیگررا| صاحب وسائل از قرب‌الاسناد حمیری آورده است و 
درپاره‌ای ازاين احادیث کلمة «وجبت فیه‌ال زکوةه صریح‌است . 
اینها احادیلیاست که‌و جوب ز کاة رابطور اطلاق درمالالتجاره میرساند. 
هر گاه وجوب ز کاة درتجارت بامال بتیم را که دروسائل نه‌حدیث است 
بدان اضافه‌نمائيم بیست‌حدیث میشود . واگر احادیث وجوب زکاة در تجارت 
با ماب مجنون نیز که درضبط صاحب وسائل سه‌حدیث است بدان اضافه شود 
جمعاً ۲۴ حدیث میشود . آنگاه براین بیست وسه حدیث احادیث وجوب زکاة 
برمستقرض‌افزوده میشود که در آنها نیزصراحت زکاةبرتجارت است . 
چنانکه در حدیث ۸4 جلد 4 ص۳۳ تهذیب درپاسخ پرسش ازاینکه زكاة 
بر مقرض است یا مستترض امام علیه‌السلام میفرماید : «علی المستقرض لان 
نفعه علیه فعلیه ز کوته : چون وامخواه تفع آن مال را مپیرد پس زکاة آن هم 
پرعهدة آوست؛ . 
وهه‌چنین حدیث ۸۵ همین جلد : درجواب اعتراض‌سائل درز کاة بر مقتر ص, 
که میگوید : و قلت‌له اي ز کی مال غیره من‌ماله؟! : آیا قرض گيرنده ز کاة مال 
دیگری‌را ازمال خودش بدهد و ؟ 
حضرت‌میفرماید : «یا زرارة ارأیت وضیقه‌ذلك‌الملل وربحه لمن هو ؟ 
وعلی من؟ قلت للمقترض قاله فله الفضل وعلیه النقصان : نتیجه آنکه وقتی که 
سود وزیان مال متعلق‌بگیرند؛ قرض است » پس ز كاة آن‌هم براوست» . 
پسرهعلوماست که اگرمال قرض باآن معامله‌ای نشود چه‌سود وزیانی و 


ز که مال‌التجاره ۱۳۹ 
کدام اصل وبهره‌را میتوان محسوب داشت ؟ 
علاوه براینها احادیث‌وروایاتی‌است که‌درباب عدم‌جوازتجارت بامالی 
که ز کاة آنرا نداده‌اند . 
بر تمام‌اینها اضافه‌میشود احادیث ۳۵ گانه که فبلا دروجوب ز کاة درجمع 
اموال آوردیم که جهما درتود صد حلایت معتتر شتا . 
وبالاتر ازهمة اینها آیات شریفهٌ قرآن است که روشن‌تر ازهمه این آيةً 
شریفه‌است : «یا ایهاالذین آمنوا انفقوا من‌طیبات ما بتم ومما اخرجنا لکم 7 
من‌الارض ‏ . وهی 6 مدیم : رحاللل! رمحا رو رایعم رکروم طن ‏ مر رای 
آیا بااین کیفیت کدام دل‌با ایمانی جرأت وجسارت آن‌را داردکهز كاة 
را ازمال‌التجاره وامثال آن بردارد و آن‌را غیرواجب بامستحب انگارد؟ 
مااين احادیث را که از حیث کثرت بیش از احادیث وارده در سایر 
موضوعات است وازحيث متن وسند موثقترین آنهاست ودرنزد عقل و وجدان 
بخصوص موافقت باآیات قر آن بهترین شاهدبر آسماتی و آبدی بودن شریعت 
اسلام‌است چون‌خیلی‌زباد ومفصل بودنیاورديم وخوانندگان را درصورت‌لزوم 
بکتب‌ار بعه و وسائلالشیعه ارجاع‌ميدهيم : 
در خاتمةٌ سخن ميگوئيم : که کثرت وصحت این احادیث بسیاری از 
علمای شیعه راناچار کرده است که بوجوب آن قائل‌شوندچنانکه مرحوم‌صاحب 
-داثق درجلد ۱۲ ص۲۳ بعد از آنکه پاره‌ای از اعبار راجم بمال التجاره را 
آورده است آنگاه میگوید : «و انت خبیر بان ظاهر هذه الاخبار هوالوجوب 
کما نقل‌من المفیده . وپس ازآنکه به اين ادریس ودیگران که قائل باستحباب 
ز كاة در مال‌التجارة بتیم و مجنونند طعن زده نظر آنها را زد میکند میگوید : 
« وبالجملةفان رد هذه‌الاخبارالتی ذکرناها من‌غیرمعارض فی‌المقام‌جرأْة 
علی الملك!لعلام و اهل الذ کر علیهم السلام وهذا احد مفاسدهاه‌الاصطلاح الذی 
هو الی الفساد اقرب الی‌الصلاح» . 
ومرحوم میرزای قمی در غنائم ص۳۱۷ مینویسد : «و اما مال التجارة 
رح هر مت میرک نکر ارچ رام خی روز بت وبا 
یتک نا جر کم رک ۵ مره زارت دح رکر .ي‌رهن 


فالا کثر علی‌الاستحباب وقیل بالوجوب وهوظاهر الصدوق وهوالموافق لظاهر 
کتیر من الاخبار المعتبرة» . 


آیا چه افراری صریحتر از این !؟ 


حجت و دلیل قائلین بعدم وجوب زکاة 


مالالعجاده و دد آن ! 


درمیان بیش از صد حدیث که تصریحاً و تلويحاً دلالت بر وجوب زكاة 
بر مالالتجاره‌است درمقابل‌چند حدیثی است که قائلین بعدم وجوب‌بدان‌تمسك 
می‌ کنند که‌ما عين آن احادیث را ازمنابع خحود می آوریم وپس از توضیح و تشریح 
بمعرض قضاوت ارباب فضل وانصاف‌میگذاريم . 

حدیث اول را نقط شیخ طوسی چون‌موافق مذاق آوبوده معلوم نیست از 
کجاآورده است و آن حدیث‌اینشت : «... عن زرارة کنت‌قاعداً عند آبی جعفر 
علیه السلام ولیس عنده غیر ابنه جعفر رع) فقال : یا زرارة : آن اباذر و علمان 
تنازعا علی‌عهد رسول‌الّه (ص) فقال : عشمان کل‌مال من ذهب اوفضة یدار به و 
بعمل‌به و بتجر به‌ففیه| لز کوة اذا حال‌علیه | لحول‌فقال ابوذر : اماما بنجر به اودیر 
وعمل به فلیس فیه زكوة انماالز كوة فیه اذاکان رکازا او کنراً موضوعاً فاذاحال 
علیه الحول ففیه‌الز کوة فاختصما فی‌ذلك الی رسول‌ال (ص) قال : فقال (ص) 
لقول‌ما قال ابرذر! فقال ابوعبداقه علیه‌اسلام لابیه ماترید الاان بخرج‌مثل‌مذا 
یکت الناس ان یعطوا فترائهم و مساکینهم : فقال آبوه : اليك عنی لا اجد 
منها بدآه ! 

مضمون حدیث عجیب‌اینست که زراره میگوید : درخدمت حضرت‌آمام 
محمدباقر علیه السلام بودم‌و کسی در نز آن‌حضرت جز پسرش حضرت جعفر (صادق) 
نبود (پس‌معلوم میشود هیچ‌داعی وباعثی‌بر اظهاراین‌مطلب وجودنداشته مگر...) 


۰۲۳۱۳ 


۲۳۲ که 
پس‌حضرت بافر فرمود : ای‌زراره: همبانا ابوذروعشمان درزمان رسو لخدا(ص) 
آزاعی کردند باینکه علمان میگفت . هرمالی خواه طلا باشد یا نقره همینکه در 
گردش انداخته شد وبکار برده شد وباآن‌خرید وفروش شد : هرگاه سال بر آن 
بگذرددر آن ز کاة است . ولی ابوذر گفت : اماآنچه بدان‌تجارت وخریدوفروش 
شود با بکار انداخته شود در آن زکاةلیست . وفقط ز کاة در آن‌وقت است که‌پول 
باشد ودر کیسه پا همیانی یابصورت گنجی در کناری‌نهاده باشد . همینکه سال 
بر آن گذشت‌درآن ز کاةاست ! پس‌برای رفع‌تزاع وتخاصم‌دراین‌باره به‌عدمت 
رسول‌خدا (ص) رفتند ؛ امام فرمودکه رسول‌خدا فرمود : گفتة‌صحیح آن‌است 
که ابوذر میگوید ! 

دراین‌موقم حضرت‌صادق به‌پدرش عرض کرد: چه میخواهی بکنی؟ جز 
اینکه هرگاه امثال این حدیثها حارج وپخش شود مردم ازاینکه چیزی پفقرا و 
مساکین‌دهند خودداریکنند !؟ پدرش حضرت‌یاقر به‌او گفت : دور شو ا زکنار 
من » چاره‌ای ازاین کار نداشتم «یعنی‌ناچار بودم چنین حرفی بزنم) . 

۱ درست درمتن حدیث‌دقت کنبد وعجایبی چنددر آن ببیتید !| 

۱ حدیث درمحل خلوتی گفته شده که غیراز زراره وحضرت‌صادی کسی 
درتزد حضرت باقرنبوده واتفاقاً کسی هم جزشیخ طوسی آن‌را نیاورده . 

۲ - نزا ع‌عشمان وابوذر بایکدیگردردوجهة مقابلوضد(!) عثمان‌طرفدار 
فقرا و ابوذر مخالف آن(ا) ازعجایب روز گار(ا) کسبکه‌اندل اطلاعی‌ازتاریخ 
ومبارزه ابوذر باعثمان ومعاویه داشته‌باشد تاآن حد که آن عبد صالح خحدا را 
علمان بگناه طرفداری ازفقرا به‌ربذه تبعید کرد ودر آنجا از گرسنگی و تنهائی 
بغربت‌جان سپرد میداند که این حدیث چقدرصحیح و راست است !؟ 

۳ ازاسرارنهانیبودن‌این حدیث که‌تاآن‌روز گوش هیچ کس‌حتی‌حضرت 
صادق‌هم آن‌را نشنیده‌بود وبهمین جهت بودکه به‌مجرد شنیدن از غایت غرابت 
فربادش بلند شد وبه پدرش با کمال‌تندی اعتراض کرد: چه‌می‌خواهی بکنی ؟! 
می‌بینید بااين آب ونابی که حدیث‌را ساخته‌اند چنین وانمودمیشود که این‌حدیث 


حجت ودلیل قائلین بعدم وجوب رکه ,.. ۲۳ 


ازاسرارمگوبوده‌است که مدتها(نعوذبال) دردل حضرت‌باقر(ع) در جنب و جوش 
بوده و آن حضرت اهل ومحلی پیدا نمی کرده است که آن‌را به کسی اهل و در 
جائی‌مناسب بیان کند. تاآنکه ازقضای روز گار وبخت بیدار(!) روزی خلوتی 
بدست آمده و بهترین شخص لایق برای دریافت این راز هم در مجلس بوده 
و افشای اين راز که دردل آن بزر گوار سنگینی می‌کرده و محری میخواسته که 
آن‌را به او بگوید و آن هم زراره بوده است اما بازهم بدبختانه حضرت صادق 
که معلوم می‌شود هنوز استعداد وتحمل چنین رازی‌را نداشته در آن مجلس‌بوده 
که باشنیدن آن فریاد اعتراضش بلندشده که آدای میفهمی چه میکنی ۱۴ 

باداباد : هرچه‌بود دل آن بزر گوار ازاین‌سنگینی بارخالي‌شد چنانکه‌در 
پاسخ اعتراض حرش کت : دورصو ازمن چاره‌ای‌نداشتم . 

افشای این مطلب دو عمل متضاد در دو معصوم گذاشت که هر دورا از 
یکدیگرر نجانید وبمرحله‌ای «نعوذباله) دور از ادب رسانید که حضرت صادق 
رعایت احترام پدروواجب‌الاطاعه بودن آن‌سرور رانکرد و گفت : چه‌میخواهی 
بکنی بااین گفتارها پدر فقرا را درمیآوری ! وحضرت باقرهم‌چنان درغضب 
شد که به او فرمود : دورشو از من ودر اصطلاح خودمانی دگم‌شو ! چه کنم 
چاره‌ای نداشتم" ! فعود بالله ازابیچتبا یناریا 

مگرچه حادثه‌ای پیش آمده بود که این‌پدر و پسر را که هردو ازمعصومين 
فعتا شیعه خی حدا برروی زمین‌بودند آنقدر بروی یکدیگرواداشت؟! این 
راز مگو و سرنهانی که ناگهان چون بمب منفجرشد و دوقطب عالم وجود را 
لرزاند این‌بودکه: عشمان » همان عثمانی که مال دوستی وثروت اندوزی اوه 
وی را برآن داشت که به آن سرنوشت شوم دچار شود » آری همین علمان ؛ 


و - پایددانست درصورتیکه دوخبر واحد بایکدیگر تعارض‌داشته باشند علمای‌علم‌اصول 
برای ترجیح یکی بر دیگری مرجحاتی تائثل شده‌اند که از جمله آنها اینست که خبر 
فصیح العبارة بر خبررکیك العبارة ترجیح‌دارد. این‌در صورتی‌است که دوخبر واحد بایکدیگر 
تعارض داشته باشند. حال هرگاه صدخبر که متواترالمعنی و فصیح العبارة است بايك خبر 
مخالف کاپ وسنت که رکيك العبارة هم باشد تکلیف‌چیست ۱۴ 


۲۳۹ زک 
طرفدارفقرا بود ومیگفت باید ازتجارت‌هم ز کاة داد . یعنی پیرو منطق حضرت 
صادق رع) بود ! 

اما اپوذر ! ابوذری که‌مبارزه ومجاهدةاو درطر فداری‌فقر| تا نجاکشید 
که درهمان صدراول باآشنائی مردم‌بتماليم اسلام وتازه بودن شریعت حضرت 
خیرالانام معهذاآن حدت وحرارت درطرفداری نترا اورا بوسیلً همپن عثمان 
دربدروبپابان مرگ کرد ودرقرن بیستم‌هم مفتیان الازهرمصراورا به کمونیستی 
متهم کردند" | میگفت‌نه » ازتجارت نبایدز کاة داد وقضیه‌را تا محضر رسول‌الّه 

دنبال کرد ! 

این حدیث رسوا که همه‌چيزش رسوا است ؛ ببین‌چه کسانیر| به‌طرفداری 
اغنیا و مخالفت با فقرا معرفی می‌کند ؟! اثمةٌ معصومین را تا چه حد از مقام 
انسانیت تنزل داده‌اند و به چه صورت از حیث اخلاق به تنمّر و تکبر معرفی 

نموده‌اند؟! 

ابوذر طرفدار سرمایه داری و مخالف فقراست ! امام باقر » طرفدار 
طرمایه‌داری ومخالف فقرا است !وازهمه بدتر اینکه رسول‌خدا هم وبالاخره 

خدا هم طرفدار سرمایه‌داران ومخالف فقیران میباشند ۴! واقعاً عجیب‌است ! 

حضرت صادق‌هم که می‌خواست طرفدار فقرا باشد بدبختانه دچارتوپ 

وتشر وغیظ و غضب پدرش حضرت یاقر قرار گرفت ! وفقط علمان مظلوم (ا) 

تك وتنها به‌طر فداری فقرا باقی ماند ؟! واقعاً تف بتوای روزگار ! 

۱ - فتوائ‌که لجنة فتوی‌الازهر درسال ۱۲۹۳ هجری‌قمری صادر کرد بدین عبارت بود : 
«...وذهب ابوذرالغقاری(رض) علی‌انه‌یجب علی کل شخص ان‌یدفنم مافضل من‌حاجته من 
ای‌مال مجموع‌عنده فی سبیل‌انته - ای‌فی البر والخیر - وانه یحرم اذخار مازادعن‌حاجته 
ونفقة عیاله هذا هومذهب ابی‌ذر ولایعلم ان‌احدا من‌الصحابة وافقه علیه وقد تکنل‌کیر] 
من‌علماء المملمین برد مذهبه وتصویب ماذهب الیه جمهور الصحابة و التابمین بمالامجال 
للشك معه فی ان اباذر (رض) مخطیء نی‌هذا الرأی والحق ان هذا مذهب ریب من 
صحابی جلیل کابی‌ذر وذلك لیعده عن مبادی‌الاسلام وعما هوالحق الظاهر الواضح و لذلك 
استتکره التاس فی‌ژمنه واستغر بوه» . 


حجت ودلیل تائلین بعدم وجوب ز که ... ۳۵ 

ببینید این‌حدیث سازان بی‌دین تا کجا رفته‌اند وچه‌سبتهائی به چه کسانی 
داده‌اند ۴ ! 

لابد | گرا زاین مجاسهای خلوت وافراد محرم ومناسب‌بود آزاین حدیثهای 
سرتا پا حقیقت(!) واسرار نهانی آل‌محمد(!) بیش اژاینها عایدمردم می‌شد؟! 

اما پدرتقیه بسوزدکه نگذاشته‌است ازاینگونه اسرار چیزی‌چندان دربین 
مردم منتشرشود و گرنه در آنصورت دثیا گلستان‌مبشد ! آری تقیه؟! مگرنمی‌بیتید 
همینکه مجلس خلوتی‌بدست آمد چه‌سربزرگی افشا گردید؟! هرچند که متأسفانه 
بازهم مجلس خالی‌از اغیارنبود؟! 

امان ازدست این‌حدیت سازان که اعمالشان به مراتب فساد انگیزتر از 


اعمال‌فرعون وشداد و شمه دشمنان خدا وردین بوده‌است ۱ 


اینت سند این حدیت عحیب ! 


این حدیث را فقط شیخ طوسی که ازمژ لفین کتب اریعه‌است در تهذیب و 
استبصار آورده است و کلینی ومرحوم‌صدوق بدان اعتنائی نداشته‌اند . 

شیخ این‌حدیث را ازسعدینعبدالته ازاحمدین محمد ازحسین بن سعید از 
حماد بن‌عیسی ازعمرین اذینه روایت میکند . 

در تنقیح المقال جلذدو م ص۱۷ دربارة سعدین عبدالّه‌نوشته است : 

ابن‌داود اور درقسم‌دوم که‌مخصوص ترجمهً حال‌ضعفاء ومجروحیناست 
یعنی کسانیکه اعتمادی برایشان نیست از آن جهت که مجروحین و مجهولین 
میباشند آورده‌است . در ص4۵۷ رجال‌ابن داود ودر ص۱۱۸ مینویسد : «سمع 
من‌احادیث العامة شیثاً کثیرآ؛ . 

دربار؛ احمدین‌محم د که معروف به‌عطاراست نیزدر ص۵٩‏ جلداول‌نوشته 
است : «ذهببعضهم الی‌انه مجهولالحال وهذا القول‌افترق اهله علی فرقتن : 
فرقة ردوا روایته کصاحب المدارك والمفاتیح قال فی معتصم الشيعة لکنها ای 
الرواية ضعیفةالسند بجهالة احمدین‌محمدین یحیی فانه‌فی‌طریقها وفیالمدارك: 
احمدین محمدین بحبی‌مجهول . وفی الحبل : هذه الروایة ضعيفة لجهالة احمد 
این محمد بن یحبیت . 

دررجال ابن‌داود ص44 آزرجال شیخ‌آورا مهمل شمرده‌است. این‌هویت 
ونام‌نشان کسانی از شیعیان‌عل ی که دربارة ابوذرچنین اعتقاد یاگمان دارند که 
او به سود اغنیاء وبضررفقر | معتقد بوده که درتجارتز کاة نیست! 

اينك‌میرویم بسرا غ‌شیعیان عثمان تا ببینیم آنهادربارة ابوذرچه‌میگویند؟ 


-۲۳۹- 


اينك مسند أين حدیث عجیب ۲۳۷ 

علامهحلی (ره) در کتاب منتهی‌الطلب جلداول ص۷۹ نوشته‌است : اهل 
سّت ازابوذر خحلاف این حدیث را روایت کرده‌اند که او‌گفته است : «سمعت 
رسول‌الّه (ص) بقول فی الابل صدقتها ونی البقرصدقتها وفی الغنم صدفتهاو 
فی‌البز صدفته» که‌وی در بز یعنی‌تجارت صدقه‌قائل بوده است باز گلی بجمال 
ابوذراهل سنت"! ابوذرشیعه که دراین روابت طرفدار جدی سرمایه‌داران‌بود! 
اينك رجوع بصحاح اهل سنت میکنیم : 

تنها در صحیح مسلم جلد سوم از ص ۷ تا ص ۷۷ شش حدیث از 
ابوذر در مذمت جمع ثروت و‌منم ز كاة آمده است که مضامین آنها حقیقتاً 
زهره گدان اسی ۱ 

ودرصحاح شیعه فقط اين‌يك حدیث آن‌هم‌موجب آسایش و راحت خاطر 
سرمایه داران ! 

در سنن‌الکبری بیهقی جلد؛ ص ۱۷ در موضوع ز 5اة مال‌التجاره همان 
حدیث‌مرحوم علامثحلی را که فوقاً ذکرشد آورده‌است . 

و عجب اینست که روایت ابوذر از رسول خدا (ص) در وجوب زکاة 
مال التجاره در مجلس عثمان وبرخلات عثمان وبه اصطلاح تو دهنی زدن به 
عثمان بوده است ! زیرا درهمین سئن بیهقی از مالك بن اوس‌الحدثان روایت 
میکند که او گقت : 

درتزد علمان نشسته‌بوديم که ابوذر آمد آنگاه حدبث را ذکر کرده و گفته 
است گفتیم ای‌ابوذر مارا ازرسول‌خدا (ص) حدیث کن ! ابوذرگفت : «سمعت 
رسول‌الله(ص) یقول فی‌الابل‌ صدقتها وفی‌الفنم صدقتها ...» تا آخراین‌حدیث . 

وعجب‌تر آنکه عثمان که درزمان رسول‌خدا آن‌نزاع را با ابوذر داشت 
و آن‌روز برخلاف‌امروز ابوذر طر فدار سرمایه‌داران‌بوده وحق‌هم بجانب اوشد. 
آمروز که عثمان خود از سرمایه‌داران وطرفدار اغنیاست با قدرت خلافت که 


۱ - در کتابالتاج‌الجامع للاصول فی‌احادیث الرسول ج۲ ص۲۰ این‌حدیث را ازدارقطنی 
وحاکم آورده و آن‌را محیح شمرده‌است 


۲۳۸ ز کاة 
داشت چرا او تو دهنی به ابوذر نزدکه : مر من وتو درزمان رسول‌الله (ص) 
تراع چنین و چنان نداشتيم و رسول خدا حق را بتوکه طرفدار سرمایه داران 
بودی داد ؛ میحر روز تغیرعشی داده ای ؟۱ 

امان از دست تعصب و سیاست که چه خیانت ها میکند ! ابوذر طرفدار 
سرمایه‌دار ان میشود وعثمان طرفدار فقرا؟! 

موس گر ی 13 شبخ طوسی به‌تنهاثی آن‌را درتهذیب واستبصار بتأیید 
فتوای خود رراجب نبودن ز کاة درمال‌التجاره) آورده است وصاحب وسائل 
نیز آن‌را نقل کرده است این‌حدیث است : 

«... عن‌الحسین‌ین سعیدعن النضرین سوید عن‌هشام بن‌سالم عن‌سلیمان‌بن 
خالد قال : سثل ابوعبداله رع) عن رجل کان له مال کثیر فاشتری به متاعاً ثم 
وضعه فقال هذامتاع موضوع فاذا احببت‌بعته فیرجع‌الی رأس‌مالی وافضل منه 
هل‌علیه فيه‌صدقة وهو متاع ؟! قاللاحتی ببیعه. قال : فهل یژدی عنه آن باعه لما 
مضی اذاکان متاعاً ؟ قاللاه . 

مضمون‌حدیث آن است که از حضرت صادق‌پرسیده شد ازحال مردی که 
دارائی زیاددارد. بااین دارائی‌خود متاعی(جنسی) میخرد و آن‌را کنارمیگذارد 
وپیش خودمیگوید : اين‌يك جنسی است کنار گذاشته شده هروقت که خواستم 
آن‌را میفروشم سرمایامن به‌من برمیگردد وشاید زیادتراز آن هم ! آیا درچنین 
جنسی ز کاة است درحالیکه هنوز جنس است وپول نشده است ؟ حضرت‌فرمود: 
نه تا وقتیکه آنرا بفروشد ! سائل گفت آیا اگرآن جنس‌را فروعت برای مدتیکه 
هنوزجنس بوده بایدچیزی ازبابت ز کاةیپردازد ؟ حضرت‌فرمود : ه . 

شما دراین حدیث دقت کنید و شید در آن دلیل دندان گیری هست نرای 
وأاجب‌نبودن ز کاة درتجارت یانه ؟ 

مرد ثروتمندی هوس میکند که روزی جنسی‌را بخرد و آنرا کنار بگذارد 
بخیال اینکه پولی که بآن‌داده جائی نمیرود وشایدهم روزی که خواست آن را 
بفروشدسودی هم‌عایدش شود » بدیهی است چنین کسی‌تاجرنیست . وعمل آويك 


ايئك سند این حدیث عجیب ۷۳۹ 


عمل‌هوسانه وشایدمحتاطانه باشد . و آن‌پولی راکه داده واين جنس را خریده 
ات متا ز کاتش را داده است . زیرا درحدیث صحبتی از آن نیست . امام 
میفرماید : نه چنین جنس محبوس کنار گذاشته‌ای ز کاة ندارد مگر آن وقت که 
بفروشد . یعنی همینکه فروحت و صورت خرید وفروش گرفت در آن صورت 
بر آن ز کاة واجب می‌شود . پس خود همین حدیث مبت وجوب زکاة در 
مال‌التجاره است . 

آنگاه سائل میپرسد که وقتی که فروخحت واین‌جن س که شاید سالها مانده 
است آیا برای آن مدئی که این جنس حبس‌بوده بابد ز كاة داده شود؟! حضرت 
میفرماید : ه . بعنی‌در این‌مدتی که‌این‌مال بصورت‌جنس کنار گذاشته‌مانده ز کاة 
ندارد وحالا که پول‌شد ز کاة داردچنانکه درفراز بالاتر این‌معنی‌را رساند ! 

آیا این‌دلیل میشرد که تجارت اصلا ز کاة ندارد ؟! 

پروردگارا از تو برای فهم احکام و آیات تو توفیق و هوش می‌طلبیم ! 
انك سمیع‌الدعاء » 

حدیث سوم که صاحب وسائل آن را دلیل برنبودن زکاة در مال‌التجاره 
گر فته وازتهذیب شیخ طوسی آنرا نقل کرده وحال آینکه درتهذیب چنین حدبلی 
یست (کتبی که دراختیار مابود) این حدیث است : 

1... عن‌زرارة عن‌ابی‌جعفر(ع) قال : الز كوة علی المال الصامت الذی 
یحول‌علیه‌الحول ولم بحر*که: حضرت‌امام محمدبافررع) فرمود : ز کاة برمال 
بیصدائی است که سال براو بگذرد وازجایش تکان نخورد؟! 

مالصامت راکه دراینجا فقها تعیبربه پول کرده‌اند ظاه را درمقابل مال 
صاهل‌است ریعنی صدادار یا زبان‌دار) زیراز کاة بردونو ع ازمال است : مال 
بیصدا چون : طلا ونقره و گندم وجووامثال آن ومال صدادار چون: شتروگاو 
و گوسفند وبرده واسب واستر . 

حال فرض کنیم که این حدیث از حیث‌سند صحیح ومعتبر هم باشد | واز 
حیث مضمون‌هم مقصود ازمال صامت‌همان پول‌باشد , بازهم دلیل بر عدم‌ز كاة 


۲:۰ زکاة 
بر مال‌التجاره‌نیست ! 

دراین‌حدیث حضرت‌باقر(ع) فرموده‌است : برمالی که سال براو بگذرد 
و از جایش تکان نخورد زکاة است . جه ربطی دارد به واجپ نبودن زکاة 
بر مال التجاره ۲! 

مضمون‌حدیث اثبات زکاة درمالی‌مینماید که‌سال براو بگذرد وازجایش 
تکان نداده باشد ! این اثبات‌است اثبات شیءاست وبتول منطقیون: اثبات‌شیء 
نقی ماعدا نمیکند ! 

شایدخواسته‌اند ازمتهوم مخالف آن این‌نتیجه را بگیرند : یعنی چون در 
مال‌بی‌حر کت زکاة است پس درمال‌حرکت‌دار ز کاةنیست ! با اینکه هر گز از 
این‌عبارت چنین مفهومی‌بدست نمی‌آید . زیراهیچ قید انحصاری در آن نیست 
و نمی‌باید باشد . مگر تنها ز كاة در مال صامت بی حر کت است که در غیر 
ان ناش ۱:۷ 

واگرفرضاً چنین‌باشد تالی فاسدهای‌دیگر به‌پیش می‌آید ودر آن صورت 
مطلب‌به نفع آنان نیست ! به‌اين بیان : 

۱ - در آن‌صورت بغیر مال صامت بی‌حرکت ز کاة براشیاء دیگر و اجب 
نیست . وحالاینکه چنانکه گذشت زکاة برتمام اموال واجب است . 

۲ - اين‌يك حدیث‌مجمل‌وبدون ابتدا وانتها مخالف‌با صدهاحدیث‌روشن 
وصریح است که زکاءة برمال‌التجاره واجب است . 


۳ ازهمه مهمتر آنکه مخالف باکتاب خداست که : «انفقوا من طیبات 
کت و2 رحاللا ملسم مّاره ولابخْ من .. .ایا ,الکو 
4 - مخالف با فن ادب ومنطق وبلاغت اشت . چنانکه فقهای صدر اول 
اگراین حدیث‌را معتبر دانسته‌اند از آن‌چنین استفاده نکرده‌اند زیرا فتاوای آنها 
بااین‌مخالف وباقریب صدحدیث دروجوب مال‌التجاره موافق‌است . 
حدیثچهارم که آنرا دلیل‌برعدم وجوبز كاة بر مال‌التجاره گرفته‌اند این 
حدیث‌است که صاحب وسائل ازتهذیب شیخ آورده است : «... عن سح بن 


انتت سل نان خدیت هت 1 
عمارقال قلتلابی‌ابراهيم (ع) : الرجل بشتری الوصيفة بشتها عنده لترید وهو 
بریدبیمها اعلی‌ثمنها ز کوة؟ قاللا حتی یبیعها قلت‌فان باعها ایز کی‌تمنهاقال لا 
حتی یحول‌علیها الحول وهو فی یده؛ . 

اسحق‌ن عمار که مانندعلی‌بن فضال فطحی‌مدهب است‌روایت کرده‌است 
که بحضرت موسی‌بن‌جعفر (ع) عرضکردم : مردی کنیزی میخرد ودر نزد خود 
آن‌را نگاه‌میدارد تا قیمتش افزون شود درحالیکه قصد فروش آن را دارد آبا 
برقیمت آن زکاة است ؟ حضرت‌فرمود : تانفروخته است ز کاةندارد . عرضص 
کردم اگر آن را فروخت آیا ازبهاء آن ز کاةبدهد ؟ حضرت‌فرمود : نه تااینکه 
سال براو بگذرد و آن‌پول (قیمت کنیز) دردست اوباشد . 

این‌حدیث را دلیل گرفته‌اند برعدم ز کاة در مال‌التجاره ! 

اصلا برده‌فروشی دراسلام ازاعمال مکروهه ومنهیه‌است علاوه‌بر آن ز کاة 
برخیل ورقیق‌ازمعقوات رسول‌اله وچندین حدیث ازطرق‌شیعه وسنی وارداست 
که : «قالرسول‌اله (ص) : لیس‌علی المسلم فی‌فرسه صدقة وفی غلامه صدقة و 
قال رسول‌الّه (ص): قدعفوت عن‌صدقة الخیل والرقیق» . 

معذلك درمقایل آن احادیثی‌است که حتی بررقبق (برده فروشی) نیز ز كاة 
است هر گاه قصد تجارت باآن‌باشد چنانکه در کافی شربف آمده است : وعن 
ابی‌عبدالّه رع) قاللیس علی‌الرقیق زكوة الارقیق پیتغی‌به التجارة فاثه‌من‌المال 
الذی یز کی» ر 

و مضمون حدیث اسحق نیز بیرساند که این شخص که کنیز میخرد تاجر 
رقیق‌نیست بلکه مردی‌است که کنیزی میخرد مانند همان مضمون حدیث دوم که 
روتمندی‌متاعی‌میخرد و کنارمیگذارد و کسب و کارش تجارت‌نیست بلکه‌يك عمل 
هوسانه‌است! این شخص‌بافروش يك کنیز تاجر نمیشود تاز كاة تجارت‌بدهد بلکه 
پولداری‌است که باید ز کاة پود‌بپردازد ! وا گرروزی هوسانه معامله‌ای کرد باید 
سودآن معامله را نیز جزو پولهای خود در آورده در آخرسال از آن زکاة بدهد 
پس چنانکه گفتیم : 


۲:۲ رکاة 

۱ - برده‌فروشی دراسلام مذموع‌است ودرمذاهب دیگر اسلام بر آن ز كاة 
نیست هرچند درمذهب‌شیعه بر آن‌نیز ز کاةاست . 

۲- عمل‌شخصی که يك کنزمیخرد وقصدفروش آن‌دارد تچارت‌نیست تا 
برآن ز کاة واجپ شود , 

۳- درمذهب‌شیعه حتی‌بر برده‌فروشی نیز ز کاة است تا چه رسد بتجارت 
سایر اشیاء , 

؛ ‏ این حدیث که اساساً چنین مفهومی ندارد (نبودن ‏ زكاة در تجارت) 
برفرض چنین مفهوم مخالف آیات خدا و صد حدیث معتبر است ! و نمی‌تواند 
با آنان مخالفت نماید . 

حدیث پتجمی که وسائل‌الشیعه آن‌را ازتهذیب شیخ آورده است زیرا تنها 
شیخ‌طرسی این احادیث را جمع وبه آنها توجه کرده‌است : 

«عن علی‌بن‌الحسن‌بن فضال,.. عن عبداله‌پی, بکیر وعبید... قالوا : قال: 
ابوعبدالله(ع) لیس‌فی‌المالالمضطرب به ز كوة فقال له اسمعیلابته : يا ابه‌جعلت 
فدالك اهلکت فقر اء اصحابك فقال : ای‌پنی حق ارادالّه آن‌یخرجه فخر ج» . 

دراین حدیث که اولین‌راری آن علی‌بن فضال ضال‌مصل است و آخرین 
راوی آن عبدالّین بکی رکه ماهردوی آنهارا قبلا باهویت تمام بخوانند گان‌خود 
شناسانده‌ايم نامشان را در صدر حدیث قید کردیم تا ارزش حدیت از حیث 
سند معلوم شود آنگاه به متن‌سند برسیم وببينيم این آقایان چه تحفه‌ای برای ما 
آورده‌اند ۱۲ 

مضمون حدیث آن است که جماعتی از شیعیان گفته‌اند که حضرت 
صادق (ع) فرمود : درمالی که پریشان و سر گردان است زکاتی نیست (حالا 
پریشان وسرگردان کدام‌است ؟ خدامیداند) درأین‌موقع اس‌عیل فرزند حضرت 
صادق‌عرضکرد : پدرجان فدایت شوم : فقرای اصحاب خود را هلالك کردی! 
(نظیرهمان اعتراضی که درحدیث اول‌این‌باب حضرت‌صادق به‌پارش حضرت 
باقر کرد آری هرچه باپدر کردی روزی فرزندت باتو خواهد کرد!).ولی‌دراینجا 


اینككه سند ایده حد یره 
۵ ین‌حدیثت عحیب ار ی 


لحن پسربااینکه‌ممصوم‌نیست خبلی‌مدبانه است زیراعرضکرد : پدرجان‌فدایت 
شوم. درحالیک» حضرت‌صادق بااینکه معصوع‌بود به‌پدرش گفت : چهمیخواهی 
بکنی ! بهمین جهت هم حضرت صادق درجواب پسرش گفت : پسرجان من : 
(برخلاف حضرت باقر امام‌معصوم که به‌فرزند معصوم خود گفت : دورشو از 
من !) حرف حقی بودکه خدا خحواست مار ج شود آن‌هم خار ج شد | (بدون 
اختیار !) . 
این حدیث‌هم دررسوائی‌پای کمی ازحدیث اولی‌ندارد خصوصاً که‌رو اتش 
از رواة آن‌حدیت هم رسواتر هستند , 
واقعاً کسی نمیداند این بدبختان که اين قبیل نسبتها را بر ائمة معصومین 
میدادند ازدوستان بودند یااز دشمنان؟! اينان ائمةٌ معصومین را طوری معرفی 
میکنند که گوئی‌دشمن خونین فقرا ودوستان فداکار اغنیا هستند | 
باآن همه تأکیدات وتأییداتی که در کتاب خدا در بذل اموال و احسان 
بذی‌القر بی وفقراء ومساکین واین‌سبیل هست ‏ باآن همه تشویقات وئوابهائی 
که‌خد! برای انقاق کنند گان‌مال در راه‌شذاور سید کی بحال ووصم‌فرا در کتاب 
مجید خوددارد ؛ اماماتی که این‌ضالان مضلان‌معرفی می‌کنند گوئی کسالیند که 
در کمین نشسته‌اند که هر گاه فرصتی دست دهد ضربتی محکم و کشنده بر آیات 
قر آن‌زده و آنرا ازجان واثر بینداژند وبعبارت دیگرآنان‌را محرفین کتاب‌خدا 
معرفی کنندهعهذ! باتمام رسوائی که مرتکب‌شده‌اند وچنین أحادیثی بر عدم‌وجوب 
زکاة درمالالتجاره آورده‌اند دردی از آنان‌دوا نمیکند و این حدیث نامفهوم 
آدم گیچ کن همنمیتو اند باصدها آیات کتاب خدا واحادیث اهل‌بیت رسول ال 
مقاومت نماید ؟! 
آباکلمة (مضطرب به»شامل تمام‌اموالی است کهامروزه‌تجار تهای عظیمی 
بوجود آورده‌است که کارتلهای آن دنیارا مسخرکرده است وهرسالی‌میلیاردها 


۱- یکی دیگراز راویان این‌حدیث که بفاصلاٌ یکنفربین علی‌بن فضال وابن بکیر است‌علی‌بن 
یعتوب است که در کتب رحال اورا مجهول معرفی کرده‌اند ۳ 


۳۹ ِ 
تومان ودلارعاید ضاحان شود مبگند وبرفرض اینکه این‌معنی‌را دهدء آين گفته 
ازهر کس باشد باید بسینة دیوار کویید ! 

حدیث ششم که در وسائل‌الشیعه آخرین حدیث دراین باب است صاحب 
وسائل آزرا ازفرو ع کافی نقل کرده است ! 

و..عن سماعة قال سألته عن‌الرجل بریح فی السنة خمسمالة و ستمالة و 
سبعماة هی‌نفقته واصل المال مضاربة قال ؛ لیس علیه فی الربح ز کوة؛ . 

سماعه میگوید: ازاوسوال کردم ازمر دی که درسال پانصددرهم‌وششصد 
درهم ویا هقتصد درهم سودمیکند وهمین‌مقدار همدر سال‌هزينة زندگی اوست 
واصل مالی‌هم که‌باآن معامله‌میکند مضاربه‌است (یعنی سرمایه ازدیگری‌است 
ودست ازاوست) اوگفت دراین سوادبر آن شخص زکاة نیست ! 

ملاحظه ودقت میکنید که درپاسخ چه سوالی جواب‌داده شده که درریح 
ان کاهاتضت ۱۲ 

شخصی فقو پرالی از بعنوان‌مضاربه ازشخصی گرفته وباآن معامله کرده 
است وسودآن فقط نفقهاور | تأمین میکند . آمام‌یا هرکه: بسائل فرموده‌است : 
دراین سودکه فقط نفقة این شخص است براو زکاة نیست ! 

بااینکه دراین‌حدیث راگرنورا بتوان حدیث گفت) هیچگونه دلیلی برای 
قائلین بعدم وجوب زكاة درمال‌التجاره وجودندارد معهذابرای اینکه‌عوانندگان 
ما بدانندکه غمخواران اغنباء چگو ه‌مصداق «الغریق بتشبث بکل حشیش»هستند 
چند اشکال منطقی براین‌حدیلشان میکنیم : 

۱ اینکه این‌حدیث نیستزبرا ماحدیث آن‌را ءيدانيم که از پیغمبر بااز 
امام‌معصومی باشد ودراين گفتار ابدا نام پیغمبر با امامی‌نیست بلکه سماعه که 
راوی‌حدیث است میگوید : «سأله» (ازاو پرسیدم) ومعلوم نیست از چه کسی 
پرسیده‌است ۴ ابنگونه‌اشکال‌همانست که خحودمرحوم شیخ‌طوسی در کتاب ز کاة 
تهذیب درجلد چهارم ص‌۱۵ ذیل حدیث۳۸ برحدیث همین سماعه‌کردة است و 


اپنك سند این حدیث عجیب ۲۶:۵ 

گفته‌است : «قال فیها سألته ولم یذ کرالمسئول و هذا یحتمل‌ان یکون المستول 
غیرمن یجب اتباع قوله . پس هر کسی که بسوال‌سماعه جواب داده نمیتوان‌قوله 
اورا واجب‌الاتباع گرفت . 

۲ اگراين حدیث‌بود چون‌راوی آن سماعه‌است : قول اومقبول نیست 
زیر! مرحوم‌صدوق در منلابحضره‌الفقیه باب «مایجب علی‌من افطراوجامم فی 
شهر رمضان» فرموده است : «لاافتی بالخیر الذی... لانه‌رواية سماعة بن‌مهران 
وکان‌واقفباً : ارواقفی بوده وخبرش قابلیت‌فتوا ندارد» . وابن‌داود نیزدررجال 
خود ص 41۰ او را واقفی دانسته و در قسم الثانی اورا در ردیب مجهولین و 
مجروحین آورده‌است ودیگر ازارباب رجال‌نیز » پس مقبول‌القول نیست . 

۳ در این خبر چیزی نیست که دندان‌گیر قائلین بعدم وجوب ز کاة در 
مال التجاره باشد زیرا مضمون خبر اين است که مردی هرچند کسب دارد و 
بهاصطلاح : به تجارت مشفول‌است اما در آمداو بیش‌از خرجش نیست وچنین 
کسی‌غنی یست که ز کاة براو واجب باشد ۴! 

چیزیکه قائلین به‌عدم را به‌اشتباه انداخته‌است که اولا چون‌ظالمانه قائلند 
که هر کس مالك نصاب شد ولو هر چقدر فقیر ناشد پامدیون باشد زكاة بر او 
واجب‌است وحال اینکه‌تمام آیات‌خدا وروح تمام‌احادیثی که دروجوب ز کاة 
برجمیع |موال گذشت آن‌است که کسیکه مازاد ازموونخوددارد ز کاقبراوواجب 
است چنانکه درحدیث ۲۲ که از کتاب جعفریات آوردیم از امیرالمومنین رع) 
روایت شده که آن حضرت‌فرمود : «من‌کان لعمال وعلیه‌مال فلیحسب ماله وما 
علیه فان کن ماله فضل‌علی مأتی‌درهم فلیعط خمسة دراهم وأن لمیکن له فضل 
علی‌مأْتی درهم فلیس علیه شیء : که مضمون‌حدیث آنست که اگ رکسی پس از 
وضع دیون ومژون خود چیزی‌زیاد بردویست درهم دارد باید زکاة بدهد و گرنه 
براو ز کاتی‌نیست» ولی‌دشمنان فقرا میگویند نه. هر کسی‌همینکه مالكنصاب تسعه 


شد ولو هرچقدر فقیر و بدهکارباشد باید ز كاة بدهد ! 


۳:۹ ز کاة 

دیگر ‏ نچه‌اینان را بهاشت اه‌انداخته‌است کلمة : «لیس علیه‌فیالربح‌ز کوةه 
است درحالیکه اگراین جماه‌بودکه «لبس فی‌الریح ز کوةء یمنی درسود معامله 
اصلاز کاة نیست جاداشت وشایسته‌بود که چنین‌نظری | تخاذ کنند وحال اینکه صریح 
است ولیس علیه...» بر آن‌شخص در آن‌سود ز کاة نیست و معلوم است که مسثول 
هر که باشد جواب صحیح و درست داده است و گفته است بر چنین شخصی 
که سودش فقط باندازه هزینة زندگی‌اوست ومازادی ندارد ‏ ز کاتی نیست ؛ 

آیا از چنین خبری میتوان آن‌گونه جرأت گرفت که قلم نسخ بر آیات 
کتاب خدا ومأموریت جمیع انبیاع کشید وصدها حدیث‌معتبرمخالف آن‌را 
پاگذاشت وبقول محقق بحرانی درحدائق : درمذمت قائلین‌بغدم وجوب زکاة 
تجارت : «آن رد هذه الاخبار التی ذکرناها من غیر معارض فی المقام جرأة 
علیالملك العلام واهلالذ کر علیهم السلام وهذا احدمفاسد هذا الاصطلاح الذی 
هو الی‌الفساد اقرب من‌الصلاح)» . 

۱ واقعاً اسان متعجب وحیران میشود که چه‌چیز باعث ومانم بوده است که 
این کسان ی که بفضل ودانش مشهور گشته‌اند در فهم مطالب باين سادگی آنقدر 
گیج ویا صاحب غرض بوده‌اند که ازهر چیزی که ممکن بوده اند استفاده‌ای 
بمنظور تقوبت نظر خود بنمایند بیهشانه اقدام و خود را رسوای خاص و 
عام کرده‌اند ! 

اگر فرضاً امامی يايك مرد متبعی می‌خواست بگوید که درتجارت ز كاة 
نیست بايك کلمة «لیس فی‌مالالتجارةز کوة» با «لیس فی‌التجارة ز کوة؛ وامثال 
آن شنوندگان خودرا راحت میکرد ! 

دیگر چرا آنقدر حرفهای دو پهلو و چند پهلو میزد که از آن نتوان 
چیزی در آن مطلب درك کرد پلکه چنانکه ما آوردیم خلاف منظور اینان 
حاصل است ! 

و اگر کسی فرضاً چنین فتوا و نظری دهد مخالفت با کتاب خدا و 
کاهسیت اننیاء و ضدیت با اولیا و دشمنی با فقرا و طرفداری از اغتیاست 


اينك سند این حدیث عجیب 0 


که تمام آن مبغوض باریتعالی است ‏ و ستجیر باه من هذا الخذلان و علیه 
التکللان وهوالمستمان » . 

اینها بود دلایل و مدارکی که آقایان قائلین به عدم وجوب زکاة در 
ماذالتجاره جمع آوری یا کلو خ‌چین کرده‌اند ! 


علت اخذ قول به اشیاء تسعه چیست ؟ 


شما هنگامیکه‌برای ذهم مسئلا زكاة به کتاب خدا مر اجعه میکنید می‌بینید 
که در آن اصلا اثری ازاشیاء تسعه‌نیست جزاینکه خدای‌متعال درتمام آیاتی که 
راجع به زک است می‌فرماید: 

وا ز آنچه‌روزی شماکرده‌ایم یااز آنچه به‌شما داده‌ایم از آنچه‌دوست 
یدار ید از آنچه ازراه حلال کسب بدست آورده‌اید - ا زآنچه از زمین برای 
شما بیرون آورده‌ایم انفاق کنبد ( زکاة بدهید) » . ومابرخی از آیات را قبلا در 
محل‌خود آورده‌ایم. ووقتی هم که به سیر رسول‌الّه مراجعه میکنید می‌بینید که 
حضرتش درنامه‌مائی که به اطراف بلاد وقبایل عربستان فرستاده است در آنها 
نیز سخنی از انحصار ز کاة به اشیاء تسعه‌یست وفقط درپاره‌ای از آنها نصاب 
حیوانات ویا آنچه ازغلات وحبوبات وبطور کلی از روييدنيهاکه بوسیل آب 
باران بانهرها آبباری میشود ویا بوسیلً دلو وشتر وچرخ وامشال آن مشروب 
می‌شود بایدداده شودکه معمولاعشریا نصف عشراست تعیین‌شده است بطور کلی 
بدون اینکه‌قید زراعت‌خاصی نماید . 

هر چند چنانکه گفتیم پاره‌ای ازمحقین معتقدند که اصلا درزمانرسول‌اللّه 
نصابی‌بکار نرفته بلکه ه رکه هرچه‌داشته وزاید بر موزنة روزانه‌اش بوده میداده 
است چنانکه آیهُ شريفة : «یستلونك ماذا یتفقون قل‌العفوه شاهد گوبائی براین 
معنی است . 


وپاره‌ای از اصحاب رسول‌الّه پا را اس حد هم فراتر گذاشته و آنچه 


۳:۸ 


علت اخذ تول به اشیاع تسعه چیست ۲:۹ 


داشتند با اينکه خود بدان محتاج‌بودند آن را درراه دا بعنوان زكاة میدادند 
چنانکه خاتم بخشی وسایر عطایای‌امیر الممنین وبعضی از صحابه‌یزر گواریر این 
حقیقت گواهی‌صادق و آيةٌ شریفة : «ویژثرون علی‌انفسهم ولو کان بهم‌خحصاصت 
براین فضیلت حجتی ناطق است . 

موقعی‌هم که به‌احادیث واخبارائمه اهل‌البیت علیهم السلام دقت میکنیم 
می‌بينيم که در آن ز کاة بر تمام اشیاء واموالی است که اغنیاء دارند واز طرف 
حدانی جهان کفالت حوائج فقرا برعهدة آنان است و بطور عادی وطبیعی يك 
چهلم اموالاغنیاء هرچه‌باشد که تأمین‌معاش فقرا کند باید بعنوان ‏ زكاة پرداخته 
شود مگر انعام ثلثه وغلات وحبوب که نصاب معینی‌دارند و آنچه بایدداده شود 
تعیین شده که اگردقیقاً وارسی‌شود بیش ازيك چهلم در آمد نیست جز معادن و 
غنائم و اموالی که باون زحمت نصیب مسلمین شود که در آن يك پنجم باید 
داده شود . 

واگر معفوات ومستثنیاتی بوده هم در زمان رسول خدا بوسیلة خود آن 
حضرت‌تعیین شده‌چون ز کاة خیل ورقیق که بادقت دراخبار وتواریخ‌معلوم‌میشود 
که اين معفوات نیز موقت بوده زیرا در زمان خود رسول‌الّه (ص) یابعد ازاو 
خلفا و جانشینان وی حتی از معفوات رسول الّه هم زکاة گرفته‌اند چذانکه 
آمیرالممنین علیه‌السلام ازاسب وبرزون زکاة گرفت وبرمال مخلوط به حرام 
خمس تعیین کرد وحتی به نصاب تعیین شده ناپستاد و از همان زیادتی دارائی 
هرکس که بیش از مژونه داشت بموجب اي شریفة : «ویستلونك ماذا یتفقون 
قل‌العفو ز کاة گرفت . 

چنانکه درجلد چهارم تهذیب ص۹۸ از کتاب کافی از ابوالحسن السیرفی 
روایت‌میکند : «قال‌حدثنی اسمعیل بنابراهيم بن‌مهاجرعن رجل من‌ثقیف قال : 
استعملنی امیرالممنین علی‌بن ابیطالب(ع) علی باب بانقبا و سواد من الكوفة 
فقال : الی. فانما امرناان نأخذ منهم العفوه . 

ودرتفشیر نبیان‌شیخ طوسی ج۱ ص۲۳۳ درمعنی‌عفو می‌نویسد: «قادابن 


۱8۰ ز که 
عباس و قتادةهوما فضل عن‌الفتی وروی عنابی‌جعفر(ع) ما فضل‌عن قوت السنةه 
پس‌هرچه زباده ازقوت‌سال بوده‌باشد بنابفرموده قر آن وعمل امیرالمومنینرع) 
مشمول ز کاة بوده است . 

حال‌چنانکه فرض کنيم که اصلا کتاب شدا دراین خصوص سا کت‌یامجمل 
بوده وحال آنکه‌صر احت آیات آن دراین‌موضو ع مخصوصاً بقدری ر وشن است 
که جای ابهامی باقی نیست. چون‌آیات: «انفقوا مما رزقکم اللّه » انفقوا مما 
رزقنا کم » انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه » انفقوا من‌طیبات‌ما کسبتم ومما 


آخرجنا لکم من‌الارض: وامثال آن . 


وفرضاً که سیر رسول‌الّه (ص) هم آشکار نبوده وما مجبور بودیم که از 
بطون کتب ومتون اخحبارحکم اين‌فریضةٌ عظمای‌الهی ومعجزة کبر ای‌رسول‌آللهی 
را بیرون آودیم ۰ بازهم نتیجه این نمیشد که ز کارا به‌اشیاء تسعه منحص رکنم . 
زیرا درمقابل پئجاه باصد حدیث معتبر که صراحت دارد که ز کاة برتمام اموال 
واجب است » پنج حدیث غیرمعتبر وضعیف و مجهول نیز وجود دارد که ز کاة 
متحطر به اشیاء تسعه است که ما تمام آن احادیث را با اسناد و مضامین قبلا 


ور 


۱ 
آوردیم 


+ - روایات‌معتبر؛ بسیاری درکتب احادیث است که رسول‌خدا (ص)چند مرتبه زکاة مال 
عموی‌خود عباس‌راکه تاجر بود واصلا زراعت ودام نداشت گرفت چتانکه عمر و عشمان 
نیز آنچه بصاحبان رتبه وحقوق میپرداختند درهنگام پرداخت ز که آن‌را مجسوب‌میداشتند 
وهر گزمورد اعتر اض‌هيچيك ازاسحاب نشدند خود این‌امر و اتوالی که منسوپ‌بصحابه است 
مدلل میدارد که کاة درجمیم اموال واجب است . 
واز روایات‌معنبره استناده می‌شود که چون فتنه‌های سپاسی موجب روی کار امدن 
دولت اموی‌شد وآن دول مورد بغض وعناد اکثر مسلمین بود دراستیفاء زکاة و درآمد 
بیتالمال اثر گذاشت خصوصاً در زکاة پول واموال تجاری زیرا تعیین زكاة این دو برای 
مأمورین مشکل‌بود و بنی‌امیه هم‌در صدداسترضای‌مردم بودند لذا درموردز کاة نقدونجارت 
سخت گیری نکرده بلکه آن را بعنوان رشوه وفدیه به اهمال بر گزارکردند چنانکه عشمان 
پرداخت ز که را به عهده مودیان گذاشت و معاویه ز كاة فطره را به نصف تقلیل داد و 
همچئین دک تا کار بانحصار اشیاء تسعه وراههای فر ار ازپرداخت ز کافرسید . پرای 
تفصیل به کتاب سيرة الرسول ص ۰ و کتاب اموال قاسم‌ین سلام مراجعه نمائید!. 


علت شا تول یه اشواء تمه چیست ۲۵۱ 
آپا راه‌عقل وحزم واحتباط آن نبود که مابدان پنجاه یاصدحدیت متمسك 
بشویم نه آنکه آن پنج حدیث را دستاوی ز کنیم ؟! 

ازنظر منطق وخحرد ووجدان هم چون‌روز روشن معلوم است که ز کاتی‌را 
که خدای‌متعال برای تأمین‌حوائج فقیران ونیازمندان وتهیهة مصالح اجتماعی و 
تهیه آلات وادوات‌دفاع وجنگ وبالاخره مصارف هشتگانه‌ای که کتاب‌مجید 
آسمانی مابدان صراحت‌دارد ودستورمیدهد زکاة شتر و گاو سائمهةً غیرعامله و 
گوسفند غیرمعلوفه وطلا ونقر مسکو منقوش که در این زمان درحکم معدوم 
است نه تنها برای چنین مصارفی کافی نیست بلکه‌حوالة آن‌همه مصارف باین 
اشباء بمسخره واستهزاء شبیه‌تراست تابيك حقیقت مسلم وحکم محکم وبودجة 
معلوم آزطرف پروردگارعالم ! 

و مسخ وتحریف اینگونه احکام است که امروز در سرتاسر بلاد مسلمین 
کمترقانونی ازقوانین اسلام قابلیتاجرا دارد چنانکه درهيچيك آ زکشورهای 
اسلامی همین ز کاة که درتمام مراحل فرض وایجاب با نماز قرین‌بوده منکر و 
تارك آن کافراست اصلامورد اعتنای‌دولتهای مسلمان‌نیست وحتی افرادمسلمین 
مم‌بدان عنایت واهتمامی ندارند ! برایآنکه بااین کیفیت اکثربلکه تمام آنها 
از پرداخت این‌چنین ز کاة معافند زیرا مالی را که دارآی‌تمام شرایط پرداخت زکاة 
باشد فاقدند ! پس‌برای تأمین آن مصارف معلوم چه باید کرد؟ آیا بهمین‌اشیاء 
معدوم موهوم| کتفا کنیم ؟! خدا نفهمیده یاما ؟! 

پس‌چرا فقهای گذشتهشیعه وفنقهای امروزهم با نهایت تعصب گفته و فتوا 
میدهند که ز کاة درهمان اشیاء نه گانة کذائیاست لاغیر ؟! ما بیاری خدا تا حد 
امکان‌پاسخ؛وعلت اتخاذ این‌رویه را طبق‌اسناد موجود روشن میکنیم انشاءاه. 


علث احمای با فتوای‌علمای شیعه بر انحصار رکاة 


در اشباء سعه 


مهمثرین علت یکه بنظرمی رسد آنستکه چون‌شیعه ازهمان‌بدو پیدایش باخلفا 
وسلاطین‌جور مخالف‌بود وچون زکاة نیزیتوسط عاملین خلفا و کارمندان دولت 
جم عم آوری‌میشد ودرخزانة بیتالمال بمصرف میرسید وحقاً هم‌باید زکاةبوسیلاة 
دولت اسلامی جمع آوری گشته بمصارف معینة خجود برسد ! 

چنانکه درزمان رسول‌خدا (ص)خودآن حضرت‌عاملین ومصدقینی‌برای 
امعذ زکاة بهقبایل عرب وبلاد اسلامی آنروز میفرستاد و آن‌ر| اخذ میفرمودو بعد 
از آنحشرت هم‌خلفای راشدین ‏ زکاةرا بوسیلةً عمال خود جمعآوری‌میکردند . 

وفقط عثمان بود که بنا بنقل‌سیوط ی که در الارائل گفته است : «اوك من 
فوض الی الناس اخراج زکوتهم علمان بن عضان » پرداخت زکاة را به اختبار 
خودمردم وا گذاشت که زکاة خود را خودشان اخراج نمایند . 

ما چنانکه‌می‌بيتيم بعد ازعنمان حضرت‌میرالمومنین علی علیه‌السلام نیز 
برای اخذزکاةوخرا ج‌عاملین ومصدقینی‌داشته که آنرا |خذمی‌نمودند. وهمچنین 
عموم‌خلفای بنی‌امیه وبنی‌عباس مأمورانی برای اخذ زکاة به بلاد میفرستادند و 
اساسا پیشرای مسلمین که در اصطلاح شرع به او امام میگویند باید زکاة را 
جمم‌آوری و بمصارف معلوم پرساند . علمای شیعه نیز دراین مطلب با جمیع 
علمای اسلام متفقند چنانکه علامةٌ حلی رحمةالّه علیه در کتاب منتهی‌المطلب 
۵۱۵ میتو ند : 


۳0۳ 


عنتاجماع یا فتوای علمای شیعه بر اتحصار ز که ... ۲۵۳ 

مسئلة : «قال‌الشیخ ویجب علی الامام ان بیمث ساعیاً فی کل عام لجباية 
الصدقات لان الثبی صلی‌العلیه و له کان ببعشهم فی کل‌عام ومتابعته واجبةه. و 
بعد خود علامه‌اظهار عقیده میکند که : ووما ذکره الشیخ جیده . 

اماچون دولتهای بتی‌امیه وبنی‌عباس اکثرا برخلاف حق واز روی جور 
وغصب درسی خلافت اسلامی را متصرف و اموال بیت‌المال مسلمین را در 
مصارف‌هوی وهوسهای‌خود مصر ف‌مینمودند واین‌عمل آنها مورد فرت وبخض 
شیعه وحتی‌اثمة معصومین علیهم السلام بوده این‌است که برای‌فرار ازتسليم ز کاة 
متوسل ومتشبث باینگونه روایات گشته و آنهارا راست یادرو غ به ائمةاهل‌بیت 
سلام‌له علیهم نسبت میدادند تا مردم مسلمان و شیعه که دادن زكاة را اوجب 
واجبات می‌شمردند وبهررصورت و کیفیتی تا آخرین دینارآن را به‌متصدیان امر 
پرداخت می‌نمودند بدینوسیله راخبار انحصار زکاة در اشیاء تسعه) و طرقی که 
برای‌فرار ز كاة تعیین میشد ازدادن ز کاة به عمال دولتهای جابرة جائرة بنی‌امیه 
وبنی غباس خودداری نمابند وموجب تقویت آن سفاکان هتالك وحداناشناسان 
بی بالگ نگردند" . 

چنانکه‌اخباری که درخحصوص پرداختن ز كاة به عمال ومصدقین مخالف 
وتن‌زدن ازاداء آن وارد شده مژید این‌حقیقت است . 

۱- از آن‌جمله : حدیثی است که درنفسیر منسوب به امامحسن عسکم ع(ع) 
آورده‌اند که آن جناب ازحضرت رسول(ص) روایت کرده است که هرمود : 


۱ - علامهحلی رحمةاته‌علیه درکتاب تذکرةالفقهاء جلداول ۲ ۲ می‌نویسد : «لایجوز 
دفم‌الز کوة الی‌ولاة الجورعند علمائنا اجمعلا نتفاع و لایدهم واستحقاتهم لها فلاسبب یقتضی 
تسویغ الدفع البهم ولتوله تعالی ولا ترکنوا الی‌الذین ظلموا» . 

ونیز*می‌نویسد ۰ «اذا اخذالجاثر الز کوة قال الشیخ لم پجزء عنه لان اباسامة تال 
للصادق (ع) جعلت فداك هوّلاء المصدتون یأتوننا فیاخذون منا الصدتة نعطهم ایاها * 
فقال ان هولاء قوم غصبو کم اوقال طلمو کم وانما الصدقة لاهلها ». پیی‌سیاست شیعه‌وائة 
ایشان بر آن‌بوده است که حتی‌الامکان از پرداخت ز كاة بدولتهای زمان خود خوداري‌کنند 


وطفره روزد !۱ 


۳۵ زکاة 
ور شصدو ار انعا بصدقاتکم و زکوتکم المعاندین لآل محمد المحبین لاعدائهم 
فان المتصدق علی اعدائنا کالسارق فی حرم ریناعزوجل وحرمی : صدقات و 
ز کاة خودر! به معاندین خاندان محمد (ص) و دوستان دشمنان آنها نپردازید 
همانا صدقه پرداز پردشمنان‌ما همچون‌دزدی است درحرم پروردگار ما (یعنی 
خانایکه) وحرممن (مدینه وروض؛ مطهره) ۷ . 

واحادیی که مستحقین ز کاة را فقط به‌شیعه منحصر کرده است ودادنآن 
را بغیرشیعه موجب برائت ذمه ندانسته است : 

۲ مانندسدیتی که در کتاب ز کاة تهذیب‌است , ازعبدالهبن ابی‌بعفور : 
و قال قلت لابی‌عبدال علیه‌السلام جعلت فدالك ماتقول فی الز کسوة لمن هی ؟ 
قال : فقال‌علیه السلام: میلااصحابك ؛ قال : قلت‌فان فضل عنهم؟ قال: فاعد 
علیهم. قال : قلت فان‌فضل‌عنهم؟ قال: فاعد علیهم. قال: قلت‌فان فضل‌عنهم؟ 
قال : فاعدعلیهم . قال: قلت‌نان فضل عنهم ؟ قال : فاعد علیهم . قال فنعمطی 
السوال منهاشیتاً ؟ قال : فقاللا والّه الاالتراب الاان ترحمه فان رحمته فاعطه 
کسرة ثم اوماً بیده فوضع ابهامه‌علی اصولاصابعه». مضمون حدیث: 

ابن ابی یعفور میگوید به حضرت صادق علیه‌السلام عرضکردم : فدایت 
شوم . دربارة ‏ زکاقچه میفرمائی آن را به که بایدداد ؟ حضرت‌فرمود : آن‌مال 
اصحاب ویاران تواست (شیعیان) . ابن‌ابی‌بعفورمیگوید : گفتم اگرازایشان 
زیاده‌شد؟ حضرت‌فرمود: بازمم برگردان به‌ایشان . گفت: گفتم : اگربازهم 
ازایشان زیادهآمد؟ حضرت‌برای مرتبهً دوم‌فرمود: بازهم بر گردان به‌ایشان . 


برای بارسوم عرضکردم ۱ اگربازهم ازایث ان زیادهآمد ؟ حضرت برای‌مرتبهةً 
سوم‌فرمود : بازهم‌بر‌گردان به‌ایشان ! برای بار چهارم عرضکردم: | گربازهم 
آزایشان‌زیاده آمد؟ حضرت برای‌مر تبژچهارم فرمود: بازهم‌برگردان به‌ایشان؟! 
عرضکردم : بسائلان وخواهندگان (مخالف) چیزی بدهیم ؟ فرمود : نه بخدا 
س و گند جزخالك بسائل مخالف‌چیزی‌ندهید مگراینکه بسائلی ترحم کنی پس اگر 
به او رحم کردی پاره‌ای نان به اوبده آنگاه بدست‌خود ایماء فرمود وانگشت 


علت‌اجماع يا فتوای علمای شیعه برانحصار که ... ۲۵۵ 
ابهام حود را بر ته‌انگشتان خودنهاد (یعنی به اين مقدار!) 

۳ وحدیشی که در کتاب کافی وتهذیب ازعیص بن‌قاسم آمده‌است وموید 
این منظوراست ‏ باين عبارت : 

« ... عن عیص ن‌القاسم عن ابی عبداله علیه السلام : فی‌الز كوة ما اخذ 
منکم بنوا امیه فاحتسبوا ولاتعطوهم شیتاً مااستعاعتم فان المال لایفی علی هذا 
آن‌تزکیه مرتین : هرچه‌بنی امیه ازبابت ز كاة از شما میگیر ند آن را (بناچار) از 
بابت ز کاة محسوب دارید ولکن تامیتوائید چیزی‌به‌ایشان ندهید برای اینکها گر 
ازمالی دومرتبه زکاةداده شود (یکمرتبه به‌مخالف ومرتبة دیگر به موافق)دیگر 
مالی باقی نمیماند وتمام میشود » . 

6 - وهمچنین حدیثی که ابراهیم الاوسی از حضرت‌رضا روایت کر ده‌است. 
آن‌حدیث در تهذیب شیخ‌باین عبارت است : 

«...قال سمعت‌ابی بقول : کنت‌عندابی پرماً فاتا‌رجل قال : انی رجل 
من اهل الری ولی زکوة الی من ادفعها ۴ فقال: الینا . فقال : الیس الصدقة 
محرمهعلیکم ؟ فقال : بلی . اذا دفعتها الی‌شیعتنا فقد دفعتها الینا . فقتال : آنی 
لااعرفلها احدا فقال فانتظر بها السنة ! فال : فان لم اصب لها احداً قال(ع) 
انتظربها سنتین حتی‌بلغ اربع سنة ثم قال : ان‌لم تصبلها احداً فصرها صررا و 
اطرحها فی‌البحر فان‌الله عزوجل حرم‌اموالنا و اموال شیعتنا علی عدونا ؟!» 

حضرت رضا فرمود : من روزی در نزد پدرم (حضرت موسی بن جعفر 
علیه السلام) بودم که مردی بخدمت آنحضر ت آمد و گفت : من‌مردی ازاهل‌ری 
هستم و زکاتی دارم آن‌را به که بپردازم ؟ حضرت‌فرمود: به‌ما ! آن مردگفت : 
مگرصدقه برشما حرام نیست ؟ حضرت فرمود : بلی امااگر آنرا به شیعیان ما 


بپردازی در حفیفت بما پرداخته‌ای! نورد کفتت : فن کنسی | برای‌پرداعت کاة 


نمی‌شناسم . حضرت فرمود : یکسال‌برای پرداخت آن در انتظار باش ! آنمرد 
گفت : اگربکسی دست‌نيافتم چکنم ؟ حضرت فرمود : دو سال منتظر باش تا 
اینکه رسید برچهار سال (تمدید حضرت) آنگاه فرمود : اگر ر درمدت چهار 


۱۵1 ز 6 
سال) به کسی دست نیافتی آن (زکاة) را درچند همیان کن و در دریا بیفکن ! 
برای اینکه خدای عز وجل اموال‌ما و اموال شیعیان مارا بر دشمنان ما حرام 
کرده است ! 

۵- حدیشثی‌است در مستدرلالوسائل باین‌عبارت : 

وابوجعفر محمدین علیالطوسی فی ثاقب‌المناقب عن ابی‌الصلت الهروی 
قال : حقرت مجلس‌الامام محمد بن علی‌بن موسی الرضا علیهم السلام وعنده 
جماعةمن الشيعة وغیرهم نقام الیه‌رجل الی‌آن‌قال ثم‌نام الیه اخحروقال‌یا مولای: 
جعلت قداك ان‌لم اجد احدا من شیعتکم فالی من ادفعه ؟ فقال علیه‌السلام فان 
مم تجد احداً فارم بها فی‌الماء فانهاتصل الیه ». مضمون حدیّث : 

ابوالصلت‌هروی میگوید درمجلس مبارك حضرت امام‌محمدتقی عایه | لسلام 
بودم درحالیکه درنزدآنحضرت جماعتی آزشپعیان وغیر ایشان بود پس مردی 
بسوی آن جناببرخاست (ومسائلی پرسید) آنگاه مردی دیگربرخاست وعرض 
کرد فدایت‌شوم : اگرکسی‌را از شیعیان شما نيابم پس ‏ زکاتم رابه که بپردازم ؟ 
حضرت فرمود : اگر کسی را نیافتی آنرا درآب بینداز که سرانجام آن مال 
به شیعةٌ ما خواهد رسید ! 

وقتی‌تمصب ونفرت تا این حد باشدکه پول را به دریا بیفکنی وبه دولت 
جابر وجاثر (بنی‌امیه یا بنی عباس) ندهی" بهتر این‌نیست که برای فرار از ز كاة 


۱ - مستدرله الوسائل جلداول ص۲ ۵۲ . 

۲ - از پاره‌ای احادیث معلوم می‌شود که شیعه معتقد است که اگر برای مصرف زکكاة به 
مستحق شیعه دسترسی‌نداشت ز که از او ساقط است مانند این حدیت که در تهذیپ 33 
ص» ٍ ودرکافی ومنلابحضره الفقیه : «... عن یعقوب‌بن شعیب الحذاء عن‌العید الصالح 
علیه‌السلام قال قلت‌له ؛ الرجل منایکون فی ارض منقطعة کیف بصنم بزكوة ماله ؟ قال 
یصنعها فی اخوانه و اهل ولایته فقلت فان لم یحضره منهم فیها احد قال یبعث بها آلیهم 
قلت فان لم یجد من یحملها الیهم تال یدنعها الی من لا ینصب قلت نغیرهم قال ما 
لغیرهم الا الحجر» . 


علت اجماع یافتوای عامای شمه برانحمار ز که ... ۱۵۷ 
چاره‌آندیشی کنند واز جملة آن‌اینکه آن را به اشیاء تسعه که روشن‌ترین چیزی 
بوده که رسول خدا (ص) از آنها ز کاة گرفته است منحصر نمایند ؟! و برای 
آن هم هزار بهانه درست کنند که بعد از اين انشاءاله به شرح و بیان آنها 
خواهیم رسید ؟ ! 

بویژه که می‌بینیم‌راویان این احادیث | کثر] غالیانو متع‌صبان شیمه‌بوده‌اند 
وافراد معتدل‌درمیان آنهاکم است وهر حدیثی که تأً کیدبیشتری درانحصاردارد 
راوی آن متعصب‌تر وغالی‌تر بلکه مشرك است ! 

چنانکه حدیث ششم منقول از وسائل‌الشیعه رآخحرین حدیث در انحصار 
اشیاء تسعه) که ماآنرا دراین کتاب ازاحادیث انحصار ی آورده وتخطثه وباطل 
نمودیم » حدیثی بسیار تند و تبز بود بطوریکه در ذیل آن حدبث دیدیم که 
امام‌علیه السلام قبول‌نکردن انحصارز کاة دراشباء تسعه‌را بمتزل کفر گرفته‌است 
وفرموده‌است : «ولا واللّه مااعرف شیاً علیه‌الز كوة غیرهذا فمن‌شاء فلیژمن ومن 
شاء فلیکفر ! » وقتی که راوی آنرا شناختيم که محمد بن سنان‌است می‌بينيم که 
این‌برد ازغالیان درجه اول بلکه خودمشرلك است‌زیر | اوخود تصر بح میکند که 
درموردی بحضرت آمام‌محمد تقی(ع) عرض کرده‌است : «تفعل بعبدك ما تشاء 
انك علی کل‌شیء قدیر !» اوامام‌را بهصفات وقدرت خدائی می‌ستاید ومیگوید : 
توبربند خود که منم هرچه‌حواهی میکنی برای‌اینکه توبهر چیزبفایت توانائی ! 
وچنانکه دیدیم تمام‌علمای اسلام اورا غالی و کذاب وحدیلش را غیرقابل‌اعتنا 
گر فته‌اند . 

پس از چنبن افرادی با چنان عقّاید و اینگونه سیاست ؛ جعل و کذب 


ودرحدیت ۱۲۵ که درصفحهُ ۷ مین کتاب است دربارة وصی‌ای که بایدز کاتموصی 
را به اهلش برساند امام فرموده است + «اذا وجد دین الذی امر بدفعه الیه فان لم یجد 
فلیس علیه ضمان» . از این احادیث برمی‌آید که اگر شیعه‌نبود وغیر ناجیرا نیافت ز کاة از 
او ساتط است »گراینکه آن‌را بدرپا افکند ! 


۲۵۸ ز که 
اینگونه احادیث نه تنها بعید نیست بلکه حتمی و طبیعی‌است هرچند این سیاستی 
موقتی بوده است". لکن پدپختانه اثرید و دامنه‌داری در شیعه گذاشته است که 
اکوت این کم ععکم وا که گر مروت خی ود ناش میران گت ارت 
کبری و فریض عظمای الهیه است ویکی اژ دلایل روشن حقانیت اسلام است 
متأسفاله بصورت منسوخ و مسخره‌ای در آورده است که با اند تدبر ناچیزی 
ووهن آن واضح‌میشرد ! 

کاش مسلمانان باردیگر بکتاب‌خدا وسنت رسول‌اللّه واحادیث اهل‌یت 
قر آن (چنانکه پاره‌ای از آن ذکرشد) رجو ع‌مینمودند واسلام را ازتتگنای این 
نظرهای تنگ‌وغرضآلود ومغزهای کوچك ونارساکه نمیتواند حقابق بلند آن 


را درل تمایل نجات میدادند / 


۱ - دقت در احادیث شریفه معلوم میدارد که دستوراتی که الم معصومین در این قبیل 
موارد درخصوص ز کاة به‌شیعیان خود میدادند موتنی بوده است چذالکه در منلایحضره- 
الفقیه وفروع کافی وتهذیب درحدیثی حضرت‌صادق درجواب زراره آزاين سژال‌می‌فرماید : 
«ی زرارة لوکان یمطی من بعرف دون من لا یعرف لم یوجد لها موضع و ائما یمطی من 
)۰ یعرف لیرغب فی الدین فیثبت علیه واما الوم فلا تعطها اثت و اصبحابك الامن یعرف 
قمن وحات من هولاء المسلمین عارفاً فاعطه دون التاس» . 

درمقایل آن‌احادیتی نیزوارد شده است که خود آن بزرکواران علمهم السلام زکاة 
خودرا بهمان خلفا و والیان‌جور می‌پرداختند چنانکه‌در ضمن احادیت ز كاة بر جمبم اموال 
حدیث بیستم و بیست ویکم منقول ازکانی گواه این‌مدعی است . 

البته آن سخت گیری در مقابل آن است که دراسلام مقرر است که رکه را دولت 
اسلامی جمم‌آوری کند وچون درزمان خلفای‌جور اموال‌بیت‌المال درراه هوی وهوسهای 
شرطانی خلفای بنی امیه و بنی‌عباس مصرف‌ميشد واین کاملا بر خارف نظرشارع اسللام است 
واين کیفیت موعب اعتر اي وسر وصداي «ساماذال میشده است تأچار بدستور خافا شاید 
حدیث‌سازان احادیثی‌بنفم آنان ازتول رسول خدا (ص) جعل‌نمودند وشایدهم نظر به‌اهمیت 
زکاة آن‌رو ایات» صحبح و ازجانب پیغمبر(ص) صادرشده باشد هر چند بسیار بعیداست بانند 
حدیثی که درستن بیهقی ج4 ص۱۱۵ : «عن جابرین عتيكعن ابیه ان رسول‌انته (ص)تال 
سیاتیکم رکب مبتفضون اذا اتوکم ترحبوا بهم وخلوابينهم و بین ما یبتفون نان عدلوا 


مه 


علت اجماع یافتوای علمای شیعه برانحصار ز که ... ۲۵٩‏ 
فلانف‌هم وان ظلموا فعلیها فارخوهم فان تمام ژکوتکم رضاهم و لیدعوهم : رسول خد! 
صلی‌انته علیهوآله فرمود : بزودی‌قافله‌ای بسوی شما خواهد آمد که مورد بغضند همینکه 
برشما وارد شدند باروی‌گشاده‌آنهارا پذیرید وین آنها و آنچه می‌جویند آزادشان‌بگذارید 
پس اگر آنها عدالت ورزند بسود خودشان است و اگر ستم کنند بضرر خودشان است 
بهرصورت آنها را راضی کنید زیرا تمامیت زکاة شما برضایت آنها است و باید شما را 
دعا کنتده , 

ولیز در تن بیهقی : «,.. حدثتی هنید مولی العفيرة بن شعية و کان علی امواله 
بالطائف قال ؛ قال المغيرة ین شعبة کیف تصنع نی صدقة الموالی قال منها ما ادفعها الی 
السلطان ومنها ما اتصدق‌بها قال مالك ولذلك قال انهم یشترون منها البزوز ویتزوجون 
بها النساء ویشترون بها الارضین تال فادنعها الیهم نان النبی صلی‌انته عایه وسلم اءرناان 
ندنعها الیهم و علیهم حسابهم» : 

هنید ۷۶م مغیرةین شعیه که سرپرست اموال اودر طائف‌بود گفت که مغیرةبن‌شعبه 
بمن گفت : در خصوصز کاة موالی چه‌میکنی؟ هید گفت مقداری از آن‌را به‌دولت میپردازم 
ومقداری ازآن راخودم تصدق‌میکنم . مفیره گت ترا چه‌باین کار؟ گفت برای‌آنکه آنها 
که ز كاة میگیرند ازآن برای خودجامه‌ها میخرند و زنان را بدانوسیاه ازدواح میکنند و 
با آن زمینها واملاکی برای خود میخرند! مغیره‌گفت ۰ ز كاة را کلا ایشان بپردازبجهت 
اینکه پیغمبرخدا (ص) مارا امر فرموده‌اءتکه ز كاة را به ایشان بپردازیم و حساب آنها 
باخودشان است (یعنی بضررخود کارمیکنند) . 

درحدیث دیگر ازاین‌عمر است که گفته‌است ۰ «ادنعوها الیهم وان شربوا بها الخمر 
(یعتی الامراء) : ز کاة را به‌ایشان یعنی امیران تسلیم کنید هرچند باآن خمر بنوشند !۰ . 

ونیز از سهیل‌بن ابی‌صالح ازپدرش روایت است‌که به سعدین وقاص‌گفت: « انه قد 
ادرك مالی‌مال وانا احب ان اژدیز کوته وانا لااجد لها موضباً ومژلاء یسنعون فیها ما 
تدرآیت ! فتال ادها الیهم : مال‌من را مالی‌دریانته است (زیاد شده است) ومن می‌خواهم 
که ز کاة آن را بپردازم در حالی که محل مناسبی‌برای پرداخت آن نمي‌يابم و اين گروه 
مأمورین دولت با ز كاة آن می‌کنند که می‌بینی ٩‏ سعدوقاص گفت ۰ بهرصورت آن را به 
ایشان بپرداز ! 

تیه ز کاة گرفتن خلفا درآن زمان‌بتدری رسوا بوده‌است که قرطبی در تفسیر خود 
(الجامع لاحکام القرآن ص۱۲ ۱ جلدنوم) درتفسیر سور؛ والتین‌می‌نویسد: ابن‌العربی‌گفته 
است از منتهای باریتعالی وبزرگداشت او درانجیر است که آنرا مورد قسم قرارداده وآن 
خود يك‌خورالك ذخیره شده‌است وبهمین‌جهت امست‌که ما قائل به 26 انجیر هستیم ! و 
اينکه بسیاری ازعلما از تصریح بوجوب زکاة در انجیرفرار کرده‌اند ازجهت تقیه از جور 


سوه 


۲۹۰ کاه 


واایان امت برای اینکه آنان اموال زکاتی را همچون تنوانی پنداشته برمیگیر ند . لذا 
علما کر اعت دارند که بر ای آنها راه دیگر برای اخذ اموالی که درآن تصرنات نابچا کنند 
باز ذمایند لکن بجاست که انسان ازادای حق‌نعمت پرو رد کار خودبر آید وشانعی بهمین‌نظر 
می‌ گنت ۰ که در زیتون زكاة نیست و حال ایتکه در حقیقت در زیتون دم زکة 
واحپ است ؛ 

پس می‌بینید که آراءع و اعواء ومصلحت اندیشی زود گذر وسیاستهای بی‌پدر و »ادر 
پا دین حضرت خیر البشر چد رده است * 

احادیث‌اشیاء تسعه و آنچه موجب نتایل بافرار ازز كاة شده همین گونه سیاستهابوده 
وعکس العمل احادیت‌فوق وروی مصلحت موقت بوده‌است ! 


علت و عذری که انحصاریون در مقابل این همه 
۳ .بات و دوابات میتر اشند و باسخ از آن 

عات وعذری که درخحصوص اشیاء تسعه واختلاف وتضاد آن با اخباری 
که درموضو عز کاة درتمام اموال از طرف طرفداران انحصار ز کاة در اشیاء 
تسعه تراشیده وارائه شده است آن‌است که پاره‌ای از علمای شیعه معتقدند که : 
صدور اخباری که ز كاة زاید بر اشیاء تسعه را واجب میداند از باب تقیه 
بوده است ! 

چنانکه مرحوم‌حاج آقا رضاهمدانی دره‌صباح الفقیه (جلد ز کاة) ص ۱۹ 
عباراتی‌داردکه حلاص مضمونش اینست : 

این اخباری که ظاهرش با روایاتی که ز كاة را در اشیاء تسعه محصور 
میکندمنافات دارد ازسید مرتضی نقل‌شده که آنرا حمل برتقیه کرده است ! 

ودر کتاب حدائق الناضرة شیخ‌یوسف بحرانی هم همين علت را تأیید و 
نا کید عرده است ۱ 

ودرتوجیه آن‌میگویند که چون استقرارسلطنت سلاطین بنی‌امیه وبنی‌عباس 
براخذ ز کاة بوده‌ناجارائمة معصومین سلام الله علیهم میباید باآنان اظهارموافتت 
نمایند وبافقتهای عامه که‌فتوی بهز کاة در جمیع آموال میداده‌اند مخالفت ننمایند 
زیرا آمام‌نمیتوانست انکار آنان کند بلکه‌می‌بایست باآنان موافقت‌نماید ! 

ی فیض نیز در کتاب « المحجة البیضاء جلد اول ص۲۱۸ چاپ 
اسلامیه ) نوشته‌است : 


«واامستفاد من بعض الا خبار انهم علیهم | لسلام آنما افتوا فیهابالز كوة تقیة" 


۳۹۱ 


اش زک 
وعلی هذا فالاستحباب غیرثابت؛ . 

و صاحب حدائق در جلد ۱۲ ص ۱۰۵ در مسئلة فرار از ز کاة طلا و نقره 
بوسیلة گداختن وپااتخاذ زینت وغیر آن درمورد اخبارطرفین قائل بوجوبز کاة 
با فرار بوسیلة گداختن وزینت می‌نویساه : «ان اخبار الطرفین خرجت مخرج 
النقبةه درحالیکه خوداوفائل است که عامهرا نیز دراین‌باره دوقول است (یعنی 
مجال تقبه نیست !) 

ودر ص۱۰۸ نی چنین عفیده‌ای ابراز داشته ودر ص۱۱۱ در مورد اینکه 
نصاب يك وسق یا دووسقاست میگوید شیخ آن‌را حمل براستحیاب کرده‌است 
وحال‌اینکه ظامر آن است که‌حمل برتقیه است مرچند ازطرف عامه:در این‌مورد 
صراحتی‌نیست (یعنی جای تقیه‌نیست !) 

ودر ص۸۳ در خحصوص زكاة بر شتران کاری روایتی را که از حضرت 
موسی‌بن جعفر(ع) آورده‌است که شتران کاری‌هم زکاةدارند گفته‌است که‌شیخ 
آن‌را گامی‌مرسل داسته و گاهی حمل براستحجباب کرده ولی درنزد من آقرب 
ره است مرچند که اصلا درمیان عامه‌قائلی فه ان نستتی,! 

عجیباست آزاینان که بقول خودشان درحالی که درعامه هیچ قائلی به 
آن‌نیست پس‌نقیه آزچه‌جهت وچه کس بوده‌است ؟! 

امام موسی بن‌جعفر فرموده است که درشتران کار گرهم 6ة است اما 
چون باذوق آقایان موافق‌نبوده حمل‌بر تقیه کرده‌اند ! درحالیکه مخالفینعکس 
این‌عقیده را داشته وفتوا داده‌اند ! 

ابن‌حزم اندلسی‌در کتاب المحلی جلاششم ص*4 مینویسد : «عن‌سعیدبن 
جبیر لیس علی ثور عامل ولاعلی حمل‌طینه صدقة وعن‌ابراهيم النخعی لیس فی 
عوامل البقره صدفة وعن عمربن‌عبدالعزیز لیس فی‌الابل وألبقرالعوامل‌صدقة وعن 
ال رف وین مه ی 
عبدالته لیس فی‌البقر العوامل‌صدقه» . ابن‌حزم بیش از۱۷ فتوا وقول ازاکابرامل 
سنت آورده است که گاو کاری وشتر کاری ‏ زكاة ندارند ! اما چون امام هفتم 


علت وعذری که انحصاریون ز که ... ۳۳ 
شیعیان فرموده است که شتر کاری ز کاةدارد علمای‌شیعه میگوبند اين قول‌امام 
ازروی تفیه بوده‌است ! تقبه ازچه کس بوده‌است ! آیااین تقیه وارونه نیست و 
شما از آن‌تمجب نمیکنی ؟! اگرباید نقیه گرفت آن قولی‌است که‌برموافقت عامه 
آمده‌است که شتر و گاو کاری ز کاة ندارند نه‌اين قول ؟! 

باز صاحب حدائق در همین جلد ۱۲ ص۱۵۰ درخصوصز کاة مال‌التجاره 
میئویسد : ولا بیعد حمل‌الروایات المتقدمة علی اللقية ! » 

درحالیکه ابن‌حزم اندلسی در جلد۵ المحلی ص۲۳۶ به‌بعد استدلال‌میکند 
برواجب نبودن‌ز کاةدرمالالتجاره تاجائیکه درزمان عبدالّه‌زبیر ازمالالتجاره 
ز کاة داده‌نمیشد . آنگاه‌داستان زیادبواب وز کاة گرفتن اورا از عبدالرحمن‌بن 
ناصح آورده است که ز کاة مال‌التجاره رانداد . 

ودر ص۱۱4 جلد ششم مینویسد : «فقد ذکرنا قبل انه لا زکوة علیهم فی 
العرروض لتیار ان او لغیر تجارة ! 

ودر ص۲۰۹ مسئله ۱8۱ مینویسد : «ولا زکوة فی‌شیء من اللمار ولا فی 
الزر ع ولافی شیء من المعادن غیرما ذکرنا ولا فی‌الخیل ولافی العسل ولا فی 
عروض مال‌التجارة» . : 

اینها فتاوای علمای عامه‌است که میگوینددرهیچ يك ازمیوه‌ها وزراعتها 
وچیزی از معادن واسبها وعسلها و کالاهای تجارتی ز کاة نیست ! علمای شیعه 
میگویند احادیثی که ازائمة اهل‌بیت علیهمالسلام باآن همه کثرت وصحت وارد 
شده که ز کاة درتمام اشیاء فوق‌الذ کر است ازباب تقیه بوده است ؟! بفرمائید 
تقیه از ,چه چیز وچه مقامی بوده است ؟! 

امام‌عامه میگوید : درتجارت ز کاةنیست ! 

آما امام‌شما همینکه ازوی سژال میکنند درمو له پونس بن یعمقوب که مرا 
برادران کوچکی است چه‌موقم براموال ایشان ز كاة واجب میشود ؟ حضرت 
درجواب می‌فرماید : «آذا وجبت علیهم الصلوة وجبت علیهم الز کوةء . 

وهنگامیکه سائل‌عرض میکند مادامی که نماز برایشان واجب نشده‌است 


۳۹4 #۳ 
تکلیف‌چیست ؟ 1 : «اذاتجربه فز که : همینکه بامال آنها تجارت 
شد زکاة آن را پرداژ, ! 

وهمچنین درخبر محمد بن‌فضیل از حضرت رضا که از آنحضرت سژال 
میکند دربارة کودکنان صغیری که مالی از ایشان دردست‌پدر یابرادر ایشان‌است 
آبا برمال ابشان زکاة واجب است ؟ حضرت میفرماید: «لایجب علی مالهم 
حتی یعمل به فاذا عمل به وجیت ال کوة : برماك ایشان زكاة نیست » وفتیکه 
باآن کار کنند وهمینکه باآن‌کار کردئد زکاة واجب میشود . 

وبا صحیحةً عبدالرحمن بن‌حجاج که میگوید بحضرت صادق عرضکردم 
که زنی دبوانه وضع از خویشاوندان من‌است آیا زکاة مال براو واجب‌است ؟ 
حضرث فرمود: وان کان عمل به فعلیها الز کوة وان کان لم‌یعمل به فلام . 

ویا خبر موسی‌بن بکیر که میگوید : ازحضرت موسی بن‌جعقرس و ال کردم 
ازوضع زنی که جن‌زده‌است واورا سس سم برادرش می‌باشد آیا 
برآن زکاةاست حضرت فرمود : «ان‌کان اخوها یتجر به فعلیه ز کوة؛ . 

در کدام يك ازاين احادبث که اتفاقاً سال کنندگان آن‌همگی ازشیعیا 
و دوستان ائمه علیهم‌السلام بودند آثاری ازتقیه است ؟ وچرا تقیه 
تقیه‌ای لازمبود بایددر حلاف این‌اقوال‌باشد زیرا آنچه موافق عامه‌است خلاف 
اين‌اتوال‌است . وبهرصورت اگرفائلی هم درمیان عامه بوده مخالف آن بیشتر 
بوده‌است پس ائمه از چه کس تقیه میکردند؟ این تقیذ بی‌بام و دری که‌تا حدالحاد 
برده اند که با احکام خدا بازی کنند و آن را تحریف و وارونه نمایند ! 

ما درخصوص زکاة حبوب وغلات نزديك سی حدیث از کتب معتبره و 
احادیث صحیحه آوردیم که ائمه اهل | لبیت علیهم [لسلام ز کاةرا درتمام‌محصولات 
آنچه بکیل ووزن در آید واچب دانسته‌اند ! 

اماپاره‌ای از علمای شیعه گفته!ند که آن احادیث ازروی تقیه بوده‌است و 
زکاة فقط برغلات اربم واچب‌است لاغیر! 

اما وقتی که مراجعه بکتب فقهی‌علمای‌عامه مینمائیم می‌بینیم این ادعا نیز 


۰-. حا ‏ ا ۱ 


علت وعذری که اتحصاریون زک ... ۲۵ 
غلط وبی‌حقیقت است که ائمدٌ معصرمین اخبارزائد برغلات اریم‌را از روی‌تشه 
گفته باشند زیرا آنچه دراخبار وفقه‌اهل‌بیت مشمولز کاة شمر ده‌شده‌اند دراخبار 
عامه مشمول ژ کاءة یست ! 

مثلا [بن آبی‌لیلی که از فقهای معاصرحضرت صادق بوده وهمچنین وری 
واین‌حی در چیزی از مزروعات جز گندم وجو و خرما وانگور ز کاة را و اجب 
نمیدانسته‌اند وبا این وضع برفرض‌اینکه درتغییر وتحریف احکام تقیه جایز باشد 
(وحال آنکه جایزنیست) دیگرامام ازچه‌چیز وچه کس تقیه میکرده است ؟! 

آیا بزدل‌تر وترسوتر ویا العیاذبالّه بیدین‌تر از ابن‌ایی‌لیلی وسفیان ثوری 
واین‌حی وامثال آنها بوده است ؟! آنها فقط در گندم وجو وخرما وانگور زکاة 
را واچب میدانند و امام جعفر صادق در کنجد و ارزن و برنج و نخود و تمام 
حبوبات ! اگرتقیه جایز ولازم‌بود لااقل میبایست درهمان حدی که فقهای معاصر 
اوفتوا دادند توقف‌مینه‌ود دیگر این زیاده روی چرا ؟ 


احادیث عامه درغلات ار بع : 

درسنن بیهقی جلدة ص‌۱۲۵ : «عن ابی‌موسی ومعاذ آن رسوداللّه بعیهما 
الی‌الیمن فامرهما آن یملما الشاس امردینهم وقال : لاتأغذ الصدقة الا من هذه 
الاصناف‌الاریعة: الشعیر والحنطة والزبیب والتمره . 

در کتاب نحفةالاخروی درشرح سنن ترمذی جلد دوم ص۱4 : «وذب 
الحسن الیصری و الحسن بن صالح و الثوری و الشعبی وابن سیرین انه لا بجب 
الز کوة الا فی‌الشعیر والحنطة والزبیب والتمر فوجوب العشر عند هلاء منحصر 
فی هذه الاريعة و احتجوا بما روی الطبرانی و الحاکم و الدار قطنی عن 
آبی موسی الاشعری و معاذ ان النبی رص) قال: لا تأخذ الصدقة الا من هذه 
الاصناف؟ الاریعة » . 

در کتاب المحلی این‌حزم جلد۵ ص۲۲۱ : «عن‌الحسن ومحمد بن سیرین 
انهما قالا : الصدقة فی‌تسعة اشیاء الذهب والورق والابل والبتروالخنم‌و الحنطة 
والشعیر و التمر والزبیب» . 


۳۹۹ ۱ ز کاة 

د رکتاب سنن بیهقی ج4 ص۱۲۹ : «و رواه عیدالله بن الولید العدنی عن 
سفیان وزاد فیه‌قال : بعث‌الحجاج موسی‌بن المغيرة علی‌الخضر والسواد فاراد 
ان بأخذ من‌الخضرالرطاب و البقول فقال موسی بن طلحة عندنا کتاب معاذ عن 
رسول‌الّه (ص) امره ان یأخذ من الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب قال فکتب 
الحجاج بذلك فقال‌صدق . درصورتیکه‌حجاج نتواند ازحبوبات وغلات‌دیگر 
غیر ازغلات اربع زكاة بگیرد؛من‌نميیدانم پس ائمةٌ شیعه ازچه کسی‌تقیه کرده اند 
که آن همه ازجیب خود (العیاذ بالله) بر زکاة افزوده‌اند ۴! 

عجیب آن است که پاره‌ای ازعلمای شیعه خود افرار و اعتراف کرده‌اند 
که‌عامه ز کاقرا درغلات اربع منحصر کرده‌اند وبازهم اشیاء زابدبرغلات ار بم 
را پا ازباب تقیه گرفته‌اند یا مستحب شمرده‌اند ! 

مثلا محقق‌حلی درالمعتبر بعد ازذ کروجوب زکاة دراشیاء تسعه‌میئویسد : 
دوبه قال الحسن وابن سیرین والحسن بن‌صالح وابن حی و ابنابی‌لیلی : حسن 
بصری ومحمدین سیرین وحسن بن صالح وابن حی که از نقهای ماقبل ومعاصر 
صادفینند ثیزبه اشیاء تسعه‌قائل بودنده ! 

و از عبدالله بن عمر روایت کرده است که او گفته است : وانما سن 
رسولالّه (ص) فی|لحنطة والشعیر والتمر والزپیبه ‏ 

وباز گنته است : عامه روابت کرده‌اند که پیخمبر خدا صلی‌الله‌علیه و آله 
فرموده است : «العشرفی الحنطة والشعیر والتمر والزبیب» . 

ونیزازمعاذ بن‌جبل روایت کرده‌است که او گفته‌است : «امررسولالّه(ص) 
انلا نأخذ الصدتة الامن هذه الاربع الحنطة والشعیروالتمر والزبیپ» . 

پس چرا اشیاء زاید برابنها از باب تقیه بوده است ؟! حالا باید دید تقیه 
موافقت بااین احادیثاست یامخالفت باآن . اگرتقیه در تشریع وتبیین احکام 
خدا جایزباشد (که هررگزنیست) پساحادیئی که ز کاة رامنحصر به اشیاء نسعه و 
درحبوبات منحصربغلات اربع میکند تقیه‌است ! نه‌در احادیثی که کنجد وذرت 
وعدس و سلت وبرنج ونخود وامثال آنها را مشمول زکاة میداند . 


علت وعذری که انحصاریون زک ... ۲۹۷ 

اساسا تقیهبه‌اين صورت که حلال خدا حرام و حرام خدا حلال و تغییر و 
تصرف وتبدیل وتحرف دراحکام شر شود خودضلال واضلال است «فمن‌اظلم 
ممن افتری علی الّه کذباه . 

اینکه امام یا هر کسی‌مال‌مردم‌را بفقرا دهد ویا مال‌فقیر ان‌رایه اغنیابخشد 
عقید هیچ مسلمان پاك نیست زیرا اینگونه عماید ازمفوضه و مش ر کین است که 
ائمه‌را صاحب اختیار وتالی‌حضرت رب‌العالمین میدانند ! 

وچون دادن حکم وتشریم‌قانون دردین اسلام خاص پروردگارعلام است 
که دان الحکم الا له : یه 4۰ یوسفه . وله الحکم : ‌ الانعام . » لذا حتی 
پیغمبر بزر گوار اسلام‌نیز حق‌وجرأت آن ندارد که کوچکترین تصرف دراحکام 
الهی‌نمایدچنانکه در آية شریفه‌میفرماید : «ولو تقول علینا بعض‌الافاویللاخذنا 
منه بالیمین ثم لقطعنا منه‌الوتین : اگرمحمد پاره‌ای از اقاویل را رگفتار وحی 
با احکام‌را) بر ماببندد هر آینه بادست قدرت اورا مأخوذ میداریم آنگاه رگ 
دل اورا پاره‌میکنیم او ودرقرآن خدا به‌او تلقين می‌فرماید : «قل ما یکون لی 
آن آبد له من تلقاء نفسی» . 

جائی که پیغمبربزر گوار ورسول‌مختار (ص) حق‌نداشته‌باشد اندلتصرفی 
دربیان حقایق واحکامالهی‌نماید دیگران‌را چه‌حقاست که گاهی‌چیژی‌راو اجب 
وگاهی حرام وگامی ز کاة که حقوق‌عموم مردم است انحصار به اشیاء خاصی 
مانند اشیاء تسعه‌داده و گاهی آن‌را به‌تمام اموال تعمیم دهند؟! نه‌خیر هر گزچنین 
چیزی نبوده و اگر تقیه‌ای هست درانجام امری است که در آن حون بی گناهی 
حنظ شود یا اموری که چندان آهمیتی ندارد . چنانکه نماز وا پشت سر امام 
عامه بجماعت گذارند که موجب وحدت وتقویت مسلمین است با روزه‌ایازماه 
رمضان‌بجهت اختلاف دررژیت ماه خورده‌شود تاباعث تشتت ونفاق‌نگردد با 
وضوئی ازسرانگشتان تامرفق شسته‌شود برای آنکه منظورشار ع جز شستن‌دست 
ازمرفق تا سرانگشتان‌نیست بهررصورت و کیفیت که‌باشد وبقی تقیه تهمت برامام 
وضربت براسلام است . 


۲۹۸ ۱ زکاة 

مرحوم شیخ طوسی در کتاب تلخیص الشافی ص 4۰۰ چاپ ایران چیزی 
فرموده است که مضمونش اینست : 

اگربما گفته شودکه مگرشما نمیگوئید که قرل امام دراحکام‌دین حجت 
است و گاهی درنزد شما کاربجائی میرسد که حق شناخته‌نمیشود جز از جانب 
امام وبکفته او : چنین گفته‌ای موجب مساوی‌بودن امام با پیغمبراست درحالی 
که شما قائلید که برپیغمبر تقیه جایز یست ولی‌برامام جایز است پس در جائی 
که تقیه برامام جایزباشد وحق‌هم جزبوسیلة او شناخته نشود در ابنصورت احکام 
دین ضایع می‌شود ! ۱ 

ما درجواب آنها میگوئیم هرگاه کار دربارة امام بآنجائی برسد که‌شما 
تصور کرده‌اید وحجت‌فقط درقول اوتعیین ومعلوم‌شود دراینصورت تقیه‌برامام 
جایز نیست چنانکه برپیغمبر جایز نیست . 

حال شما مطلب فوق‌را با این قاعده تطبیق کنید تا معلوم شود آیا مسئلاة 
اشیاء تسعه وزاید بر آن‌را چه کسی باید تعیین کند؟ 

شهید اول در کتاب الذکري از صدوق و پدرش از معصوم روایت کرده 
است که فرمود : «ثلالة لا اتقی‌فیهن احداً شرب المسکر » والمسح علی‌الخفین 
ومتعة الحج» , ودر کتاب کافی وتهذیب به‌سندصحیح از زراره روایت‌شده‌است 
که به‌امام عرض کردم : «فی مسح‌الخفین تقية" فقال ثلاث لااتقی فیهن ...) . 

حال یا مسئلة ز كاة ازمسح خفین کم‌ارزش‌تر بوده که امام تقیه در آن‌را 
جایزمیدانسته است ؟ وبر حلاف «ما انزل له حکم فرموده استت ۲ اساسا مشائزن 
واحکامی را که شیعه با عامه مخالف‌بوده درهمان زمان ائمه آن‌احکام‌معروف 
ومشهور بوده‌اند وهمه میدانستند که آن معطالب مربوط و مخصوص شیعه است 
مانند مسئلةٌ عینیت صفات باریتعالی باذات او » و مسئلهٌ جبر وتفویض که شیعه 
قائل به ولاجبر ولاتفویضه بوده است وموضوع حسن وقبح عقلی و مسئلاة متعة 
نساء وحح و گیفیت وضو وعدم تحقق طلاق ثلاثه به اینکه طلاق دهنده بگوید : 
«می طالق ثلانا, ومسئلةٌ عول و تعصب در ارث ووجوب طواف نساء در حج » 


عاتو عدری که انار نو و ۳۹۹ 
و کفئن «حی علی خیرالعمل» دراذان وحرام دانستن‌جملهً «الصلوة خیرمن الئوم» 
در آذان صبح و بدعت شمردن جماعت در نافله و حرمت قیاس و استحسان و 
افقات او 
پس اگر تقیه‌جایزبود لازم‌میآمد که دراین احکام که پاره‌ای از آنها خیلی 
کوچکتر ازز کاة درتمام اموالاست تقیه‌مینمودند وچون ازاین قبیل مسائل تقیه 
نکرده‌اند وحقرا گفته‌اند چگونه روا است که اين‌قبیل مسئله‌ر | که‌پای جانو مال 
مردم درسان‌است ازباب تقیه نگویند درحالیکه‌درمسائل فوق کم وبیش‌موافقانی 
درمیان عامه داشته‌اند دره‌سئلة ز کاة درتمام اموال و تجارت هیچ موافقی در 
عامه ندارند و چنانکه گفته‌شد در اشیاء تسعه موافقینی زیاد داشته‌اند و معلوم 
نیست اش به اشیاء تسعه و انحصار آنرا دشمنان يا دوستان به آنان نست 
داده باشند ! 
آبا این همه مسائل و بلیاتی که از جانب دشمنان متوجه ذات مقدسة 
معصومین علیهم السلام بوده‌بس نبودکه باید ازناحية کسانیکه ادعای‌دوستی آنان 
را مینمایند این‌قبیل مسائل ناروا به‌آنان نسبت داده شده که وجود مقدسشان‌را 
العیاذباله محرفین آیات ومغیرین احکام الهی‌معرفی کنند ؟ آیاآنان نمیدانستند 
که با تغییر احکام الهی چه گناه بزرگی را مرتکب میشوند که دیگر اصلاح آن 
ممکن‌نیست . آیا بعداز آنان پیغمبردیگری می آمد که هرچه باطل و ناحق گفته 
شده اصلاح نماید چنانکه این گمراهیهارا که به‌وجود آورده‌آند حقیقتاً پیخمبری 
دیگرباید تا اب ضلالتها را از میان بردارد . 
اگر درپاره‌ای احادیت آمده است که ما دربین شماخلاف می‌افکنيم تا 
گردن شمارا نگیرند معلوم‌نیست این‌سخن درست‌باشد بلکه مقصود آنست که 
درمعاشرهت تخالف داشته باشید تا شناخخته نشوید ودشمن به‌عدد واتحادشما پی 
نبرد تا از ترس انقلاب شما را دنبال کنند وهرگز معقول نیست که تغییر احکام 
خدا و تحریف «ماانزل اللّه, که خود ضلالتی فوق کل ضلال است مرتکب 
شوند تا امری برخحلاف آنچه برای آن مأمور ومنصوبند انجام دهند . ونعوذ باه 


۲۷۰ ۱ ز که 
من مضلات الفتن» . 

ازپاره‌ای ازاحادیث موجوده که در کتب‌است که در آن از رسول خدا و 
ائمه علیهمالسلام وارد شده که فرموده‌اند : «نحن اوقعنا الخلاف بینکم 0 
ذیل‌آین احادیث خود بیان مي کنند که مقصوداز این خحلاف واختلاف چیستزیرا 
درهمین روایتی که از رسول‌خدا واردشده است : «نحن آوقعتا الخلاف بینکم 
فراعیکم اللّی استرعاء علیه امرغنمه اعلم بمصالح غنمه آن‌شاء فرق بینهمالتسلم 
و آن شاء جمم بینهما لتسلم» . و در احادیثی که از ائمةٌ معصومین در این باره 
وارد شده می‌فرماید ؛ «نحن نلقی الخلاف پینکم کی لا پخذ برقابکم » معلوم 
میدارد رسول خدا یا ائمةٌ هدی اشخاص اصحاب را به بکدیگر نمیشتاساندند 
تباعده و عدة آنها معلوم نشود و جانشان ازدشمن محفوظ بماند . 


اخذ قول به اشیاء تسعه از متأآخرین است ! 
چنانکه سابقاً یزسمت‌تحریر یافت علما وفتهای اقدم شیعه مانند مرحوم 
کلینی وعلی‌بن‌بابوبه وصدوق وابن‌جنید" وبرقی وابن عقیل" وحتی‌قبل ازایشان 


درژمان ائمة معصومین علیهم السلام مانند یونس بن عبدالرحمن ودیگران قائل 


بوجوب زکاة درعموم حبوب وغلات ومال‌التجاره وجمیم آنچه به کیل و وزن 


در آید بودند . وبطور کلی علمای‌بلاد شیعه نشین چون کوفه و قم قائل‌بوجوب ز کاة ‏ 


در جمیع اموال بودند . 

لکن شیعیانی که دربغداد بودند مخصوصاً علمای‌ایشان درزمان آل بوبه 
مانند مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی وشیخ طوسی رحماله علیهم درخصوص 
ژکاة بادانشمندانآقدم شیعه اختلاف‌پیدا کردند وبه‌اخبار ی که با درزمان‌علمای 
قدیم شیعه اصلا وجود نداشته یا قابل اعتنا و اعتماد آنان نبوده متوسل گشته و 


۱ - محدین احمد ین‌الجنید ابوعلی‌الکاتب الاسکانی ازعلمای بزرگ اقدم شیعه در زمان 
معزالدولة دیلمی ومتارن غیبت‌سغری بوده وی صاحب‌تألیفات بسیاری است که از حیث 
کثرت قابل شمارئیست » یکی ازآنها کتاب (النضرة لاحکام العترة) در دوهزاروس‌صد ورق 
تألیف شده ودیگری کتاب (تهذیب الشيعة لاحکام الشریعة) که درییست مجلدبزر گ‌است 
واز آن جمله کتاب (زكوة العروض) که در اثبات وجوب زکاة درمال‌التجاره است . 
۲ د رکتاب مدارك الاحکام درخصوص ز کاة در غیر حلات ارب ازکتاب (المعتیر محتق 
ی جین تلم : 

«فتال فی‌المعتبرانه (ای ال ز كوة فی‌الاشیاء التسعة) مذهب‌الاصحاب عدا این الجنید 
و نقل عن ابن عتیل انه‌قال : توغذ ال زكوة فی‌ارض العشر من‌کل ما دخل فی القفیز من 
حنطة وشعیر وسمسم وارز ودخن وذرة وعدس وسلت و سایر الحبوب» , 


۳۱۷۱ 


۲۷۲ کاة 
آنهارا درکتب احادیث خود مانند تهذیب واستبصار جمع آوری کردند» ونظر 
باینکه با اخباري که علمای|قدم شیعه دروجوب زکاة درتمام اموال‌بدان معتقد 
ومتمسك‌بودند قهر ا مخالف‌بود لذا درصدد علاج وتدییر بر آمده یاآنها راحمل 
برتقیة کذائی کردند ! چنانکه مرحوم سیدمرتضي در کتاب الاتتصار ص44 چاپ 
تهران ۱۳۱۵ عبارتی می‌نوبسد که مضمون آن ایئست : 

«اخباری راکه این‌جنید بآن‌متمسك است (یعتی همان اخباري که دلالت 
بر زکاة در جمیع اموال دارد) معارض‌است به اظهر واکثر واقوی ازروایات 
معروفه و مشهوره (درصورتیکه چنانکه باسناد و مضامین و تعداد آنها رسیدیم 
چنین نبود ) ممکن‌است حمل برتقیه ) . 

آما چون‌شیخ طوسی دقت کرده‌است‌ودیده‌است که اخبار باآن همه کثرت 
وقوت را نمیتوان حمل‌برتقبه کرد ! ناچارآنرا حمل براستحیاب نمودهاست ‏ 
چنانکه درتهذیب جلد 4 ص 4 چاپ‌نجف بعدا ز آنکه حدیثِ ابومریم را آورده 
است که آن‌حدیث پاین‌عبارت : «...عن ابی‌مريم عن اپی‌عبدالّه‌علیهالسلام قال 
سائته‌عن الحرث‌مایز کی منه فقال‌علیه‌السلام البر والشعیر والذرة والارزو السلت 
رالعد س کل هذا مما ی ز کی وقال علیه‌السلام کل ماکیل بالصاع فبلغ الاوساق 
فعلیه ال كوة » . 

چون مضمون‌حدیث ز کاة را در آنچه به کیل وپیمانه در آید وبحد نصاب 
غلات رسد واجب‌میشمارد وچندین حدیث قبل‌وبعدا زآن نیزناچاربچاره‌پردازی 
پرداخته ودرذیل آن عبارتی‌مینویسد که فارسی آن این‌است : 

آنچه جاری مجرای اینگونه اخبار است که متضمن وجوب زکاة است 
محمول برندب واستحباب است . این‌حرفها را برایآن ميگوئيم تا تناقض در 
اخبار نباشد ! و ما چون قبلا یادآورشدیم که رسول خدا «ص) ازماسوای آنها 
(اشیاء تسعه) عفوفرمود اگراین اشیاء ازاموالی بوده‌باشد که زكاة بر آنهاواجب 
باشد درآن‌صورت معفوعنها نخواهدبود ! واز آنچه بیان کردیم وتوضیح دادیم 
روشن می‌شود که ائمه علیهم | لسلام نفرموده‌اندکه ‏ زکاة دراین اشیاء بنحو فرض 


مت هک 


اخذ قول به اشیاء تسعه از متأخرین است ۲۷۳ 
وایجاب واجب است؛ . 

ودر کتاب (الاستبصار) جلد دوم ص6 چاپ جف در عذر از این معنی 
چئین گفته است : 

وآنچه جاری مجرای اینگوته اخبار است که متضمن وجوب زکاة درهر 
چیزی است که به کیل در آید یا وزن شود . پس وجه آن اینست که آن‌را حمل 
کنیم برنوعی از استحیاب وندب بدون آنکه آنرا فرض‌دانسته وواجب شماریم 
تا تناقض دراخبارر خ ندهد زیرا ما دربسیاری ازاخبار که درپیش آوردیم آن 
بود که رسول‌خدا رص) ازماسوای (اشیاء نه گانه) عفوفرمود وا گردر این‌اشیاء 
كاة واجب باشد دیگر معفوعنهائی باقی نسماند و به آنطور هم که پونس بن 
عبدالرحمن رفته است که گفته است : براین اشیاء نه گانه در اول اسلام ز کاة 
واجب بوده» آنگاه پس‌از آنز کاة درغیر آنها ازاجناس دیگر واجب شده است 
فر تست زير گرا امرچنین بودحضرت صادق‌علیه‌السلام نمیفرمود : رسول 
خدا صلی‌الّعلیه و آله از ماسرای آنها عفو فرمود ! برای اینکه هر‌گاه در غیر 
آشیاء تسعه بعداز جمع آوریاشیاء تسعه ز کاة و اجب باشد دیگر چیزی‌باقی نمیمائد 
که معفوعنه باشد ! پس‌اين قول واضح البطلان است؛» . 

بعدازاین توضیح آنگاه احادیث‌علی‌بن فضال (آن‌راوی خبلی خوشنام!) 
را آورده است" . 

و همین احادیث این فضال‌است که شیخ را بزحمت چاره‌جوثی انداخته 
ویا خود مستمسکی برای اخذ آن فتوا شده است ! 


٩‏ - شیخ در کناب عدةالاصول گفته‌است ۰ هرگاه راوی ازشیعه باشد مشثل فطحیه و واقفیه 
وناووسیه وغیر ایشان‌باید نظر کرد درآن‌چه روایت‌میکند اگردرآن روایت قرینه‌ای بودکه 
آنرا تقویت‌میکند باخبر دیگری بود ازجهت موئوق‌بودن ايشان عمل بدان واجب است 
واگر درمقابل آن خبری بود که مخااف آن بود از طرتی که بتوان وئوق یافت طرح آن 
اوجب است؛ يعنی آن روایتی که‌این‌طو ائف‌بدان اختصاص دادند وباید عمل‌کرد بدانچه ته 
روایت‌میکند واگرآنچه را که‌اینان روایت میکنند مخالفی نداشت واز طائفة شیعه کسی 
نیست که عمل‌بخلاف آن کند عملکردن بدان یز واجب است . 


۱۷ زکاة 

حالا فرض کنیم این یکنفررابن فضال) ضال مضل‌نبود وایناحادیث عجیب 
وغریب راکه از آن مذهب مرجثه و فطحیه استشمام میشود نیاورده بود در آن 
صورت شیخ‌چه می کرد ؟! زیرا در آن موقح در پرابر شیخ جز حدیث یونس بن 
عبدالرحمن نبود که آن‌را هم بدبختانه پاحوشختانه همان ابن فضال نقل کرده 


وخود پونس زیرآب آن‌را زده واز بیخ ريشه کن نموده است . شیخ براي اینکه 


احادیثابن فضال‌را به‌فتوای خود متطبق ولثبیت کند حتی یونس بن‌عبدالرحمن 
راکه از صخات. کبار ائمذ اطهار مودهاست تخطه تنو ده است و رصپزش که 
سعادت مصاحبت چند امام‌را درك نموده وهنگامیکه حضرت رضا (ع) کتاب 
اورا دیده است پسندیده ودر حق او دعاکرده اس ت که : «اعطاء الّه کل حرف 
وراه . وه رکه بدانحضرت رجوع کرده ومعالم دین‌خود را خواسته است اگر 
دسترسی به‌یونس داشته فرموده‌است: «خ معالم‌دينكگ من‌بونس‌بن عبدالرحمن» 
واز فضل‌بن شاذان روات شده که میگفت : «مانفاً فی‌الاسلام رجل من ساثئر 
الناس کان افقه من‌سلمان فارسی رضی‌اللهعنه ولا نشأً بعده رجل افقه من یونس 
ابن عبدالرحمن رحمه‌الله» . تتمة‌المنتهی ص۱۲ . حالامقیول شیخ نیست! 

آنگاه مگر یوتس چه گفته است که قول او واضح‌البطلان است ! ار گفته 
اشتیی ۰ در اولاسلام ز کاة برنه چیز بوده » سپس رسولخدا آنرا تعمیم داده وبر 
اجناس دیگر هم زكاة واجب شده است‌چنانکه‌نماز دو رکعت بوده وبعدر کماتی 
بدان اضافه شده است . 

سخن بدین‌درستی که عقل ووجدان و تاریخ و سیر رسول‌الّه بدان گواه 
است وبا قبول آن هیچگونه تناقضی درأخبار باقی‌نمی‌ماند وشیخ وامثال اورا 
ازاين چاره‌جوئی راحت‌میکند واز آفتاب بهآتش‌پناه نمی‌برد چه‌ضرر و اشکال 
داشته که شیخ آن‌را نپذیرفته است ۴۳ او گفته است >هچون‌حضرت صادق‌فرموده 
است که رسول خدا از اشیاء نه گانه زکاة گرفت واز ماسوای آنهاعفو فرمود 
پس‌قول یونس واضح‌البطلان است . مگر پونس خود قول حضرت صادق (ع) 
را نشنیده است ؟! اوخود راوی‌این حدیث است ! مگر حضرت صادق فرموده 


اغذ تول به ایاه تسعه از متأخرین است ۲۷۵ 
است که رسول‌شدا تاآخرعمر دیگرچیزی ازمردم بنام ز کاة نگرفت مگر همان 
اشیاء تسعه وفقط در آن اشیاء محدود و محصور کرد ۴! کَفتةٌ حضرت صادق با 
گفتٌ‌یونس تناقض ندارد که قابل تخطثه باشد ! 

چنانکه گفتیم مرحوم شبخ در این گیرو دار از آفتاب پناه به آتش برده 
است ودرمقابل قول یونس بن‌عبدالرحمن که گفته است : عفو رسول‌اله (ص) 
آزماسوای اشیاء نه گانه درابتدای امر زکكاة بوده وبعد که مطلب‌قوت گر فته‌است 
ز كاة را تعمیم بسایر اشیاء داده . وهمان کلم عقو خود میرساند که از چیزی 
که کسی‌بدهکار است صرفنظرشده ؛ نه‌اینکه اصلاچیزی طلبکارایسه دچارتردید 
وتحیر گشته وسرانجام بسلیقة خود متوسل‌به استحباب گشته‌است ! 

انسان مات و حبران میشود که چرا این همه احادیث و اخباری که از 
امه اطهار دراين باب‌صادر شده از طرف خودشان حتی کوچکترین اشاره‌ای 
به ندب و استحباب نرفته‌است؟۱ مگر آ نهاعاجز بودند که خودشان و اجب وه ستحب 
درست کنند که شیخ‌طوسی به‌د ازچهارصد سال دیگربیاید ودرامری مانند ز كاة 
واجبات ومستحات قائل شود ؟! 

مگ آنانکءبةول عودشان قومی فصداء وبلغاء بودند نمیتوان‌تند يك کلمه 
دراین خصوص بفرمابند که شیخ وامثال اورا دچارزحمت وچاره‌جوئی نکنند ۴ 
مگراخباری که چندنفر ضال ومضل وغالی ومشرك و مجهول آورده‌اند چه قدر 
آرزش‌دارد که باید کتاب خدا وسنت رسول‌الّه را کنار گذاشت وبه آنها متوستل 
ومتشبث شد ؟! درحالی که اقلا دو بر ابر آنها احادیث‌معتبر وصحیح وجود دارد 
که خلاف آنهاست وبقول شیخ تناقض دارد ! 

ما ازشیخ و کسانی که به اینگونه اخبار متمسك‌می‌شوند میپرسیم پس این 
علم درایه و رجال که شما (مخصوصاً شیخ) عمری زباد درتعلیم و تصنیف آن 
صرف کرده‌اید در کجا بدردشما می‌خورد که درمقابل يك‌یا چندنفر راوی‌ضال 
ومضل بدنام واحادیث آنها آنقدر خودرا میبازید ؟! برای‌شیعه چه ضرر دارد 
اگرازتمام اخباری که ازابن فضال روایت شده صرفنظرکند ۴! 


۱۷۹ زکاة 
مگر این‌بدبختان, گمراه چه تحفه‌ای آورده‌اند که نمیتوان‌دست ازدم آنها 
بازداشت؟ آن هم‌در مقابل قرآن وسنت متواتره ؟ 

عچیب است که‌علمای اصول که خحودشیح طوسی درصدر آنان است در 
می‌چحات وتعارضی که بین دوخبرواحداست بعنی هر دوطرف تعارض در خبر 
و احدباشد ردرصورتیکه جبر ازدوطرف واحدباشد خبرواحد شبری‌است که‌عدة 
رو اة آن‌يك‌یا دوسه تفر باشد نه‌خبرمتواتر هر چندمتواتر المعنی باشدچنانکه | حادبث 
زکاة پرتمام اموال‌چنین است) دراینصورت رجحان باآن‌طرفی خواهد بو د که 
مقرون‌بجهات مرجحه باشد . درتعارض بین‌دوخبر واحد ترچیح یکی بردیگری 
بسه اعتبار ممکن‌است : 

۱ باعتبارسند : الف- یعئیاز کثرت رواة راویان آن بیشتر از دیگری 
باشد وپیداست که احادیت کاة پرتمام‌اموال که‌بالغ برصد حدیث وپیشتراست 
پیش ازاحادیث هفتکانة اشیاء تسعه است . 

ب - نیز از حیث علو سندبدیهی‌است روایاتی که دربارژ ‏ زكاة برتمام‌اشیاء 
است راویانش خیلی‌نزدیکترند بمعصوم از احادیثی که زکاةرا منحصر براشیاء 
تسعه نموده‌است/ . 

ج - صفات کمالیه راوی و نصاحت‌راوی وتا کید در دلالت که با مطالعة 
آن احادیث این خحصوصیات در احادیی است که زکاة را بر تمام اموال 
واجب میداند . 

البته این‌مرجحات پاصر فنظر آنها ازمطابقت با قرآن‌است که آن مرجح 
ازهرحیث مستغنی ازاین‌شرایط است که خوشبختانه واجد آن است . 

ونیز پاعتبارمژ پدات خحارجیه : 

(- هرگاه یکی ازدوخبر بوسیلة دلیل‌دیگری ازقبل تطابق آن‌باظاهر کتاب 
ومژیدات این‌اخبار مخصوصاً باکتاب دا درغایت ظهور است . 

۲ - هرگاه معلوم شود که یکی از دو خبر درزمان قدیم بین فتهای سلف 
معمول‌به ودیگری مهجور بوده است زیرا مسلم است که قدمای فقهای‌شیعه که‌در 


اخذ قول به‌اشیاء تمعه از متأخرین است پپ ۷ 

دوره‌های‌قریب به‌عهد ائمه علیهم | لسلام زیست‌میکرده‌اند به‌رموز اخبار و قوت 
وضعف آنها واقف‌تر ازمتأخرین بوده‌اند وعمل آنان دراين مورد حجتاست . 
و ما درمطاوی این کتاب ثابت کردیم که قدمای فقهای‌شیعه چون‌محمدبن مسلم 
وزراره ویونس بن‌عبدالرحمن وهمچنین کلینی وابن‌جتید وابن عقیل‌وابثاء بابویه 


قائل به زكاة درتمام اموال یا لااقل در بیش از اشیاء تسعه بوده‌اند . پس قول . 


وفتوای آنان برمتأرین حجت‌است. 

خنده آورتر و شگفت.انگیزتر قول آنانی است که گفته‌اند : مضمون این 
احادیث حمل برتقیه است ! 

با اينکه ماتقیه‌ای راکه درحکم خداتصرف و تغییر و تبدیل‌دهد قول‌نداریم 
وهر کس مرتکب چنین عملی شود نه تنها واجب‌الاطاعه تیست بلکه خود ضال 
مضل است . معهذا به تعبیر و سلیق؛ همان کسانیکه تقیه را تا این حد وست 
میدهند که در هنگام ترس و غیر آن هرعملی که بخواهند تحت این نام انجام 
دهند ! بازهم نمیتوان این‌احادیث‌را که ز کاقرا درغیر آشیاه تسعه واجب‌میداند 
عمل برتقیه نمود ! 

ما دزصفحات گذشته اثبات کردیم که اکثر فقهای عام؛ معاصر ائمه‌ای که 
این احادیث از آنان صادرشده قائل به انحصار در شیاه تسعه و در حبوبات 
به غلات آربع بودند. برأی تحقرق این‌مدعی به‌صحاح سته وسئن بیهفی والمحلی 
این‌جزم وغیره مراجعه فرمائید . 

اصلا قول به اشیاه تسعه از فتاوای عامه است چنانکه به چندین سند 
این‌حزم در رالمحلی) آورده است که برای تفصیل به جلد پنجم وششم المحلی 
باید رجو ع,نمود . 

در ص ۲۲۱ جلد پنجم درباره انحصارز کاة به اشیاء تسعه‌میئو بسد؛ 

(... عن‌الحسن ومحمد بن‌سیرین‌آنهما قالاالصدقة فی تسعةاشیاه: الامب 
والورق والابل والبقر والغتم و الحنطة و الشعیر والتمر والزبیب . قال ابوعبید 
رهوقول این ابی‌لیلی وسفیان الثوری» . 


۲۷۸ ز که 
حسن بصری ومحمدین سیرین واين ابی‌لیلی وسفیان ثوری مقدم ومعاصر 
حضرت‌باقر وصادق بودند ودرزمان خود درعامه مشهورتربودند . آیاباوجود 
فتوای آنها باآن قدرت‌وشهرت آنها بازهم ائمةائنی عشر تقیه کرده و آن‌احادیث 
زاید بر اشیاء تسعه را برای موافقت با فقهای عامه آورده‌اند ؟! اگر تقیه 
در موافت با عامه است پس انحصار در اشیاه تسعه با عامه موافق است ثه 
آن احادیت : 
خدایا عقلی روشن ودلی‌دانا عطافرما که با آين همه حجتهای واضح گمراه 
نشویم . « آنك تهدی من‌تشاء وتضل من تشاء » . 
چه خوب بود مرحوم سید مرتضی که اخبار زاید براشیاء تسمه را از باب 
تقیه میداند ومرحوم‌شیخ‌طوسی که میخواهد بوسیلاٌ جعل و اجب ومستحب تناقض 
را ازاخبار پردارد ومقلدین این دوبزر گوار در قضیه احتلاف در اخبار بدستور 
صریح‌خود اثماٌ معصومین سلامالّه علیهم اجمعین رجو ع‌می‌نمودند وبدان وسیله 
رفع‌شبهة تقیه وتاقض درآخبار رامیکردند چنانکه در مقبولهٌ عمرین حنظله‌وغیر 
آن تصریح است : 
۱ب در کتابت کافی ومنلابحضره الفقیه از عمرین حنظله منقول‌است کهبه 
امام علیه لسیلام عرضکردم: «فان کان الخبر ان‌عنکم مشهورین قدرواهمااللقات 
عتکم ؟ قال ؛ بنظرفیما وافق‌حکمه حکم الکتاب والستة وخالف العامة فة جخذ 
به و یثر لك ماخالف‌حکمه حکم الکتاب والسنة و وافقالعامة : اگردوخبرمشهور 
۱ - علامهُ بزرگ مجلسی اول در لوامع صاحیقرانی شرح فارسی بر من لایحضره الفقیه 
ج ص۱۱ مطالیی آورده است که مي‌تو ان وضع احادیث وصحت و سقم آنها را تا حدی 
بدست آورد , 
او مینویمد : بواسطة غلبة سلاطین جور وسوختن کتب ایشان (شیمیان) در آب 
دیختن آنها بسیاری ازآنها ازدست‌رفت وکتبی که درمیان ایشان‌ماند اکثراخبارآنها از حد 
تواترساقط شد ومذاهب‌عامه نیزبسیار شد واین‌نیز در دست نیست که بدانند کذام خبر از 
روی تقیه اسثك و کدام موانق حق ودیگر اموری که ذکرآن لایق نیست اختلاف درمیان 
شیعه بهم رسید و هريك بموجب بافت خود ازقرآن و حدیث عمل کردند ومقلدان متابعت 
ایثان نمودند , 


اخذ قول به اشیاء تسعه ازمتأخرین است ۲۷۹ 
از شما رائمه علیهم‌السلام) بوده باشد که هر دوی آنها ثقات (نه مانند علی بن 
فضال و احمدبن هلال ومحمد بن سنان) از شماروایت کرده‌اند در آنصورت 
تکلیف چیست؟ حضرت فرمود : « باید دید آن‌خبری راکه‌حکم آن‌موافق حکم 
کتاب وسنت ومخالف با عامهاست آن‌راگرفت وهرخبری که حکم آن‌مخالف 
حکم کتاب وسنت وموافق باعامه است آن‌را ترلك کرد . 

۲ - در کتاب احتجاج طبرسی ازحسن بن‌الجهم از حضرت رضاعلیه‌السلام 
روایت‌می کند ومیگوید : بحضرت عرضکردم : «تجلتا الاحادیث عنکم مختلفة 
قال ماجائك عنا فقسه علی کتاب له عزوجل و احادیثنا فان کان بشبههما فهو 
مناو ان‌لم یکن یشبههما فلیس منا : احادیثی آزشما برسا می‌آید که با یکدیگر 
اختلاف دارند (در آنصورت تکلیف ما چیست ۴) حضرت فرمود : هرچه‌ازما 
بسوی تو آمدآن را بر کتاب خدا واحادیث دیگرما قباس کن پس اگر باکتاب 
خدا واحادیت‌دیگر مامشابهت داشت آن‌حدیت هم ازماست وا گر با کتاب‌خدا 
واحادیث‌ما مشا.بت ندارد آن‌حدیث ازما یست» 

۳ - در عیون اخبار الرضا ص۱۹۱ چاپ ۱۳۱۸ : «عن احمد بن الحسن 
المیثمی‌انه سثلالرضا علیه السلام یوم وقد اجتمع عنده‌قوم من‌اصحابه وقدکانوا 
یتناز عون‌فی | لحدیلینالمختلفین عن رسول‌الله فی‌الشیء الوا<د فقال علیه‌السلام: 
ما وردعلیکم من‌خبرین‌مختلفین فاعرضوهما علی کتاب اه فماکان. فی کتاب اله 
موجودا حاالا وحراماً فابتفوا ما وافق الکتاب: احمد بن حس میلمی گفت : 
روزی درحالیکه جمع‌زیادی ازاصحاب حضرت‌رضا درنزد آن جناب بو دند و 
دربارة دو حدیث مختلف که ازرسول خدا دريك موضو ع واحد وارد شده برد 
تراع میکردند از آن حضرت پرسیدم امام‌علیهالسلام فرمود: هرچه برشما ازدو 
خبرمختلف وارد می‌شود آن دوخبر را بر کتاب‌خدا عرضه کنید بآنچه دررکتاب 
خدا ازحلال وحرام موجود است آن را.فراگیرید که پاکتاب موافق است» . 

4 - قطب‌راوندی در رساله‌ای که دربیان احوال احادیث توشته است از 
صدوق علیه‌الرحمه روایت کرده است : «عن عبدالرحمن بن ابی عبدائ قال : 


۷۸۰ ز کة 
قال الصایق علیه‌السلام : آذا ورد علیکم حدیشان مختلفان فاعرضزهما علی 
کاب الّه فما وافق کتاب الّه نخذوه وما خالف کتاب الّه فذروه : حضرت 
صادق علیه‌السلام فرمود : هرگاه دوحدیثمختلف برشما و اردشد آن‌دوحدیث 
را بر کتاب خدا عرضه کنید آنچه موافق کتاب خدا بود آنرا اخذ کنید و آنچه 
مخالف کتاب خدا بود آن‌را وا گذار نمائیده , 

۵ د رکتاب شریف کافی : باب‌الاخذ بالسنة وشواهد الکتاب من کتاب 
فضل العلم ز «عن‌ابن ابی‌یعفور: قال: سألت ابا عبدالّه علیه‌السلام عن اختلاف 
الحدیث پرویه من نثق‌به ومنلا نثق‌به ؟ قال : اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له 
شاهداً من کتاب له اومن قول رسول البّه صلی‌ابّه‌علیه و آله والا فالذی جائکم 
اولی‌به : ابنابی یعفورمیگوید : از حضرت امام جعفرصادق علیه‌السلام سوال 
کردم از اختلاف درحدیث که آن‌را کسی‌روایت‌میکند که ما به‌او وثوق واطمینان 
داریم و کسی‌هم روایت‌میکند که‌ما به‌او وثوق واطمینان‌نداريم ؟ حضرت‌فرمود: 
مر گاه برشما حدیئی واردبشودا گرشاهدی ازبرای آن در کتاب‌خدا یافرمایش 
رسول خحد| یافتید (فراگیرید) اگر نه آن‌ک س که آن را آورده است خود به آن 
سزاوار است» ۱ 

پس دستور ائمه معصومین علیهم السلام در این مورد آن است که چنین 
احادیث و اخباری را که ازحیث اختلاف یکی‌شبهة نقیه‌می آورد ودیگری برای‌رفع 
تناقض واجپ و مستح می‌سازد به کتاب خدا و سنت رسول‌الّه عرضه کنیم 
وبر آنچه مخالف عامه‌است ! 

حالا په‌پينيم اخباری که زكاة را محصوردر اشیاء تسعه‌نمی کند ودرجمیع 
اموال الا اندکی واجب می‌شمارد با کتاب خدا که میفرماید : «یا آیها الذین 
آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض - انفقوا مما 
رزقناکم- انفتوا مما رزفکم له - ویوتون ما اتوا - و آتوهم من مالاله الذی 
آتاکم» . وذه‌ها آیات دیگر وسنت رسول‌الّه که شرح آن قبلا گذشت موافق 
است ؟! پا اخباری که زكاة را منحصر به اشپاء تسعه میکند که پاره‌ای از آنها 


اخذ قول به اشیاء تسعه از متاخرین است ۲۸۱ 
اصلاامروز دردنیا وجود ندارد مانثدطلا ونثرة مسکوك وپاره‌ای برفرض وجود 
هرگز مشمول کاة نمیشود مانند شتر و گاو غیر معلوفا غیر عامله و پاره‌ای 
بر فرض مشمول بودن يك هزارم مصارف معینة زكاة را تأمين میکند مانند 
غلات اریع ‌ 

ودر مخالفت باعامه آیاآن احادیثی با عامه مخالف است که ز کاةرا در 
اشیاء تسعه‌منحصر می‌نماید ؟ وحال‌اینکه تنها درکتاب (المحلی) ابن‌حزم هفده 
قول وجودداردکه ز کاقرا درغلات‌اربع واشیاء تسعه منحصرمیکند که ماپاره‌ای 
از آنهارا قبلا از کتاب عامه آوردیم یاآناخباری مخالف‌است که میگوید آنچه 
اززمین میروید وبه کیل و وزن درمیآید مشمول ز کاة است ۱۴ 

آخر نه این است که این کتاب خدا وسنت رسول‌الّه واخبار اهل بیت در 
اختبار ماست ؟ وهمه میگویند که ز کاة درجمیع اموال است . ما جواب خدا 
ورسول وعترت طاهرة او وعقل ووجدان را چه خواهیم گفت؟ که به احادیثی 
متوسل شویم که فقط يك مرد فطحی فاسدالمذهب ضال مضل علی‌بن فضال) 
آن‌را آورده‌است ! یایکمرد غالی‌مشرك مانند محمدبن سنان و احمدبنهلال که 
صر فنظر ازفساد اسنادآن احادیث اصلا مفادآنها مخالف باکتاب خدا وسنت 
منقوله آزطریق اهل‌ببت رسول‌اللّه ومخالف‌عفل ووجدان ومقتضیات وضرورت 


زمان‌است ۱ چه‌خوب سلیقه‌داشتند پاره‌ای از اصحاب رسو لاله (ص) که‌اساماً 


با انتشاراحادیث مخالف‌بودند چنانکه جابربن عبداثه ازعبداله بن‌یسار روایت 
میکند که: «قال سمعت علیاً بقول : اعزم علی کل من کان عنده کتاب الارجع 
فمحاه فائما هلك اللاس حیث اتبعوا احادیث علمالهم وت رکوا کتاب ربهم) . 

وابن‌سیرین میگفت : «انما ضل بنو اسرائیل بکتب ورئوها عن آبائهم) . 
فقه‌السیر! غزالی ص ۳۹ . 

وسلمان فارسی می‌فرمود: «هر بشم من‌القر آن الی‌الاحادیث وجدتم کتاباً 
دقیقاً حوسبتم فیه علی‌الثقیر و القطمیر و الفتیل وحبةخردل فضاق علیکم وهربتم 
الی‌الاحادیث الثی اتست‌علیکم» . رجال کشی ص۲۲ 


1 ۱۸۲ 

آبا ازاینگونه احادیث جز ضلالت برمی‌آید ؟ 

دراینجا تذکار اینمطلب واجب است که اگر شیخ طوسی و دیگران که 
برای‌رفع تناقض ازاخبار واشیاه زاید بر آن به‌راه واجپ ومستحب رفته‌اند در 
حالیکه دلیلی بر آن‌ندارند اگربه راه تفاوت ز کاة دراراضی اسلام واراضی‌عنوة 
رفته‌بودند هیچ اشکالی‌باقی‌نمیماند وحق‌بم رکز خودقرار میگرفت» و آن‌حقیقت 
این است که‌از اراضی اسلام پرطبق‌سنت رسول‌الّة واخبار صادره از ائمةاطهار 
زکاة ازنه چیز گرفته میشد بجهت اينکه درآن اراضی بیش از این نه چیز یافت 
نميشد , زبرا اراضی اسلام در آن ایام فقط مدینه واطراف آن بوده که رسول 
خدا (ص) از آن ‏ زكاة گرفت ودرآن اراضی حقاً در آنروز جزهمین اشیاء تسعه 
چیزدیگر نبود چنانکه امروز هم‌نیست . 

ازچنین اراضی عشر گرفته میشود وءشر آن را جز ازاشیاه تسعه نمیتوان 
گرفت چنانکه فتهاء وخود شیخ طوسی در کناب (النهایة) ص۱۹4 چاپ لبنان 
گفته‌است : والارضون علی اربعة اقسام ضرب ‏ مذها یسلم اعلها طوعاً من قبل 
نفوسهم من‌غیر قتال فنترلك فی آیدیهم ویژخذ منهم العشر اونص الشرو کانت 
ملک لهم بصح لهم) . 

اما اراضی مفتو حالعنوة که بضرب شمثیرمسد‌ین گرفته شده‌است . چون 
مك عموم مسلمین است برپیشوای‌مسلمین یعنی‌زمامدار سیاس ی آنهاست که آن‌را 
به قباله دهد بکسانی که به‌عمارت وآبادانی آن قیام نمایند بطریق نصف وثلث 
وربع ومانند آن وآن کسیکه آنرا به قباله پذیرفت پس از آنکه حق القباله را 
پرداخت آنچه ازمحصول که دردست اوباقی میماند باید از آن یکدهم با يك 
بیستم بعنوآن ز کاة خار ج کند وچون اینگونه اراضی‌منحصر به زمینهائی‌نیست که 
فقط گندم وجو ومویز وخرما از آن بدست آید بلکه بسا باشدکه اینگونه غلات 
اصلا در آنجا بدست نیاید ومحصولات دیگر از آن حاصل شود مانند اراضی 
گیلان ومازندران وبسیاری ازبلاد» پس‌ازاینگونه اراضی باید ازهرچه به‌دست 
می‌آید ز کاةداد وچون|کثر بلکه تمام‌اراضی فعلی‌مسلمین اراضی مفتو ح العنوة 


اخذ قول به‌اشیاه تسعه از متاخرین است ۱ ۸۳ 
هستند (جزمدینه وبحرین ویمن) چنانکه مرحوم شیخ‌جعفر کاشف الفطاء در کتاب 
بیمانندخود رکشت النطاء) درباب‌جهاد میفرماید : دان ماکان فی‌ایدی‌المسلمین 
من الاراضی العريية و العجمية والهندية و غیرها وجری علیها خراج امرائهم و 
استقرت علیها ایدیهم محکوم علیها پحکم المفتوحة عنوةه . 

پس تمام اراضی که امروز در دست مسلمانان است جز مدینه و احیاناً 
بحرین و یمن مشمول حکم اراضی مفتو ح العنوة هستند و باید پس از پرداخت 
مالالقباله ازباقيماندة محصول آن هرچه‌باشد یکدهم ویا يك‌بستم ز کاقداد . 

علمای قبل از شیخ طوسی ظاهر ‏ باین‌معتی توجه داشته‌اند مانند مرحوم 
اپن‌چنید که زکاة را دراراضی مقاسمه بررجمیغ‌حجوباث واجب دانستهاست و بعد 
آزشیخ نیزصاحب مدارك وذخیره وحدائق بدین حقیقت متفطن شده‌اند وروایات 
وارده را حمل پروجوب کرده‌اند اما یا توجه نداشته ویا تصریح نکرده‌اند که 
این‌دو گونه اراضی بایکدیگر تفاوت دارند . بهرصورت دررفع‌تناقض ازاخیار 
برفرض صحت آنها باینطریق موافق حق وعدل و کتاب خدا و سنت رسول‌الله 
است‌نه تقسیمنمودن آنها به‌واجب ومستحب وفراربه‌تقیه وتأویل به‌سلیق‌شخصی 
وبدون‌دلیل ومخالف کتاب خدا ومصالح مسلمین ۲ 

. خوده‌رحوم شیخ کتابی‌دارددر اصول بنام عدةالاصول که درمورداخیاری 
که معارض دارد میفرماید : اگرخبری معارض داشت به خبر اعدل رواة عمل 
میکنند وا گردرعدالت مساوی‌بودند به آن‌خبری که عددش بیشتراست عمل‌میکنند 
این درصورتست که‌مطلبی‌را تنها ازطریق خبربتوان ثابت کرد لکن‌هر گاه کتاب 
وسنت واخبار متواتر درطرقی قرارگیرد » اخبار چندنفر ضال‌مضل وبدنام‌چون 
علی‌بن فضال در آنصورت چه باید کرد ؟ 


آبا شیخ طوسی اشتناه نکر ده است ؟! 

برخوانندگان منصف مخفی تماناد که ما کمال احترام را نسبت به شیخ 
طوسی‌داشته ومقام شامخ اورا درخدمت به‌مذهب شیعه تقدیس‌ميکنيم خصوصاً 
زحماتی که درتألبف وندوین کتب حدیث وفقه متحمل شده است . 

اما هرچه‌باشد معصوم‌نیست ونباید دانشمندان بعداز وی او را تاآن حد 
مصون ازخطا شمرده ودربار؛ اووامثال اوغلو نمایند مخصوصاً دانشمندان‌این 
زمان که بطلان پاره‌ای از آراء گذشتگان برایشانواضح و آشکار شده‌همچنان 
امثال شیخ را تاآن حد بزرگ و متبع شمارند که خودرا باخته و عقل و هوش 
خوودرا از کار انداعته گذشتگان‌را دربرابرعقل وانديشة خود چون بتی درمقابل 
حقیقت گرفته مبانع از درك وصول بحیق‌قرار دهند هرچند حق برحلاف اندیشه و 
آراء آنان باشد ؟! 

شما خود می‌بینی که درمقابل این‌همه‌آیات الهی که در کتاب مجید.است 
وبیش ازصدحدیت درمواردمختلف ومضامین مخلث ماننداحادیثی که‌مضمون 
آنها اینست که خداوند زکاة را برای تأمین‌معیشت فقرا قرارداد واگرمیدانت 
که زیاده براین‌احتیاج دارند زیاده مقررمی‌فرمود یا احادیشی که زکاة برجمیع 
آنچه اززمین میروید وبه کیل و وزن درمی‌آید واجب است‌پا احادیثی که در 
وجوب زکاة پر مال‌التجاره است یا احادیثی که‌ز کاةبرمال یتیم که‌با آن‌تجارت 
می‌شود وهمچنین مال‌مجنون درتجارت واجپ‌است واحادیئی که دلالت دارد 
که امیرالمو‌منین علی‌علیه‌السلام حتی ازاسب ویززون هم زكاة میگرفت وبطور 


۲۸4 


آیا شیخ طوسی اشتباه نکرده است ۱۸۵ 
کلی هر که هرچه زیاده از موونه سالیانه داشت آنحضرت از آن زکاة احذ 
میفرمود ! یا احادیثی که دلالت داردکه آنحضرت ازمال‌مخلوط به حر آم‌پنج يك 
بعنوان زکاة مقررمی‌فرمود وامثال آن احادیث . 

شیخ و مقلدین او که خودرا مجتهد میدانشد وحال اینکه مقلدند متمسك 
به چند حدیث مجمل و مجعول ورسوا هستند که‌مجموعاً بیش ازپنج الی‌هفت حدیث 
نیست آن هم با آن راویان رسواکه هویت آنان قبلا گذشت که آن احادیث 
دلالت دارند که رسول‌خدا ازنه چیز ز کاة گرفت واز بقیه عفو فرمود که برفرض 
صحت میتوان گفت هیچ مخالفت وتتافض وتضادی با اخبار دیگر ندارد واگر 
فرضاً مخالفتی‌داشته باشد به‌تمیری‌است که از آن گرفته‌اند چون آن تعییروتفسیر 
مخالف کتاب خذا وسنت متواتره از ناحیةٌ اهل‌البیت علیهم السلام است باید 
آنرا به سينة دیوار کوبید و کوچکترین اعتنایی به آن نکرد . 

معهذا می‌بينيم که شیخ باآنکه دراصطلاح اخباری‌نبوده بلکه اوواستادش 
پایه گذار علم‌اصول درشیعه هستندچنان درمقابل این چند بر ا معتبر حود را 
باخته‌است که ارعقل ووجدان چشم پوشیده است و شخصیتی مانند یونس بن 
عبدالرحمن را درتفسیر وتوجیه این احادیث ناچیز گرفته وعلما وفتهای بزرگ 
ماقبل خودرا مانند محمدین یعقوب کلینی وعلی‌بن بابوبه وشیخ صدوق و آحمد 
ابن‌جنید وابن‌عقیل وصاحب محاسن وامثال آن بزر گواران راکه قاثئل‌بوجوب 
کاة درجمیع‌اموال ومخصوصاً درمال‌التجاره بوده‌اند بهیچ‌شمرده است‌وبقول 
خودش برای‌رفع تناقتض ازاخبار اهل‌بیت به‌چاره‌جوئی پرداخخته است‌وداستان 


(شدرسنای" را تجدید فرموده است ! 


- کسی که چندان آشنائی به لغت عرب‌نداشت درق رآن سورة الفتح را می‌خواند وقتی که 
به کلم «شغلتنا اموالتا» رسبد تصورکرد که این کلام خداست و می‌گوید (غلطنا) یعنی ما 
غلط کردیم واين را ازمقام الوهیت بعیدشمرد ! لذا قلم خودرا درآورد و اين کلمه را به 
(شدرسنا) اصلاح کرد ! واين ضرب‌المثل شدبرای کسانیکه بخواهند اینگونه اصلاحات 
کنند ومقامات پاله را از غلطها منزه‌دارند ! 


۲۸۹ رکه 

هرچند همین نظر وفتوا راهم که ز کاة براشیاء تسعه‌واجب و برمازاد آنها 
مستحب است خودشیخ بالاستقلال استنباط واخذ نکرده است بلکه با مراجعه 

به کتب استادش شرخه هید هیبونر وم | بن افاری است که 3 آن مرحوم قبلا اتخاذ کرده 

وا درالمقنعه نوشته‌است : 

(قدروی حصرالز کوة فی‌تسعة وثبوتها فی‌ساثر الحبوب والتنافض علیهم 
صلوات له علیهم محال فوجب‌الحصر علی الوجوب والباقی علی الاستحباب"؛ 
درحالی که خود همین شبخ مفید بنا بنقل صاحب حدائق» ‏ زکاة در تجارت را 
واجب پنداشته است واين نظر با انحصار زكاة دراشیاء تسعهمخالف‌است ! 

آیا واقعً با این کیفیت (تقسیم ز کاة په‌واجب و مستحب) رفع تافض از 
اعبار اهل بیت علیهم السلام میشود ؟ در حالی که می‌ببنيم رواة کذبه و غالیان 
مشرك آنقدرها اخبار و روایات نسبت به رسول خدا وائمة هدی علیهم السلام 
داده‌اند که بدینوسیله مائمیتوان اژ آنها رفع‌تناقض نمود ] یعنی‌ما نمی‌تو انیم تمام 
آن اخباررا يك کاسه قبول کرده آنگاه باتوجهات و تأوبلات خودمان (سبت 
دادن به‌تقیه باجعل و اجب ومستب رامثال آن) رقع تنافض‌نمائيم زیرا تداقض 
درپاره‌ای‌از آنها چون آب و آتش وشب وروزاست وچنین اخباری رابهیچوجه 
نمیتوان قبول کرد آنگاه بااین نأویلات وتوجهات رفع تناقض تمود . 

رفع تتانض این قبیل اخبار همان است که بدستور خود آن بزرگواران 
آنهارا باکتاب‌خدا مقایسه وبدان عرضه کنیم اگر موافق بود قبول والا به سینة 
دیوار بکوبیم" یا لااقل‌بهمان علم درایه ورجالی که خوداین آقایان ساخته و 


۱ - درکتب اهل‌سنت درخصوص زکاة مستحبی می‌توان به جدیث وارده درصحیح فسلم 
چلد ۳ ص ۷۲ استناد نمود . در خصوص زکاة الاغ ۱ که ازرسول خدا (ص) پرسیدند از 
زک الاغها آن‌حضرت فرمود - 

«ما انزل انته علی‌فیها شیثاً الاهذه الاية الجامعة الفاقله ۰ فمن یعمل مشتال ذزة خیر] 
یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره» . 
۲ - درکتاب شریف رجال کشی ص۱۹۵ چاپ نجف : یوذس‌بن عبد الرحمن رضو آن‌انته‌علیه 


هه 


آیا شیخ طوسی اشتباه نکرده است ۷۸۷ 
۳ 
گوید : به‌عراق درآمدم درآنجا پاره‌ای ازاصحاب حضرت‌باقر وبسیاری ازامحاب حضرت 
صادق علیهما السلام رادريانتم وازایشان استماع حدیث کر دم و کتب آنان را مأخو ذداشتم 
سپس‌آنها را بعدا بحضورحضرت ابوالحسن علی‌بن موسی الرضا علیه‌السلام عرضه داشتم 
آتحضرت احادیث بسیٌری اژآنها را انکار داشت که آن احادیث از حضرت صادق باشد و 
به‌من‌ترمود: ابوالخطاب برحضرت‌صادق درو غ بست خدا| لعئت کند ابو الخطاب وهمچنین 
امحاپ ابو الخطاب را که تاهمین امروزهم در کتب اصحاب‌حضرت صادق این گو نه‌احادیث 
را دس می‌کنند. پس‌برمااست‌چیزی‌راکه مخالف ق رآن باشد قبول نکنیم زیر! اگرما حدیثی 
بگوئیم حدیث‌ماموانق ترآن است وموافق سنت است‌آن‌هم يا ازجا لب شداست یا ازجانب 
رسولانقه حدیث میکنیم (یمنی به‌نتوا وآراء خود چیزی نمیگوئیم) ما هرگز نمیگوئيم که 
فلان وفلان چنین گفتند تا کلام ما تتاقض پیدا کند هماناکلام آخر ما مانندکلام اول ماست 
و کلام اول‌ما مصداق برای‌کلام آخرماست واگر کسی بسوي‌شما آمد که حدیثی‌بخااف‌آن 
گفت آذرا به وی ردکرده بر گردانید وبگوئید توخوددانی وآنچه آورده‌ای زیرا باهريك 
از گفتار ما حقیقتی‌است وبرایآن نوری‌است پس‌چیزی که حقیقتی باآن نبود ونوری‌نداشت 
همانا آن گفتار شیطان است 1 

مرحوم شهیدثانی‌در کتاب پرارزش خود (الدرایة) ص نمی ازاشخاصی که‌احادیث 
وضع وجمل کر ده‌اند نام برده است‌که پاره‌ای‌ازآنان بمنظور تشویق‌مردم بهئواب‌و کارهای 
خوب و دسته‌ای برای افساد دراسلام وئصرت مذهب خود به جعل حدیث پرداخته‌اند تا 
آتجا که می‌بویسد : 

«ووخعت‌الر نادقة کمبدالکريم بن ابی‌الموجاء الذی امریضرب عنقه محمدین‌سلیمان 
العباسی و بتان الذی‌تحلهخالد القتري واجرته بالنار و الغلاة من فرق‌الشيعة کابی الخطاب 
ویونس‌ین ظییان ویزید الصائغ و اضر ابهم جملة من الحدیث لیفسدوا به الاسلام وینصروا 
به مذهیهم» . 

و سپس می‌نویسد : که عقیلی از حماد بن زید رزایت میکند که حمادکنت ۰ ادقه 
چهارده‌هزار حدیث بر رسول‌الله وضع کرده‌اند . 

واز عبدانته‌بن زیدالمقری روایت‌می کند که مردی از خوارج از بدءی خود رجوع 
کرده توبه نمود آنگاه می گنت : «انظروا هذا الحدیث عمن تأخذونه فانا کنا لذا رآینارآب 
جملا له خدیتاً : بهبینید این‌حدیث راکه نقل می‌شود از چه کسی می‌گیرید برای ایتکه ما 
هرگاه رآیی را می‌پسنديم برای‌او حدیثی جعل می‌کردیم» ! 

حتی اینکه پاره‌ای ازمخذولین گنته است : «انماقال من کذب علی و نحن تکنب له 
ونقوی شرعه : درست است که پیغمیر خدا فرمود : کسیکه برمن درو غ به‌بندد جایگاه او 


سم 


۲۸۸ راو 
آن‌را ملاله ومیزان تشخص صحیح آزسقیم وصدق از کذب قراردادهاندرحو ع 
دهیم واقلا از آن طریق صحیح وضعیف آن را بشناسیم ! 

ما بااینکهآن‌میزان را چندان‌معتبر نميدانيم معهذا چنانکه‌ملاحظه‌فرمودید 
همان ملاك ومیزان را بکار بردیم و دیدید که اکثر یا تمام آن احادیث که این 
آقایان بزرگوار مستند خود در اتخاذ چنین‌فتوای عجیب وغریب قرار داده‌اند 
چون هباء" منثور؟ باطل‌نمودیم زیرا اکثر راویان‌آن احادیث ضعیف و غالی 


سح 
آتش‌است اما مادرو غ براو نمی‌بنديم بلکه بخاطراو وحدیث او دروغ میسازیم تا شریعت 
اورا تقویت کنیم » ! 
درصدر خبری‌که ازیونس بن‌عبدالرحمن از کتاب رجال کشی «ر این حاشیه آوردیم 
این جملات است ۰ 
«فقال حدثئی هشام بن الحکم انه سمع اباعبدانته علیه‌السلام یقول : لاتقبلوا علیتا 
حدیفاً الا ما وانق‌القرآن والسنة اوتجدون معه‌شاهد من‌احادیشنا المتقدمة فان العثیرة بن 
سعید لعنه‌انته دس فی کتب اصحاب‌ایی احادیث لم یحدث بها امی اتقو االته ولاتقبلوا علیتا 
ماخالف‌قول ربا تعالی وسنة نبینامحمد وانا اذا حدئبا قلناقال‌انه عزوجل و قال‌رسول‌انته» . 
علامهٌ حلی رحمةانته علیه درنهایةالاصول فرموده‌است ۰ ملاحده عمداً اخباری‌جعل 
ودر کتب احادیث گنچانیدند تاصورت دین‌را زشت وانموده وآن‌را باطل جلوه دهند ! 
ومعتقدین ومقدسین هم ازاحادیئی که درآن باعملی اندلكئواب بمیاردهند یا پافعلی 
مجعول‌بارستکین حکمی‌محکم چونز کاقوجهاد را ازگردن نهند رغبت‌شدیدی نشان‌میده‌ند 


واین مرضی‌است که حضرت سلمان محمدی درهمان صدر اول شناخته و فربوده است * 


«هربتم من القرآن الی الاحادیث و جدتم کتاب انته دقیقاً حوسبتم قیه علی‌النقیرو القطمیر 
والفتیل وحبة خردل فضاق علیکم وهریتم الی‌الاحادیث التی اتسعت علیکم : رجال کشی 
ص۲۲ روایت ازحضرت باقر علیه‌السلام می‌فرماید + شما ازقرآن گریخته پسوی‌احادیث 
آویختها برای اينکه کتاب خدارا یافتید که سخت دقیقاست وشما را بر ثقیر و قطمیر و بر 
زشته وهسته‌ای زیر حساب میکشد باين جهت برشما تنگ شد لذا بطرف احادیث رفتید که 
برشما وسعت می‌بخشد» .(حقرت با قرو ما ازسما و روا تکزرت) 

قرآن‌م یگو ید؛ ازهرچه دارید پاپدز کاة بدهید» ولی‌احادیث‌شمارا ر احت‌می کند که او لا 
تمام‌اموالرا,منحصر به اشیام تسعه‌می‌کند وبرای‌آنهاهم فوار رابهانه ایشا میکشاید 
خصوعاً که بدست مفتیان غمخوار اغنیام بیفند تاتأویلات عجیب از آن نمایند ! 


آیا نیخ طوسی اثتباه نکرده است؟ ۱۸۹ 
و مفسد و مشرلك وعامی ومخالف مذهپ بودند و احادیث چنین رجالی ارزش 
پشیزی ندارد . 

اين موضو ع رفع تناتض که ظاهراً از همان ایام جوانی شیخ که اقدام 
به تألیف کتاب شریف (تهذیب) نموده‌است همواره او را آزار میداده است . 
چنانکه تألیف این کتب راهم بمنظور رفع تنافض متحمل شده‌است برای‌اینکه 
خود اودر مقدمة تهذیب می‌گوید : 

«یکی از دوستان از آن کسانیکه حق اوبرمن واجب‌است خدا اورا تأیید 
نماید مرا به‌احادیث ما (شیعیان) که خدا ایشان‌را تأیی دکند ورفته گان‌رارحمت 
نماید یادآور شد در آنچه واقع‌شده است در آن از اختلاف و تباین و تضاد و 
منافات تاجائی که اتفاق نمی‌افتد که هیچ‌خبری دیده‌شود مگراینکه درمقابل آن 
خبری است که ضد آن است وحدیثی مسلم گرفته نمی‌شود مگر اینکه در مقابل 
آن‌حدیثی است که باآن منافی است تاجاثیکه مخالفان ما (شیعیان) این قضیه 
را ازبزر گترین سرزنشها برمذهب ما گرفته‌اند و از طرق مختلف برای ابطال 
معتقد ات ماراه بافته‌اند وبه‌ما بادآور می‌شوندکه : همیشه‌شیو خ گذشت‌شما و 
همچنین آیند گان شما برمخالفین خود به اختلافی که خدارا بدان می‌ستابندطعته 
میزنند وبه افتراق کلمة آنها درفرو ع تشنیع می کنتد‌وهمواره یادآورند که این 
راه درستی نیست که جایزباشد شخص <کیم بدان تعبد ورزد ومرددانشمند عمل 
به آن را مباح شمارد وحال آنکه می‌بينيم خجود شماها بیش از مخالفینتان در 
اختلاف بوده و تبایتتان زیادتر است ! و وجود همین اختلافها از خود شما با 
اعتقادتان بایتکه اختلاتف دلیل پرفساد عقیده‌است خود دلیل پرفساد اصلیاست 
که خودشما بدان معتقدید ! پس‌چون برجماعتی از کسانیکه دارای نیروی علم 
وبصیرت نیستند که وجوه نظر ومعانی الفاظ را تشخیص دهند شبهه وارد مشود 
بسیاری از آنهابجهت اشتباه‌در این حصوص وعجز ازحل آن ازاعتقادحق رجوع 
می کنند (زمذهب شیعه برمیگردند ا) تاجائیکه ازشیخ‌خود ابوعبداله(شیخ‌مفید) 


۳۹۰ # 
ایدهالّة تعالی شنیدم که می‌فرمود : هماتا ابوالحسین هاروتی علوی مردی بود 
معنقد ومتدین بدینامامیه‌همیتکه امربراوماتبس ومشتبه گردیددراختلاف احادیث 
ترك مذهب‌نمود ومتدین بفیر مذهب امامیه‌شد زیرا وجوه معانی در آن‌احادیث 
براو آشکار نگشت» ! 

آنگاه شیخ‌علت تألیف کتاب تهذیبرا بدین‌منظور تعلیل‌میکند و چنانکه 
می‌بينيم تاآ خر عمر بانزديك‌به آن بهمین عقیده باقی بوده است زیرا در کتاب 
استبصارهم همین‌فضيهةً رفح تناقض را عنوان میکند . 

درحالیکه می‌بینیم مسئله آنقدرها مشکل نبوده است که برای رفع تناقض 
اين‌همه این‌درو آن‌در بزنند وواجب ومستحب‌وتقیه وغیرتقیه دزست کنند تا رفع 
تناقض شود ! 

آیا درهمین احادیثی که درموضو ع زكاة اشت وتصور میتو د که در آن 
اختلاف و تناقض است و حال اینکه با منطق ساده و وجدان پستد یونس بن 
عبدالرحمن که سیر رسول‌انته هم آن را تأیید میکند می‌گوید که اخبار راجم 
به‌اشیاه تسعه آن‌بوده که درابتدای امر به‌اخذ زكاة ازاشیاه تسعه گر فته‌شده وبعداً 
به ساثر اموال پنحوتدریج تعمیم وا دهاش و کلمة عفو هم که دراین اخبار 
است شود مبین حقیقتی است که عفواز گناهی است باصر فنظر از طلبی که‌صاحب 
آن مدیون است. گناهی که اگر یکمرتبه از شخصی سر زد قابل بخشش است 
هدر همه عمر وبطورمکرر ! آیا با این‌بیان رفع‌تناقض نمیشود؟! پس دیگر چه 
حاجت‌باین تأوبلات عجیب وغریب وساختن واجب و مستحب بدون هیچ دلیل 
فقط روی‌سلیقه وخیال ؟! تاچنان شود که آن همه تالی‌فاسد بدنبال خودبیاورد 
که‌آمروزه می‌بینیم که ز کاة را دراسلام بصورتی در آورده‌اند یعنی هیچ ! آری 
هیچ زیرا ازشتر و گاو و گوسفند غیرمعلوفه وغیرعامل آن د رکمتر نقطة دنا از 
آن اثری‌است وطلا ونقرة مسکولك را هم باید در موزه‌ها وخزانه‌ها به تماشای 
آن نائل شد و غلات اربع هم باآن بهانه‌ها و عذرها که برای آن تراشیده‌اند 


آیا شیخ طوسی اشتباه نکرده است؟ ۱۹۱ 


صدی نود راه فرار باز است و چیزی نیست که پتوان بدان رفع نیازمندی 
فقط طبعَهُ فترا نمود تا چه رسد به اصناف هشتگانه ! پس همچنانکه گفتيم 


فقهای بعد از شیخ اکثرآ مقلدند نه محتهد ! 
چنانکه گفتیم ما از زحمات و خدمات شیخ به مذهب شیعه و مصائب و 
متاعب ی که دراين راه متحمل شده است نقديرمپکنيم وجزای خیر اورا از خدای 
اسلام مسئلت مينمائيم ودر اتخاذاین نظر وفتوي‌هم او را ننقید نمیکنيم ور 
شاید مقتضیاتی ایجاب مینموده . بهرصورت وی فقیهی بزرگ بوده که‌برحسب 
احتیاج زمان‌خود احکام‌لازم عصرخود را از کتاب وسنت بصورتی که می‌بینیم 
استخراج و استنباط نموده است , و یقین است که او جز این نفهمیده است و 
هر کس برفهم وعقل خود مسژول‌است . گلهٌ ما ازفتهای بعداز او ومخصوصاً 
فتهای این‌عصراست که بااینکه تطورزمان وتحول دوران رأمی‌بینند ودرعصری 
هستند که بشر درصدد تسخیر کرات سماوی است ومی‌بنند که اکثر اشیائی که 
آن‌روز تشریع زكاة مالیة مردم‌دنیا را تشکیل‌میداده است عوض‌شده ودنیایکسره 
صورت‌دیگر گر فته است ورفته‌رفته باایق کیفیت امکان آن میرو د که روزی‌رسد 
که نه تنها او وشتراز صورت مالیت بلکه‌حتی از عرص دنیاهم‌محوشوند و گندم 
وجو هم که تا کنون. قوت‌غالب بشررا تشکیلهیداده است ازردیف‌قوت وغذای 


مردم‌بیرون رود وجای‌خود را به‌اشیائی دیگردهد ویا لااقل ارزش شود را در 


این صورتی که هست ازدست بدهد . چنانکه هم کنون دراخبار دنیا میخوانیم 
که علما ودانشمندان درصدند از مواد تفتی واشیاء دیگرموادی تهیه‌ و جایگزین 
قوت کنونی مردم نمایند ! 

معهذا جای منتهای تأسف و غایت اندوه است که روشنفکر ترین فقهای 


-۲۹۲- 


نتهای بعد ازشیخ اکثر ‏ مقلدئد نه مجتهد ۱۹۳ 
عصرما که هنوزهم آوازفشهرتش در گنبد گردون پیچیده وخودرا بعنوان یگانه 
مقتدای دینی نسل جدید و تنها پیشوای مذهبی قرن اتم معرفی میکند در رسالة 
بی‌مانند خود می‌نویسد : 

اگرروزی بشر بر کرات آسمان‌هم دست‌یافت اگردر آنجا هم گاو وشتر 
و... بود وطلا و نقرة مسکولگ یافت شد وبه حد نصاب رسید از آن ز كاة میدهد 
و الا" فلا ! 

ووقتی که به کتاب وسنت مراجعه میکنیم که ببینيم اين آقای فوق‌العاده 
وفقیه قرن انم دلیلش چیست ؟ می‌بینیم با آنچه‌میگوید هیچ‌دلیلی در دست ندارد 
جزاینکه از شیخ طوسی تبعیت‌میکند ویا ازمقلدین اوتقلید می‌نمابد ! شیخ‌درهزار 
سال قبل چنین فتوائی داده است و چنین نظری اتخاذ کرده است و این فقیه 
قرن بیستم نیزاو ومقلدین اورا تقلید کرده وچنین‌نظری را بعنو ان‌حکم خدا دراین 
عصر درمقابل نسل‌جدید » نسل‌شکاله و نسل‌سرگردان میگذارد ! 

ما یقین‌داریم که دلیل‌اين آقا وتمام کسانی که چنین‌رأی وفتوی میدهند جز 
تقلید از شیخ ومقلدین شیخ‌نیست وبا اين عقید؛ خودهمعقیده‌های بزر گ ودانشمند 
مطلعی داریم که قولشان سند وبدلایل مستند است : 

۱- صاحب کتاب حدائق‌الناضره (محقق بحرانی) درجلد نهم اين کتاب 
چاب‌جدید نجف ص ۳۷۷ مینویسد : 

«قال شیخنا الشهید فی الدراية : ان کتیراً من الفقهاء نمأوا بعد الشیخ 
ببعونه فی‌الفتوی نقلیداً لکثرة اعتقادهم فیه وحسن‌ظنهم . فلما جاء المتأحرون 
وجدوا احکاماً مشهورة قدعمل بها الشیخ و متابموه فحسبوها شهرة بین العلماء 
و ما دروا آن مرجعها الی الشیخ قدس‌سره و ان الشهرة انما حصلت بمتابعته : 
مرحوم شهیدثانی رحمةاله‌علیه در کتاب درایه فرموده‌است که همانا بسیاری از 
فتهائی که بعد ازشیخ پیدأ شدند درفتوای خود از شیخ تقلید کرده او را متابمت 
نمودند بجهت کثرت اعتقاد وحسن ظنی که درباره اوداشتند ! و همینکه فقهای 
متأخر آمدند احکام مشهوری یافتند که شیخ و متابعانش به آن عمل میکردند . 


۳۹4 کة 
اینان آن‌احکام‌را احکام مشهوربین علماء پنداشتند وندانستند که مرجع تمام آنها 
سوی شیخ قدس‌سره است و این شهرت هم‌بجهت متابعت اوحاصل‌شده است»! 

۲ - مرحوم سید بن طاوس در کتاب شریف خود رالبهجة شمرة المهجة) 
میتو سد : 

«اخبر نی‌جدی وراماین ابی‌فراس (قدس له تعالی‌ر وحه) ان |لحمصی‌سدثه 
انه لیبق للامامية مفت علی التحفیق و کلهم حالك : جد من ورام بن ابی‌فراس 
رحمالّه علیه مرا حبرداد که مرحوم حمصی رضوان الّهعلیه اور حدیث کرده 
است که : برای‌طائفة امامیه‌مجتهد صاحب فتوائی علی‌التحقیق باقی‌نمانده‌است 
وهمة آنها مقلدند» ! 

۳ - محمدین ادریس صاحب «السراثر» نیزچنین عقبده‌دار که بعدازشیخ 
طوسی اکثریا همه علمای فقه مقلدند ! 

4 - مرحوم شیخ‌زین‌آلدین عاملی معروف به شهیدئانی در کتاب»الدرایةه 
ص۲۸ چاپ نجف ‏ تأثیرفتوای شیخ را درعلمای بعدی می‌نویسد : 

«فالعمل بمضمون الخبر الضعیف قبل زمن الشیخ وجه یجبر ضعفه لیس 
ب بتحفقق...» تا آخر عبارت که مضمونش اینست : عمل کردن به مضمون خبر 
ضعرف بطوریکه ضعف آن جبران‌شود قبل اززمان شیخ تحقق‌نداشت اماهمینکه 
شیخ در کتب فقهی‌خود به‌مضمون آن‌عمل کرد (مانندهمین احادیث علی‌بن‌فضال 
در انحصاراشیاء نه گانه) علمائی که بعد ازاو آمدند اکثرا به‌نقلید ازشیخ‌درعمل 
کردن به مضمون خبرضعیف او را متابمت کردند مگراندکی از ایشان | ودر 
میان این‌جمم ازعلماکسی نبود که خود احادیث را سیر کرده تتبع و تحقی‌نماید 
جزشیخ محقّق محمدبن ادریس صاحب کتاب «السراثره آنگاه متأخرین بعداز 
او آمدند وشیخ وپیروانش را بافتند که بمضمون آن خبر ضعیف عمل کرده‌اند 
بررای منظوری که داشته‌اند (حالا چه منظور ؟! خدا میداند) و شاید خدا عذر 
ایشان‌را درآن باره بپذیرد » ولی اینان عمل کردن شیخ‌را به آن احادیث ضعیفه 
مشهور پنداشتند واین شهرت‌راجبران‌ضعف آن‌خبر ضعیف انگاشتند! درحالی که 


فقهای بعد ازشیخ اکیر ا مقلدند نه مجتهد ۲۹۵ 
اگر متأمل‌منصف و محقق آزاد فکر آزادانه بیندیشد درمی‌یابد که مرجم‌تمام 
آنها به‌شیخ‌است ومانند چنین شهرتی‌برای جبران خبرضعیف کافی‌نیست.پایان 
فرمایش شهید ثانی رحمه‌الله‌علیه . 

واين فرمود؛ شهید کاملا صحیح وحق‌است زیرا بسیاری‌ازعلما و از جمله 
مرحوم سیدعلی‌صاحب‌ریاض صریحاً درمورد اخبارضعیفه مینویسد : «وضعف 
اسانیدها منجیر بفتوی الطائفةه . 

مرحوم‌شهیدثانی بااینکه احترام‌زیادی برای‌شیخ قائل است‌معهذادرهمین 
کتاب درایه در موارد بسپاری از او گله‌ها دارد و ناراضی است ودر پاره‌ای 
آمور ازاو تجب میکند ! چنانکه درعمل کردن به‌حدیث حسن در ص۲۹ همین 
کتاب بعد از. آنکه میگوید : در قبول روایت ایمان و عدالت شرط است 
آنگاه میتویسد : 

« والعجب ان الشیخ «ره) اشترط ذلك ایضاً فی کتب الاصول ووقعلهفی 
الحدیث و کتب الفرو ع الغرائب...» تا آخرعبارت که مضمون آن اینست که 
می گوید : عجب‌است ازشیخ که خوداو نیزدر کتب اصولی‌خود درقبول‌روایت» 
ایمان وعدالت‌را شرط رده است اما درحدیث و کتب فروع کارهای عجیبی 
ازاو سرزده است ! زیراگاهی به‌خبر ضعیف بطور تطلق عمل میکند حتی آن‌را 
بهاخبار بسیاری که صحیح هم‌هستند تخصبص‌میدهد! درجائیکه آن اخباربه‌اطلاق 
خود معارض‌این خبرضعیفند (چنانکه اخبار بسیار وصحیحز کاة درجمیم اموال 
معارض خبر علی‌بن فضالند) و گاهی به‌رد حدبث ضعیف تصریح میکند بجهت 
ضعف آن رهرجا باسلیقة اوموافق نباشد) وباردیگر همان حدیث صحیح را رد 
میکند ب‌بهاة اینکه آن‌خیر واحداست که‌موجب‌علم وعمل نیست چنانکه‌عبارت 
سیدمر تضی (ره) نیزچنین است ! 

باز مرحوم شهید در صفحد 1۵ اين کتاب می‌نویسد : «شیخنا ابوجعفر 
الطوسی کثیر مایقبل خبر غیرالعدل ولا پیین سببذلك : شیخ‌طوسی درموارد 
بسیاری خبرغیر عادل‌را می‌پذیرد بدون آنکه سبب این کار را بیان کندم ! 


۳۹۹ کاة 
۵- مرحوم سیلٍ تعمت‌الله جزایری رحمةاله علیه در رسالة » حجة قول 
المجتهدین الامورات» چنین نوشته است : 
دان‌اصو|لحدیث التی‌دونها اصحاب الاثمةعلیهم | لسلام عددها ار بعةماة 
اما الکتب فهیا کثر منها...» تا آخرعبارت که مضمون‌فرمایش مفصل اوایشست 
که : اصو لحدیثی که صحاب اثمه‌علیهم | لسلام‌تدو ین کر ده‌اندشمارة آ نهاچهارصد 
عدداست اماکتابهائی که نوشته‌اند خیلی بیش ازاینهاست وبزر گان‌مشایخ ماکه 
محمدهای سه‌گانه‌اند (محمدین یعقوب کلینی ومحمد بن‌علی بن بابوبه و محمد 
بن الحسن الطوسی) قدس لاله ارواحهم هنگامیکه اين اصول چهار گانه رکافی » 
من‌لایحضره الفقیه ؛ تهذیب واستبصار) را تصنیف کردند دربیرون آوردناخبار 
ازمحال آن کوشش کردند واين بجهت آن‌بودکه تکیه کردند مخصوصاً مرحوم 
شیخ‌طوسی به‌اخباری که دريك مسثله وارد شده ودر اصول مکوره پاره‌ای از 
اخبار را که مناسبت بافثوای آنان داشت فراگرفته وپاره‌ای که منافی آن بود 
یادآ و رشدند وبقیهٌ اخباررا آنچه معارض‌با فتوایآنها بود هررچند صحیحلسند 
بود ترلك گفتند ! و کسیکه کتب موجوده‌از اصول مانند «المحاسن» برقی را ثتبع 
کندصحت آنچه مایادآور شدیم ظاهرمیشود ! 
چنانکه کلینی وشیخ -عطر اسر قدهمادهمینکه به‌انتزا ع اخبار ازاین کتاب 
ر المحاسن ) پرداختند چیزی جز آنچه با اختصار مناسبت داشت نقلش را 
اختهار نکردند واگر آن‌را چنانکه بود نقل میکردند بسا ميشد که دیگران ازآن 
اخبار چیزهای دیگر می‌فهمیدند غیر آن راهی که آنها رفتند ! واز آن‌اخبارچیز 
دیگری تعقل مینمودند (که آنان تعقل نکردند) و بعلاوه بسیب این کار ایشان 
اضماروقطع وارسال وانوا عاختلال حاصل‌شد . و بالجمله از آنچه اینان‌تصنیف 
کردند خود از قوی‌ترین نو ع اجتهاد است (یعنی به نص توجهی‌نشده است) و 
معذلك علمای‌ما ربعد ازایشان) روایات ونقل آنها را قبول کردند ویر آن‌اعتماد 
نموده آرامش یافتند و دیگر برخودشان بحث و تفتیش ازاصول و کتبی که در 
اعصار ائمه علیهم السلام تدوین شده لازم و واجب نشمردند ! و این خود از 


را ۲ 


فتهای بعد ازئیخ اکثر ] مقلدند نه‌مجتهد ۲۹۷ 
عظیمترین انوا ع تقلید ازمردگان‌است «که مذموم است) ! 

: مرحوم‌ئیخ‌یوسف بحرانی در کتاب لژلژةالبحرین ص۲۹۷مینو یسد‎ - ٩ 
: پاره‌ای از مشایخ معاصر ما دربعضی ازاجازات خود گفته است‎ 

اما شیخ‌طوسی اوشیخ طائفه وریس مذهب وامام درفقه و حدیث است 
توا لسوت یر 

دردو کتاب اخبار (تهذیب واستبصار) به اوخبط عظیمی دست داده است 
دراینکه بهاحتمالات بعیده وتوجهات غیر سدیده محتمل‌شده و وی‌را در اصول 
نیزخیالات وپندارهایمختلفی است. شیخ‌طوسی‌در کناب «المبسوط» ور لخلاف» 
مجتهد صر ف و اصولی بحت است بلکه بساباشد که‌وی‌مسلك عمل بقیاس واستحسان 
را دربسیاری ازمسائل این‌دو کتاب می‌پیماید . چنانکه بر کسی که عنان نظر را 
در جولانگاه اين‌دو کتاب رهاکند این‌مطلب براو مخفی نمیماند ! اما در کتاب 
«نهاية, سالك مسلك اخباری صرف است بطوریکه از مضامین اخبار تجاوز 
نمینماید و از منطوق آثار تعدی نمیکند و اين همان طریقَةٌ محموده و غایت 
مقصوده است . 

پاره‌ای ازعلم‌ای‌ما متعذرند که او دراین دو کتاب (مبسوط وخلاش) از 
بات قیه سک علهه را بذیرفه و یا آنان مماشاهمسهاظا ازاان نطر کهمتان 
برفضلای شیعه تشنیم میکنند که آنان از اهل اجتهاد و استنباط نبوده و قدرت 
برتفریم و استدلال ندارند ! 

این تعذر کجا واعتذار فاضل محمد بن‌ادربس حلی‌رحمة‌الهعلیه که گفته 
است : شبخ درنهایه درمسلك فتوی‌نیست بلکه درمسكك‌روایت است و کتاب‌او 
نیز يك کتاب روایتی است‌نه کتاب فتوی‌ودرایت ... حق‌این است که شیخ‌دارای 
خیالات وپندارهای متنافض وامور متعارض بوده است ! 

۷ خود شیخ یوسف بحرانی درباره شیخ‌طوسی اظهارنظر کرده درهمین 
کتاب مینوبسد : ناقدفوق قدس‌سره ازچیزدیگری که خیلی‌شدیدتر است از آنچه 
مذ کورداشته غافل مانده است و آن‌اینست که کسیکه ازروی تحقیق در آنچه از 


۳۹۸ زکاة 
سهو وغفلت و تحریف ونقصان درمتون اخبار واسانید آن پرشیخ دست‌داده‌است 
تجدید نظر کند این معنی‌ر| درمی‌یابد که کمترخبری است که از این علل حالی 
مانده باشد چنانکه کسبکه در کتاب «التتبیهاته که علامه سید هاشم بحرآنی در 
رجال‌تهذیب تصنیف کرده است ومانیز در کتاب خود الحدائق الناضره) بدان 
تلبیه لمودیم نظرئماید در آنصورت بر آنچه ازئقصان درمتون اخبار برشیخ واقع 
شده بروی مخفی‌نمیماند حتی‌اینکه کسانیکه دراخبار و آثار برشیخ اعتمادکرده 
و برکتب دیگر اخبار مراجعه نکرده‌اند در غلط افتاده‌اند و مرتکب نقض و 
خلافگوئی گردیده‌اند چنانکه این حالت برصاحب مدارك درچند موضم دست 
داده است ! 

۸ - علامهة محقق معاصر آقای حاج شیخ محمد تقی شوشتری در کتاب 
پرارزش خود (قاموس الرجال) جلد ۸ ص۱۳۰ در این باره عباراتی دارد که 
مضنوشی آیشست: 

کتب شیخ بجهت‌تبویب وجامیتش سبب اندر اس کتب متقدمین وموجب 
حضول‌حرمان ازفوائد بسیار آن گردیده است چنانکه‌متابمت بسیاری‌از کسانیکه 
بعد ازشیخ آمده‌اند بجهت‌حسن ظن ایشان به شیخ‌شهرتها بلکه‌اجماعاتی را باو 
منتهی کرده‌اند . 

فضيه تقلید از مردگان تاآن حدقوی است که مرحوم حاج میرزا حسین 
نوری در کتاب مسندرالوسائل جلداول ص۸ دربلو غ اطفال که ازطرف‌شار ع 
اسلام سنین فعینی برای آن تعیین نشده می‌نویسد : «و آلتحدید بالخمس عشر 
سة الم ذکور... . 

مضمون عبارت اواینست که تحدید کردن سن‌بلو غ به پانزده‌سال که بدان 
عمل‌میشرد هرچند دلبل آنرا مذ کور نداشتیم بجهت آنچه که اصل بدان دلالت 
دارد که آن مید بعمل اصحاب است و مخالف کم دارد ! پس ناچاریم که 
هرحدیث ی که برخلاف آن (تحدیدحدبلو غ درپانزده سال) دلالت‌دارد طر ح کرده 
يا بربعضی از محلها حمل‌کنيم | در حالیکه هیچ‌دلیلی برحد بلو غ به سن معینی 


فقهای بعداز شیخ اکثر ا متلدند نه مجتهد ۷۹۹ 
نیست وفقط میزان آن‌رشداست که درهرم للیلکه درهر کسی‌حد مخصوصی‌دارد 
وخدا در کتاب کریم خود میفرماید : واذلالغالحلم.. فان‌انستم منهم رشدآ». 

باهمین گفتار اندلك دراین‌موضو ع برخوانند گان منصف ودانشمنده‌علوم 
میشود که سرو کار دینشان واحکام مبین آن بچه‌صورت و کیفیتی است وچگونه 
در انحصار افکار مردگان هزار سال قبل است که هنوز هم در گور خود حتی 
برروشنفکران فقهای ما حکومت میکتند"! 


۱ - فخررازی درتفسیر خود ذیل یه شریفه : « انخذوا احبارهم و رهبانهم از 
من دول‌اننه ...» می‌تویسد :1 

نقل است که عدی بن‌حاتم که قبلا نصر آنی‌بود هنکامیکه خدمت رسول خدا را 
درحالیکه رسول‌انته (ص) سوره التوبه را تلاوت می‌فرمود وبه‌این آیُ شریفه رسیده 
عدی‌می گوید : عرض‌کردم که ما ملایان‌را عبادت نميکنيم حضرت‌نرمود : نه این‌است 
آنچهرا که خدایتعالی حلال کرده است آنان حرام می‌کنند و آنچه‌راخداحرام کرده است"ا 
حلال می‌کنند؟ گفتم آری‌حضرت‌ارمود. هسین عبادت به آ نها ست. ربیع‌میگوید: به‌ابی‌اله 
گفتم این ربوییت دربنی اسرائیل چگونه بوده‌است؟ او گفت بسا باشد که آنان درکتاب 
چیزهائی می‌یانتند که برخلاف اقوال ملایان احبار ورهبان بود اقوال ملایان را میگرفت 
اما حکم خدا را قبول نمیکردند ! سیس خود فخر رازی می‌گوید : شیخ و مولای 
خاتمة البحققین میگفت که من خود جماعتی از مقلدین ونتها را دیده و آیات بسیاری 
پاره‌ای ازمسائل برایشان خواندم درحالیکه مذاهب آنان برخلاف این آیات بودآنان 
آیات‌را نپذیر نتند و بدان التفات‌نکردند و بحال‌خود باقی‌ماندند وبرمن چولن‌شخص‌منعی 
خیره شدند یعنی چگونه‌ممکن است به ظو اهر این آیات اکتفا کرد وحال اینکه روایاه 
سلف بما وسیده برخلاف آن‌است آنگاه فخرمیگوید ۰ اگر درست دقت وتأمل کی خو 
یافت که این‌درد درعروق اکثراهل دنیا جاری‌است . 


بفقیه محتهد نبازمنديم نه بمحتهد مقلد ! 

گفتیم که شخص غیر معصوم هرچقدر هم‌به عظمت وحسن‌شهرت معروف 
باشدنباید آن‌شهرت اوموجب شود که مابدون تحقیق وتعغل هرچه ازاو شنیدیم 
وخواندیم بدون‌تأمل باور کنیم وشخصیت وشهرت اونباید برای ما بتی باشد که 
نگذارد خود مستقیماً درك حقیقت نمائیم . 

ونیز گفتیم که بسیاری ازدانشمندان محقق‌چون شهد ثانی وسیدرضی‌آلدین 
و ورام بن‌ابی فراس رمحمد بن ادریس صاحب سراثر وسید نعمت‌الله جزایری 
وغیر او معتقدند که علمای بعد از شیخ اکثراً باهمه تابع ومقلا شیخ‌اند و از او 
تبعیت وتقلید میکنند بجهت‌حسن ظنی که به اودارند درحالی که خودشیخ پای‌بند 
هیچ قاعده‌ای نیست از رعایت صحیح و سقیم احادیث جز تأیید نظر خود 
به ر کیفیت که باشد ! 

وخود ما هم می‌بينيم که دراین عصر که اکثریت دنیا روش کموئیستی و 
بیدینی را پذیرفته ومبانی بسیاری ازادیان دراثر تحقیق وتبلیغ دان‌ندان سست 
شده است ونسل جدید راه ببدینی وسرگردانی را برگزیده است زیرا ادیان با 
اینصورت و کیفیت نمیتواند ارواحعطشان وشکالانسان‌امروز را اشراب کنند. 
و نظام اقتصادی مذاهب در مقابل نظام اقتصادی کمونیست شکست خورده و 
مغلوب است‌مم‌ذلك عالم وفقیه وباصطلاح آیت‌اللهی که خودرا برای پیشراثی 
چنین نسلی آماده وعلم کرده‌است ومیخواهد با الحاد روزمبارزه کند بازهم‌تابع 
ومقلد شیخ‌است آن‌هم درموضو ع ز كاة وفتوای‌شیخ دربارة آن که‌بطلانو فساد 
آن درتمام دنیا آشکار شده وهیچ‌فرد عاقل با تمیزی رانمیتواند قانع کند که در 


۳۰ ۰ 


بفغیه مجتهد نيازمديم نه بمجنهد متدد ۳ 
اين‌فرن ز کاة را که خدای‌عالم برای نظم بلاد واصلاح عباد و تأمين حوائج فقرا 
ومصارف هشتکانهة معلوم مقرر فرموده فقط و فقط منحصر باشد به اشیائی که 
پاره‌ای‌از آنها اصلایافت نمیشو دمانند پول‌طلا ونقره ! وبعضی از آنها درشرف 
نابودی است چون‌شتر و گاو غیرمعلوفه وغیرعامل ویاره‌ای از آنها ممکن است 
جای‌خودر | به‌اشیاء دیگردهد چون گندم وجو وبعضی از آنها متحصر به‌پاره‌ای 
ازپلاد است ودرهمه جای دنیا نیست چون‌مویز وخرما ! 

معهذا فقیه آخرالزمان میگوید : نه‌تنها درزمین بلکه در آسمانهاهم فقط 
شتر و گاو بالاخره اشیاء نسعه اگراءنشود مشمول زكاة است و اگرنه » نه !و 
هنگامیکه به کتاب وسنت مراجعه‌ميکنيم که ببینیم آیااین آقا برای خود مدرك و 
دلیلی هم دارد می‌بينيم دلیلش همان گفتة شیخ است ! ورأی و فتوائی است که 
ان مرحوم أنخاذ کرده است واین بندة خدا هم علی‌العمیا ثابع ومقلداست » نه 
مجتهد ومحفق ! 

اینك بینیم این شیخ چه شخصیتی‌است که این‌بندگان خدا دردام تقلید و 
چهارچوب تبعیت او افتاده وبکلی عقل وادراك خود را تابع او کرده‌اند ! آیا 
معصوم است ؟ کسی‌است که به‌او وحی والهام میشده‌است ؟ ازاصحاب‌خاص 
وا محارم اسرار معصومین بوده است ؟! دارای نظریات فوق‌الماده صاب و 
افکار بسیار بلندی است که کسی‌دیگر از دانشمندان نتوانستند ونمیتو انند بپایه و 
مایة اوبر سند؟! وی چه قاعده وقانونی ازطبیعت یا شریعت استنباط واستخراج 
نموده است که دیکران از مثل ومانند آن عاجزند ۱۶ 

وقتی که به کب وتاألیفات ارمراجعه میکنیم می‌بینیم‌متأسفانه چنان نیست 
که تصور میشد وفقط دربارذاو غلو بیجاشده‌است ! آن‌جناب باتمام معلومات 
و احاطه‌اش در بسیاری ازموارد ومسائل دچاراشتباه وخطاشده است ! 

وما اينك برای نمونه چندمورد از اشتباهات اورا با کمال تأسف در این 
اوراق ازنظر خوانند گان‌میگذرانيم تا معلوم شودکه : این‌مرد با تمام‌عظمتش 
بازهم یکنفر انسان عادی بوده که نمیتوانسته است ازاشتباه و خطا مصون باشد . 


ر 5اه 
پس‌غلو تاأین حد که بالای فکر ونظر او کسی نتواند فتوا ونظری دهد جز 
خودباختکگی و بی‌شخصیتی نیست وچنین کسی را که تابع ند 
و مجتهد بدانیم بلکه مجتهد معلدی است که درتعت و تقلید از شیخ و کدذشتکان 
شاید جهد کافی کرده‌باشد وبدبختانه با حوشبختانه ما به‌فقیه مجتهد نیازمندیم 
طوسی رحمهة‌اله علیه . 


باره‌ای از اشتباهات مرحوم شیخ ‏ در تار یج 


شیخ طوسی عله‌الرحمه تقریباً در تمام فنون علم فقه تألیفاتی دارد : در 
تسیر : دراصول » درحدیث : دررجال ودرایه وامثال آن . مهمترین تبحر اودر 
علم رجالاست که دراین‌فن سه‌تألیف مهم پرداخته است که : اولی کتاب رجال 
شیخ کشی‌است که آن‌را تلخیص نموده است و دومی رجال معروف به رجال 
طوسی‌است وسومی الفهرست است . 

تیم دواین عم کال جات بشن ازنسام علون تبمر وتخصص دار د 
آیاهیچ دچاراشتباه شده است » بانه ؟ 

مايك نمونةآشکاری راکه تمام خوانندگان ما همینقدر که اندلكاطلاعی 
از تاریخ داشته‌باشند میتوانند باشتباه آن واقف‌شوند می‌آوریم » وازمتعصبین 
خشك ودوستان نادان تماضا میکنيم که برای‌لحظه‌ای خدا و وجدان را در نظر 
گرفته بی‌جهت عرض‌خود را نبرده وموجبزحمت مانشوند وبدانندکه برای ما 
هم‌ناگوار است که انگشت روی‌چنین اشتباهاتی بگذاریم وشخصیتی‌بزر گ‌مانند 
شیخ طوسی را از قلاٌ رفعت وغلوی که غالیان متعصب در باره او فائلند پائین 
آورده در ردیف غیر معصومین قراردهيم ! اما چه باید کرد که بقول ارسطو : 
خی از استاد عر یزیر اسبت ۱ حصرصا هنگامی که می‌بينيم این گونه غلوها باعث 
شده است که برحی از دانشمندان » کتاب و سنت و عقل و وجدان را کنار 
کذاشته تابع آراء شخصی شده‌اند که خود مرتکب اینگونه اشتباهات آشکار 
شده است ! 


ی و ۳ 


۳۰ ز ده 
ابنك آن اشتباه ! _ 

هر کس اندكك اطلاعی از تاریخ اسلام داشته‌باشد عمار یاسررجل بلندپاية 
اسلام وشخصیت کم‌نظیر آورا درمیان‌صحابة رسول‌شدا میشناسد ومیداند که‌اين 
مرد بزرگ پس از رسول خدا صلی‌اله‌عنیه و آله ثابم ومطیع امام برحق و خليغة 
مطلق سول الّه یعنی امیرالمژمنین علی سلام الّهعلیه گردید وبهر جهتی که مولایش 
روی‌نمود اونیز تابع آنحضرت‌بود ودرست مصداق حدیث شریف رسول‌الله : 
داللهم آدر الحي حیث ما دارعمار» یا حدیث دالعمار معالحق والحی مم‌عمار 
تقتله الفعة الباغیة» گردید . 

وباز از روشن‌ترین حوادث تاریخ است که عمار درجنگ صفین در سنا 
سی وشش هجری در ر کاب مولی الموحدین امیرالمژمنین علیه‌السلام به دست 
اردوی جنایتکار معاویه شهیدشد وشهادت او انقلاب وغوغای عظیمی درهردو 
لشکر پدیدآورد . 

و بازهر کس اند اطلاعی از تاریخ داشته باشد میداند که امیرالمومنین 
علی (ع) را ازفاطمةً زهرا زوجة‌طاهره‌اش دودختر بود که یکی‌مسماة به زینب 
کبری‌است که با پسرعموی خودعبدالّه جعفر ازدواج کرد ودیگری ام کلثوم که 
خلیفة دوم عمر بن‌الخطاب اورا از امیرالمژمنین رع) خواستگاری نمود و 
به کیفیتی که درتواریخ مضبوط است‌بحبالةازدوا ج‌خود در آورد وازاوفرزندی 
بنام زید بوجود آمد که درزمان خلافت معاویه وولایت مروان در مدینه مادر و 
پسرهردو دريك‌روز ازدنیا رفتند وبرای نماز آنها مروان بن حکم با جمعی از 
صحابة رسول‌الله از جمله‌حسنین علیهما السلام بیرون آمدند وسخنانی رد و بدل 
شد که تمام کتب تواریخ وفقّه آن‌را ضبط وثیت‌نموده‌اند . کسیکه بخواهد براین 
مطلب که ازحوادث نسبتاً روشن‌تاریخ است مطملناً اطلاع‌یابد میتواند به کتاب 
اسدا لغابه فی‌معر فة| لصحابه جلدپتجم ص ۱۵و به کتاب الاصابة ابن حجر عسقلانی 
جلاچهارم ص41۸ وبه کتاب الجعفریات ص ۲۱۰ رجو ع کند که ازمعصومین از 
حضرت صادق از پدر بزرگوارش روایت میکند به این عبارت : ولما توفیت 


پاره‌ای از اشتباهات شیخ درتاریخ ۳۰۵ 


ام کلثوم بنت امیرالمژمنین علیه‌السلام خرج مروان بن الحکم وهو امیر یژمثذ 
عای آلمدينة فقالالحسین لولا السنة ماتر کته یصلی‌علیهام . 

وهمچنین به کتاب طبقات | بن سعدجلد هشتم ص۱۳ به کتاب تهذیب‌خود 
شیخ‌طوسی جلدنهم‌ص ۳۹۲ حدیث ۱۲۹۵ رجو ع کنید که‌تمام آنها وفات‌ام کلشوم 
وپسرش راکه ازعمرداشت دريك روزضبط نموده‌اند که برای نماژ او مروان 
حکم که حاکم مدینه بود بیرون آمد . 

پاره‌ای آزمورخین‌بجای مروان نام عبدالّهعمر رابرده‌اندکه حضرت‌امام 
حسن علیهالسلام اورا به‌نمازبرجنازة ام کلثوم واداشت وبهرصورت آنچه مسلم 
است آن است که ام کلثوم درهنگام وفات‌امیرالمژمنین(ع) حیات‌داشته‌چنانکه 
تمام کتب تواریخ شیعه وسنی از جمله در ارشادهفید درداستان‌شهادت امیر المو منین 
روایاتی داردکه از آن جمله از اسمعیل بن‌زیاد روایت میکند که ام موسی خالة 
امیرالممنین برای او حدیث کرده است که امیرالمومنین درشب وفات خود 
به‌ام کلثوم دخترخود چنین و چنان گفت » ومجلسی علیه‌الرحمه‌این روایات را در 
جلدنهم بحار آورده است . 

ونیزشیخ‌مفید درباب ذکراولادامیرالمومنین فرزندانی که بعداز آنحضرت 
بودند نام ام کلثوم را برده است و ده‌ها قضابای دیگ ! و مقصود آن است که 
هیچکس ازمورخین اسلام ودنیا نگفته است که ام کلثوم در زمان امیر المومنین 
ازدنیا رفته‌است چنانکه همان عبارتی‌را که خود شیخ‌طوسی. آورده‌است وماذیلا 
برای نمودن اشتباه آن مرحوم نقل‌میکنيم نیز خودحاکی است که این قضیه‌بعداز 
شهادت آمیر الم ژمنین علیه السلام وبطور مسلم‌بعد ازشهادت عماربوده‌است. 

آما شیخ‌طو سی با آن‌همه تبحرو تخصص درعلم ر جال داستان‌وفات ام کلئوم 
را ازقول عمار یاسر نقل میکند ! 

در کتاب «الخلاف» که از کنب معروف شیخ طوسی است در جلد اول 
ص۲۹۰ چاپ مصطفوی : 


مسلله ۰۷۲۱ «اذااجتمع‌جنازة رجل وصبی وخنثی وامراة فکان| لصبی‌ممن 


۳۰۹ کاة 
یصلی علیه قدمت المرأة الی القبلة ثم الخنشی ثم‌الصبی ثم‌الرجل ووقف الامام 
عند الرجل» . ۱ 

«دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و روی عمار بن یاسر قال : اخرجت 
جنازة ام کلثوم بنت علی علیه الصلوة واللام واینها زید بن عمر وقی الجنازة 
الحسن عله السلام وا لحسین علیه السلام‌وعبدالله بن‌عمر وعبدألهبن‌عباس وابوهریره 
فوضعوا جنازة الفلام مما پلی الامام والمرأة ورائه فقالوا هذا هوالسنةه . 

درهنگام وفات ام کلئوم که بطورمحقق ومسلم در زمان خلافت معاوبه و 
حکومت مروان حکم پوده است درمدینه جناب عمار پاسر کجا بود ؟ که این 
حدیث‌را نقل‌فرمود؟! وآقای شیخ‌طوسی متخصص علم رجال ومولف سه کتاب 
مهم دراین‌علم آن‌را ضبط نمود ؟! ۲ 

تابعیت و تقلید از شیخ تا آن حد شدید بوده است که مرحوم علامة حلی 
رحمةالعلیه که ود نیز تألیفاتی درعلم رجال دارد متوجه ومتعرض این اشتباه 
نشده‌است ود ر کتاب «مختلف الشیعةه ص ۱۲۱ دراین باره گفته است: 

«راحتج الشیخ فی الخلاف بالاجماع و بما روی عن عمار بن یاسر قال 
اخحرجت جنازة ام کلشوم الخ» / 

اما در منتهی المطلب جلداول ص۵۷ گفته‌است : «لنا ما رواه‌الجمهور 
عن‌عمار بن آبی‌عمار : سنی‌ها آن‌را ازعمارین ابی‌عمار روایث کرده‌اند نه از 
عمار یاسره ! 

این تبعیت کور کورانه حتی شهید اول‌را نیز تابع کرده بطوریکه در کتاب 
«الذ کری» درهمین مسئله این‌حدیث را ازعمار یاسر روایت کرده‌است ! 

عجب آنستکه علامهٌمجلسی نیز درجلد ۱۸ بحار کتاب الطهارة ص ۲۸۱ 
چاپ کمپانی عين عبارت خلاف را بطریق فوق آورده و هیچ توضیحی نداده 
است ! حتی صاحب جواهرهم در جلدصلوة جواهرص ۵۰۰ چاپ‌تبریزعین‌عبارت 
خلاف را بدون اندك تعرضی ۳ آورده است ودر آخر گفته‌است : «بل‌بذلك 
برجح مرسل ابن بکیره ! 


پاره‌ای از اشتباهات شیخ در تاریخ ۳۰ 


اکنون می‌بینید رو ح‌تقلید درعلمای بعد ازشیخ چگونه‌شدید است که‌حتی 
حادثه‌ای باین‌روشتی را جرآت نکرده‌اند که اندك تعرض یاتوجهی بدان‌نمایند. 
درصورتیکه خوداین آقایان عموماً قائلند که عماریاسر درجنگ صفین کشته شد 
وام کلثوم,عداز امیرال‌زمندن (ع) زنده‌بوده‌امت! چه اشتباهی ازاین روشن‌تر ؟! 
شاید این اشتباه دیگر باشد که ذیلا می‌آید : 

۲ - در کتاب تهذیب الاحکام جلدششم ص٩۱‏ چاپ نجف درباب نسب و 
مولد امیرالمژمنین علی علیه‌السلام مینویسد : 

و واه فاطمة پنت‌اسد بن‌هاشم بن عبدمناف وهو اول هاشمی ولد فی 
الاسلام من هاشمیین : مادر آمیرالممتین (ع) فاطمه دختر اسد پسر هاشم بن 
عبدمناف است وامیرالمژمنین علیه‌السلام اولین هاشمی است که در دین اسلام 
از دوهاشمی (ابوطالب وفاطمه) متولد شده است» . 

کذب وبطلان این مطلب خیلی و اضح وروشن است که امیرالمومنین عای 
علیه السلام او لین‌هاشمی نیست که دراسلام ازدو هاشمی متولد شده پاشد ! زیرا 
بعشخت رسول‌اللّه صلی‌اللّه علیه و آله که شریعمت اسلام از آن آغاز ميشود حد اقل 
ده‌سال بعد ازتولد امیرالمزمنین علیه‌السلام بوده‌است ! پس‌چگونه میتوان اورا 
اولین‌هاشمی دانست که دراسلام متولدشده است ازدوهاشمی ! واگر با فرض 
دور و تأویلات بیجا و ناروا تولد رسول خدا را ابتدای اسلام بدانیم باز هم 
امیر المزمنین علیه‌السلام اولین هاشمی نخواهد بودکه از دو هاشمی متولد شده 
باشد ! زیرا در آن‌صورت برادران‌او عقیل که بیست‌سال ازاوبزر گتربود وجعفر 
که ده‌سال ازاوبزر گتر بود بعدازرسول‌خدا (ص) متولد شده‌اند وچون هردوی 
آنها نیز فرزندان ابوطالب وفاطمه میباشند و ازدو هاشمی متولدشده‌اند باز هم 
نوبت به‌امیرالمژمنین نمیرسد که اولین‌هاشمی باشد که در اسلام بآن معنی ناروا 
از در هاشمی متولدشده باشد ! پهرصورت این‌قبیل اشتبامات بی عنایتی و عدم 
توجه شیخ را به نوشته‌هایش میرساند ! 


آزمرحوم شیخ که‌مشاغل بسیار و گر فتاریهای بیشمار وتألیفات زیاداوقات 


۳۰۸ زک 
اورا گرفته‌بودند شاید این‌قبیل اشتبامات‌خیلی ءجیب‌نباشد , عجب‌استازعاما 
ودانشمندانی که بعد ازشیخ آمده وعلی العمیا تابم ومقلد شیخبوده‌اند ۱ 

مثلا درهمین مسثلةٌ بدین‌روشنی علامةحلی رحمةالله‌علیه در منتهی‌المطلب 
جلددوم ص٩۸۸‏ عیناً عبارت‌شیخ را درتهذیب تقلیدنموده ونوشته‌است + «وانه 
فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف هو اول هاشمی ولد فی الاسلام من 
هاشمیین؛ . 

۳ - در تهذیب الا<کام جلددوم ص۱۵4 حدیث 14/1۰1 و در الاستبصار 
جلد اول ص۳۵۹ چاپ جف : «... عن معلی بن خنیس قال سألث ابالحسن 
الماضی‌علیه‌السلام فی‌الرجل ینسی السجدة من‌صلوته... الخ» دراینجا ب‌مضمون 
رمقصود حدیث کاری‌نداریم فقط میخواهیم یکی. از اشتباهاث بارز شیخ را در 
رجال نشان دهیم ! حاصل روایت: معلی بن ختیس اژحضرت موسی بن جعفر 
علیه السلام مسئله‌ای سژال‌میکند وحضرت جواب اورا میفرماید ! 

ابو الحسن الماضی لقّب و کنیة حضرت‌موسی‌بن جعفراست . چهار نفراز 
ائمةٌ معصومین مکنی به ابوالحسن هستئد ؛ 

اول امیرالمژمنین علی‌علیهالسلام؛ دوم حضرت موسی‌بنجعفرعلیهالسلام» 
سوم حضرت‌رضا علیه السلام وچهارم حضرت‌امام‌علی‌النقی علیه‌السلام . وبهر 
مو وله در اقا سر مر جر ان ال ۱ 
مسلم‌است که معلی‌بن خئیس این‌مسئله راازامیرالمومنین نپرسیده‌است زیرادر آن 
زمان‌تبوده است وهمچنین ازحضرت‌رضا وانام عل ی آلنقی علیهماالسلام زیرادر 
آن‌زمان وفات‌یافته بود پس ابوالحسن دراین‌روایت بااضافة ماضی موسی‌بن 
جعفراست . اينك ببینیم اين مسئله‌را تاریخ چگونه تصدیق میکند ؟ 

از مسلمات تاریخ است که معلی‌بن خئیس بدست داود بن‌علی که ازطرف 
ابرالعباس سفاح‌در ابتدای‌خلافت سفاح یعنی‌درسال ۲ حاکم مدینه‌شد ودر 
همانجا کشته شد ! 


صبحآلاعشی درجلدع ص۲۱۱ مینویسد : داودین علی ازطرف‌ابوالعباس 


پاره‌ای از اشتباهات شیخ در تاریخ ۳۹ 
سفاح درسال۱۳۲ حاکم‌مدینه شد ودرسال ۱۳۳ فوت‌نمود . وچون کشته شدن 
معلی‌بدست داودین علی انجام گررفت" پس‌معلی با درسال ۱۳۲ یا ۱۳۳ کشته‌شده 
است وحضرت موسی‌بن جعفرعلیه‌السلام درسال۱۲۸ هجری‌متولد شده است و 
در هنگام وفات معلی آتحضرت چهار ساله با پنج ساله بوده است . توئد 
حضرت موسی بن جعفر را خود شیخ در تهذیب جلد ٩‏ ص ۸۱ در سال ۱۲۸ 
نوشته است ! 

حال‌چگونه معلی بن خنیس با وجودحضرت صادق‌علیه‌السلام مسئلا خود 
را ازحضرت موسی‌بن جعفر حدا کثر پنج‌ساله سوال‌نموده است آن هم به کنية 
ابوالحسن الماضی . بدیهی است اینگونه القاب و کنی به کسی داده میشود که 
دار ای‌فرزندی باشد ومعمولابنام اولین‌فرزند مکنی‌میشود ! خصوصاً که دراپنجا 
کلم ماضی به ابوالحسن اضافه شده است وماضی به کسی میگویند که از دنیا 
رفته است وبه‌هیچ زنده‌ای ماضی‌نمیگویند" ! 

دراینجا چه‌بگوثيم ؟! اگربگوئيم این‌خبر اشتباهاً یا عمداً ازطرف نساخ 
یادیگریبرتهذیب اضافه‌شده است؟می‌بینيم شیخ‌درذیل آن‌نظر دارد ومینویسد : 
دفلیس‌هذا الخبر منافیاً للخبر الاول ...» تا آخ رکه حاکی از دقت در مضمون 
خبر است . بعلاوه آن را در استبصار هم که.بعد از تهذیب نوشته است 
آورده است ! 

پس ناچاریم بگوییم یا شیخ به‌اين قبیل مسائل بی‌اعتنا بوده وهرچه جنبة 
حدیث وخبرداشته ولوازهر کس معدوم باشد پاموجود بر باشد یافاجرمیآورد 
وبنای‌عودرا بر آن میگذارد چنانکه دراحادیث تسعه چنین کرده‌است . وچنانکه 


۱ - داودین علی‌بن عبدانته‌بنعباس کمتر ازسه ماه والی‌حرمین(مکه ومدینه) بود وچون‌در 
ماه زییم‌الاول ۱۳۳ فوت‌نمود یعنی‌نزديك سه‌ماه‌ازسال ۰۱۳۳ پس‌معلی دراوائل همان‌سال 
ده تا (الامام الصادق ص۱۳۹) . 

۲ - یادآور است که مرحوم شهیداول درکتاب «الذکری» ازنقل این‌حدیث ازشیخ تعجب 
کرده است وبه‌جای حضرت کاظم حضرت‌صادق را احتمال داده است ! وبهر صورت اشتباه 


۳۹۰ ز که 
عماید پاره‌ای ازدانشمندان هم که قبلا آ و ردیم همین بودکه شیخ‌هرخبری را که 
مطابق ذوق اوباشد اخذمیکند خواه صحیح وخواه ضعیف ! خواه واقم وخراه 
ناواقع"! ویااینکه اشتباه کرده‌است وراوی کسی دیگریاروایت از امام‌دیگر است 
واين جناب‌بدون توجه وتحقیق هرچه بقلم او آمد مینویسد ! 

وعجب دراین است که همین جناب شیخ طوسی در تفسیر (التبیان ج ۱ 
ص‌۸۵۵) ضمن تقسیر آیاٌ «خذ من‌آموالهم صدقة» مینویسد : 

«خذ من اموالهم یدل علی ان الاعذ من اختلاف الاموال ولو قال‌خذ من 
مالهم افاد وجوب‌الاخذ من‌جنس واحد متفق ومن‌دخلت لا عیض فکأنه قال محذ 
بعض مختلف‌الاموال» که دلالت‌دارد بر آنکه ازهمه اموال باید ز کاة گرفت. 


! - دراینجا لازم است بيك تکته اشاره شود وآن اینست که سلیقهُ شیخ در عمل به حدیث 
آن است که به احادیثی که درامطلاح علمای درایه به آن حدیث حسن و موثق می‌گویند 
هرچند خبر واحدباشد عمل‌میکند درحالی که متأخرین چنین‌حدیثی را مطلقا رد میکنندزیرا 
ایمان وعدالت را درراوی حدیث شرط لاژم میدانند , (دراية شهید پثانی صی۲) . 


اشتاهات شیج در رحال ! 


کسبکه اندك توجهی به کتاب رجال شیخ کرده و در مضامین آن دقت 
نماید در آن آنقدر خطاها و اشتباهات خواهد دید که هر اندازه حسن ظن و 
ارادت باو داشته باشد نمیتواند او را مصیب دانسته یا در اشتباهات وی را 
معذور شمارد ! 

چنانکه در این کتاب کسانی را درباب : «من لم‌یرو عنهم علیهم السلام» 
ازرجالی میشمارد که ازائمه چیزی‌روایت نکرده‌اند وحال اینکه عبت همانها را 
درباب : «روی‌عنهم علیهم ‏ لسلام: می‌آوردکه آنان از ائمه‌علیهم السلام احادیث 
زو اش گرده | ند ااران حمله : 

۱ - بکرین محمدازدی راد رکتاب رجال‌خود ص۱۵۷ چاپ‌نجف ردیف 
۸ باب‌الباء ازاصحاب حضرت‌رضا علیه‌السلام هیشمارد وسرانجام‌در ص۵۷٩‏ 
ردیف 4 اورا از کسانی دانسته‌است که اصلا ازائمه چیزی روایت نکر ده‌اندونام 
اورا درباب ذکراسماء «من لم پرو عن‌واحد الائمة, آورده‌است . 

۲-حسین بن‌حسن بن آبان‌رادرص 4۳۰ ردیف۸ از اصحاب حضرت عسکری 
دانسته وباردیگر اورا از کسانی که روایتی از آن بزر گواران نیاورده‌اند آورده 
است (صی۵1۹ ردیف 16 باب‌الحاء) . 

۳- ثابت بن شریح‌الصائغ را درص ۱۱۰ ردیف۳ باب الثاء از اصحاب 
حضرت‌صادق ودر ص۵۷ از «ممن لمپرو عنهم . 

4 - زرارة بن‌اعين را در ص۳۵۰ از اصحاب حضرت کاظم شمرده است 


۳۱ 


۳۲ اه 
درصورتیکه زراره‌د رهمان‌سال‌و نات حضرت صادق‌فوت نمود وداستان‌فرستادن 
پسرش‌عبید را به‌مدینه پس‌ازوفات حضرت‌صادق برای‌تحفیق اینکه امام بعداز 
آنحضرت چه کس است ودی رکردن پسرش و خواستن قرآن از عمه‌اش و گفتن 
اینکه این‌قر آن آمام‌من‌است ومردن‌او قبل از آمدن پسرش وخبرنشدن اوبه آمام 
بعداز حضرت صادق » ازمسلمات تاریخاست . 

۵ - فضالة بن‌ایوب رادر ص۳۵۷ |زاصحاب حضرت کاظم شمرده ودر 
بابالقاه ردیف ۱ ص۳۸۵ از اصحاب حضرت‌رضا علیه‌السلام ودر مرتبة سوم 
اورا از کسانی‌دانسته است. که اژائمه روایتی‌ندارند ۱ 

٩‏ - قتیبةین‌محمداعشی را درص ۱۷۵ ردیف۳۲ از اصحاب حضرت‌صادق 
شمرده ودرص 4٩۱‏ از «ممن‌لم بروعنهم علیهم السلام» . 

۷- قعقاع بخ عمرو اسث که آن را در ص ۵۵ ردیف ۸ از اصحاب 
ایرالمزمنین علیهالسلام میشمارد ! 

و مرحوم ممقانی با تکیه بقول شیخ در جلد دوم تنقیح المقال ص ۲۹۰ 
میتویسد: «عنوله آلشیخ (ره) فی‌باب آصحاب علیمن رجاله مرئین مادة محرراً 
واخری بزيادة ابنعمر آتمیمی؛ . 

در حالیکه طبق تحقیق آقای مرتضی عسکری درکتاب پر ارزش خود 
«حمسون و مائة صحابی مختلق» در ص۷٩‏ نا ۱۲۳ چنین شخصی اصلا وجود 
نداشته است . 

۸ - کلیب‌بن معویهٌاسدی در ص۱۳۲ ازاصحاب حضرت باقر ودر ص۲۷۷ 
ردیت۳ ازاصحاب حضرت‌صادق ودر ص۱٩4‏ «ممن‌لم پرو عنهم» . 

٩‏ - محمدین عیسی‌البقطینی درص ۳۹۳ ردیف ۷۱ از اصحاب‌حضرت‌رضا 
و در ص1۲۲ ردیف ۱۰ از اصحاب حضرت هادی ودر ص ۳۵ ردیف ۳ از 


- در تهذیب ج 4 ص!ه حدیثی از علی بن الحسن الفضال واو از علی‌بن ابراهیم ین 
هاشم روایت میکند وبا شرحی که ما از علیبن فضال‌داديم اشتباه آنه بخوبی‌معلوم‌است. 


اشتباهات شیخ در رجال ۳۳ 
اصحاب حضرت امام‌حسن عسکری ودر ص ۱ ردیف ۱۱۱ از «سمن لم یرو 
عنهم علیهم السلام» 

۰ - قاسم بن‌محمد جوهری‌را در ص۲۷ ردیف44باب القاف از اصحاب 
حضرت‌صادق ودر ص۳۵۸ ردیف۱ ا زاصحاب حضرت کاظم ودرص 4٩۰‏ «ممن 
مم بروعنهم علیهم السلام» 

مبا فعللا باین‌عشرة کامله دراین‌باب اکتفاء مينمائيم . 

اینگونه اختلافات یااشتباهات است که باهیچ محمل وتأویلی نمیتوان آن 
را پذیرفت بطوریکه‌اشکال آن براهل‌فن نیزمشکل شده تا جائیکه برای آن در 
حدود ده‌الی دوازده جور تأویل وتفسیر وتوجیه کرده‌اند (رجو ع‌شود به جلداول 
تنقیح المقال ص ۱۹4 فائدة ثانیه) . 

ولی هيچيك از آن‌تأویلات وتوجیهات شخص حفجو وبی‌غرض را قانع 
نمیکند تااینکه بسیاری از اعلام رجال گفته‌اند: 

شیخ دراین موارد دچار سهو ونسیان وغفلت و اشتباه شده است و بهانه 
آورده‌اندکه چون شیخ‌در کثرت تا لیف وبسیاری‌مشفله و فتوی وزیارتوعبادت 
گرفتار بوده است برای او امکان نداشته که بهتر از این چیز بنویسد و بتحفیق 
وتدقیق بپردازد [ 

غلو بیجا یا حسن ظن مفرط وجود شیخ را چون بتی کرده است که جلو 
حقیقت را گر فته‌نا اینکه‌حتی‌برای اشتباهات واضح وخطاهای صریح | ومحملهای 
عجیبی بافته‌اند ! چنانکه در فائده تاسعه کتاب تنقیح المقال ممقانی جلد اول 
ص ۱۹۵ در قضية اینکه شبخ گاهی رجلی‌را در روایتی توثیق وبعد هم اورا در 
روایتی دیگر تضعیف نموده است گفته‌اند : اين توئیق و تضعیف ناظر بحالت 
فلت راوی است ! یعنی در وقتیکه آن روایث ازاوصادر شده‌موئق بوده 
ودر وفتی‌دیگر چون ازعدالت‌خارج بوده تضعیف شده‌است | 

تو گوئی که شیخ العیاذبالهچون‌خدا همواره‌همراه آن مردبوده وساعتهای 
عدالت وغیرعدالت اورا مراقبت میکرده است يا درتاریخ آنچنان تبحر داشته 


۳۹4 ز کاة 
که روز تا روز هر رجلی را در نظر گرفته است و بمقتضای آن روایت او را 
توئیق و تضعیف کرده است ! و حال اینکه از روایت ار از عمار در نماز 
برجناز؛ ام کللوم و روایت او از معلی بن خنیس ونظاثر آن پی به تاریخ دانی 
او هم بردیم ! 


۰ 


اشتباهات مرحوم شیخ در حدیث«» ورحال آن 


از خوانندگان محترم مخصوصاً از کسانیکه حسن ظن مفرط به شیخ 
ر حمة اللّاعلیه دار ند معذرت‌میخواهم که‌تااین اندازه‌مواردخطاهاو اشتباهات شیخ 
را تعقیب میکنم زیرا که می‌بینم این حسن‌ظن‌مفرط وغلو بیجاباعث شده‌است که 
پاره‌ای از فقهای ما بتول‌مرحوم شهید ثانی رحمة اله‌علیه مقلد شیخ شده‌اند و در 
صدد تحقیق مطالب بر نیامده آند وبهمین‌جهت دین‌مبین اسلام‌را دراین‌زمان‌بناحق 
با صورت کریه ونا معقول جلوه‌داده معرفی‌مینمایند ! لذا بناچار مطلب رادنبال 
کرده ابنك اشتباهات آن‌مرحوم را در حدیث مختصراً یاد آور ميشویم : 

۱ - درحدث ۵ تهذیب جلد دوم ص ۱٩۱‏ روایتی از محمد بن یعقوب 
کلینی آزمحمدین الحسین روایت میکند درحالیکه هر گز محمدین یعقوب کلینی 
خود مستقیماً ازمحمد بن‌الحسین روایت‌نمیکند بلکه اواز محمدبن بحیی واواز 
محمد بن‌الحسین روایت‌میکند ! 

۲ درحدیت ۹۵6 ج۲ ص۲۳۹ حدیث کافی را ازعلی‌بن ایر اهیم اژمحد 
ابن‌عیسی آزیونس بن عبداله روایت‌میکند در حالیکه صحیح آن چنانکه در کافی 
است یونس‌بن عبدالرحمن‌است نه یونس‌بن عبدالقه ! 

۳ - درصفحه۲۷ جلد دوم حدیث ۹۸۰ راا زسعیدبن‌میسره‌نقل‌میکند وحال 
اینکه اصلاچنین شخصی در کتب رجال‌نیست | وعیناً این‌حدیث را با همین‌سند 
درالاستبصار جلداول ص ۲۵۲ نیز آورده است ! 

6 - درجلد پنجم‌تهذیب ص۱۱۳ حدیث ۳۹۷ رااز مرحوم کلینی نقل کرده 


۳۹۵ 


۳۹۹ ۱ زکة 
است درصورتیکه در کناب کافی‌چنین حدیثی‌نبست ازچاپی وخطی‌قديم وجدید 
و 

۵ ایض درجلد پنجم ص ۳۹۶ درحدیث ۱۳۷۵ سندی را به مرحوم کلینی 
نسبت داده‌است درحالیکه در کتاب کافی چئین‌خبری نیست ! 

٩‏ - بنا به‌نقل‌صاحب حدائق درجلد ۱۲ ص۱۸۱ - صاحب کافی حدیئی‌در 
پاب : «شراء عبید تحت الشدة» عمرو ازابی‌بصیر نقل کرده است شیخ آن‌را از 
کافی ازعمرو بن‌ابی‌نصر روایت کرده‌است . صاحب‌سدائق گفته : «هوتمحیف 
منه قدس‌سره وسهو واقع فی عباوته؛ . 

۷ در کتاب الاستبصار جلددوم ص ۱8 حدیث 4۰ را به کلینی نسبت‌داده 
است وچنین حدیلی در کافی‌نیست ! وعین این‌حدیث رادرتهذیب آورده‌است‌ودر 
آنجا آن‌را مستقیماً از حسین بن‌سعید روایت کرده است ! 

۸- ابضاًدر الاستبصار جلد۲ص۳۸ حدیث ۱۱۹ : «عن‌زرارةفلتلابی عبدالله 
علیه | لسلام رجل عنده مائةدرهم وشسعة وتسعون‌درهماً وئلائون دیناراً ای کیهاقال 
لا لیس علیه شیء من الز کوة فی الدراهم ولا فی الدنانیر.ء درحالیکه صحیح 
آن در من‌لابحضره الفقیه بجای «تسعة وثلائون» » «سعة عشردینا ره هست‌وحق 
هم همین است ! 

٩‏ درجلد۲ همین کتاب ص ٩۰‏ حدیث ۸۷ نپزمانند ردیف ۷ حدیثی آأز 
کلیتی نقل کرده است و حال اینکه در کافی نیست و در تهذیب از حسین بن 
سعید است ! 

۰ - درجلد۳ استبصارص ۳۲۷ حدیث ۲: «ان‌اللتی لمتبلغ الحیض»حدیثی 
از کلینی نقل کرده است باین عبارت : 

«عنه عن محمد بن یحبی عن علی بن ابراهیم» در حالیکه محمد بن یحبی 
نمیتواند از علی‌بنابراهیم نقل کند زیرا وی‌مقدم برعلی بن‌ابراهیم است ! امادر 
خود کافی‌چنین است : «علی بن‌ابراهیم عن‌ابیه‌عن ابن‌محبوب ...» واین اتباهی 
بزرگ است ! 


اشتباهات مرحوم شیخ در حدیث ورجال‌آن ۳۷ 

۱ - درمشتر کات کاظمی مینویسد : «وقع فی التهذیب فی کتاب المزار 
فی‌غسل الزيارة رواية الحسین بن سعید عن‌حریز وهو سهوه , 

«و فی‌التهذیب محمدین علی‌بن‌محبوب عن‌الحسین‌بن سعید وهوسهوایضاً 
لان محمد هذا انما یروی‌عنه بواسطة احمدبن محمدین عیسی وفیه ایضاً سعیدین 
عبدالّه عن‌المسین وهو غلط ظاهر؛ . 

۲ - درجلد چهارم تهذیب ص۵۱ حدیثی ازعلی‌بن الحسن فضال واوا 
علی‌بن ابراهیم بن‌هاشم روایت کرده است درحالیکه وفات علی بن فضال بنا 
برقولی در ۲۲۵ بوده ووفات علی‌بن‌ابراهیم‌ینا بنقل تنقیج المقال جلددوم ص ۲۹۰ 
بعداز سال ۳۰۷ رخ‌داده وهر گز ممکن‌نیست که علی‌بن فضال از علی‌بن ابراهیم 
نقل حدیث کند مکّروفات علی راموخر بدانیم ! 

۳ - درتهذیب در آنجاکه شیخ‌مفید درمقنعه فرموده است : فان مائت 
صبية من‌وجال» . مرحوم شیخ‌روایتی آورده‌است باین‌عبارت : 

«قال محمذ ین اجمد بن‌یحیی روی‌قی الجبار ية تموت مع الرجال فقال‌اذا 
کانت بنت قلمن خمس‌سنین او ست دفنت ولم‌تنسل» درحالیکه «خمس سنینم 
محرف «۱ کثر من همس‌ستین» است . (الاخبار الدخلية غلامشوشتری ص 4۱). 

۶ در جلد چهارم تهذیب ص ٩۳‏ چاب نجف حدیئی از محمد بن 
ابی الصهبان روایت میکند که میگوید : «کتبت الی الصادق (ع) » و حضرت 
صادق‌هم جوابی به ارمینویسد درحالیکه‌محمدین ابی‌الصهبان به‌تصریح‌خودشیخ 
درصفحات ۷ و۲۳ و4۳۵ رجال‌طوسی ازاصحاب حضرت جواد وحضرت 
هادی وحضرت عسکری بوده و نمیتوانته است با حضرت صادق (ع) مکاتبه 
داشته باشد ! 

وضم محمد بن ابی‌الصهبان در کتاب الفهرست شیخ طوسی ص ۱۷ نیز 
بشر ح فوق تأیید شده است 

۵ - ایضاً درجلد چهارم‌تهذیب ص۵۵ حدیث ۱4۸ سندآن با سند کافی 
ج۳ ص۵۵۱ چاپ آخوندی‌متفاوت است یعنی‌تهذیب آن را ازتضرین نویداز 


ی 3 رکه 
۱ ۰ .. 
زرعه ازسماعه روایت‌میکند ولی کافی آن را از تضربن شقید آز ژرعه روایت 


دوتهذیب جلل 1 ص۴۳ درحدیث ۷ باب فضل زیارت رسول‌ال(ص) 
درسبند آن‌نام هیثم‌را برده‌است ! درحالیکه درهيچيك از کتب رجال از این شخص 
نامی نیست . 

۷ .در ص ۲۲ همین جلد حدیث ۵ همین باب رجالی را آورده است 
که ما کذب وضع ف آنها.را در کتاب «ارمخان آسمان» از ص۲۷۵ تا ص۲۷۷ 
باز نمودیم . 

۸ -درجلد هشتم تهذیب ص ۷۵ حدیث ۲۵4 در احکام طلاق حدیلی از 
کلینی نقل‌میکند که سند آن مخالف ستد کافی‌است ! 

٩‏ - درهمان چلا ص ۱۳۷ حدیث 4۷۹ «فی عدد النساءم باز حدیئی از 
محمد بن یحبی از علی بن ابراهیم نقل میکند در حالیکه چنانکه گفتیم محمد 
این یحبی نمیتواند ازعلی بن ابراهیم نقل حدیث نماید زیرا او مقدم بر علی بن 
ابراهیم است ! 

۰ هر کتاب تهذیب رفی باب آلبینات» حدیثی ازعبدالّه ین‌المفضل بن 
محندین هلال از محمدین محمدین الاشعث‌الکندی روایت میکند که محمد بن 
محمدین آلاشعثالکندی میگوید: «حدئنا موسی بن اسمعیل عن ابیه یعنی موسی 

وپرواضح اس تکه محمدین محمدین الاشعث الکندی برفرض وجودخیلی 
مغلام آزموسی بن آسمعی‌ین موسی‌بن جعفرامت وبهرصورت کندی نمیتو انداز 
موسی روایت کند | 

این مطلب رامرحوم حاج میرزا حسین نوری در کتاب مستدرله الوسائل 
جلدسوم درحاشيةٌ ص ۲۹۳ گفته است : 

«و کان محمء بن الاشعث الکندی الخبیث المعروف؛ وبعددر اشتباه شیخ 
گفته است : «قد وقع‌نه (ره‌همتل ذللك‌فیالحسن‌بن عمار من‌نسبته ابی الفطحية» , 


اشتباهات مرحوم شیخ درحدیث ورجال‌آن ۳۹۹ 

۱ درجلد نهم تهذیب ص ۳۲۰ حدیث ۵ و ۲ و ۷ که هرسه یك حدینند 
بدون‌اندل اختلافی آنها را مکرر کرده است و چنانکه تمام نساخ نوشته‌اند این 
حدیثها بهمین‌صورت بخط خودشيخ دراصل تهذیب‌موجود است ! 

۲ . درتهذیب واستبصار درموضو ع وضوحدیثی دراخذ اجرت درتعلیم 
قر ان ازعبدالّءین المنبه آورده‌است که هردو تحریف است زیرا راوی این دو 
حدیث منبه ایين عبداثه است و اصلا" عبداله این المنبه در رجال نیست ! 
(الاخبار الدخلبه ص ۲۳) - 


تو گوثی آن‌مرحوم درحال چرت وخواب بوده وبی‌اختیار يب‌حدیث را 
بدون هیچکونه‌تفاوت واختلاف تکرارنموده است ! 

اینها يك سلسله اشتباهات وخطاهائی بودکه شبخ علیه‌الرحمه در این دو 
کتاب که از کتب معتبر ه و اصول‌شیعهاست مرتکب شده‌است" . 


۱ - بهترین کتاب شیخ‌طوسی که در احادیث واخبار درموضوع فقه‌است کتاب‌تهذیب الاحکام 
اوست که يکي از کتب ازیعه وجوامم و صحاح شیعه می‌باشد . 

اينك نظریکی ازدانشمندان بزرگ شیعه واسلام (محمد بن‌ادریس صاحب السرائر) 
که ترابت نزدیکی‌هم یاشیخ دارد دراینجا می‌آوريم ۰ 

وی در کتاب «السراثر» درباب تقسیم خمس درذیل دوروایتی که در کتاب تهذیب‌در 
این باب آمده‌است می‌نویسد : «قال محمدبن ادریس : نهذان الحدیتان الضیینان اوردهما 
فی تهذیب الاحکام الذی لم یصتف کتابا اکبر مثه ؛ قیه غیرهما مم ما قد جمع فیه من 
الاخبار المتواترة و الاحاد و المراسل و المسانید ...» تاآنجا کة می‌ویسد : «نهل بحل 
لمن ادنی و اقل معرفة ان یعدل عن کتاب‌انته الذی لا باتیه آلیاطل من بین بدیه و لامن 
خلفه... الی هذین الخبرین المرسلین.» ومعلوم میدارد که دراین کتاب اخباری که مخالف 
کاب لداعت سار است ۱ 

آری درهمین کتاب تهذیب احادیث بسیاری‌است که مخالف عقل وحس‌وشرع‌است! 

ازآن جمله درجلد سوم ص ۳ که در کاب کافی هم در جلد اول ص۱۱۵ نیز آمده 
است باین عبارت : 

د... عن ابان عن ابی عبدانته علیه‌السلام : آن للجمعة حقاً و حرمةه تا آنجا که 
می‌گوید : «نان ربك رئزل می‌اول لیلةالجمعة الی سماء الدنیا یضاعف الحسنات و بمحو 


بته 


۳۷۰ ز 25 


اگرما میخواستیم بدقت‌ساير اشتباهات شیخ راد رهمین دو کتاب اوبیارریم 
هی رامجال بود ونه خوانند گان؛ مخصوصاً اراجتمندان غالی شیخ را حوصله 
مطالعه واستماع ۱ واینکه اصر ار داشتیم که موارد اشتباه شیخ را درعلم رجال 
وحدیت وتاریخ روشن کنیم رای آن‌است که جنانکه تبلا گفته‌ايم وشواهدسلم 
دردست‌است | کثرعلماي شیعه بعد ازشیخ‌زحمت مطالعه وتتبع درمداركاحکام 
را بخود نداده و بهمان استنباطات شیخ اکتفا کرده‌اند ! واز آنجاییکه احکام 
اسلام فقط از کتاب وسنت‌استخراج میشود ۰ ودرسنت‌رجو ع به‌اخبار است ودر 
اخبارصحت وستم آن بای در نظر گر فته شود ومعمو لا میزان‌صحت وسقماخبار 
به‌رچال است لذا خواستیم معلوم‌شود که مرحومثیخ باتمام تبحر وتخصصش‌در 
علم‌رجال وحدیث »معهذ|چنانکه‌مشاهده میشرد چندان عنایت واهتمام به‌صحت 
فیه السیثات : خدا درشب جمعه ازاول شب به‌آسمان دئیا تزول‌می‌کند» ! 

من نمیدالم پس‌چرا این تیمیه را بعلت‌این مشیده دشنام میدهند ؟ وحال اینکه این 
عقیده بر خلاف عقیده شیعه است چنانکه در من‌لایحضره الفقیه می‌نویسد : از حضرت 
عدالعظليم از ابراهیم بن ابی‌محمود : «قال قلت للرضایااین‌رسولانته ما تقول فی الحدیث 
الذی پرویه الناس عن رسول‌انة (ص) انه قال : ان انتء تباركك و تعالی ینزل فی‌کل لیلة 
تهذیب ص۱۲ نیز حدیثی نظیرحدیث فوق‌است . 

ودر کتاب.قاموس‌الرجال جلد بر ص۱۳۵ می‌نویسد که مضمونش اینست : 

تألیف تهذیب واستبصارشيخ سبپ‌خاط اخبار آحاد که مجرد ازرائن است‌باخباری 
که محفوف بهآن قرائن است گردیده است.. قبل از شیخ فقها در کتب عمل جز روایات 
مشهوررا نقل نمیکردند واشبارنادره‌رافقط در کتب‌روایت ذکرمی کردند تاآنجا که‌مینویسد: 
اول کسی که ایتگو نه اخبار را با یکدیگر مخلوط کرد شیخ بود دراین دو کتاب (تهذیب 
و استبصار) خود براي رفم‌طعن از اخباری که از امه علیهم السلام روایت شده است ولی 
متأخرین باین تضیه متفطن نشدند پس ياآن معاملةٌ واحده کردند . 

علامة محقتق آقای حاج شیخ محمد تفی شوشتری درکتاب پر ارزش خود «الاخبار 
الدخلیه» در ص , ع دراین باره می‌نویسد ؛ 

«ان التهذیپ کتاب خبر له المام فی بعض المواضم بالفقه فی شرح عبارات #یخه 
المفید ولیس مونوعه صحاح الاخبار بل‌استقصاء السليم و السقیم والجمع بینهما» . 


اشتباات مرحوم شیخ درحدیث ورجال آن ۳۱ 
وسقم أحادیث نداشته وهمینکه‌رآی وفتوائی را اتخاذ کرده به‌دنبال دلیل بر آمده 
است و آنگاه هرحدیتی رابهر صورتی که بوده برای‌تمبک بدان معشبت‌شده‌است 
وچنانکه درتهدیب واستبصار مشاهده‌ميکنيم اول‌فتوای خودرا ور آنگاه 
بر ای‌تمسك حدیث یااحادیثی می آورد که بساباشد که آن‌حدیث بااحادیث‌بطور 
کامل‌ومژید فتوای اونیستند (چنانکه دراحادیث راجم به‌نبودن ز کاة در تجارت 
است) آما همینقدر که کلمه‌ای و کنایه‌ای از آن‌بدست بیاید اکتفا میتماید وبهر 
صورت آول‌مدلولعلیه را می آورد بعدبدنبال دلیل‌میرود ! وشایدهم این‌فتاوی 
ازخود اونیست بلکه از اسانید او چون شیخ‌مفید وسید مرتضی است چنانکه د 
انحصار ز کاةبراشیاء تسعه می‌بينيم که این فتوی ازخود او نیست بلکه استادش 
شیخ‌مفید قبلا این ر یر | درالمقتعه اتَخاذ کرده وهمچنین سیدمرتضی درالانتصار 
وغیره . واین ن‌افار بر شیخ تاقین ودرآلیش تر کیز شده‌است آنگاه آن را فتوی‌گرفته 
ات وبدنبال‌دلیل‌رفته است . وچون دلیل صحیح ودرست برفتواو آراء مأحوذة 

خود نیافته‌است‌به‌مضمون : «الغریق یتشبث‌بکل حشیش؛ هرخبر ضعیف و کذب 
ازهررجل فاسق و کذاب وغالی وملعون راکه بافتاوای اواندل رابطه‌ای داشته 
است گرفته وبدان‌عمل کرده است". 


٩ب‏ نف کات روضات الستات ص ۲ می‌نویسد : «قال مولائا اسمعیل الخاجوئی‌المحتق 
فی «ذا المچال بل فی‌سائر 9 .. الخ» که ترجمه ومضمون‌آن اینست که : مولای 
ما اسمعیل خاجویي که مرد محقق این میدان بلکه در ساثر علوم و آثار است می‌فرماید : 
تقلید شیخ از شناختن احوال رجال جائز وروا نیست واخبار اونه تنها ظن بلکه شك‌را هم 
درهیچ حالی اژاحوال افاده نمیکند زیرا کلام اودر این باب مضطرب و پریشان است و 
ازجمله پریشانی وافطراب اواینست که درموردی می‌گوید : که این رحل ثقه‌است ! ودر 
موضع دیگر می‌گوید : ضعیف است ست ! چنانکه در بارٌ سالم بن‌مکرم جمال و سهل‌بن زیاد 
از رجال حضرت امام هادی علی‌النقی عایهالسلام گفته است ۱ 

در کتاب رجال میگوید : محمد بن علی ین بلال قّه است ولی در کتاب «الفیبة» 
می‌نویسد او از مذمومین است ! 


۳۳ ز که 


دربارة عبداته یکیر قائل است که او از کسانی است که طائفه شیعه بدون خلاب 
به خبر اوعمل می‌کنند و همچنین در کتاپ عده و استبصار . اما در آخر باپ اول ازابو اب 
طلاق همان‌کتاب تصریح کرده است بهآنچه دلالت برقسی و کذب عبدالته بن‌بکیر مینماید 
(ما سایق دراحوال عبدانته که یکی ازرجال حدیث علی ین فضال است نظرشیخر!آدردیم) 
وسر الجام خود تال به رأی آو می‌شود ! دریار؛ عمار ماباطی قائل است باینکه اوضیف 
است و نمی‌توان به روایت اوعمل کرد ودرامتبصار نیز این‌مطلب را تکرار می‌کند ! 

اما در کتاب عده می‌نویبد که طالْفهٌ شیعه همواره به روایت او عمل می کنند ! و 
مانند این خلاف گوئیها ازاوبسیار وفراوان‌اشت ! ومن تاکنون احدی‌را از اصحاب(علمای 
شیعه) سراغ ندارم که علی‌بن حمزه بطئُنی را توئیق کند يا در هنگام آنفراد در حدیت 
به‌روایت ارعمل نمایذزیر! اوخبیی است واتفی؛ کذاب ؛ مذموم » زیرا حضرت‌رضا (ع) 
بعد آزم رگ علی‌بن حمزه فرمود ۰ اورا درقبرش نشانيدند واز امامان پرسیدند وی‌نام آنها 
را برد تانویت به‌من‌رسید توف کرد . پس‌چنان غریتی برسرش نواختند که قبرش پرازآتش 
شد . وشیخ احمدین آلحسین‌بن عبدانته الفشاثری گنته است : علی بن ابی حمزه که خدا 
او را لعثت کند ریشه و اصل توف می‌باشد و شدیدترین مردم آژ حیث عداوت بعد از 
ابی‌ابراهيم (موسی بن جعفر) برامام وقت است ومحمدین مسعود گفته است که ازعلی بن 
الحسن فضال شتیدم که می گفت ۰ هدانا پسر ابی‌حمزه کذاب وملعوق است دمن اژاوعدیث 
یسیاری روایت کرده‌ام ! ولکن اکنون برخود حلال تمیدانم که حدیتی اژاو روایت کنم ! 

وچه خوب گفته‌است آنکه گفته‌است ۰ «ویل لمن کذره نمرود ۰ وای بر آنکسی که 
نمرود تکفیرش کند» (یعنی علی بن فضال ترود است‌که علی بن ابی حمزه را تکفیر کرده 
است) . اينك قیاس کن که شبخ چنین کسی را باچه اشخاصی قرین کرده است ! 

واز جمله پریشان‌سرائی و مرددگوئی شیخ‌آن است که گاهی در قبول روایت ایمان 
وعدالت را شرط مید‌اند . چنانکه درکتب اصولی خود به‌آن قطع نموده است و مقتضای 
آن اینست که اصلا به‌خبرمو ی وحسن عمل‌نکند تاچه رسه به‌ضعیف . وباردیگردرعدالت 
به‌ظاهر اسلام اکتفا مي‌دماید وظهورآن را شرط میکند ومقتضای چنین نظر آن‌است که به خبر 
موثق وحسن مطلقاً عمل کند و آن را مانند خبر صعیح بداند , شیخ در کلب حدیث و کتب 
فروع نیز کارهای عجیب می‌کند ! 

گاهی عمل به خبرضعیف میکند تاجائیکه اخباربسیاری که صحیح هم‌هستند و به اطلاق 
خود باآن خبرضعیف معارضه مینمایند (مانند اخبارزائد براشیاء آسعه که باخبر ضعیف‌علی 
اين فضال‌معارضه می‌کنند) معهذا آنها را به خبر ضعیف تخصیص میکند ! و گاهی تصریح 
به رد همان‌حدیت‌میکند برأی آنکه فعیف است . وباردیگر حدیث محیحرا رد میکندجعات 


سه 


اشتباهات مرحوم شیخ درحدیت ورجال آن ۳۳ 


لب 


آنکه خبرواحد است وموجب علم وعمل نمی‌شود چنانکه مرحوم سید مرتضی‌علم الهدی 
و اکثر متقدمین نیز براین عقیده‌اند .., اینها يك قسمت از اضطرابات و پریشان سرائی 
اوست , 

بعد از آن محتق مذکور ازصاحپ ذغیره تعجب نموده است که چگونه به اخبار 
چنین شخصی عمل می کد . (پایان نقل ما از روضات الجنات از کلمات محقی خاجوئی 
رحمةانته علیه) . زآنچه در بين هلالین است از اینجانب است . م) . 

از جمله دانشمندان و فقهای بزرگ شیعه که‌از مرحوم شیخ طومسی انتفاد کرده و 
اشتباهات وخطاهای فراوانی ازاو گرفت‌است جمال‌الدین مرحوم شیخ حسن بن شهید انی 
رحمةانته‌علیهما است» در کتاب پرارزش و گرانقدر خود «منتقی‌الجمان فی‌الاحادیث الصعاح 
و الحسان» ؛ دراین کتاپ بی نظیر که متأسفانه فقط دو جلد تا احکام حج چاپ شده است 
نامبرده بیش از صد مورد خطا واشتباه برشیخ گرفته‌است ودر چند مورد از اینگونه خطاها 
و امتباهات او دچار تعجب شده است . چنانکه در جاد اول ص ۲۲ بعد از آنکه از توهم 
انقطاع پاره‌ای ازعلما درجمله‌ای ازاسانید کافی بعلت‌غنلت آنان ازبنای آن‌یادآورمیشود 
آنگاه می‌نویسد : 

«و المجب ان الشیخ رحمه‌انته ریما غفل عن مراعاتها ...» ودر ص۲۳ می‌نویبد. 
«وقد رأیت فی نسخة التهذیب التی عندی بخط الشیخ ره عدة مواضم سبق فیها القلم الی 
اثبات کلمة فی موضبع الواو ثم وصل بین رفی العین وجعلها علی صورتها واوا...» . 

در ص۳۲ می‌نویسد : «من عجب ما رأیته فی‌هذا الباب ان‌الشیخ رحمه‌انته اوردفی 
کتاب الحج من التهذیب عدة احادیث» آنگاه طریق غفلت یا علطی را که شیخ پیوده 
است یاد آور می‌شود . 

در و ۱ پس ازآنکه اشتباه شیخ‌را یادآور می‌شود م گوید + من خیال میکردم 
امط متأخرین دچارچین اشتباهی شدداند ولی بعد متوجه شدم که شیخ درچند مو ردچنین 
اثتباه کرده است واین بسی عجیب است ! 

ما در این حاشیه نيتوانيم اشتباعاتی که آن مرحوم از شیخ گرفته با تفصیل 
به‌خوانند گان خود عرضه‌کنيم لذا آنان را به اصل کتاب منتقی الجمان به صفحات 
ذیل الذکر آن کتاب احاله می‌نمائيم : صفحةٌ ۷۲ و ۱.۵ و ووو و ۱۲۱ و وب 
۶ + ۱۳۳ و ۱6۵ و ۱۹ و ۱۱۰ ۱۱۹4 و۱۷ و ۲ و ویو ۱۸ 
۰٩‏ و ۲۰۰ ۵ ۲۰۲ و ۲۰۳ و ۲۰۸ و ۲۰۹ و۲۱۳۴ و ۲۱ و او وا 
4 ۲۲۵ ۸ ۲۲۹ و ۲۲۹ 4 ۲۳۸ و ۲۸۰ و ۲۹۹ و ۳۰۲ و ۳۰۵ و باس و مابعد 


سید 


۳۲ کاة 
بت 
آن تا آخر جلد دوم که تماماً حاکی ازاشتباهات شیخ است وخلاف گوئی وتصرنات‌شیخ‌را 
دز اعادیت باه متویته زاست ۲ 

مرحوم شهید ثانی را نیز بر شیخ انتقاداتی است که بنا بر قول صاحب 
حدائقی در اجداعاتی که خود شیخ با خود تتاقض داشته به هفتاد د چند مسئله 
میرسیده است ! 


در احکام و آداب دین باید مستقیماً به کتاب و سنت 


مراجعه نمود و به ۲داء و فتوای بیشینیان | کتفا نکرد ! 


سخن ما در این است که کسانیکه شیخ وامثال اورا آن چنان بزرگ و 
فوقلعاده گر فته‌اند که تصورنمیکنند وی‌در اتخاذنظر و فتوی‌مرتکب خطاو اشتباهی 
شده باشد وعلی‌العمیا اورا متابعت میکنند بدون آنکه صرفنظر از آراء دیگران 
کرده‌خودشان مستقیماً به کتاب وسنت مراجعه نمایند وباجهد و کوشش انتراع 
حکم واستشاط رأی‌از آنها کنندفکرشان‌صائب نیست شما وقتی که در کتب‌شیخ 
وصدوق وامثال این‌بزرگواران دقت کرده مطالب آنها را ازمد نظر میگذرانید 
قهر ا متوجه خواهیدشد که این‌بندگان خدا درمقابل يك حدیث وخبری که‌نسست 
به‌معصومی داده شده چنان خود را میبازند که هرچند آن حدیث وخبر با دلایل 
روشن عقل ونقل ظاهر البعالان بوده و مجعول و ذرو غ است و عقل و حس و 
تاریخ آن را تکذیب میکند معهذا این بزر گواران در کتب ومسانید خود آن را 
با آب و تایی روایت میکنند بدون آنکه اندك ثعرض و توقفی به بطلان و 
فسادآن شمان ! 

مثلا شیخ‌طوسی در کتاب آمالی خود ص ۳۹۰ چاپ‌جدید نجف‌این‌روایت 
سرتاپاکذپ‌را ضبط وثبت نموده است ! 

وشیخ صدوق نیز خلاصه ومضمون آن را دراعتقادات خود آورده است! 
وعجب آنکه شیخ مفید علیه الرحمه که کتابی بمنظور تصحیح براعتقادات صدوق 
بنام «اوائل المقالات» نوشته است با اینکه اکثر عقاید صدوق را تحشیه بلکه 


۳۳۵ 


۳19 ره 
تخطته نموده است معهذا متعرض کذب و جعل این روایت ظاهر البطلان 
نشدم است ! 

اينك آن روایت : «عن زید پن‌علی‌عن ابیه عن جده عن علی علیهم السلام 
قال : ما زلت مظلوماً مذ کنت ان‌کان عقیل لیرمد فبقول لاتدوونی حتی تدووا 
احی علاً فاضطجم فادوون ما بی رمد .؛ شیخ صدوق این حدیث را بدون‌سند 
دراعتقادات خودآورده است . 

مضمون‌حدیث ناموزون کذبمشحون که‌بدبختانهاسناد آن‌را به‌معصومین 
داده‌ان د که به‌عقیده شیعهٌامامیه غیراز زید سه نفر از معصومین علیهم‌السلام يعني 
حضرت زین‌العابدین علی‌ینالحسین ازپدر بزرگوارش‌حضرت حسین بن‌علی و 
آتحضرت ازپدر بزر گوارخود حضرت امیرالمژمنین علیه السلام روایت میکند 
که آنحضرت فرموده‌است : من‌همواره ا زآن وقتی که بوجود آمده‌ام و مادرم 
مرا زائیده‌است مظلوم‌بودم تاجائیکه چشمان‌عقیل درد میکرد ومیخواستند اورا 
مداوا نمایندمیگفت درچشمان من‌دوا نکنید تادوچشم علی‌دوا بریزید ناچارمن 
می‌و| بیدم درچشمان من: (بخاطر عقیل) دوا میکردند درحالیکه‌ چشمان من‌درد 
نمیکرد و احتباج به‌دوا نداشت ! ۱ 

کسی که اندك اطلاعي از تاریخ اسلام داشته باشد و رجال اسلام ۳ 
بشتاسد میداندکه بین تولد عقیل و تواد امیراامومنین علیه‌السلام حد اقل بیست 
سال‌فاصله است . بعنی‌عقبل‌پیست‌سال ازحیث سن از امیرالمومنین بزر گتر است ! 

واتفاقاً حود شیخ‌صدوق بنا به‌نقل علامژمجلسی(ره) درجلد نهم بحار در 
خحصال گفته است که بین عقیل وعلی‌بیست سال فاصله است . 

واین‌شهر آشوب درمناقب وسایر کتب معتبره عموماً متفقندکه بین‌عقیل و 
علی(ع) بیست‌سال فاصله‌است . واگربه‌روایت سفیان بنعیینه درجلد۱۱ بحار 
مراجعه‌نمائيم که ازحضرت باقرروایت میکند که امیرالمژمنین درسن۵۸سالگی 
شهید شده‌است . وبنا بهنقل محدث‌قمی درسفینةالبحار جلد ۲ ص۲۱۵ حقیل در 
سال پنجاهم درسن ٩5‏ سالگی فوت نمود بنابراین سن عقیل بیست وسه‌سال یا 


دراحکام و آداب دین ود ما ۳۲ 
پیست وهشت‌سال بیش ازسن امیرالمژمنین ازحیث‌تولد بوده است ! 

آبا عقل هیچ‌دیوان‌ای باورمی کند که يك‌جوان‌سی‌ساله یابیست وپنج‌ساله 
وحداقل بیست و دوساله را (ا گر فرض کئیم که درآن موقع که جبراً به چشم 
امیرالمژمنین بر ای‌خاطر عقیل‌دوا می کر دند ناچار سن امیرالمژمنین حداقل دو 
سال‌باشد بنابراین اگرعقیل بیست وهشت سال ازاوبزر گثر بوده سی‌ساله واگر 
بیست وسه‌سال بزر گتربوده پیست وپنج‌ساله واگربیست سال بزرگتربوده‌بیست 
ودو ساله می‌شود) که‌چشمش درد می‌کند بگوید من نمیگذارم دوا درچشم من 
کنپد تاعلی را بخوابانید ودوا در چشم او کنید ! 

چنان گیر یم که عقیل سی‌ساله با حداقل بیست ودوساله آنقدر لوس و ننر 
بوده که می گفته‌است علی‌دوساله را اول‌بخوابانید ودوا درچشماو کنید تا بعداً 
من‌هم راضی‌شوم که دو ا درچشم من کنید ؟ آیا درخانوادة ابیطالب که‌به‌تصدیق 
تاریخ از اعاظم وعقلاء قریش بودند و مخصوصاً شخص ابوطالب که سیدبطحا 
وبسشةالبلد بود آنقدرنادان وظالم بودند که علی‌دوساله را بخاطرعقیل‌سی‌ساله 
بدون آنکه چشمش دردی داشته باشد بخوابانند وبه آن دوا بریزند !؟ 

خدایا عقل ونهم کجا رفته‌است ؟! 

بازهم سری به کتابهای کسانیکه برای‌ما احادیث ائمهٌ معصومین را نقل 
می‌کنند و از آن فتوی و احکام شرع را استخراج می‌نمایند زده ببینیم که این 
بندگان شدا چه تحفه‌هالی برای ما ذخیره کرده‌اند ؟! و عقلشان تا کجا قد 
میداده است ؟! 

درمن‌لایحضره الفقیه ص 4 حدیث ۱6 : «و قال الصادق علیه‌السلام کان 
بنوا اسرائیل اذا اصاب احدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاریض و قد 
وسع‌الهعلیکم‌ما وسح‌بینالسماء والارض وجعل لکمالماء طهورا فانظرواکیف 
تکونون : حضرت صادق علیه‌السلام فرمود : که بنی‌اسرائیل چنان بودند که 
هرگاه بیکی از آنها قطره بولی اصابت میکرد گوشتهای بدنشان را با قیچی 
مقراض‌میکردند و حال اينکه خدا بشما گشایش داد گشایشی به وسعت مابین 


۳۸ زا 

آسمان و زمین و آب را برای شما پاك کننده کرده است پس بنگرید که چه 
میکنید » ! ۱ 

شما درمضمون این حدیث دقت کنید و آبار کذب وجعل درآن مشاهده 
کرده آنگاه بجامعین آنهاآفرین بگوئید ! آیا بنی‌اسرائیل را پروردگار عالم 
به‌چنین بلیه‌ای‌مپتلی فرموده‌است ؟! چرا ؟ وبچه‌دلیل ؟ در کدام کتاب رتاريخي 
چنین خبری‌هست ؟ مگرخدای‌بنی اسرائیل غیرازخدای همه‌است که می‌فرماید : 
ولا یکلت الّه تقماً الاوسعهامآیا دروسم وطافت بشراست که همینکه قطره‌بولی 
به‌او اصابت کرد گوشت‌خود رابا قراض‌قیچی کند ؟! یا اینکه العیاذباله خدا 
آنقدرظالم ونادان‌است که چنین‌حکمی در شریعت خود مقرزدارد ۴! 

آیا اینگونه حکم درهیچ امتي‌بوده » مگر درقوم خیلی نجیپ و سر براه 
بتی اسرائیل ! بنی‌اسرائیلی که برای ذبح يك گاو آن همه بهانه‌ها آوردند ؟ 
بنیآسرائیلی که خدا برای آنها من‌وسلوی از آسمان می‌فرسند و آنها هوس سیر 
وپیاز میکنند ومی‌گوبند «لن نصبر علی‌طعام واحد؟ه بنی‌اسرائیلی که با آن‌همه 
معجزات موسی نقمةٌ «لن نژمن لك حتی‌نری‌اله جهرة » میسرایند؟ بنیاسرائيلی که 
ازموعتی شدائیمیشواهند که همانندبتهایعمالقه باشد ومیگوبند «یامومیاجمل 
نا الها کما لهم الهتي ۱ 

این قوم خبلی نجیب ! مکلف‌به چتین‌تکلیفی هستندکه وقتی بول به پدنشان 
اصابت کرد گوشت بدن خودرا مقراض کنند ؟! 

اینان دراصابت بول درهر کجای بدنشان احتیاط کنند باری در اصابت 
بول‌به آلت خود نمیتوانند اجتناب کنند . وبایدروی این‌حکم آنر] مقراضکنندا 
درچنین صورت وضم‌بنی اسرائیل چگونه بوده‌است ؟ پس‌همه آلت‌های خودرا 
مقراض کرده بودند ؟! واقعاً چنین‌چیزی بوده ؟! 

چرا آب برای آنها پاكکننده نبود ؟ مگر اين قرآن نیست که درسورة 


۱ - آین‌حدیث راچنانکه مجلسی اول درشرح منلایحضر ج۱ ص۰۷۲ مرحوم شیخ طوسی 
نیز وستیان هم از حضرت رسول (ص) روایت کرده‌اند ۱ 


دراحکام و آداب دین باید مستقیماً .,. ۳۳۹ 
الفرقان ضمن‌شمارش نعمای طبیعی میفرماید : «هوالذی جعل لکم الیل لباساً 
والنوم سباتاً وجعل‌النهار نشور وهوالذی ارسل الریاح بشراً بین‌یدی رحمته و 
انزلئا من السماء ماء" طهورآ) . 

اين آب برای‌همةٌ ملتها پالكکننده است چنانکه‌شب برأی تغام مردم‌وقت 
آسایش است وخواب برای همه مردم موجب آرامش وروز برای همه مردم 
وقت کاراست وانتشار » هیچکس آزاین نعمتها محروم ومستتتی نیست . 

مکرحضرت ایوب پیغمبربنی اسر ائیل نیست که خد| به‌اومیفرماید:«ار کض 
برجلك هذ! مفتسل‌بارد وشراب (ص - آیه ۳۰) : کهآب هم جای شست وشو 
وهم آشامیدنی است؛ ؟ 

مگر نه اینست که خدا در بسیاری از آیات به بنیاسرائیل منت میگذارد 
ومی‌فرماید : «یا بنی‌اسرائیل اذ کروا نعمتی السی انست علیکم و انی فضلتکه 
علی العالمین» . 

مکر درسور؛ الجائیه نمیفرماید: «ولقدآئینا بنیاسرائیل الکتاب والح دم 
والبوة و رزفناهم من الطیبات و فضلناهم علي العالمین » آیا کتاب وحکم و 
نبوت برای‌تطهیر از بول مقراض برچیدن گوشت بدست انسان میدهد ۴۱ 

اینست آن همه‌نعمت وفضیلت‌وروزی‌ازپا کیزه‌ها که‌خداوندبرپنی اسر ائیل 
منت می‌گذارد که حتی از آبی که سگ و گربه. و حیوانات با آن تطهیر 
میکنند بر بنی‌اسرائیل حرام بوده و مطهر نبوده است مگر مقراض ۱۴ مگر آب 
ازطییات فقس ٩۳‏ 

اين‌چه منتی است که حضرت صادق برسر مسلمانها میگذارد و آن را از 
۱ - درکتب عهد عتیق و عهد جدیدآیات بسیاری هست که دلالت دارد برایتکه آب‌در 
بتی‌اسرائیل مطهر بوده وخودرا بدان تطهیر می‌نمودند ازجمله آیات م و ۲۰ سفر اعداد 
باب ۱۹ - آیة ‏ و کسیکه آن‌را سوزانید رخت خودرا بهآب بشوید وبدن خود رابه آب 


غسل دهد . ودر ید ۰ دز روز هفتم خویشتن را تطهیر کرده و رخت خودرا بشوید و 
بهآب غسل کند ودرشام طاهر خو اهد بود . 


۳۳۰ ۱ زکاة 
نعستهای خاص خدا فبط بر مسلمائان میداند . آیا از تمام مزایای اسلام فقط 
همین‌مزیت ؟ همین‌مزیت دروغین » بنظرحضرت صادقمهم بوده‌است که آن‌را 
برای قدردانی‌سلمین از اسلام یادآور شده‌است ؟! 

این چه‌نست جاهلانه‌ابست که این‌راویان احمق بهآنحضرت میدهند ؟! 

چرا ائمامعصومین را که برگزید گان خدا وافاضل مردم روی زمینند با 
اینگوته احادیث کوچك و حقیر العیاذبالله مورد مسخره و استهزاء قرار میدهند؟ 
وبالنتیجه دیناسلام را موهون وخرافی جلوه میدهند ؟! 

باز هم از طرز فکر و فهم اين راویان و جامعین احادیث بشتوید و 
اخنتت گید ؟ ۱ 

در کتاب رجال کشی که جناب شیخ طوسی آن‌را تلخص فرموده است 
ص ۲:۳ فضل لرشان روایت میکند : بعداز قتل زید بن علی برحضرت صادق 
علیه السلام واردشدم آنحضرت مرا داخل‌خانه‌ای کرد واز احوال زید پرسید تا 
آنجاکه میگوید : شعرسید حمیری برای حضرت‌خواندم فرمود : «من‌فال هذا 
انش ؟ قلت السیدین محمد الحمیری فقال علیه‌السلام رحمه‌اله قلت انی رأیته 
بشرب نبیذا لرستاق قال‌تعنیالخمر قلت نعم قال‌رحمه الّه وما ذلك علی‌الّه بعزیز 
ان‌ینفر لمحب‌علی : حضرت‌فرمود : چه کسی این‌شعررا گفته است عرضکردم 
سیدحمیری امام‌علیه السلام فرمود : خدا اورا رحمت کناد ! عرضکردم من‌خود 
اورا دیدم که نبیذ رسثاق می‌نوشید فرمود : مقصودت خمر است ؟ گفتم آری 
فرمود: خدا اورا رحمت کند چه میشود برخدا که بردوستدار علی‌ببخشد و اورا 
بیامر زد !۴ 

شمارا بخدا نشراینگونه احادیث چه‌فائده‌و نتیجه‌ای‌دارد وچه‌اثری‌درمیان 
مسلمانان باقی می‌گذارد جز حماری و می‌گساری وبی‌بند و باری ؟ آیا ائمة 
معصومین که مامعتقدیم بعد ازرسول خدا وجودشان برای بیان‌احکام الهیلازم 
وواجب بوده‌است » برای‌این قبیل‌مطالب بوده است ؟ 

بازهم ازبر کات جامعین اخبار وناشرین احادیث اهل‌البیت بشنوید : 


دراحکام و آداب دین باید مستقیماً ... بٍ 

در آمالی‌صدوق مجلس الثمانون ص۳۱۹ چاپ‌قم ضمن فقیاث‌ماه‌رجب 
روایتی ازرسول‌خدا صلی انه‌علیه و آله می آورد حدیث طولانی‌است تااینکه در 
ص ۳۲۲ مینویسد : «ومن صام من رجب تسعة وعشرین یوماً غفر اه عزوجل له 
ولو کان عشتارا ولو کانت امرأة فجرت بسبعین مرة (امراً) بعد ما ارادت به 
وحه الّه والخلاص من‌جهنم لغفر الّه لها؛ . 

مضمون حدیث فسادانگیز شرارت آمیز آن‌است که نستجیر بالّ‌رسول‌خدا 
صلی‌الّعلیه و آله فرموده‌است : کسیکه ازماه رجپ‌بیست ونه‌روز روزه بگیرد 
خدا گناهان‌اورامی آمرزد هرچند عشار (باجگیر مأمورمالیات) باشد (عشاری 
دراحادیث شیعه از گناهان بزرگ‌است» واگرزنی هفتاد مرتبه زنا داده باشد و 
در نسخة بدل به هفتاد مرد زنا داده باشد 1 (ولو به هر يك چندین مرتبه) بعد از 
آنکه در روژه خود رضای خدا و خلاصی جهنم رأ فصد کرد هر آیئه خدا اور ا 
می‌آمرزد ! 

می‌بینید چه حدیث پرخیر و برکتی | زنی هفتاد مرتبه پا پا هفتاد مرد 
ولو هزار مرتبه زنا داده باشد ! با پیست و نه روز روز؛ُ ماه رجب گناهش 
آمرزیده میشود ! 

پولس‌نصرانی که برای‌مسیحیان آن‌همه آزلدی‌روفسق وفجور آورد کجا 
تشریف‌دارد اگو بیا و ببین ! 

هیچکس به امت و ملت خود آنقدر آزادی نمیدهد که این حدیث خیلی 
شریف ! برای ملت اسلامآزادی آورده است ! من وقتی که این حدیث را دیدم 
گفتم هزار شکر مردم ايران باکتب عربو, و اکثراً باکتب احادیث سر و کاری 
ندارند و گرنه اینگونه‌احادیث اگردر کشوری‌انتشاریابد من گمان نمیکتم دیگر 
حلالزاده‌ای در آن‌مملکت پیدا شود ! زیرا تمام زنهای آن مملکت حاضر ند که 
اين‌معاملاٌ پرسود را انجام‌دهند ! هفتاد مرتبه یا باهفتاد مردزنا کنند وبیست‌ونه 
روز روزه بگیر ند | باز مذهب نصرائیت که برای این ولنگاریها جريمةٌ دی 
سنگین قائلاست ۱ وای برامت اسلام از اين حدیثها ! 


۳۳۲ 
درمبان فقهای شیعه کمتر کسی مانند علامهٌ حلی رحمةاللّه علیه به دقت و 
اختباط ومنطت ودرایت معروف‌است معهذا آن مرحوم نیز ازاینگونه اموربر کنار 
نمائده است و چنان مرعوب احادیث مجمولةً ضالین شده است که : در کتاب 
منتهی المطلب که ازبهترین کتاب‌های اوست درفصل تدفین اموات درجلد اول 
ص‌ ۱ می‌ویسد عبارتی که مضمونش اینست : مستحب است که مقداری از 
تربت امام‌حسین علیه السلام نظر به بر کت آن و احتر از ازعذاب وستراژعقاب‌بامیت 
درقبر او بگذارند » برای اینکه روایت شده است که زنی همواره زنا میداد و 
فرزندانی از زنا می‌نهاد وپس آزوضع حمل آنها را از ترس خویشاوندان خود 
می‌سوزانید وجز مادرش کسی ازعمل‌او اطلاعی‌نداشت ! همینکه‌آن زن مرد و 
دفنش کردند خالك از روی‌جنازة او کناررفت وزمين او را بخود نمی‌پذیرفت و 
بهرکجاکه نقلش‌دادند همین‌جریان پیش آمد » خویشانش خدمت‌حضرت‌صادق 
علیه | لسلام آمدند و قضیه‌را به‌حضرتش عرضکردند : حضرت از مادر او پرسید 
که این‌زن درزندگی خودچه معصیتی‌میکرد ؟ مادرش آنحضرت را به‌باطن آمر 
آن‌زن خبرداد ! حضرت‌فرمود : که‌زمین او را قبول نخواهد کرد برای اینکه 
اوخلق خدا را به‌عذاپی که خحاص خداست معذب‌میداشت در قبر او مقداری از 
تربت حسین علیه‌السلام بگذارید ! پس چنین کردند خدای تمالی او را پوشانید 
(آمرزی! معصیتی چنان بزرگ را با مقداری خالك تربت که دیگران در قبر 
او می‌نهند او را مورد عفو خدای قهار قرار میدهند ! و انجام اين عمل (خاك 
تربت درقبر میت‌نهادن) برای هرکسی میسر است وانجام کارهای زشت از آن 
هم آسائتر" ! 


٩‏ - این‌قبیل اعتقادات غلوآمیز تاآنجا کشیدهکه مرحوم شیخ‌جعفر کاشف‌الغطاء در کتاب 
معروف‌خود (کشف الفطاع) دربحث ۱۳ ازآداب احکام اموات‌آنجا که نبش‌تبر را یاآنکه 
حرام است درپاره‌ای‌موارد جایزمی‌شمارد تا آنجا که میلویسد : نیش قبر بمنظورنقل‌جنایز 
بهمشاهد مشرفه بلکه مقابرمطلق اولیاءه وشهداء و علماء صلحاء حایز است(بساباشد که‌این 


یه 


در احکام و آدا ب دین باید مستقیه ا,.. مس 

در کتاب لمعات‌الانوار سیدابوالماسم سدهی ص۱۲ ازغربب الحکایات 
سید نعمت ال جزایری نقل کرده است که یکی ازا کابردین گفته است : زنی به‌پسر 
خحود عشق‌بهمر سانید وهر فدرخواست که باوی مقاربت کند نتوانست تاسرانجام 
اورا بوسیلهً مسکر ات‌مست‌نمود ودرهرموقع که میخواست کام دل‌از اومیگرفت 
همینکه‌این زن مرد درعالم رژیا بوسیلژیکی ازاولیاء دیده شد که وی در قصور 
بهشت متنعم ومخلد است با اینکه ازاين معصیت اوخبرداشت ازوی پرسید که 
بچه‌عمل باین‌مقام رسیده‌است؟ گفت : ازبر کت‌صلوات برمحمد و آل محمدا 

بااین کیفیت دیگرانذار وتبشیر پیغمبرچه اثری دارد وازدیانت وانسایت 
چه‌بافی میماند !؟ 


وس 


قسم نبش ازدیگرانسام آن اولی باشد پس باید هم میت‌را یا پاره‌ای ازاورا خواء استخوان 
پاشتل یا بو شنت مرها کذفنی وه استخوان باهم بیرون بیاورد) پس بنابراین مثلا می‌توان‌يك 
انگشت میت يا گوشدای از دماغ ودهان واعضاء دیگر اورابرای اتتمال به مشهدی ازثیر 
بیرون آورد ! 
آنگاه با کمال تأمف مي‌تویسد ۰ اگرچنین نبود که قیام اچماع وسیره برعدم وجوب 
است هر آینه ماقائل‌بوجوب‌آن بودیم ۱ کسی‌باین بزرگوار نمی گوید : بچه‌دلیل و چرا!٩‏ 
آیا اعکام دین خدا دلیخواهی وروی‌احساسات نامعقول اقراد واشخاص است ؟1 برای‌تقل 
اجساد متلاشی به قبورصلحاء کدام دلیل عقلی وشرعی درددت شماستکه اینگونه نتاری 
صادر می‌کنید؟ درصورتیکه این عمل بدعت وحراماست »چنانکه این ادریس درسراثرمیفرملید» 
«لایجوز نقل اامیت وهو بدعة نی‌شريعة الاسلام سواء کان المنتقل بمشهد او غیره» . 
صاحب جوآهر درجلدطهارت درموضوع نقل‌اموات یانی‌دارد تا آنجاکه می‌فرماید» 
اشکال درباره‌ای افراد نقل‌اموات است کدازآن جمله چیزی‌است که در ژمان ما معمول 
است که میت را ازبلاد خیلی‌بعیده به‌مشاهد مشرفه می‌آورند بطوریکه میت نمی‌آید مگر 
درحالیکه درمنتهای تغیبر است تاآن حد که کسی نمیتواند نرديك‌آن شود و بساباشد که‌تمام 
ر گها وپی‌های اوقطع شده باشد و چرلك و ککافت ازاو جاری است و امثال این احوال . من 
بدهیچ نصی که دلالت برجواز حمل میت‌کند دست نیافتم جزاینکه استاد معتبر شیخ جعفر 
تن برحمته بدان فتوی‌میدهد تاآن حدکه می‌گوید : | گرنقل میت متوقف براین باشد 
که اورا پاره پاره کتند باز هم جایزاست ودرآن هتك حرمت نیست . «لو توقف نقله علی 
تقطیعه اربا اربا جاز ولا هتك فیه الحرمته 


۰ 


۳۳ زکاة 

ایتها احادیشی‌است که ازائمة دین وهادیان راه‌خدا واهل‌بیت پیغمبربشیر 
ونذیر برای‌با آورده‌اند ! 

من نميدانم پ سکدام حدیث اس ت که جعل است ومخالف قرآن است ؟ 
کدام حدیث است که آن‌راباید برقر آن‌عرضه کرداگر موافق بود قبول واگر نه 
برسينة دبوار کو بید ؟! 

فائد؛این‌روایتها چزضلالت وجرأت وجسارت برمعصیت حضرت احدیت 
دیگرچیست وهمپن گونه‌اسادیث است که‌ملت اسلام حاصه‌طالفة شیعه راآنقدر 
بی‌بند و بار و به‌معصیت گستاخ و جری‌کرده است که حریم احکام الهی را 
شکسته‌وپای‌بلد مقررات واحکام شر ع‌نیستند واگر این‌روایات و گویندگان‌آن 
اصلا نبودند چه ضرری عائد بلت اسلام میشد واکنون چه نفعی دارند جز ذلت 
و تکیت ۴! 

مااگر میخواستیم آزاین‌قبیل احادیث پرخیروبرکت ! که پاره‌ای‌از آنها 
موجب‌تجری و گستاخی عرام‌الناس ومعصیت وارتکاب فسق وفجور می‌شود و 
پاره‌ای از آنها برحلاف عقل ووجدان وپاره‌ای از آنها برخلاف علم و حس 
هستند و بدبختائه آنها را بائم معصومین علیهم السلام نسبت داده‌اند بياوريم 
می‌بایست کتایی قطور دراین‌باب تألیف کنیم در آن صورث‌خود مرتکب عملی 
شده پودیم که‌در نظرما مذموم است مرچند بعنوان انتقادباشد بازازفنسادخالی 
پیست: واساساً نظرما این‌نیست ! بلکه‌فقط خواستيم بگوییم که این آقایان که ما 
آنان را چون بت گرفته و حيال.ميکنيم که اگر برخلاف آندیشه و فتوای آنان 
بینديشیم ویگولم کفر گفته وگتاه کرده‌ایم! محودشانبك مشت‌مردم ساده وحوش- 
باور بوده‌اند بطوریکه‌همینکه به‌عبر وحدیثی برخورده‌ائد هرچند بر خلاف عقل 
وشر ع و حس ووجدان بوده است ازئبت وضبط ونقل و روایت آن خودداری 
نکرده‌اند . چتین کسانیآراء وفتواپشان‌هم بقدرعقلشان است ! وقابل آن‌نیست 
که ما الی‌الابد تابعآراء وافکار آنان باشیم . بلکه‌ها باید امروز خود به کتاب 
وسنت صحیحه مراجعه نموده واحکام آلهي‌را برمقتضاياحتیاج و موافق روح 


دراحکام و آداپ دین باید مستتیماً ,.. ۳۳۵ 
زمان از آن استتباط واستخراج نمائیم . واگر چنین کتيم خوشبختانه دردریای 
بیکران کتاب وسنت آنقدر ازجواهراحکام ولآلی قوائین‌موجود است که اصلا 
احتیاجی به مراجعه به فتاوی و آراء گذشتگان نداریم چنانکه در مستئلة ژکاة 
ثابت شد . 

ما باید به آن‌احادیث واخباری اهمیت واعتبار نهیم که طبق‌دستور خود 
آئمة محصومین سلام‌اللّه علیهم اجمعین با کتاب خداموافق بوده وقر آن‌مجید آن‌را 
تصدیق‌نموده یا لااقل تکذیب‌نکند . زیرا بقین‌ميدانيم که دشمناناسلام‌هنگامیکه 
دیدند. اژهیچ‌طریقی بر ای‌فاسد کردن ملت اسلام که با سرعتی هول‌انگیژ سر اسر 
عالم را میرفت متصرف شود راهی ندارند » وئیز دست تصرفشان از تبدیل و 
تحریف کتاب آسمانی مسلمین که منشأً وسرچشمة آن همه ترقیات است کوناه 
میباشد زیرا قرآن درحصار متين «نحن نزلنا الذکر وانا لهلحافظون» مصون و 
اجتماع جن وانس از آوردن مانندآن حتی يك سورة کوچكآن عاجز وناتوان 
است که : وولشش اجتمعت‌الانس والچن علی‌ان بأتوا بمثل هذا القر آن آایأتون 
بمثله و لو کآن بعضهم لیعض ظهیر آ» . 

ناچار از طریق کذب بررسول شدا از راه ساختن احادیث برمسلمائان 
واردشدند و کردند آنچه میخواستند یکنند ! 

ما شرح‌حدیث‌سازی دراسلام راکه از روز ارل بتصد تخریب اسلام و 
تضییع مسلمین بوده‌است در کتاب ارمغان آسمان ص۱۹ ببعد آورده‌ایم 

وچه خوب فهمیده‌است‌حضرت‌سلمان فارسی رضوان‌الّهعلیه که درهمان 
صدر اسلام از نیت سوء مسلمین درحدیث سازی پرده برداشته و فرموده است 
چنانکه قبلا هم آوردیم که حضرت باقر علیه‌السلام فرمود که سلمان میگفت : 
۱ هربتم من القر آن الی الاحادیث وجدتم کتاب الّه دقیقاً 
حومبتم فیه‌علی النقیر والقطمیر والفتیل و حبة خردل فضاق علیکم و هربتم الی 
الاحادیث التیاتسعت علیکم؛ , 


آری‌قر آن مجال معصیت‌نمیدهد و چون دپدبانی دقیق انسان:را برنقیر و 


۳۳۹ رکه 
قطمیر مواخذه ومحاسبه میکند که : «فمن یعمل متقال ذرة شرآیره» يا وانها ان 
تک مققال‌حبة من‌خردل فتکن‌فی‌صخرة اوفی‌السموات او فی‌الارض یأت‌بهاالقه» 
راسثال این آیات زمره گداز . امااحادیث اجازه‌مپدهد که يكزن هفتاد مرتبه 
بابا هفتاد مرد زناکند ودرمقابل چندروز روزه‌گیرد ! ولی‌قرآن میفرماید: « و 
لاتقر وا الزنا»کان فاحثة وساء سبیلاه ود رکیفر دثبائی آن نیز دستور میلهد : 
«الز ائية و الزانی فاجلدو! کل واحد منهما ماثة چلدة ولا تأخذکم بهما رأفة 
فی دین الله» - 
قر آن راه معصیت را برانسان‌تنگ مپکند واحادیث‌وسعت میذهد بهمین 
جهت‌مردم احمق بهاحادیث متمسك‌شده وق رآن را ترلك گفتند ! 
با اینکه اصحاب رسول‌خدا به‌نص قرآن مومن و ممدوح کتاب آسمانی 
هستند. درمیان آنها ادخاصی مانند ابوهریره‌یاات میش که احادیثی نقل میکرد 
که اصحاب رسول ال از آن‌خلاف کتاب‌شدا یا اساسا کذب حدیث را استنباط 
میکردند وبهمین جهت عمراورا به‌نازبانه تهدید میکرد . وبنا به‌روایث مسلم‌در 
صحیح خود همینکه عمرشنددکه ابوهربره ازرسول خدا (ص) روایت میکند که 
فرموده‌است : «من‌قال لااله الاالّه دخلالجنةهاو رامضروب‌نموده ومطرود کرد . 
وامیرالمومنین علیه‌السلام بنا بروایت‌جابر دستوردادکه مأمورش‌ه رکجا 
کتابی درحدیث‌دید آن‌را مجو ونابود نماید ومیفرمود : وانما هلك‌الناس‌حیث 
اتیعوا احادیث علمائهم و ترکوا کتاب ربهم) . 
وزهری از عروه ازعمر بنالخطاب میگوید که عمر میخواست سنن را 
بنویسد بااصحاب پیغمبرخدا استفتا کردآنان وی‌را بدینکار مشورت دادندعمر 
یکماه برای اینکار استخاره نموده سرانجام گفت من میخواستم که سنت‌ها را 
یسم ولی یاد آوردم که‌گروهی قبل ازشما بودند که کتابهائی نوشتند وبدان 
۱1 تر له کفتند . بخدا قسم من کتاب خدا ات 
احادیت نمی آلایم 
اسود وعلقمه برعیدالله بن مسعود وارد شدند در حالیکه صحیفه‌ای باآنها 


دراحکام وآداب دین بایه مستقیما ... ۳۳ 
بودکه در آن حدیت خوبی‌بود عبدالله فربادزد : ای کنیزلك طشتی بیلور و آن‌را 
پراز آب‌کن » آنگاه صحفه را گرفته با دست خود آن‌را شته محو نمود در 
حالیکه میگفت : «نحن نقص عليك احسن‌القصصء آن دونفر به‌ار گفتند : بنگر 
که در آن‌صحیفه حدیث‌عجیبی است . وی درحالیکه آن‌را محومیکرد میگفت : 
«أن هذه‌القلوب اوعية فاشتغاوها بالقر آن ولاتشتخلوها بشیره» . 

از ابوسعید خحدری در سال ۷۶ اجازه خواستند که آنچه را که وی از 
رسول خدا صلی‌الّهعلیه و آله روایت میکند نوشته شود اوازاین کار ابا کرد در 
حالیکه میگفت : «اتریدون آن تجعلوها مصاحف ان نکم کان بحدثنا فتحفظ 
فاحفظوا کماکنا نحفظ » . 

در کتاب تذ کرةالحفاظ ج۱ ص‌۵ مینویسد» که عايشه امالمژمنین گفت که 
پدرم پانصد حدیث ازرسول‌عدا جمع آوری کرده‌بود شبی بیدار مانده وبسیار 
منقلب‌بود عايشه گوید من‌آندوهگین شدم و گفتم‌پدرم بیماری‌بی دارد یا خبری 
ناگوار به‌او رسیده‌است همینکه صبح شد بمن گفت : دعترك من آن احادیثی که 
زد تو انستة بیاور پس آنها را آوردم آنگاه آتشی‌خواست و آنها را سوزاتید ! 
من گفتم چر | آنهارا سوزاندی ؟ گفت : میترسم بمیزم و آنها درتزد من باشد ء 
درآئها احادیثشی است که از شخصی است که من‌اورا امین شمرده و بدو واثق 
بوده‌ام وشایداو آنچتان نباشد که مرا حدیث کرده است آنگاه من کسی‌باشم که 
چنین احادیثی را نقل کرده باشم ! 

دررجال کشی‌ص 6٩۳‏ فضل‌بن شاذان‌میگوید: پدرم که خدا اژاوخوشنود 
باه از محمد بن ابی‌عمیر پرسهده بدو گفت توبا مشایخ عامه و ستیان ملاقات 
میکنی چرا چیزی از ایشان استماع نمیکنی محمد گفت : من از آنها حدینها 
شنیده‌ام جزاینکه‌دیدم بسیاری از اصحاب ما (شیعیان) از سنی و شیعه استماع 
حدیث کرده وییکلیگر آمیخته‌اند بطوریکه بساباشد حدیث عاءه را از خاصه و 
حدیث خاصه را ازعامه نقل‌میکنند من‌چون کراهت‌داشتم برمن رز مختلط "شود 
لذا آن‌را ترث‌گفته وبدین وضع روی‌آوردم . 


جمود پاره‌ای از فقهاء ! 


بعضی از فقهای عصر ما نه تها اقتسار ب‌تقلید از نقهای هزار سال قبل 
کرده‌اند و ز کاة رامنحصر به‌اشیاء تسعه‌نموده‌اند ! بلکه جمود را از این حد بالا 
برده وقضیه را درچهارچوبی میشکوب نموده‌اند که انسان بی اختیار میگوید : 
العیاذباله یاخدا وپیغمبر نفهمیده‌اند ! يا اين‌فتهاء ؟! 

مثلا در زکاة اشیاء نسعه : دوتاي آنهارا نقدین گرفته‌اند و آن‌را درطلا و 
نقره آن‌هم مسکوك وموزون منحصرنموده‌اند ! من وشما وه رکس که درجهان 
اندشعوری داشته‌باشد میدانیم که پول دردئیا وسیلهٌ مبادلا اشیاء است و گرنه 
ذاتاً ارزشی‌ندارد » وبعبارت‌دیگر وسپله است نه غایت ! 

پس هرچیزی که این‌خاصیت راداشته‌باشد ودردنیابه آن این‌اعتبارر|بدهند 
مالیت واز وش دارد۳ 

وبازخوب‌میدانيم که‌امروز دردنیا اسکنا سکه‌درهر کشوری بنابرقرارداد 
آن کشور بصورتی‌خاص منتشر میشود : بصورت‌اسکناس ودلار کاغذی‌پالیرة 
کاغذی یادینار کاغذی نماینده همین معنی است وهر پولی درهر کشوری رایج 
باشددرتمام کشورهائی که‌باآن کشور دادوستد دارنددارای همان‌ارزشیاست 
که درخود آن کشور ناشر به آن پول میدهند . ۱ 

اما اک کشوری با کشوری‌دارای روابط‌تجاري وداد وستدنباشد پول آن 
در آن نقطه دارای ارزشی نیست » حال آن از هرچه میخواهد گوباشد ! مکر 
بها عتبار کشورهای‌دیگری که باآن کشور رابطه‌دارد بهآن پول ارزش دهد زوا 


۳۳۸ات 


جمود پاره‌ای از نقهاء ۳۳۹ 
بدینوسیله میتوانند مبادل اشیاء نمابند . 
شکی‌نیست که درزمان‌رسول‌خدا صلی‌الهعلیه‌و آله پول‌رایج‌عصردردنیای 
آن‌روز اکثراً ازطلا ونقره بوده‌است واگر در اخبار و آثار کلم درهم ودینار 
ساری وجاری بوده‌است بمقتضای‌آن عصربوده و گر نه درقلمرو اسلام در آن 
روزخود مسلمانان پول مخصوصی نداشتند وتا زمان خلات عبدالملك مروان 
مسلمانان پول‌رسمی خاص وضرابخانة مخصو ص‌نداشتند وپولهای‌رایج دربلاد 
اسلامی‌پو لهای ایران وروم بود وداستان سکه‌زدن مسلمانان درزمان‌عبدالملك 
بدستور حضرت‌مام محمدباقر (ع) از قضایای مسلمة تاریخ است . 
پس‌خدای متعال هر گزدر امرز كاة نظرش به‌طلا ونقرة مسکو آن زمان 
که پول رایج دو کشور کافرروم وابران‌بوده نبوده‌است ودرهیچ کجای قرآن‌هم 
مارا امربدادن ‏ زکاة پول‌فقط به‌طلا ونقره امر نفرموده‌است ! 
واگردرآیاتی مثل آیة شریفة: «الذین‌یکتزون الذهب والفضة ولاینفقونها 
فی‌سبیل له فبشرهم بعذاب الیم » از گنج‌گذاردن طلا ونقره درصورتی که آن را 
درراه شداانشاق نکنند مذمت فرموده است : 
اولا- آیه درمامت ملاياني است که مردم‌ر ابنام‌دین‌سر کیسه کرده وپولهای 
رایج‌عصر رکه طلاونقره بود جمع آوری و گنج مینهادند . 
انا - نام بردن طلا و نقره‌ناظر بوضع عصر است که پولش طلا و نقره 
بوده است . 
الب ناظر بگنج گذاشتن آن‌است که اگرامروزهم کسی بخواهدچیزی را 
گنج‌بگذارد باید چیزی‌باشد که سالها دوام وثبات داشته باشد و آن بناچار باید 
ازجواهر وسنگهای‌قیمتی وعناصری امثال آن باشد . امااشیائی که مشمول زکاة 
هستند اصلا سختی‌از گنج در آن نیست . اکثریا تمام آن اشیاء موقتی هستند . 
و اصولا دادن و گرفتن اين اشیاء بمنظور گنج نهادن نیست بلکه برای مصرف 
روزمره وتأمین حوائج سالیانه‌است؛پس‌پول هم‌مانند گندم ومویز است که‌اگراز 
آن زكاة داده‌شودبرای مصرف‌روزمرة فقرا یا تأمین حوائج ومصالح فی‌سبی ال 


2 زکاة 
است حال هرچه میخواهد گو باش ! 

اما فقیه‌مقلد وجامد پای دريك کفش کرده است که حتماً باید پول طلا و 
نقرة مسکوك ومنقوش‌باشد و گرنه مشمول زکاة نیست هرچند آلافالوف باشد ! 

شماکه دراین‌عصر زندگی‌میکنید وشاید درتمام عمرتان‌چشمتان به پول 
طلا ونقره نیفتد وازطرفی دسته‌های اسکناس‌سبز وسرخ را که در میدان مبادلا 
اشیاء ازطلا ونقره‌بلکه ازهرجواهری‌رایج‌ترند می‌بینید که باآن‌هر گونه‌حوائجی 
که داشته‌باشید حتی‌صعود به آسمان برایتان میسراست ! و آنگاه‌می‌بینید که فقبه 
عصرتان آنها را مشمول ز کاة نمیداند درحالیکه‌فقیران ومستمندان از گرسنگی و 
بررهنگی هلالمیشو ند ودوأی‌تمام‌دردهایشان هم فقط همین اسکناسهاست لاغیر > 
در دل خودتان بای حکم و اين فقبه بلکه به این دین و خدا و پیغمبرش چگونه 
می‌آندمش ۱۳ 

دستاویزی که این آقابان دراین‌فتواي عجیب‌دارند اخباری‌است که‌گاهی 
در آن سخن ازمال‌صامت منقوش رفته‌است واین قیدصفت که برمال‌منقوش‌شده 
است بقدری‌اینان را دچارسر گردانی کرده است که همه‌چیزرا ازدست‌داده‌اند! 
چنانکه| گرروزی کسی بگوید فی| لمثل‌شخص‌دارا آمروز کسی است که‌اسکناس 
گل‌سرخی‌دارد ! آیامعنی این کلمه آن‌است که کسیکه‌اسکناس ندارد یااسکناس 
سبز وآبی وخاکستری رنگ دارد دارانیست وفقط آن کسی است که اسکناس 
گل‌سرخی دارد! ؟ کاش‌تنهابهاناینهااین کلمه (مال‌صامت منقوش)بود» شماا گر 
به اخباری که اینان بدان استناد می‌کنند که ز کاة فقط بر طلا و نقرة مسکوكك و 
منقوش‌است مراجعه کنید آنوقت ازتعجب متحیر میمانید که این اخبارچه ربعطی 
به اپن ادعا دارد ؟! 

صاحب وسائل الشیعه اخباری‌را که دلیل بر آن است که ز کاة برطلا ونقرة 
مسکو لك ومنقوش‌است درجلد ششم ص ۹٩‏ چاپ‌جدید جمعآوری کرده‌است که 
ما آن‌اخبار را درباب زکاة برجمیم اموال آورده‌ايم . 

ودر اینجا برای احتراز ازتکرار و تطویل آن احادیث را نمی آوریم ۲ 


جمود پاره‌ای از فتهاء ۳۱ 
خوانند گان‌خود را بهمان «باب زکاة درجمیع اموال» واحادیث آن که حدیث 
شمارة ٩‏ وروی آن حسن‌بن علی‌الوشا وحدیث ۸ که راوی آن قشم وحدیث۱۰ 
که‌راوی آن‌ابی‌جعفر الاحول وحدیث؟۱ که راویآنمفضل است» ارجا ع‌ميدهيم 
تاخود درآن احادیث دقت کنند و ببینند از کجای‌آن احادیث میتوان فهمید که 
ز کاة فقظ برطلا ونقرء مسکول* متقوشاست ٩‏ 

آری فقط درحدیث ابوجعفر احول که از امام پرسید که چگونه ز كاة در 
هرهزاری بیست وپنج‌درهم است ؟ کلمةدرهم آن‌هم اززبان سائل بیرون آمده 
است اماامام درهمان سوال هم‌حتی نام درهم راتبرده‌است بلکه‌فرموده‌است: 
«أن ال عزوجل حسب‌آلاموال والمساکین فوجد مایکفیهم من کل الف حممة و 
عشرین» بدون‌قید درهم‌یادیتار بلکهسرادحضرت آن‌است که درهرهزاریازاموال 
بیست وپنج آن ز کاةاست ! حال هرچه‌میخواهد باشد ! وا گر گامی‌هم تام درهم 
ودینار برده‌میشود برای آن است که مقیاس وملاله سنجش اموال‌به پولاست! 

مثلا می گو بند فلان کس دارای صدمزار تومان مال است ومتصودزآن 
ارزش مال اواست نه پول موجودش ! 

کسی‌نمیداند اینان باچه جرأت توانسته‌اند ازاین احبار این‌معنی را بدست 
بیاورند که پول‌ققط باید طلا ونقرة مسکول باشد وپولهای‌دیگر هرچندمیلیاردها 
باشد ز کاة ندارد | خدایا زين معما پرده بردار ! 


علت با حکمت زکاة در نقدین مخصوصاً 

آنچه درعلت وحکمت ز کاقنقدین مخصوصاً بنظرمیرسد آنست که چون 
درهم‌ودینار پول‌رایج زمان بوده‌است حبس ور کودآن درنظر شار ع مذموم و 
گنج‌نهادن آن‌مبغوض بوده‌است . لذا برای‌آن کاة بکیفیتی خاص مقرر شده 
است که باسایر اشیاء ز کوی‌حالت استفنائی‌دارد باین‌معنی که همه ساله باید از 
آنز کاة داد تا بحداقل نصاب‌رسیده واز آن هم کمتر شود . 

از آن نظر که کسانی پوالهوس که معمولا تعدادشان درمیان جامعه زیاد 
است‌فقط عاشق نقش ونگارپولند وبه آن عشق ورزیده وبه‌اصطلاح لاس‌میزنند! 
چنانکه از پاره‌ای ازاین قبیل اشخاص داستانهای‌عجیبی باقی‌مانده است : 

مثلا : گویند سلطان محمود غزنوی بهترین لذتش تماشای درهم و دینار 
بوده وصندوقهای پول و جواهرش راکه درخزانة مخصوص ذخیره شده بود در 
اوقات‌خاصی ژیارت کرده ولذت میبرده‌است ! حتی‌در مرض موت و سکرات 
مرگ دستوردا که صندوقهای پول اورا درمقابلش آورده رژه دهند تا شاید از 
تلخی وشدت الم جان کندن بکاهد ! 

و آقا محمدخان قاجار درنیمه‌های شب دراطاق مخصوصی که لیره‌ها را 
درفضای آن پهن کرده بود روی آنها غلت‌خورده وجفتك میزده است ! 

وهر کسی کم وبیش ازنقش پول‌خوشش می‌آید ! ودراحادیث شریفه‌نیز 
بدین‌حال آنسان‌اشاره‌شده است که مضمونآن احادیث این‌است که رسول‌خدا 
صلی اللّهعلیه و 1 له فرمود : من‌از آن نمیترسم که امت من‌بت‌پرست‌شوند لکن از 


ت۲ع ۴ 


علت یا حکمت ز کاة درنقدین مخصوصا ۳:۳ 
حب دینار ودرهم وبعبارت دیگر از پرستیدن پول بر آنها بیمناکم ! ونیزفرمود: 
«الدیتار والدر هم اهلکا من کان‌قبلکم وهما مهلکا کم؛ ! بااین‌حدیث که‌در خصال 
صدوق از اصبن‌ین نباته است که امپرالمژمنین در آن فرمود : «حب آلدینار و 
الدرهم وهو سهم‌الشیطان .» لذا بردرهم ودینار که مسکوك و رایج زمان باشد 
زکاة خاصی‌مقرر شده بای کیفیت : 

ار کسی فی‌المثل دوهزاردینار یادلار پول مسکوله ورایج داشته‌باشد در 
سال‌اول از آن دوهزار دینار یا دلار پنجاه دینار بادلار ز كاة میدهد واگر آن 
پول‌همچنان محبوس ورا کدماند وبمنظورمعامله‌وخرید وفروش درجریان‌نیفتاد 
تا سال‌براو گذشت » سال‌دیگ رکه آن پول هزار و تهصد وینجاه دینار با دلار 
است بهمان‌نست هزاری بیست وپنج از آن ز كاة گرفته میشود . وهمچنین همه 
سال‌از آن باید ‏ زکاةداده شود تاازنصاب بیفتد یعنی کمتر از بیست دینار شود . 
درحالی که سابر اشیاء ز کوی‌چنین نستند . مثلا اگر گندمی که مشمول ز کاةبود 
چنانکه هر گاه صدخرو ار گندم باشدهمینکه ده‌خروار ز کاةآن داده‌شد بقية آن که 
نود حرواراست هرچقدر بمانددیگرمشمول ز كاة نیست . این گوئه ز کاةدرنقدین 
دارای چندحکمت ومصلحت بزرگ است : 

اول ‏ اینکه چون‌تعداد پول‌رایج دارای شمارذمعاوم ومعینی است هر گاه 
حبس شود وبجریان‌نیفندموجب ر کودمعاملات وتجارت ومضبقه درتبادل‌اشیاء 
میشود لذا دارندگان آن‌ازترس استهلاك آن در زکاة ناچارند که آنرا بجریان 
گذاشته بگردش‌در آرند . 

دوم - آنکه محبت پول و عشق ورزی به نقش و نگار آن خود يك نوع 
بت‌پرستی است که دل آدمی‌را بخودمشغول میدارد وفوق‌العاده مذموم است که 
جریان آن این آفت وخسارت را ازقلب خارج میکند . 

سوم - جریان پول موجب داد وستد و تجارت میشود و خود باعث 
آبادانی ورناه لك وملت: است: : در حیس ور کود آن عکس این فانده‌استت . 

چهارم - حبس‌پول وعشق به آن درقلب انسان تولید بخل وخست میتماید 


۳۹۹ رکه 
بطوریکه ازنفقه وهزینذ روزمرةخود واهل وعیال‌خودمیکاهد وآنهارا درصرت 
و مضیقه میگذارد و ده‌ها حکمت ومصلحت دیگر که ما را فعلا مجال بیان آن 
نیست ودرجریان از این آفات پر کنار است . 

پساگر می‌بینیم که در !حادیث اهل‌بیت علیهم السلام گاهی سخن از این 
رفته است که درطلا ونقرة غیرمسکولك ‏ زكاة یست » آن‌طلا ونقره‌ابست که اگر 
مشمول زکاة شده (چنانکه طبق آیات قرآن و !حادیث اهل‌بیت که قبلا گذشت 
جمیع ام و آل مشمول زکاة است) يك‌مرتبه که زکاة آن داده‌شد برای دفعات دیگر 
که سال بر آن میگذرد مشمول ز کاة نمیشود . وپولی‌هم که یکسال کاة آن داده 

شد برای‌فرارازن كاة آن درسالهایبعد میتوآن آنر ابصورت غیرمسکوك در آورد. 
درایتصورت هرچند عمل مکروه ومبفوض‌است چتانکه‌احادیث شریفه این‌معنی 
را میرساند ولی‌از زکاة سالهای بعد معاف آست ! چنانکه درتهذیب ودر فروع 
کافی ودر استبصار چنین آمده است : 

«... عن علی‌بن یقطین عن‌ابی‌ابراهيم علیه‌السلام قال : قلت‌له انه یجتمع 
عندی‌الشیء الکییر قیمته‌فییقی نحوا من‌سنة انز یه ؟ قال لاکل مالم بحل علیه 
الحول فلیس عليك فیه‌ز كوة و کل مالم‌یکن رکازاً فلیس عليك فیه‌شیء . قال‌قلت 
وماالر کاز ؟ قال : الصامت المنقوش . ثم‌قال : ادا اردت ذلك فاسبکه فانه 

لبس فی سبانکاللحب وضار الففة شیء من از وتا . 

دراین حدیث که ما فعلابه صحت وستم آن نه‌ی‌پردازيم بعد از آنکه امام 
درجواب سائل میفرماید : که هرمالیکه یکسال پر او نگذرد در آن برتو زکاتی 
نیست آنگاه میپردازد بمسئلة دیگر که علی بن یقطین آن را پرسیده یا نپرسیده 
است میفرماید : هرپولی‌همینکه جنبةٌ گنجی نداشت زکاة‌ندارد و آن را امام با 
کلم ر کاز ادا میکند که بمعنای همان پولی است که بصد گنج نهادت در جائی 

پنهان میکنند معهذا سائل پرسیده است که «رکازه چیست ؟ حضرت فرمود : 


| - تهقیب جلدع ص - خرو ع کافی - استبصبار جطد ۲ ص ٩‏ . 


علت یا حکمت زکاة در نقدین مخصوصا ۳+۵ 
صامت منقوش که همان پول رایج زمان است که راکد گذارده شود . آنگاه 
حضرت برای‌فرار از ز کاةپولی که ممکن‌است دراثر گذشتن سالها بر آن‌درنتيجهة 
دادن ز کاة مستهلك شودمیفرماید : آن‌را بگداز (آب کن) یعنی‌ازصورت‌رایج 
بودن بینداز تامشمول زکاتهای بعدی‌نشود . و گویا امام از باب‌طعن میفرماید: 
آن رهاکن‌تانخواهی پیرهن - میخواهی زکاة ندهی اورا از صورت مفید رواج 
بینداز ! 

ومانند همین‌روایت است روایت‌دیگری که درکافی و تهذیب و استبصار 
است باین عبارت : 

«... عن | لحسن بن‌علی‌بن بقطین‌عن اخیه الحسین عن‌علی‌بن یقطین قالسألت 
اباالحسن علیه‌السلام عن‌المال الذیلایعمل به ولا یقلب قال : تلزمه از كوة فی 
کل‌ مس وان بت و 

مضمون‌حدیث اینکه علی‌بن بقطین میگویدکه از حضرت کاظم علیه‌انسلام 
پرسیدم ازمالی که باآن معامله نمیشود ودر گردش نیست ۴ حضرت‌فرمود : در 
هر سال باید کاة آن داده شود مگر ابنکه گداخته شود (و از صورت رایج 
بودن بیفتد) . 

ودرحدیث دیکر هر چندضعیت است امام‌میفرماید : «لیس فی‌التبرز کوة 
انما هی‌علی الدنانیر والدراهم : وقتی‌طلا ونقره بصورت‌ریزه وخورده در آمد 
ز کاةندارد وز کاة بردینارها و درهمهاست؛ . 

برخوانندگان محترم مخفی نماناد که هرگاه درآن زمان میطواستند که 
پول‌طلا ونقره رابگدازند و بصورت ریزه وخورده درآورند » این عمل رای 
فرار از زکاة چندان‌فائده نداشت زیرا گذشته از آنکه خودرا ازثواب‌دادن زکاة 
محروم میکردند زبانی که ازاین‌راه واردمیشد بیش از مبلغی بود که میباید زکاة 
داد بجهت آنکه گداختن وریزه کردن آن خود مستزم هزینه‌ای بود واز قیمت 
ووزن آن‌هم کم ميشد . مسلم است که طلای گداخته قیمت ورواج پولرایج را 


۱- تهذیب جلدع ص ۷ - استبصار جلد ۷ ص۱۷ . 


۳۹۹ زکاة 
ندارد ووزن آن هم‌بعلت کسرعیار کمتر ميشد وبار دیگر اگر میخواست آن را 
به پول‌رایج تبدیل کند می‌بایدهزینة سکه‌زدن‌پاتفاوت قیست و عیار وامثال آن را 
بپردازد . بطوریقین ومسلم‌این هزینه‌ها پیشاز ز کاة صدی‌دوونيم میشد! پس در 
حقیقت يك‌عمل احمقانه‌ای‌بود وشاید یکی‌از معانی فرمایش‌امام است‌درحدیثی 
که‌در منلایحضرهالفقیه است میفرماید : 

اگر برای‌فرار از زكاة مالی‌را تبدیل بزیور یاپاره‌های طلا ونقره کند براو 
چیزی‌نیست اماآنچه را که ازنفس‌خود بازمیدارد از زپادتی بیش از آن چیزی 
است که حقوق‌الهی در آن‌است : «وما منم‌نفسه من فضله| کثرمما منم من‌حت‌الله 
الذی یکون فیه : آنچهر که ازقیست طلا ونقره پخود ضرر میزند بیش از آن 
چیزی‌است که حق‌خدا در آن واجب میشوده . 

پسچنین عملی يك‌عملاحمقااهایست که‌هیچ عاقلی مرتکب آن‌نمیشود » 
مگرآنکه چنانکه گفتبم منظورش آن باشدکه آن ‏ زکاة بدست‌جبار ظالمی چون 
خلفای‌بنی آمیه وبنی‌عباس نیفتد که این احادیث درزمان آنها صادر شده است و 
لسان این‌سطور درآنها پدیداراست . مابدین گونه احادیث که راه فرار از زکاة 
راتعلیم میدهد بدیدة تردید مپنگریم زیرا در مقابل آن احادیثی است که دلالت 
دارد برایتکه ز کاة درطلا ونقره مربوط به‌قیمت آن است‌هرچند مسکوله نباشد » 
وحق همین است ! 

۱ - چنانکه در کتاب کافی : «... عن محمدین مسلم‌قال سألتاباعبد له 
علیه‌السلام عن الذهب کم فیه من الز كوة قال : آذا پلغ قیمته مأْتی درهم فعلیه 
الز کوة: ازحضرت صادق علیه‌السلام سئ‌ال کردم ازطلاکه‌ز کاة در آن‌چه‌مقدار 
است ؟ حضرت فرمود : همینکه قیمت آن بدویست درهم رسید زكاة برآن 
واجب است؛ . 

می‌بینید که ملاك ز کاة درطلا قیمت آن است ودرهم میزان و مقیاس پول 
رایج است وسخنی ازمسکوك ومنمقوش بودن طلا ونقره‌نیست . 

۲ - در کتاب منتقی‌الجمان حسن‌بن الشهیداشانی (ره) ودر وسائل | لشیعه 


علت وحکمت زکاة در نقدین مخصوصاً ۳:۷ 
باب جواز اخحراج القيمة عن زکوة الدنانیر والدراهم از کافی : ۱... عن محمد 
ابن‌خالدالبرقی قال کتبت الیابی‌جعفر الثانی علیه‌السلام هل‌یجوز ان‌اخر ج‌عما 
ام لایجوز الاان‌یخر ج من کل‌شیه» مافیه فاجاب علیه‌السلام ایما تیسر خر ج" : 
محمدین خالد برقی‌میگوید : بحضرت آمام محمد تقی نوشتم که آباجایز است 
که من‌از آنچه برزراعت گندم و جو و آنچه بر طلا واجب میشود درهمهائی که 
ارزش آن مساوی آن اشیاء است خار ج کنم با اینکه باید از هرچیزی ‏ زکاة از 
همان جنس خودش‌خارج شود حضرت‌جواب‌داد بهر طریقی وهرچه ممکن‌شود 
باید خارج شوده . 

۳ درمستدرلالوسائل از دعائم الاسلام : «عن‌جعفر بن‌محمد علیه‌آلسلام 
قال لا بأس ان یعطی مکان ما وجب علیه‌الز كوة ورقاً بقیمته ولا بأس ان یعطی 
مکان ماوجبت علیه فی‌الورق ذهباً بقیمته") . 

1 9 (عن آبی‌جعفر محمدبن علی علیهماا لسلام انه قال : اذا 
کانت‌دنانیر اوذهیاً اودراهم اوفضةدون‌الجید فالز کوة فیها منها : حضرت‌امام 
محمدتقی علیه‌السلام‌فرمود : هرگاه دینارهائی‌باشد (یعنی پول مسکوله ورایج) 
باطلا باشد (یعنی طلای‌غیر مسکول) یا درهم‌هائی باشد (یعنی پولر ایج) با نقره 
باشد (یعنی خالص بامسکولنباشد هرچند مخلوط با فلزدیگر باشد) پس ز کاة در 
آنها از خود همانهاست: . 

۵- در کتاب تهذیب - از کافی : «... عن‌اسحق بن‌عمار عن‌ابی آبراهیم 
علیه السلام قال‌فلت له‌تسعون ومائةدر هم و تسعة عشردینار ا آعلیهافی از كوة شی ۶ 
فقال : اذا|اجتمع‌الذهب والفضة فبلغ ذلك مأتی‌درهم ففیها الز كوة لان‌عین‌المال 
الدراهم و کلماخلاالدراهم من‌ذهب اومتاع فهوعرض مردود ذلك الی‌الدر اهم 
ی الز کوة و الدیات : اسحق بن عمار میگوید : بحضر ت آمام موسی کاظم 


مق العمان جلد۲ ص۱۲۱ - این حدیث در من لایحضره‌الفقیه نت آآمده اشست ‏ 
۲ - مستدرلالوسائل جلد اولص۵۱۸. 


۳۹۸ زد 
علیهالسلام عرض کردم که صدونود درهم پول‌نقره‌است ونوزده دینار پول‌دیتار 
(طلا) است . آیابر آنها در زکاة چیزی واجب است ؟ حضرت فرمود : همینکه 
طلا ونتره جمح‌شدند وقیمت آن‌بدویست درهم‌رسید در آن ز کاةاست ژیرا ملاك 
ومیزان مال درهم است وهر چیزی که غیر درهم باشد خواه طلا باشد یا مشاع 
دیگر (هرجسی باشد) جلسی است که بر کشت ارزش آن چه در ز کاة وچه در 
دیات بدرهم است) . 

پس معلوم میشود که درهم ودینار فقط برای سنجش ارزش آشیاء است و 
هرمالی همیتکه بآن سنجیده شد خواه طلا باشد یا نقره با اموال و اشیاء دیگر 
همینکه قیمت آن بدویست درهم‌رسید باید زكاة آن داده شود چنانکه در دیات 
هم هرجلسی رآ میتوان بعنوان‌دیه پرداخت با سنجش آن بدر هم که در آن ایام 
ده‌هزار درهم‌بود وده‌هزار درهم قیمت‌صد شتر (هرشتری۵|درهم) وقیمت‌هزار 
گوسفند زهر گوسفندی يك درهم) وقیمت صد حلیمنی (هرحله‌ای ده درهم) و 
قیمت دویست گاو رمر گاوی پنج درهم) بوده است و قیمت هزار دینار طلا 
(هر دیناری ده درهم) (ومسلماً درتمام اینها نظر بقدرت خرید آن بوده نه فقط 
به‌شمارة آن) ! 

بهرصورت نامگذاری درهم برمال‌برای سنجش ارزش آن بوده نه اینکه 
بخود درهم | که هکس آن را داشت زکاة بدهد و اگرنه » نه , هر گز چنین 

ونیز حدیئی را که مرحوم فاضل‌سبزواری در ذخیرةالمعاد ا زکلینی‌روایت 
میکندبصراحت مقید این‌معنی است [نجاکه بسند صحیح ودیگری بسند حسن از 
حضرت امام‌جفرصادق علیهالسلام روایت‌میکند باینعبارت : 

«قال : سئل ابوعبداقه علیه‌السلام عن الذهب والفضة ما اقل مایکون فیه 
الز کوة قال : مأتی‌درهم وعدلها من‌الذهب (قال‌الفراء عدل‌الشیء بکسر العین 
ای‌مثله فی‌الصورة وغدله بفتح‌العین آذاکان مثله‌فی القيمة) » . 

مرحوم سبزواری‌درذیل این حدیث مینویسد : ووجه الاستدلال‌بهنه‌الاخبار 


علت وحکمت ز کاة درنقدین مخصوماً ۳۹۹ 
آنالمستفاد منها وجوب‌الز کوةفی‌الذهب |ذا بلغ‌قیمته مأتی‌درهم وذلك‌عشرون 
دیثارا لان‌قيمة کل‌دینار فی‌ذلك الزمان عشرةدراهم علی‌ما نقل علیه الاصحاب 
و خبرهم و لذلك خبر الشهید فی ابواب الدیات و الجنایات بینهما و جعلها 
علی حد سواها . 

چنانکه درز کاةفطره نیز احادیی یکه دلالت‌دارد براینکه میتوانبجای‌جنس 
فطره قیمت آنرا داد کلمات دینار و درهم دورق که پول معمول آن زمان بوده 
استعمال‌شده است . چنانکه صدوق آزمحمدین اسمعیل‌بن بزیع‌روایت میکند که 
کت : «بشت الی‌ابیالحسن آلرضا علیه| لسلام بدراهم‌لی ولغیری و کبت الیها 
اخبر‌انها من نطرة العیال فکتب‌بخله قیضت, . 

ویز ازهمین شخص‌است که میگوید : «بطت آلی الرضا (ع) بدتاتیر من 
قبل بعضاهلی و کبت‌الیه اخبره انها من‌فطرة المال فکب بخطه قبعمتم . 

ونیز حدیث ایوب‌بن توح که کافی آن‌را روایت کرده‌است که وی‌ناهه‌ای 
به‌امام نوشته ودر آن گفته است : «بعشت اليك العم‌من کل رأس‌من ال بدرهم 
علی قیمة تسعة ارطال بدرهم) . 

وسایر احادیث دیگ که دلالت‌دارد براینکه ز کاقفطره را میتوآن‌به درهم 
ودینار داد. با این‌وصف آیادر این‌زمان بلانحصار واقتصار به‌ذهب وفضه در 
این موارد چ‌باید کرد آیا اسکناس‌را نمیتوان یجای‌درهم ودیتار داد ؟ پا پاید 
حتماً پول طلاا ونقره باشد ۶ 


مقصود از نقدین پول رایج هرزمان است 


بادقت دراحادیث اهل‌البیت علیهم |لسلام معلوم مشود که مقصود ازپول 
درهم ودینار فقط طلا ونقره نبوده بلکه‌پول‌رایج‌هرمکان وهرزمان است . غایت 
امراینکه چون در آن زمان پو لکاغذی رایچ‌نبوده وهمان درهم ودینار نقره و 
طلا رایج بوده‌لذا ناچارسخن ازدرهم ودینار رفته‌است . 

اما اگر شخص متتبع درپاره‌ای از اخبار دقت‌نماید » این حقیقت بطور 
وضوح بروی آشکار میشودکه هرگز نظر شارع علیه‌السلام خحاص‌به طلا و نقره 
نبوده است‌بلکه پول‌رایج هرعصر ومصری را ملاك ومیزان برای پرداخت زکاة 
قران داده است ! 

چنانکه در کتاب شریف‌فرو ع کافی جلداول ص۱4۵ چاپ‌قديم : ه...عن 
زیدالصائخ قال قلت لابی‌عبدالّه علیه‌السلام انی کنت فی قرية من قری خراسان 
بقالله (بخاری) فرأیت فیها دراهم تعمل : ثلث فضة وثلث مساوثلث رصاصا وکانت 
تجوزعندهم و کنت اعملهاو انفقهاقال : فقال ابوعبدالّه علیه‌السلام: لابأس بذلك 
اذاکان تجوز عندهم نقلتارأّیت ان‌حال علیه‌الحول وهوعندی وفیها ما یجب 
علی‌فیه از كوة از کیها ؟ قال : نعم . انماهومالك . قلت فأن اخرجتهاالی‌بلدة 
لاینفق فبها مثلهافبقیت عندی حتی‌حال‌علیهاالحول از کیها؟قال: آن کنت تعرف 
آن‌فیها من الفضة الخالصة مایجب‌عليك فیهازكوة فزكك ماکان‌لك فیها من الفضة 
الخالصةمن فضة ودع ماسوی ذلك من‌الخبیث . قلت : وان کنت لا اعلم. فیها 
منالفضةا لخالصة الا انیاعلم آن‌فیها مایجب فیه‌الز كوة قال‌علیه‌السلام‌فانبکها 


۳۵۰ 


مقصود ازنقدین پول رایج هرزمان است ۱ 


حتی تخلص الفضة ویحترق الخبیث ثم‌تز کی ماخاص من الفضة لسنةو احدةه . 
مضمون‌حدیت شریف : زیدصائغ که‌حودزر گر بوده‌است ‏ میگوید : بحضرت 
صادق عرض کردم که من‌درقریه‌ای (شهری) ازقراء راز شهرستانهای) خراسانم 
که‌بآن بخارا میگویند » در آنجا درهمها (به اصطلاح پول‌سیاه) را دیدم که در 
آن‌يك سوم نقره ويك‌سوم مس ويك‌سوم سرب يا قلع‌بکار برده‌اند واين پول‌در 
آن‌شهر رایج است من‌هم از آن پولها میساختم وخرج میکردم » زید گفت که 
حضرت‌صادق فرمود : این کار عیبی‌ندارد هر گاه‌درمیان خودشان جایزورواج 
باشد . من‌عرضکردم آیا نظرشما چیست که‌ا گر سال بر آن‌بگذرد واینگونه‌پول 
درنردمن باشد و به حدنصاب بر سد که‌در آن‌ز کاة واجب‌است آیا زکاة آنرا بدهم ؟ 
حضرت فرمود : آری ! زیراآن مال تواست . عرض کردم اگر آن‌را از آنجا 
بیرون‌بردم بشهری که مانند آن پول‌در آن شهررایج نیست وبخرج نمیرود » پس 
آن‌پول درنزد من‌باقی ماند تاسال‌بر آن گذشت آیا زکاة آنرا بدهم ؟"حضرت 
قرو ۰ کرو ان پول آن مقداراز نقر‌حالص می‌شناسی که برتو زکاة واجب 
میشودپس زکاة آن‌مقدار ی که در آن بر ای‌تونقر؛ خالص‌است ازنقره بده (یعنی 
ازهمان پول‌رایج آن بلدکه نقره‌است) و آن مقداری که اجناس خبیث رقلابی) 
در آن‌است واگذار «یعنی آن مقدارزیادت رکه ازاجناس‌دیگراست درچنین‌شهری 
که پولش ازنتر؛عالص است ز کاةندارد) عرض کردم أگرمن‌ندانم که درآن‌نقرة 
خالص چه مقدار است لکن میدانم که آن مقداری که درآن است بهرصورت 
مشمول زکاة‌است وز کاة در آن واجب‌است حضرت فرمود : آن‌را گداخته کن 
تانقر آن‌خالص شود و کثافتهای آن سوزد آنگاه هرچه نقر؟ خالص که از آن 
بدست آمد ز کاة آنرا برای‌یکسال بده . 
دقت درحدیث شریف چند نکته‌را برانسان آشکار مینماید : 
۱- اینکه هررگونه پولی که رایج‌هرعصر ومصری‌باشد وبتواندوسیلشمبادلة 
اشیاء شود همان پول است و استعمال آن از هرچه ساخته شود جایز است 
وانحصار واختصاص بطلا ونقره ندارد چنانکه پول شهربخارا بنابرقول‌راوی 


۳۵۲ زکة 
از مس و قلم و امثال آن بود و معذلك هم خرج آن جایژ بود و هم مشمول 
ز کاة میشد . 

۲ چنین‌پولی را باید درهمان شهرو کشوری که رایج‌است استعمال کرد 
ردرشهر دیگ رکه رایج نیست نباید آن‌را بجای پول‌رایج استعمال کرد . 

۳- همین‌پول ازهرچه هست‌همینکه ارزش پول بمقدار دویست درهم را 
داشت‌باید زکاة آنرا داد » هرچند مس یا سرب یاقلم با چیز دپگر باشد ؛ پس 
هرپولی ازهرچیزی وبهرصورتی که باشد همینکه رایج‌بود مشمول ‏ زکاة است . 

ء - طلا و نقره ولو مسکوك و متقوش نباشد مشمول زکاة است . زیرا 
حضرت دردومورد این‌حدیث آن رامشمول زکاة شمرد : 

اول - اينکه فرمود : مقدارنقره حالص آن‌را درنظربگیر آنجاکه فرمود: 
«آن کنت تعرف‌ان فیها من اضة الخالصة مابجب عليك فیه الز کوة» (پس‌ملاله 
نقر حالص بود نه‌سکه ونقش !) زبرا نقرغ خالص چنین‌پولی نمیتواند جداگانه 
مسکول و منقوش باشد . 

مورد دوم ء که واضح تراست درجملةبعدی‌است که میفرمابد : «فاسبکها 
حتی تخلص الفضة وبحترق الخبیث ثم تزکی ما خلص من‌الفضة لسنة واحدة؛ , 
گداخته کردن چنین پولی تا ازآن نقرة خالس بدست آید ومشمول ز کاة شود 
نمیتواند بحال مسکوك ومنقوش باقی‌بماند تامشمول ز کاة شود بلکه همان نقرةٌ 
خالص وبه‌اصطلاح شمش است که مشمول زکاة است . 

۵- اینکه‌معلوم میدارد که طلا ونقره‌هر گاه مسکولنباشتد باید برای‌یکسال 
از آنها زکاة داده شود وفقط سالهای بعد ‏ زكاة ندارد . بخلاف پول که اگر در 
گردش نباشد باید همه ساله از آن زکاة داده شود تا مستهلك شده از حد 
نصاب بیفتد. 

۱ - این‌معنی درحدیثی که درعلل الشرایم ازعلی‌بن یقطین روایت شده بخوبی واضح است. 


متن‌حدیث : «... عن ابی ابراهيم قال لاتجب الزکوة فیما سبك قلت فان کان سبکه فرارا 


موی 


مقصود از نغدین پول زایج هرزمان است ئُِ۳ 

اماپول همینکه درگردش بود وباآن خرید وفروش‌شد» هم‌فوالد گردش 
سرمایه دار دکه منافع وفوائدآن براحدی مخفی نیست وهم‌در تجارت و کسب 
هنگامیکه تولید منافع کرد با و جوب ززکاة در مال‌التجاره مستحقین ز کاة یعنی 
اصناف هشتگانه بحقوق خود میرسند . ۱ 

احادیث دیگری که موی این مطلب است بسیار است از آن جمله در 
من‌لایحضره | لفقیه باب الصرف ووجوهه : 

«روی‌محمدین مسلم‌عن آبی‌جعفر علیه‌السلام قال‌جاء رجل‌من‌اهل سجستان 
فقال : آن‌عندنا دراهم یقال‌لها الشانیه تحمل علی الدراهم دانقین فقال لابس 
به بچوز دلك؛ . 

مضمون‌حدیبت آنستکه مردی از اهل‌سیستان‌حدمت حضرت باقرعلیها لسلام 
آمد وعرضکردکه درنزد ماپولهائی (درهمهائی) هست که به آن شاتی (ظاهرا 
شاهی ) میگویند که با مقایسه بادرهمهای اینجا دودانگ تحمیل‌میشود حضرت 
فرمودعیبی ندارد ومصرف آنها جایزاست ؛ پس‌پول هرمحلی‌ملالك است‌نه‌وزن 
و جنس خاصی . 

ایضاً در من‌لایحضره‌الفقیه همین‌باب : «وروی‌عن عمرین بزید قال:قلت 
لابی‌عبد له علیه السلام الدراهم بالدراهم فی احدیهما رصاص وزناً بوزن قال : 
اعد . فاعدت‌علیه ثمقال : اعد . فاعدت‌علیه فقال : لااری به بأسا» . 

مضمون‌حدیث شریف : عمربن بزیامیگوید : بحضرت‌صادق‌عرض کردم 
که‌دوجورپول‌درهم است ریعنی پول‌باصطلاح سیاه‌وخورد) که وزنشان باندازة 


من الز کوة قال : الاثری ان‌المتفعة قد ذهبت منهلذلك لاتچپ علیه الز کوقه . 
پساگرطلا ونتره سکه‌بود ودرگردش بود تولید منفعت‌میکند ودر معامله ازآن‌سود 

حاصل‌میشود وآن سود مشمول ز کاة می‌شود اما همینکه گداخته شد ازاين خاصیت می‌انتد 

وچون سایر اموال‌است‌که با یکمرتبه ز کة دیگر درآن سودی انتظارنمیرود . 

۱ - درکتاب وسائل‌الشیعه چ۲ ص‌ع .+ چاپ امیربهادر کلمةالشاتیه (الشانیه والشاهیه) 


ات 


)۳۵ زکه 
هم است لکن در یکی از آنها مقداری سرب با قلعم است ! حضرت فرمود : 
دوباره‌بگو . دوباره پرحضرتشاعاده کردم » فرمود : بازهم‌بگو ! مرتبٌدیگری 
اعاده کردم » فرمود: من که در آن عییی نمی‌بینم . 

پس چنانکه مضمون حدیث شریف میرساند : پول هرعصری وهر بلدی 
در نظر شارع از هرچه ساخته شده باشد پول‌است وارژش همان دینار ودرهم 
را که فی‌المثل از طلا و نقره ساخته میشود دارد و مقید به جنس خاص و وژن 

واقعاً عجیب است که چگونه پاره‌ای ازفقها درموارد شرعی دنبال‌درهم 
ودینار میگردند ؟ درحالی که درهم ودینارجز نامی برای شیء که وسیلٌ مبادلة 
اچناس است نیست . 

مثلا دراین حدیث شربف که در حصال صدوق از حضرت آمیرالمومنین 
علیه‌السلام روایت شده است که فرمود : «قال رسولالّه صلی‌الّه علیه و آله : 
الدینار والدرهم اهلکا من کان قبلکم وهما مهلکاکم : رسول‌خدا (ص) فرمود 
که دینار و درهم کسانی را که پیش از شما بودند هلال کردند و شمارا هم 
هلاك می کنند) . 

آیا درهم ودیناری که گذشتگان را ملاك کر دند فقط طلا ونقر؛ُ مسکولث 
بودند واز جنس دیگر نبودند وخاصیت هلاکت فقط در دینار ودرهم ازطلا و 
نقرة مسکوك و منقوش است و در دلار و لیره و اسکناس وجنة کاغذی این 


این چه فهم‌غلطی است که دين خدا و مقررات آن را در عادت و سنت 
برهه‌ای اززمان مقیدنمائيم که پول آن طلا ونقره بوده‌است ؟ عجیب‌تر اینست که 
درزمان کوتاهی که استکام اسلام بیان‌شده بوسیلة خحود اولیایاسلام درعادات و 
سننی که احکام اسلام درآن جاری میشده است تغیبراتی داده‌اند و فقط روح 
هرحکمی را در نظر گر فته‌اند ! 

اما این‌دسته از فقها میکوبند تمام اعصار وادوار باآن‌همه تغییر ات ی که‌از 


متصود ازنقدین پول رایج هرزمان است ۳۵۵ 
سنت جارية الهیه‌است باید تابع ومقلد مدت کوتاهی باشد که پاره‌ای از سنن 
و آداب عصری نه‌شرعی در آن جاری وساری بوده‌است ! با اینکه روح احکام 
غیر این است . 

مثلا درمن لا بحشره الفقیه رکتاب الدیات) از حکم بن عتبه در مسائلی که 
خدمت حضرت اپوجفرامام محمد پاقرعلیه السلام عرض کرده است میگوید : 
«فقلت ان الدیات انما کانت توخذ قبل الیوم من الابل و البقر و الغتم ؟ فقال 
علیه‌السلام : انماکان ذلك فی‌البوادی قبل‌الاسلام فلما ظهرالاسلام و کثرالوري 
فی‌الناس قسمها امیرالمومنین علیه السلام علیآلورق تال‌الحکم : فقلتلهارایت 
من کان الیوم من‌اهل البوادی ماالذی یژخذ منه فی‌الدية الیوم: الورق اوالایل 
فقال الابل مثل الورق بل‌هی افضل من الورق فی الدية انهم انما کانوایأحذون 
منهم فی دية الخطاء مائة من الابل یحسب لکل بعیر مائة درهم فذلك عشرة 
دراهم 0 

ترجمهحدیث شریف درمقدمهٌ کتاب ضمن بحث درتصرف و تشریح بیان 
احکام اسلام گذشت ودیگر تکرار نمی کنیم : 

از این حدیث شریف این استفاده میشود که مراد آزدرهم ودینار سنجش 
آرزش اشیاء به پول رایج زمان است نه اینکه شیء مخصوصی با نقش و نگار 
9 

بخدا این جمودی‌است که هیچعاقلی برای‌خود جایز نمیداندچهر سدباینکه 
دین آبدی‌وشریعت جاودانی اسلام‌را به آن میخکوب کند ! وبگوبدحتماً بایدپول 
طلا ونقره باشد تا مشمول ز کاة شود و گرنه هیچ پولی ولو قرنها در تمام دنیا 
معمول باشد ز کاة ندارد ! 

دراین‌حدتث آمام‌علیه | لسلام عادت وسنن ماقبل اسلام و زمان اسلام را 
تاهنگامی که و جودمقدس آمیر الم منین علی‌علیه | لسلام متصدی‌خلافت | سلامی‌شد 
شرح میده دکه چگونه آن رز کون عادت وسنتی را که در زمان رسول‌الّه در 
دیه‌ها به شترو گاو و گوسفندبود تبدیل به‌پول رایج‌زمان که در آن وقت بهده‌هزار 


5 ز‎ ۳۵٩ 
درهم تفویم میشد در آورد ومسلماً مقصود آن‌حضرت درهم هم‌نبود بلکه‌قدرت‎ 
/ خریدی‌بود که باآن بتوان آسایش خانوادة مقتول‌را فراهم آورد‎ 

۱ در کتاب وسائل الشیعه شیخ حرعاملی ج ۲ ص ۱۰۵ چاپ امیربهادر از 
کتاب کافی از فضل ابی‌العباس روایت کرده است که : «قال سألت اباعبداله 
علیه‌السلام عن الدراهم المحمول علیها فقال اذا آنفقت مایجوز بین اهل البلد 
فلابأس وان انفقت مالایجوز فلا: ازحضرت صادق عله‌السلام‌پرسیدم ازخر ج 
کردن درهمهائیکه بدانها چیزی اضافه‌شده‌است ۲ حضرت‌فرمود : هرگاه آنچه 
خحرج‌میکنی‌دربین کشور ی که آن‌پول جایز ورایج است‌عیبی ندارد واگر آنچه‌را 
خرج میکنی در آنجا جایز ورایج‌نیست ناید چنین کاری کنی» ! 

همچنین در آن کتاب ازحریز بن‌عبدالّه روابت کرده‌است که گفت :«کنت 
عند ابی‌عبدالّه علیه‌السلام فدخل علیه قوم من اهل سجستان فسألوه عن الدراهم 
المحمول‌علیها فقال (ع) لاباس اذاکان جوازالمصر : درخدمت‌حضرت‌صادق 
علیه‌السلام بودم که گروهی ازمردم سیستان پر آنحضرت وارد شدند واز جنابش 
از پولهائی که جنس‌دیگر بدان‌مخلوط وممزو ج‌شده‌است پرسیدندحضرت‌فرمود: 
هرگاه دربین‌مردم شهر رابج‌باشد عیبی‌ندارده . 

پس کلمة درهم ودینار مقصودازآن سنجش ارزش اشیاء است نه عین و 
ذاث درهم ودیثار , واین برعهدة فقهای‌هرعصری است که روح حکم ومنظور 
شار ع راگرفته با مقتضیات عصروفق دهند نه‌اینکه بر کلمات مخصوصی جمود 
کنند . اولیای اسلام درهرمقامی فرموده‌اندکه: «انماعلینا آن‌نلقیالیکم الاصول 
وعلیکم ان تفرعو!) . 

اصل آن است که ز کاة باید داده شود وحوائج فقرا ومصالح فی سبیل ان 
ومصارف هشتگانه بدانوسیله ازاموال اغنیاتأمین شود . دیگر قیداینکه بایدفلان 


۱ - مرحوم ابو القاسم نجم‌الدین محقق حلی رحمانته‌علیه در کتاب دالمعتبر» در این معنی 
مینویسد ۰ «لانسلم آن الرقة اسم الفضة مطلقاً بل اسم للدراهم المضروبة بالسکةالمایرة 
فی‌التاس و کذلك الاواتی لیس‌معناه الا اندراهم ٌ اوقية اربعون درهما» . 


مقصود از نقدین پول رایج هرزمان است ۳۵۷ 
شیء مخصوص بانام ونشان‌مخصوص باشد جز بازیچه بااحکام خدانیست ! و 
ایرادهای بنی اسرائیلی‌است برای‌فرار از انجام ارامر الهی ! 

احادیلی که در موضوع دیات وهمچنین در موضو ع تبدیل قیمت اشیاء 
زکوی به‌پول واردشده است! ودستوراتی که حضرت امیرالمژمتین بماملین ز کاة 
ومتصدیان اخذ‌صدقات داده که اک زکاتش را فی‌المثل بایدجذعه دهد و 
نداشت ازاوحقه بگیرند بعلاوة بیست‌درهم وا گرز کاتش رابایدحقه‌دهد ونداشت 
ولی جذعه داشت از او جذعه بگیرند وبه آوبیست درهم بدهند با دو گوسفند و 
همچنین درسایرانعام ثلاثه که در فرو ع کافی وتهذیب والمقنعه بتفصیل است ودر 
سایر مواردکه دراحادیث فقهی است ؛ کسیکه در آنها دقت وتأمل کند وفهم 
خودرا بکاربرد میداندکه مقصود از آنها اخذ مالی است که برای تأمين حوائج 
فقرا وتهیةآلات ووسائل فی سبیل‌الّه است ورفاه و آسایش‌سایر مصارف زکاة 
است که پروردگارعالم برای‌نظم جهان و حسن معيشت بندگان مقر فرموده 
است واین‌عذرهای عجیب وغریب که پول‌باید حتماً طلا و نقرهٌ مسکول باشد و 
انمام‌ثلائه بایدغیرمعلوفه وغیر عامله باشدتامشمول ‏ زکاةشود وسایر اشیاء هرچه 
باشد جزو مال‌نیست حتی اگر روزی هم در آسمانها و کرات بالا در آمدیم در 
۱ - از جمله احادیش که درموضوع تبدیل اشیاء زکوی‌پپول واردشده موضوع تبدیل زکاة 
فطره به‌پول است‌که شیخ‌طوسی درتهذیب ج» صبب۷ باب ماهية زکاة الفطره آورده است 
می‌ئویسد : «وهی فضلة اتوات ال‌الامصار علی اختلاف اقواتفم فی النوع ولا باس ان 
یخرجوا قیمتها ذهیاه . آنگاه شش‌حدیث دراین باب‌آورده است . در حدیت پنچم جمله ۰ 


«لثاس ان یعطی قیمته ذهباً او فضةء و در حدیث ششم جملة . ولا باس ان تعطیه قیبتها 
ذهبا» می‌باشد . 

حال با این کیفیت دراین عصر چه‌کسی قیمت فطره‌را طلا ونتره میدهد ؟ مگر جز 
اسکناس است ومعهذا ففها دریارة آن چیزی نیگویند ! اين يك بام دوهوا نیست ؟! 

در حدیثی روشن‌تر که در تهذیب ج4 صم است: «عن اسحق بن عمار قال قلت 
لابی‌عبدانته (ع) جعلت فدالك ماتقول فی الفطرة یجوز ان اودیها فضة بتيمة هذه الاشیاء 
التی سمیتها قال‌نعم ان ذلك انفع له یشتری بها مایرید : پول بهتر از اجناس دیگر است 
زیرا با آن هرچه‌میخواهد میخرد ! آیا با اسکناس نمبتوان چیزی خرید» 81 


۳۵۸ زکاة 
آنجاهم اگر شتر وگاو و گوسفند غیرمعلوفه بود ز کاة میدهیم والا فلا ؟! جز 
مبسخره کردن‌خودودین‌خود که «الذين اتخذوا دینهم هزوآ ولعاً فی‌الحیوةالدنیاه 
شامل‌حال چنین کسان‌است نیست واین‌همان ایراد وعذر بنی اسرائیلی در انجام 
امر خد! و بدتر از آن است و صاحان چنین عقاید و اعمال مشمول غضب 
پروردگار قهارند چنانکه آثار این‌غضب هم اکنون درمملکت دوطت آنها نیز 
پدیدار است ! 

من هنگامی که‌رساله‌های‌معمولة فقهای‌شیعه‌را می‌بینم که حتی‌دراین‌ژمان 
هم اصراردارند که‌پول| گرطلا ونقرة مسکوك ومنقوش بود وبه‌حد نصاب‌رسید 
زکاقدارد ! وگرنه اسکناس ويره کاغذی ودلار ودینار کاغّی و اوراق بهادار 
بهرمبلغ برسدهرچند میلیاردها باشد زکاةندارد ! اماهمینکه بکنب‌فقهی اهلمت 
مراجعه میکیمومی‌بينيم که باصراحت مینویسند : «جمهور الفقهاء برون‌وجوب 
ال زکوة نی الاوراق المالية لانهاحلت محل الذهب والفضة فی التعامل ویمکن 
صرفها بدون‌عذر فلیس‌من المعقول انیکون لدی‌الناس ثروةمن الاوراقالمالية 
و یمکنهم صرف نصاب ال ز کوة فیها بالفضة ولا بخرجون منها زکوة": همگی 
فقهای‌اهل‌سنت بوجوبز کاة درأوراق بهادارقائلند زیرا اين‌اوراق درمعاملات 
جانشین‌طل ونقره میباشند وبدون‌هیچ عذری‌وزحمتی میتوان آنهارا صرف کرد» 
پس‌معقول نیست که تزدمردم ثروتی اژاوراق مالی (بهادار) بوده باشد و ممکن 
باشد که آن را بنقره صرف. نمود باندازة نصاب زکاة آما از آن زکاة راخار ج 
نکنند, ۶ ! 

در کتاب «التاج الجامم للاصول فی‌احادیث الرسول» تألیف | لشیخ‌منصور 
علی ناصف ج۲ ص ۲۰ درحاشیه میئویسد : 

«بقی الکلام علی‌الاوراقالمالية «البنکنوت) فعلیها الز کوة لانهایعلمل‌بها 
کالنقدین وتقوم مقامهما وتصرف بهما ولانهما سندات دین فتجب فیها ال ز کوة 
اذا بلغت وحال‌علیه‌الحول : گفتگودر اوراق‌مالی بهاداراست (چون اسکثاس 


۱ - الفقه علی بذاهب الارپعة جلداول صع ٩۰‏ . 


مقصود از نقدین پول رایج هرزمان است ۳۵۹ 
وچکهای تضمینی وامشال آن) براینها نیز ز كاة است زیرایاآ نهانیزچون پول طلا 
و نقره معامله میشود و قائم‌مقام طلا و نقره هستند وبه طلا و نقره صرف میشود 
(اسکناس‌میدهی و نقرهو طلامیگیری) وخودهمینها سندهای دین میباشند (به ررکس 
اسکناس بدهی در مقابل طلا قبول میکند) پس هرگاه بحد نصاب رسند وسال 
| 

ووقتی که بکتاب خدا مراجعه میکنم که در آن میفرماید : از آنچه بشما 

داده‌ايم ؛ روزی کرده‌ايم » انفاق‌کنید ر زكاة دهید) و آیاتی که‌قبلا گذشت. و 
بهسنت رسول‌خدا صلی الّ‌علیه و آله مراجعه‌میکتم ومی‌بیتم که‌از آ نچه‌درزمان آن 
بزر گواردردسترس‌اوبوده ز کاة گرفته است. وبه‌احادیث اهل‌بیت‌عصمت رجوع 
میکنم (احادیثی که بسباری از آن ازنظرخوانندگان گذشت» که منظورشانادای 
ز کاة از جمیم اموال است‌مخصوصاً پول بهرصورت که باشد » نزديك است از 
غابت‌تأسف دیوانه شوم , 

واز بدتراینکه مطلبی باین‌روشتی راکه عقل ونقل ووجدان و وضم 
زمان آنرا تایید میکند اما شهرت غلط و تعصب جاهلانة پاره‌ای از جاهلان 

نمیگذارد که کسی آن را بیان کرده یا از مخالفان بینه وبرهان بخواهد ! 

حدا| اسلام‌را ازدست‌دو ستان‌نادان نجات‌دهد و گرنه دشمنان نمیتو انستند 
ونمیتوآنند بهبنیانبلنذار کان او گزندی رسانندچنانکه‌هر گز ندی به‌او وهربدبختی 
که به‌مسلمانان واردآمده است‌ازدست دوستاناحمق ونادان‌است واگردشمن 

هم گزندی رساند بازبوسیلةٌ دوستان نادان بود ! 


فتوای پاره‌ای از فقهای بز رک شیعه در زكاة 
بر ادداق بپاداد 


نگارنده دراین مسئله که زکاة ازطرف پروردگار جهان بجمیع اموالی که 
ارزش مالیت داشته‌باشد و اجب است‌معتقدم چنانکه دلایل آن بروشن‌تربن‌صورت 
گذشت . حصوصاً در اوراق مالی‌چون اسکناس ولیره ودلار کاغذی وامثال آن 
وچون این‌حقیقت رامانند آفتاب‌روشن در نصف‌النهار با دلایل متقن درست و 
صحیح میدانستم از مخالفت فقهای‌شیعه وفتاوایشان که متکی بهیچ دلیلی‌نیست 
باکی‌نداشتم وازانفراد دراینطریقوحشتی بخودراه ثمیدادم . 

لکن‌بازهم گاهی خود را تخطله کرده وبفهم‌خود سوء ظن داشتم تا اینکه 
بحمدائه تعالی برخوردم بفتوای‌چندنفر ازفقهای بزرگ شیعه که هرچند نمیدأنم 
مدرکشان دراین فتوی چیست؟ اماازاینکه بحق‌رسیده‌اند ازهرطریق که‌باشد از 
آن‌خوشوقت شده وبشکرانة این‌نعمت‌فتوای مبار کشان‌را دراین اوراق ازنظر 
خوانندگان میگذرانم: 

اول - فقیه بزرگ ودانشمند سترگ افتخار آل کاشف‌الغطاه مرحوم آقا 
شیخ محمد حسین آل کاشف الخطاء رضوان‌الّعلیه : آن‌جناب دررسالهة سوال و 
جواب‌خود درصفحهة ۲۵۹ چاپ‌نجف‌سال ۱۳۵۵ میئوسد : 

سژال : «هذه الاوراق‌التی جرت المعاملة بها فی هذه العصور کالدینار 
العراقی والنوط الایرانی اوالهندی اوالانکلیزی ونحوها هل تجب فیها الزكوة 
اذا بلغتالتصاب وحالعلیها الحول‌وهل تجری‌علیها سائراحکام النقدین‌من الز باء 


۳۹۰ 


فتوای پاره‌ای از نتهای بزرگ, .. ۳۱ 
والتقابض‌فی بیم‌الصرف املا ؟» . 

ترجماه‌سوال : این‌اوراقی که دراین ژمانها بوسیله آن‌معاملات‌جریان‌دارد 
مانند دینار عراقی و اسکناس ایرانی وهندی و انگلیسی ومانند آن آیا همینکه 
بنصاب رسد وسال‌بر آن گذشت زکاة در آن‌واجب‌است و آیا ساثر احکام پول 
طلا ونقره آزربا وداد وستد دربیع‌صرف در آن‌جاری است یاخیر ؟ 

جواب : «الاصح آن‌هذهالاوراق حاکية وممثلةللاموال النقدية المستودعة 
فی‌البنو کية فمن‌بیده دینار اووط فهورمزالی ان‌له فی‌البنك ليرة ذهبية او نصف 
ليرةانكليزية . امانفس تلك‌الاوراق لولا هذا الاعتبار فلا قیمة قيمة لها اصلا و جمیع 
المعاملات التی‌تجری علی‌تلك الاوراق انماتجری علیها بتلك اللحاظ وعلی‌هذا 
فجمیم احکام النقدین ثابتةلها من وجوب الز کوة و حرمة اثربا و لزوم التقابض 
وغیرذلك فیعتبر الدینار العراقی مثلا معقالا کابسکذا لمعاملةو العشرون 
دینار نصاب فاذا حال‌علیهاالحول مستقرة لمالك‌واحد وجبت فیهاالز کوة وهی 
نصف‌دینار ای‌نصف مثقال‌شرعی کما تقدم وهکذا . 

یعنی «صحیحتر آن است که این اوراق (اوراق بهادان حکایت کننده و 
نمايندة اموأل نقدی‌هستند که دربانکها ودیعه شده‌است [ پس‌هر کسیکه‌در دست 
او دیناری (دینار کاغذی) با اسکناس باشد همان تشانة اینست که برای او در 
بانك بك ثبرة طلا یانصف لیر؛ انگلیسی است . اماخود این‌اوراق اگرایناعتبار 
نباشد اصلا ارزشی ندارند . وجمیع معاملاتی که روی‌این اوراق انجام‌میگیرد 
نیزبهمین لحاظاست. پس‌جمیم احکام‌پول طلا ونقره‌از و اجب‌بودن ز كاة وحرام 
بودن‌ربا ولزوم دادوسند وغیرذئك در آنها ثابت است . پس اعتبار دینار عراقی 
مثلايك مثقال‌طلای مسکوله بسک معامله‌است وبیست‌دینار آن حد تصاب است 
همین که سال‌بر آن گذشت واین‌پول درتمام‌سال دردست يك‌مالك مستقر بودز کاة 
در آن واجب اسث و آن‌نيم دینار است‌یعنی نصف متقال‌شرعی چنانکه گذشت 
همچنین است سایراحکام » 

و نیز علامه نامبرده در رسالهٌ تحریر المجلة درتحریر ماده «۱۳۰ اشاره 


۳۹۲ کاة 
نموده‌اند که‌اسکناس جزو اموال نقدینه است و زکاة بهآنها تعلق‌میگیرد واحکام 
نقدین در آنهاجاری میباشد . 

دوم علامةٌ عالیمقدار ونابفة بیمانند بزررگوار مرحوم یاه حاج شیخ 
محمد خالصی اعلی‌الّه مقامه و رضوانألّعلیه : آن جناب در کتاب شریت : 
الاسلام سبیل السعادة والسلام ص۵٩‏ چاپ‌پنداد میفرماید : 

«واذا ادخرالنقود المسک و کة حولالم یتصرف فیها وجباخرا ج نصف‌دینار 
عن کل عشرین دینار وخمسة دراهم عن کل مأتی دراهم و الاوراق النقدية تقوم 
مقام الذهب والفضة . 

میفرماید : همینکه‌پولهای سکه‌دار يك‌سال ذخیره ماند وتصرفی در آنها 
نشد واجب است که از هر بیست دینار نیم دینار وازهردویست درهم پنج درهم 

اخحراج‌شود رز کاةداده شود واوراق‌بهادار فائم مقام طلا ونتره است . 

ودر ص۱8۱ همان کتاب در موضو ع ربا میفرماید : « والاوراق النقدية 
کالنقدین» وربا رادر اسکناس حرام مپداند , 

ودر مسئلمضاربه در ص۱۵1 میفرماید : «لاتصح المضاربة الا بالنقدین 
رالدمب و الفضة رالاوراق النقدية نقوم‌مقامها» وبهرصورت آوراق بهادار را 


جزو پول‌رایج دانسته وچون پول‌طلا ونقره گرفته تمام‌احکام پول‌را درآن‌ساری 


وجاری میداند . 

سوم _ جناپ فخرالشیمه ومحی‌الشریعه آقای محمد جواد مغنیه در کتاب 
معروف‌شود دفقه الامام جعفرالصادق» ص۷۲ جلددوم : «قال فقهاء هذا العصر 
کلهم اوجلهم ان‌الاموال اذا کانت من‌نوع الورق کماهی الیوم فلا ز كوة فیها 
وقوفاً عندحرفية النص...» 

مضمون فرمایش ۳ چناب به‌ترجمهٌ فارسی اینست که فقهای‌این زمان 
همه‌شان یا بیشترشان گفته‌اند که آموال هر گاه ازنو ع کاغذ باشد چنانکه‌امروزه 
هستز کاة درآن نیست واتخاذاین قول وعقیده روی‌وقوف برحرف ولفظ نصی 
است که ناطقاست باینکه نقدین‌طلا ونقره میباشند » اماما برخلاف‌این آقابانیم 


فتوای پاره‌ای از نتهای بزرگ ... وص 
وقائلیم بتعمیم هرچه که‌بر آن صدق مال و کارشود . همانالفظ نقدی ن که در کلام 
اهل‌بیت علیهم السلام است ازباب اخحذ بوسیله است ‌غایت زبرا طلا ونقره در 
آن‌زمان مزد کار شمرده‌میشدند رو امروزاسکناس شمرده میشود ) واين قول » 
ازباب قباس محرم نیست . . . ما بعلم‌اليقین میدانیم که همان خاصیت ز کاة در 
نقدین درهمین اوراق بهادار عم‌عست وبالذات موجوداست نه‌بظن و گمان که 
ملالك قیاس است » پس‌همچون علت متصوصه‌است يا قوی‌تر از آن . و درآن 
صورت‌این‌نظر ازباب تنقیح الفاظ معلوم‌است‌نه‌از باب قیاس‌مظنون که بر حرمت 
عمل به‌آن اجماع شده است ! 

چهارم - مرحوم آیةالّه آقای حاج‌شیخ عبدالکريم زنجانی رحمةالّعلیه 
دررسالاً عملیه‌حود وذخیرةا لصالحین» ص ۱۱۰ چاپ‌هفتم مینویسد : 

فائدة : «تجب ال كرة فی‌الاوراق النقدية المالية المتداولة فی‌هذا العصر 
والمقررة مالیتها علی‌اساس النقدین والاعتماد علیها فیالمعاملات لکونهاقابلة 
التحویل الی‌التقود المسکو کة و کذلك یجب فیها الخمس ومحرم فیها المعاملة 
الربوية: دراوراق نقدینة مال ی که‌دراین‌زمان متداول‌است ومالیت آنهابراساس 
نقدین (طلا ونقره) مقرر گردیده ودر معاملات برآنها اعتماد است زکاة و اجب 
میشود زیرا این اوراق‌قابل تحویل و تبدیل بر پولهای سکه‌دار هستند و همچنین 
خمس بر آنها واجب‌میشود ومعاملاربوی باآنها حرام‌است؛ . 

پنجم حضرت آباله آفای حاج شیخ محمد باقر کمره‌ای در کتاب 
روحانیت دراسلام بخش۲ جلداول از ص‌۱۱۸ تا ص۱۲۲ تحت عنوان‌اعتبار و 
تعهدات ثابت کرده‌اند که اسکناس‌همان پول است ومیتویسد: ... این بنگاهها 
(بانکها) مر کزجمع آوری سرمایه‌ها میگردد وبرگهای اعتباردار منتشرمیکند که 
بجای‌پول دربازار بگردش‌می‌افتد سند وچك واسکناس که پول کاغذی خوانده 
می‌شود ازاینجا و اردبازار میگر دد » همه‌اوراق بهادار است ونوشته‌ایست که 
عیناً اعتبار دارد و قرآن بحکم : «یا ایهاالذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی‌اجل 
فاکتبوه الخ» آن‌را تشریح وپایه گزاری نموده‌است . 


1 ۳۹ 

شذم حضرت. آبةَالّه المجاهد آقاي سید جواد غروی دام‌ظله‌العالی نیز 
در کتاب پرارزش خود (حورشيد معرفت) ج۲ ص۳۱۳ میفرماید : 

چاپ کردن اسکناس وحفظ پشتوان؛ آن‌حرام نیست زیرااین برگ‌نمايندة 
طلا ونتره‌است ومثل‌این است که عين آنها درجریان باشد ولذا هرحکم و اثری 
که برعینشان‌مثرتب‌میشود براوواق بهادار که‌مر آت ونمايندة آنهاست‌نیزمترتب 
میگردد وتردید در آن‌مانند شك دربدیهیات میباشد . 

ودرجلد سوم آن کتاب درص ۲۰۲ درمذمت کسانی که قاثل‌به‌عدم‌وجوب 
ز کاة دراوراق بهادارند پرداخته میفرماید : 

دان بعضهم افتی بعدم وجوب الز كوة فی الاوراق المنية الرائجة نی هذا 
العصر فی‌جمیع اقطار الارض)» . 

وهمچنین درمذمت کسانی که درمشمول نبودن‌حکم ربا دراسکناس فتوا 
داده‌اند میفرماید : 

ردان ال کوة فی‌آلذهب والفشضة والربا فیهما فی‌تلك الاوراق بل‌می‌عنوان 
لهماً فمن کان عنده الف‌تومان مثلا من‌الاسکناس وما شابهه‌من الاو راق‌الر ائجة 
فی كرة الارض بقدر بالذهب والفضة) . 

آنگاه‌طریق تطبیقاسکئاس را باپول طلا و نقره‌بیان‌میفرماید ونتیجه‌میگیرد 
که‌ااگر حکم به‌سقوط زکاة از اسکناس واورآق بهادار نمائیم‌حکم ز 5ةیکسره 
منسوخ میشود وا زآن‌عین واثری باقی نمی‌ماند واگر ربا را درآن جایز بدانیم 
تمام آثار مفاسد ی که مخل نظام اجتماع‌است بوسیلاً ربا مترتب میشود . برفقیه 
واجب‌است که دراخباری که کاة درهم ودیناررا و اچب‌میداندامعان‌نظرنماید 
تا ازجمودخار ج‌شود. وسپس باشر ح حطایاینگونه اجتها که منجر به‌عدم ‏ زكاة 
دراوراق‌بهادار است مفسده آنرا تفصیل‌داده‌است ویاد آور میشود که فقیه‌می‌باید 
درجمم ادله‌نظر کند تا مطالبی‌ازاو مستور نماند وب رکسی پوشیده نیست که اگر 
مااینگونه جمودت وخشکی‌را پیش گیریم آثاردین بکلی‌محوشده ومرام کمونیشی 
شایع خواهدشد ومردم‌برای دین‌هیچگونه ارزشی راقائل نخواهند شدزیرا دینی 


فتوای پاره‌ای از فقهای بزرگ ,.. ۳۹۵ 
رآمی‌بینند که هیچ‌مشکلی‌را حل‌نمیکند وبقلع ریشة فقروفساد نمیپردازد ودرمیان 
عباد وبلاد نشرعدالت نمیکند آیا از چنین‌مردمی‌باید انتظارایمان داشت ؟ سپس 
برأي‌نمونه داستان فتیهی‌را میآوردکه از وی مسئله‌ای را پرسیدند که مصرف 
موقوفه‌ای برای‌روغن چراغ مسجدی است آیا جایزاست که در آمد این‌موقوفه 
را صرف نفت یا برق کرد ؟ وی جواب داده‌بود که جایز نیست بلکه‌باید صرف 
همان‌روغن چراغ کرچك کرد ! آنگاه میفرماید : آیا این جواب چیزی نیست 
که‌مردم از آن پخنده در آمده آنرا تمسخرکنند !؟ پس باید گفت تمام اين قبیل 
مطالب ازموضوعات است که تعیین آن شأن فقیه نیست بلکه شأن عرف عام و 
خاصاست وبرفقیه واجپ‌است که درهر موضوعی رجوع به اهل آن کند یعنی 
همینکه میخو اهد بیان حکم اسکناس نماید بر اولازم است که به‌تچار و اطاق 
تجارت رجوع‌نماید تاحکمز كاة وربا را بداند برای‌اینکه اواز شژون و کب 
و کار آنها بر کتاراست وازآن اطلاعی‌ندارد . 

سپس میفرماید : مگرنه ازمعتقدات ماملت شعه آن‌اس ت که احکام‌الهی 
کواف تست بلکه‌تابع مصالح ومفاسد واقعی است و آن وضع شده برای جلب 
منافع ودفعمفاسد. پس زناوشرب‌خمر وقمار وربا وغش وسرفت وظلم و اسراف 
وسائرمحرمات راازآن جهت خدا حرام فرموده‌است که در آن‌شر وفاد است 
که‌عاید شخص ونوع‌میشود ودرمقابل آنهاامر به‌نماز و زکاة وحج وصلذارحام 
وتعاون به‌بر و تقوی وامربمعروف ونهی از منکر و غیرآن شده وخدا برای آن 
بدین آمور آمرفرموده است که خیرات آن عایدفرد واجتماع شود واینگونه‌عقیده 
ازمشخصات شیعه وپاره‌ای از معتزله است . 

حال‌بایددید آنگونه‌جمود وخشکی نتیجه اش جزضلالت و گمراهی‌مردم‌چه 
خواهدبود ؟! و گناه آن درحقیقت بر گردن اینگونه‌فقهاست . سپس درصفحات 
۲ نا ۲۱۵ بشرح زكاة نقدین و اسکناس پرداخته است که طالبین میتوانند 
مراجعه تمایند . 


عذر ها و موانعی که بر ای بر داخت زکاة 


ایجاد شده است ! 


۱- چنانکه دانسته شد اکثر فقهای امروز زکاة را منحصر به اشیاء تسعه 
میدانند که آمروز درزمین قسمت کوچکی ازثروت‌مردم راتشکیل میدهدآن‌هم‌با 
شرائطی که بدانها اشاره‌خواهد شد , 

۲ انعام‌ثلاثه که شترو گاو و گوسفند‌است . یکی از شرائط مشمول زکاة 
بودن آنها اینست که بایددرتمام سال غیرمعلوفه باشند حتی] گريك‌روزهم علف 
دستی بخور ند ز كاة از آنها ساقط‌است ! 

مرحوم محقق‌حلی درشرایم‌الاسلام دراین‌حصوص مینویسد : «ولابد من 
استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضاً وئو پوماً استأنف الحول : بناچار 
باید این‌حیوآنات درتمام‌سال دربیابان بچرند واگرپاره‌ای ازسال ولويك روز 
علف‌بخورند سال ز کاة ازسر گر فته میشودم ! 

مرحوم شیخ‌یوسف بحرأنی‌درحدائق جلد۱۲ ص۷۹ گفتهاست : رواخثار 
الشیخ فی‌النهاية سقوط بعلف الیوم» . 

وبعد در صفحةً دیگر خود اضافه میکند : « والظاهر ائه لافرق فی العلف 
الموجب لسقوط السژم بين کونه من‌المالك اوالدابة نقسا اوعلت‌الغیرلها باذن 
المالك اوبغیراذنه من المالك اوم‌مال‌نفسه ولابین‌ان بکون‌لعذر یختح‌من الرعی 
کالثلج ونحوه املا - لصرفالعلووفة فی‌جمیع‌هذه الصور : ظاهراینست که فرقی 
نباشد درمعلوفه‌بودن این‌حبوانات (ولویکروز) اينکه آنها را جزو سائمه ندانیم 
بین‌اینکه این علت‌دادن بهآنها ازطرف مالك باشد یاخود حیوان (مثلا روزی 


۳۹۹ 


عذرها وموانعی که برای پرداخت ز کة... ۳۹۷ 
غفلتاً به‌آنبار کاه وسبزه‌رفته‌یا درعلف‌زاری ومزرعه‌ای رفته وعلف خورده‌است») 
یا اینکه‌دیگری اوراعلف داده‌است باذن‌مالك پابدون اذن او ! ازمال خودش 
علف‌داده است پااز مال‌مالك ! وفرقی نیست که آن علف‌خوار گی بجهت‌عذری 
بوده آزچریدن مانندبرف وسرما وغیر آن‌یابدون هیچگونه‌عذری همینکه‌یکروز 
علف خورد بهرصورتی که اتفاق بیفتد این‌حیوان از مشمول ز كاة بودن خار ج 
می‌شود » ! 

فقط لطفی که فرموده‌اند نوشته است : «ینبغی الاحتیاط فی عدم اسقاط 
الز کوة بعلف ساعة بل‌بوم فی‌السنة : فرموده است : سزاواراست که در ساقط 
شدن ز ک6اه بعلف خوار گی يك‌ساعت بل‌بك‌روز احتیاط کرده ساقط نشمارنده ! 

کسی نمیداند چه دلیل‌وحجتی اینان راتااین مرحله برده است؟! زیرا در 
احادیث واخبارهر گر چنین‌قیدی نیست ! 

شما می‌بینید با این کیفیت اگرسراسر دنياهم مملو از گوسفند و گاو وشتر 
باشد ممکن است آن را بصورتی در آورد که هر گز مشمول زکاة نشود ! زیرا 
برفرض آنکه نقاطی دردنیا بافت‌شودکه گوسفند و گاو وشتر آن بتواند درتمام 
سال دربیابان بچرد ! برای‌فرار از ز کاةآن میتوان يك‌روز بآن حیوانات علف 
داد ! ولازم هم نیست که بتمام آنها علف داده شود بلکه همینقدر که از نصاب 
بیفتد . مثلا اگرچهل گوسفندمشمول ز کاة داشته‌باشيم یکی دوتای آنهارا يك با 
دوروز علف‌دستی میدهیم بالنتیجه آن حیوان از نصاب میافتد و مشمول زکاة 
نمیشود ! حالااینان از کجا این‌مطالب‌را استنباط کرده‌اند ؟! وچه‌موجودی آنرا 
باینان الهام نموده‌است؟! خدامیداند . 

درحالی که اولا کلم سائمه که‌در اخبارهست معنیش آن نیست که حیوان 
باید درتمام سال دربیابان بچرد تامشمول ز کاة شود زیرا هرچند درپاره‌ای از 
احادیث درصفت حیوان کلم سائمه اضافه‌شده آما درهيچيك ازاحادیث نیست 
که حبوان غیرسائمه ز کاةندارد آن‌هم باین‌وسعت ! 

بلی گاهی در ضمن‌شمارش أشیاء مشمول زکاة درضمن بیان نام حیوانات 


۳۹۸ کاة 
صفت سائمه بر آن اضافه شده اما این قیدی نیست که فاقد آن را از مشمولیت 
زد زار ٩‏ ۱ 

بنا برقاعده‌ای که علمای اصول دربحث الفاظ دارند درقسمت منطوق و 
مفهوم » در مفهوم صفت دودسته شده‌اند : 

یکی از فتهای بزرگ ومعروف زمان ما درتوضیح‌المسائل خود ص ۳۸4 
لطف زیادتری فرموده‌اند » درمسثلة۱۹۰۸ فرموده‌است : ز کاةشترو کاوو گوسفند 
غیراز شرطهائی که گفته شد دوشرط دیگردارد : اول آنکه حیوان در تمام سال 
بیکارباشد وا گردر تمام‌سال یکی‌دوروز هم کار کرده باشد بنابراحتیاط زکاةآن 
واچب است. دوم آنکه درتمام سال ازعلث بیابان بچرد پسن‌اگر درتمام سال 
يك‌روز یا دوروز ازعلف مالكبخورد پنابراحتیاط زکاة آن واجب‌می‌باشد ! 

دسته‌ای قائل به ثبوت حجیت مفهوم وصف هستند و دسته‌ای بدان قائل 
نیستند ! 

آنانکه قائل بحجیت آن‌هستند میگویند : چون‌شارع فرموده است : در 
سالمه و کا: ست » منهوم این حکم اینست که : در معلوفه ز کاة ثبست . در 
صورتیکه آنانکه بحجیت صفت قائل نیستند می‌گویند : در ذکروصت ‏ فرائد 
زیادی‌هست ومنحصریدلالت مفهوم‌وصف نیست پلکه ازجمله فوائد ذکروصف 
شدتاهتمام بحکم متعلق بو صف می‌باشد و گاهی مصلحت اقتضا میکند که حکم 
موصوف بو صف باشد ماننداینکه شخصی که دارای حیوانات سائمه است و از 
شار ع‌سوال ازسائمه‌مینماید شار ع‌نیز جواب از سائمه میدهد . پس قید وصف 
دراینجا حجیت‌نمی آورد بلکه‌حصوصیات محاوره ومقتضای آن چنین وصفی را 
پیش آورده است ! 

بهرصورت قیدسائمه درحیوانات چنان‌است که گوئیم #بیان‌زبان‌بسته » 
پاچه بلند"» چهارپا » گیاهخوار وامثال آن وهرگز منظورآن نیست که با این 
۱ - درتهذیب چلدع ص( ۲ ودر استبصار جلد ۲ ص۱4 حدیثی‌است که حضرت‌صادق (ع) 


سوه 


عذرها وموانعی که برای پرداخت ز کاة... ۳۹ 
قید متظور آن باشد که|اگرحیوانی فاقداین صفت شد از حکم حیوانی‌خار ج است! 
خلاصه آنکه تعلیق‌حکم بر وصف باهريك ازدلالات ثلاثه‌بانتفاء حکم ازغیرمحل 
وصف‌دلالت نمیکندزیرا نفی‌حکم ازمحل وصف نهعين مفهوم اثبات حکم‌بمحل 
وصف‌است ونه‌جزء آن ونه‌لازمة عقلی ویا عرفی آن میباشد . 

ثاناً - درهمین اخبارضد این‌تصور وخیال موجوداست واين معنی‌را که 
برای سائمه گر فته‌اند بکلی نفی میکند . 

چنانکه درتهذیب واستبصار : «:.. عن‌اسحق بن‌عمار قال‌سالته عن‌الابل 
تکون للجمال و تکون فی بعض الامصار اتجری علیها ال كوة کما تجری علی 
السائمة البرية فقال‌نعم» . 

و درروایت دیگر: «عن اسحق بن عمار قال سألت اباعبداله علیه لسلام 
عن الا بل‌تکون للجمال اوتکون‌فی‌بعض الامصاراتجری علیهاالز کوةکما تجری 
علی السائمة فی‌البرية قال‌نعم» . 

مضمون هر دو حدیث آن است که اسحق میگوید : از امام علیه‌السلام 
پرسیدم که شترأنی که‌برای با ر کشی‌است‌یا درشهرستانهاست آبا بر آنهاهم زکاة 
جاری‌است همچنانکه برچرندگان دربیابان جاری‌است حضرت‌فرمود: آری ! 

ابا چون‌صرف نمیکرده‌است شیخ به‌بهانة ایتکه راوی آن بیکنفراست و 
آن‌را گاهی از حضرت کاظم وگاهی از حضرت صادق روایت میکند و همین 
اضطراب‌دلیل است که اوقطع بدان‌ندارد لذا عمل‌بدان واجب نیست و اگر از 
این نقصها سالم بود تازه‌دلیل برراستحباب بود ! 

وصاحب حدائق قائل شده است باینکه ازروی‌نقیه است هرچند درمیان 
عامه کسی بدین کیفیت قاثل نیست ! 
می‌فرماید : «فی خمس‌فلاص شاة : برپنج شتر پاچه‌باند يك گوسفند باید زکاة داده شود .» 


حال بایددید آیا صفت قلاص (پاچه باند) صفتی‌است که غی رآن‌را ازاین‌حکم خارج‌میکند؟ 
همچنین است صفت سائمه . 


۱ - تهایب جلدع) ص۱) و ۲) - امتبصار ج۲ ص )۲ , 


۳۷۰ ۱ که 
عجیب است که‌این آقایان گاهی ائممعصومین علیهم | لسلام ابا آ نکه‌تاحدود 
محدائی می‌برندچنان‌تررسو وبزدل معرفی‌میکنند که بااینکه بقول‌خودشان درمیان 
عامه‌هیچکس بچنین‌قولی ( زكاة درغیر سائمه) قاثل‌نیست معهذا آن‌بزر گواران 
علیهم اسلام بر آموألی که بعقید؛ اینان بر آن زكاة واجب نیست آنان زكاة را 
واجب میکنند ! 

آری درعامه بثابر انجه اين‌حزم‌اندلسی در کتاب معروف خود زالمحلی) 
ج۵ ص ۲۳۷ می‌نویسد: ززکاقرا برمعلوفه و آنچه اين‌فقها ‏ زکاة برآن‌قائل‌لیستند 
آنان‌نیزمو افقند ! وی‌می‌نویسد : «وقد اسقط الحنفیون‌الز كوة عن‌الابل المعلوفة 
الق الیطر ترا عر ال الضفار کلها و اسقط المنکیی از ره ع‌آخوان اعد 
والحلی واستطها الشافعیون عن الحلی وعن المواشی المستعملاه . 

حالا باید دید این دو آمام بزرگوار (حضرت صادق و حضرت کاظم 
علیهماالسلام) ازچه جانوری می‌ترسیدندکه از روی ثقیه براموال این اغنیسای 
بیچاره ! ز کاةرا واجب‌میکردند ومی‌فرمودندحتی ازشتری که علف می‌شورد و 
بارمیبرد هم‌باید زكاة داده‌شود! و کدام يك‌از این‌اخبار را میتوان حمل بر تقیه 
کرد (اگر تفیه‌ صحیح باشد) اخباری که کارا از آئها ساقط میکند یا احباری 
که زکاة بر آنها واجب‌بیداند ؟! 

۳ - عذرسوم - شتروگاو بایدغیرعامل باشند تا مشمول ز کاة شوند یعنی 
بایدر تمام سال‌حتی برای‌مدتی کم هم از آنها کار نکشید وگرثه مشمول زکاة 
نیستند ! پسا گر کسی سی‌یاچهل گاوداشته باشد بایدئمام این گاوها درتمام‌سال 
درچرا باشند وهیچ‌روزی باآنهاکار نشود وهمچنین شترتامشمول ز کاةشوند ! 

مرحوم شیخ یوسف بحرآنی در حداثق ج۱۲ صض ۸۲ مینویسد : ایشترط 
فی‌الانعام ان لاتکون عوامل فانه‌لا ز کوة فیها وان کانت‌سائمة والحکم الم ذ کور 
من ماوقع علیه الاتفاق ایضاً : این شرط مورد اتفاق عموم فقها است که در 
حیوانات کار کن ز کاتی‌نیست هرچند دربیابان بچرند» . 

البته بر علاف اینعقیده‌هم حدیثی هست که برگاو وشترکارکن هم ز کاة 


عذرعا وموانعی که پراي پرداخت ز که ... ۳۷۱ 
است چنانکه درتهذیب واستبصار ازاسحقبن عمار روایت است : «قال‌سالت 
باابراهیم علیهالسلام عنالابل العوامل علیهاز کوة فقال‌نعم علیهاز کوةه , 

اما همانطور که قبلاگفتیم این حدیث هم بسرنوشت حدیث‌حیوانات غیر- 
سائمه گر فتاراست که یاواجب‌نیست یا ازروی تقبه‌است ! هرچه‌هست بافتاوای 
موجود وعذرهای مذ کور امروز دردنیا ممکن نیست که ازهر هزار گاویا شتر 
ده‌يك آن مشمول ز کاة شوند ! زیرا برطبق‌جدول مجلةٌ کشاورزی درسال ۱۳4۵ 
درتمام کشور ایران پنجاه هز ار شتر وجود داشته که بطور مسلم ویقین در حدود 
یکدهم آن مالك‌داشته‌اند وباز بطورمسلمویقین حتی پکدهم آنها سائمهنبوده‌اند 
وبرفرض آنکه یکدهم سائمه‌باشند از آن سائمه یکدهم از کار معاف نبودند و 
بنابراین‌می‌توان حتی ازروی‌ایمان قسم‌خورد که درسرتاسر کشور ایران که يك 
کشوراسلامیاست حتی ده‌شتر از زکاة عائد نمیشود ! 

4 - گوسفند که حداقل نصاب آن چهل گوسفند است که علاوه بر سائمه 
بودن گوسفند افرادی‌نیز از آن مستثني وجدامی‌شوند ! نه نها گوسفند بلکه شتر 
و گاو هم مشمول‌این حکمند ! 

۱ - سائمه بودن : پسا گر غیرسائمه بودند. از زكاة معافند . 

۲ - شترو گاوو گوسفنداگر نرباشند از زكاة معافند . ار ۱ 
درصفت انعام ثلائه : «احدها السوم و الثانی التأنیث و کلاهما یعتبر فی اللعم» 
ومحقق حلی مینویسد : دواما اعتبار الانوئية فلان‌ال زكوة لاتجب الا فیما یام 
للتتاج فلا تجب فی‌الذ کور . 

۳ و 4 و ۵ حیوانی‌را که برای‌پرو اری و خوردن‌چاقمی کنند ز کاء‌ندارد» 
وحیوانی راکه برایآبستن کردن حیوانات‌چاق میکنندنيز ز کاةندارد» وحبوانی 
را که دازای دوبچه است وآنها را شیر میدهد ‏ زكاة ندارد ! (برای ثحقیق این 
مسئله بمختصرالنانع محقق‌حلی ولمعه وشرح لمع شهیدین وارشاد علامةٌ حلی 
مراجعه کنید ) . 

1 - اگر کسی چنددسته گوسفند درچندیلد مختلف داشته باشد که مثلاعدد 


۳۷۲ زکاة 
آنهاغیر ازمستثنیات بچهل‌نرسد ز کاء براو واجپ‌نیست . 

حال بيائیم روی‌این فتاوی بسنجیم وپینیم آیا می‌توان از کاة انامثلاه 
وبالاخره اشیاء تسعه‌چیزی عاید بیت‌المال یاتأمین حوائج فقرا نمود ؟ 

چنانکه بقین‌داریم درایران‌حتی ده‌شتر یاگاو ازز کاة این‌دوحیوان که‌بحد 
نصاب برسند ودرتمام سال غیرمعلوفه وغیرعامله‌باشند پدست نخواهد آمد زیرا 
مانقطه‌ای‌را سرا غ‌نداریم که شخصی در آن‌شترآن‌و گاوانی داشته باشد که‌درتمام 
سال دربیابان بچرا مشغول‌باشند بدون اینکه حتی‌يك‌روز علف‌دستی بخورند یا 
باری ببرند ! ۱ 

اما گوسفند در تمام ایران طبق جدول مجلةٌ کشاورزی در سال ۱۳۶۵ 
بیست وهشت الی سی میلیون گوسفند وبزبوده است یعنی درست برابر جمعیت 
ایران که بین بیست‌وهشت الی سی میلیون نفراست . 

حال! گر کسی فرضاً صدرأس گوسفند داشته‌باشد که بر فرض‌محال‌درتمام 
سال حتی‌يك روزهم‌علف‌نخورند ودرصدد همیرنیاید که آنهارا بادادن بلشروز 
خحورالاحتی به‌بیست ویك‌عددآن تا ازحد نصاب‌ساقط کند ويك‌حلالزاده‌ای هم 
پیدا نشود که با اجازه یا بیاجازة مالك باین حیوانات یکروز علف بدهد تااز 
مشمولیت ز کاة ساقط شوند واتفاق‌هم نیفتدکه روزی این گوسفندان بمزرعه‌اي 
با انباری‌دست یابند واز آن علف خورده بدینوسیله ازز کاة معاف شوند باز هم 
ممکناست بلکه‌واقع می‌شود که مشمول زکاة نیاشد . 

مثلاهر گاه این‌صد گ و سفندهربیست گوسفند آن‌دربلدی باشد وده گوسفند 
از آن‌رابرای‌پرواری‌چاق کند وپنج رأس آن‌برای‌راندن نر بر گوسفندان بمنظور 
آبستنی نگاهداری شود وبیست‌عدد آن‌نر باشد وده عددآن دارای‌دویچه باشد 
وبیست‌عدد آن برای‌خوردن شیر آن نگاهداری‌شود دراینصورت صاحب‌چنین 
گوسفندانی غیرعذر معلوفه‌بودن بازهم مشمول ز کاةنمیشود ! بلکه بااين کیفیت 
حتی کسیکه صاحب پانصد رأس گوسفند هم باشد میتواند مشمول ززكاة نشود . 
هرچندهمان‌شرط سائمه‌بودن برای‌معاف بودن ازز کاة کافی‌است ودیگراحتیاج 


عذرها وموانعی که برای پرداخت ز که ... ۳۷۳ 
به‌وجودآوردن اینگونه معاذیر ست ! 

خحوب آبایین‌خود وخدا اين است آن زکاتی که پروردگارعالم بر ای‌تأمین 
حوائج فقرا ومصالح فی‌سبیل‌انله ومصارف هشتگانه مقررفرموده‌است؟ 

4 - پول غیرطلا ونقره که مسکول ومنقوش نباشد ‏ کاة ندارد چنانکه‌شر ح 


بلی آن پولیز کاةدارد که اولاطلا ونقره‌باشد وثاناً مسکوك ومنقوش‌باشد 
وثالاً یکسال‌تمام در کناری بصورتذخیره نهاده شده باشد . وچنانکه میدانیم 
چنین پولی درزمان مایافت نمیشود ! 

۵ - بنا بر فتوأی این فقها مال‌يتيم زکاة ندارد . 

۲ - مالی که قرض داده شود ز کاةندارد و حتی میثوان به‌حیله آن را بيك 
ساعت‌قرض داد ااز ‏ زکاة ساقط شود ! 

یکی از فقهای مشهورد رکتابی بنام مجالس المتقین درمجلس‌چهلم صریحا 
مینویسد : ماللز کوی را که حول‌در آن شرط‌است هرگاه در اثثای حول بفرض 
دهد ساعتی بعد واپس بگیرد ز کاة سافط است ! و این مسثله را ضمن حیله‌های 
شرعی آورده‌است . 

۷-مال عبد ژ کاةندارد . 

۸ - مال غایب ز کاة ندارد مگروقتی که‌درتصرف اودرآید ویکسالبر آن 
بگذرد مثلامال وارث‌غایب. 

٩-مالی‏ که بحد نصاب نرسد ز کاة ندارد . 

۰ - گذشتن یکسال تمام براموال ز کوی غیرغلات اربع‌شرط است . 

۱ - هبه- یعنی| گر کسی‌دروسط سال‌مالش رابه کسی‌هبه کرد زكاة ندارد» 
وشاید بعدا هم‌بتواند هبه‌را استر داد کند . 

۲ - تبدیل- بعنیاگر کسی قبل ازپایان سال گاوی را داد وشتر گرفت با 
گوسفند واین تبدیل‌حد نصاب‌را پایین آورد ازز کاةمعاف است . 

۳ - فروش - اگرکسی قبلآزپابان‌سال ازاموال ز کوی فروخت‌بطوریکه 


۳۷ ۱ که 
آن‌مال ازنصاب افتاد از ژ کاء بعاف است . 

6 خراجی راکه سلطان میگیرد موجب سقوط زکاة از امواله ز کوی 
میشود . 

۵ - موونة زراعت - هرچه‌برای تحصیل‌زراعت خر ج‌شود ازتقیهقتوات 
واجرایانهاروحتی‌بذروخراجات دیگرء غلات راممکن است‌از نصاب‌بیندازد . 

1- طلاو نقره‌هر گاهشمش ویار بزهوتبروظرف و آلات واسباب وزیورشود 
بهرمقداری که باشد ز کاة ندارد ! 

۷ - هرگاه اموال زکوی را تبدیل کند بخریدزمین پاخانه یا چیزدیگر و 
اگرهم پرل بودآن‌را قبل ازپایان سال آب کند وازصورت پول بودن خارج 
سازد از زکاة معاف است ! 

۸ - ارث - اگرمالیاز کسی به‌ارث ماندهرچندنزديك پایان سال‌مورث 
است تایکسال تمام دیگر نرد ورثه‌نباشد پااینکه‌سهم هريك ازورثه درحدنصیاب 
باشد مشمولز کاة نیست ! 

4و همچتین فرگاه کی فرید کرد امو ان او که عللت رارف تسلمان 
اوست تایکسال پاوجودآن مال اززکاة معاف است . 

۰ - اجاره - اگ ر کسی‌ملکی را که در آن‌غلات یعمل‌میاید اجاره‌دهد در 
مالالاجارةآن ‏ زکاةنیست . یعنی‌موجری که ممکن اس صدهاخروار گندم‌وجو 
ومحصول دیگر عاید اوشود از زكاة معاف‌است » امامستأجر باید هرچه برد 
ز کاة آن را بدهد . 

۱ - نذر يا وقف - اگر درجریان سال اموال ز کوی نذر یا وقف شود 
بطرری که آن‌را ازنصاب بیندازد بر آن ما کاة ثیست . 

اینها موانعی است که برای‌پرداخت ‏ زکاة ایجاد شده است (برای تحقیق 
مدارك این اعذار بکتب فقهی ومصباح الفقیه همدانی مراجعه‌شود) بنابراین‌تصور 
نمیشود که چیزی‌از آن‌باقی باشد که بتوان از آن حتی بمصرف اول زکاة یعنی 
فقرا داده شود تا چه‌رسد بمصارف دیگر . 


عذرها و موانعی که برای پرداخت ز 5اه ... ۳۷۵ 

دراین کشور اسلامی ازاشیاء دیگریعنی انمام‌ثلائه ونقدین حتی‌باصر فنظر 
از بسیاری ازایناعذار چیزی‌مشمول ز کاة نمیشود » شاید تصور شود که‌ازغلات 
اربع‌چیزی دستگیر وعایدمیشود . اپنك‌بوضم غلات‌آربع میپردازیم : 

از خرما ومویز که در بعضی از نقاط این کشور یافت میشودخیلی مشکل 
است که چیزی‌از آن مشمولز کاة شودزیرا هزاران عذروآفات درراه آن‌وجود 
دارد: از هزین؛‌غرس‌ومسافاة وحفظ وحصاد ومخار ج قنائی وبنائی وامثال آن 
تابتوان‌سیصدصاع (نزديك سه‌خروار) خرمای‌حشك یا کشمش که حداقل‌نصاب 
است پس‌ازوضعآن هزینه‌ها بدست آورد. باقی میماند گندم وجو : 

آزاین دومحصول برطبق مندرجات مجلا کشاورزی درفصل چهارم این 
مجله ص۱۷۸ صورتی ازمحصول گندم ازسال ۱۳۲۵ نا ۱۳4٩‏ موجود است . 

درسال ۱۳۲۵ محصول گندم کشور جمعاً يك میلیون ودویست وبیست و 
پنجهزار ودویست ونه‌تن‌بوده است . ودرسال .۱۳6۳ بعنی‌سالی که ماآن‌مقاله‌را 
درمقدمةٌ وصيتنامة علامهخالصی در خصوص زکاة آوردیم و باعث نوشتن این 
کتاب‌شد محصول گندم ایران جمعاً دومیلیون وششصد وبیست ودوهزاروپانصد 
ژهنتاد وغقنت تن انورده است اودرهمان سال #خصول جو نیز جمعاً هفتصد و 
هیجده هزار وچهارصد وسی ونهتن بوده است ؛ پس جمم محصول گندم وجو 
ایران درسالی که فوق‌العاده درترقی‌بوده ومساماً از گرافة تبلیغات خالی نیست 
سه‌میلیون وسیصد وچهل ويك‌هزار وهفده‌تن میشود . 

اين‌دو محصول که میدانیم نه‌دهم آن مال‌خورده مالك وفقیرانی است که 
هرگز محصول آنها با آن عذرهای فوق‌الذ کر مشمول زکاة نمیشود » معهذا 
برفرض محال تمام‌این محصولمال یکنفر ویامال کسانی بود که مشمول زکاة 
ميشدند وبا فرض‌اینکه هیچگونه هزینه‌ای صرف آن نشده وهيچيك از عذرهای 


مذ کورهم مانع‌پرداخت ز کاة آن نمیشد وتمام آن‌هم از اب شمان ارو دخازه 
و نهر ها مشروب‌مشد وبالاخره‌باده‌هافرض‌محال دیگراین محصول تماما مشمول 
ز کاةمیشدو یکدهم آن بدون‌هیچ‌نقصی وخرجی عایدبیت المال‌با فقبر آن‌میگردید؛ 


۳۷۹ زکاة 
یکدهم این مقدار سیصد و سی‌وچهار هزار ویکصد ويك تن گندم وجو میشود 
که‌اگر هرتنی را بقیمت گراف تنی‌پانصد تومان‌حساب کنیم جمع مبلغ آن‌پکصد 
وشصت وهفت میلیون تومان خواهدبود » واگربافرض محال دیگرقانون‌اسلام 
اجرا ميشد درآن صورت درهرهزاری بیست وپنج نفرفقیرمستحق ‏ زکاةداشتيم» 
جمع فقیران ابران هفتصد و پنجاه هزار نفر می‌شد آنوقت بهر فقیری در سال 
بیست ودوتومان ودوقران و کسری ویا به رکدام چهل وچهارالی‌چهل وپنج کیلو 
گندم میرسید . 

باردیگر یادآور می‌شویم که اين درصورتیست که تمام‌این محصولیکنفر 
بوده ویامال چندنف رکه دیگرعذرنبودن‌نصاب وهزینه‌های دیگرنباشد واین‌فرض 
محال است . 

معهذا با این‌نرض محال بازهم بهرفتیری هرگاه فقرای آن نیز برحسب 
تقسیم بندی خداوندمتعال درصورت اجرای قانون‌اسلام درهرهزاری بیست‌وپنج 
نفر فقبر باشد نه‌در هربیست وپتج‌نفر هزارنفر فقیر | 

حالاشما بفرمائید ببینیم آیا باپانزده‌تومان زندگی يك فقیردریکسال اداره 
می‌شود آن‌هم‌چنان زنداگی وسیعی که اسلام‌خواسته است ؟ 

حال اگربرطبق فتوای شیخ ومقلدینش ب زکاة گندم وجو که تنها چیزهائی 
هستند ازاشیاء تسعه که دراین کشوراحتمالا مشمول زکاة می‌شوند دقیقأرسید گی 
کنیم‌یکدهم این‌مبلغ‌هم رکه‌پانزده ریال است)عاید يك‌نفرفقیر نمیشود ! 

با این ز كاة که فقها برای‌این دسته‌اززفقیر ان‌تعیین کرده‌اند بهر فقیری‌درسال 
ده آلی‌دو ازده تومان‌میرسید ! باپنج من گندم ويك‌من جو » آیااینست آن‌زکاتی 
که پرورد گارعالم دریش ازیکصد آیهقر آن ازمسلمانان میخواهد ۱؟ 

اینست آن زکاتی که هشت‌مصرف عمده برای تمام‌احتیاجات مسلمین از 
طرف خدا تعیین‌شده است ؟! 

اینست آن زکاتی که بفرمایش ائمه معصومین علیهم السلام اگرداده شود 
فقیری‌ گرسنه نمیماند وبرفاه زندگی میکند ۴ 


عذرها وموائعی که برای پرداخت ز کاة ... ۳۷۷ 
اینست آن زکاتی که امام می‌فرماید : بایدفقیر از آن بخورد وبیاشامد و 
ازدواج کند وحج برود ؟! 
اینست آن ‏ زکاتی که بایدباآن تألبف‌قلوب کفار وضعفاء الایمان‌ر| نمود 
ودستگاه‌تبلیغاتی اسلام را باآن گرم داشت ؟! 
اینست آن زکاتی که باید مقروضان وغرامت‌رسیدگان وتاوان‌زدگان و 
آفت گرفتگان را از گرفتاری خلاص کرد ؟! 
انستآن ز کاتی که‌باآن بردکان واشخاصی را که درشدت ومحنتندباید 
حلاص وآزادشان‌نمود ؟! 
- اینست آنزکاتی که باآن‌باید آلات دفاع واسباب حرب واسلح جهاد 
وبالاخره تجهیزات ارتش اسلامی وهر گونه مسسات خیریه ازقبیل بیمارستان 
ومدارس وپل وسایرمصالح اجتماعی‌مسلمین رااز آن تأمین کرد ۱۴ 
وبالاخره اینست آن ز کاتی که بایدابناء سبیل واشخاص آبرومند ومعیل‌را 
ازغربت بوطنشان رسانید ؟ 
حالا بگوئید ببینيم آیا العیاذباله حدا حسابی دستش‌نبوده و به اصطلاح 
نپیموده و گز نکرده پاره کرده است ! يا کسانی که آن را بايین صورت 
در آورده‌اند ۶! 
آیاشیخ بااینگونه‌ر فم تناقض از آخبارتو انسته است مذهب شیعه ر اطوری‌معر فی 
کند که دیگرامثال ابوالحسین‌هرونی علوی‌دانشمندانی ازمذهب شیعه‌پرنگردند؟ 
آیا باانحصار زكاة دراشیاء تسعه رفع تناقض میشود وبا اینگونه فتاوی مذهب 
شیعه جای خودرا بازمیکند ۴! واز اورفع‌اشکال میشود ؟ و چنان‌دانشمندآنی بعد 
از آنکه ازمذهب شیعه رخ برتافته‌اند دوباره به آن میگروند ! 
هیهات » هیهات که بااسلام حقیقی چقدر فاصله‌داريم ۱ وچگونه قر آنرا 
متروك ومهجور گذاشته ومشمول‌غضب پروردگار عالم‌شده‌ايم ؟! 


مصارف زکاة از نظر قرآن و مقدار لازم آن 

۱- طبقَفقرا : هرچند درمعنی فقیرومسکین بین فقهایاسلام|ختلاف‌است 
ولی‌ما آن‌را طبق تقسیم‌بندی فقهای‌شیعه تعربف میکنيم : 

مرحوم‌شیخ در المپسوط فرموده‌است : «ان | لفقیر من‌لایملك شیتاً والمسکین 
من‌یملك شیاه . 

وچون در اخبار زکاة هنگامی که گفتگو از هرهزاری پیست و پنج است 
سخن | زفقرارفته‌است نه‌ازمساکین وبهرصورت‌باهمان‌تعريب هم که‌درهرهزاری 
بیست وپنج نفر فقیر ومسکین باشد درایران که دارای سی میلیون جمعیت است 
هفتصد وپنجاه هزارنفرآن (يك‌چهلم جمعیت) فقیراست . 

وا گرفرض شود که‌هر فقیرومسکینی‌برای مخار ج روزانخود به‌پنجاه‌ریال 
نیازمندباشد بانمام هزینةلباس وخورالك و حمام ومریضی و مسافرت وغیره در 
حدود يك میلیارد وچهار صد میلیون تومان پول لازم است که تنها باين طبقه 
داده شود واین‌تقر یبا قیمت تمام گندم وجوی‌است که دربکسال در تمام‌مملکت 
بات هی | ی | 

۲ - درنظر قر آن‌فقیر ومسکین از یکدیگرمتمایزند و چنانکه مرحوم شیخ 
آنهارا تعریت‌نموده مسکین کسی است که فی | لجمله‌چیزیر امالك است بر حلاف 
فشر که هیچ چیزی را مالگ‌یست ودراصطلاح کسانیند که مقداری در آمد دارند 
آمابهزینة زندگیشان کافی نیست . لکن‌ما برای‌اینکه تصورنشود می‌خواهیم اعداد 


۱ - در تشخیص مسکین فخررازی درتفسیر کببر خود درذیل آية شریفة + «انما الصدقات 


للفتر اء» ده وجه‌آورده استکه مسکین غیرفقیراست وفقبرحالش شدیدنر ازمسکین است . 
۳۷۸ 


مصارف ز كاة ازنظر ترآن ومقدار لازم‌آن ۳۷۹ 
کلو خ‌چین کنیم ازسهم مساکین‌در این حساب‌شودداری ميکنيم و به‌حداقل‌شمارة 
فقر| وحداقل‌مصارف زندگیآنها | کتفامینمائيم نامعلوم شود که بهر صورت‌این 
وضعیت و کیفیت زکاة که اکنون برحسب فتاوای فقها است یکسره خلاف و 
غلط است ! 

۳ طبقَهٌ سوم که‌از مصارف ز کاةاست‌طبقة‌مامورین وعاملین جمعز کوات 
وصدقات‌هستند بعنی‌مأمورین دولت‌زیرا بصراحت اخبار وفتوای اکثر فقهاز کاة 
را باید مآمورین دولت جمم آوری‌کنند وصراحت آیةٌ شریفه‌بهتر از هرخبر و 
فتوائی‌میررساند که ز كاة بایدبوسلا مأمورین حاصی‌جمع آوری شود: وو العاملین 
علیها, که مأمورین دولتند واین‌سلیقه وفتوای عثمان‌بن‌عفان است که دستورداد 
که‌ز کاة را خودمالکین ز کاة بیردازند ! 

بنا براین آنان نیز خود سهمی جداگانه دارند که چون فعلا حکومت و 
تشکیلاتی درشیعه نیست مانیز آن را بحساب نمی آوریم . 

طبقهُ چهارم «مژلفة قاوبهم» هستند واینان کسانیند از کفار که برای 
تألیث‌قلوب آنها باید ]نقدر وسایل آسایش خاطر آنهار | از ممرز کاةفراهم آوریم 
که باسلام علاقمند شوند تا شاید اسلام آورند و اشخاص ضعیف‌آلایمانی که 
بدینوسیله دلگرمشان سازیم تادراسلام ثابت بمانند و تدریجاً ایمانشان بوسلا 
درل حقایق اسلام و اعمال مسلمین محکم کرد وهمچنین برای تألیف قلوب 
کسانی ازغیرمسلمانان که در جنگ وجهاد علیه کفار وحفظ کیان وحیئیت‌مسلمین 
بوجود آنان نیازمنديم و در اين زمان خساراتی که از تعهدات دوستانه بین 
کشورهائی که به حمایت آنها درحفظ کشور اسلامی خود نیازمنديم و شاید 
مسافرتهائی:که زمامداران کشوراسلامی برای‌بسط وتوسعٌ وداد بین کشورهائی 
که روابط ودوستی آنها بتفم کشوراسلامی‌است ومهمانی‌ها ودعوتهای دوستانه 
وامثال آنها را نیز ازاین باب‌داست. . 


۱ - ابن‌عباس درتفسیر «موّلفة قاوبهی گفته است : آنان عده‌ای ازاسراف تبایل‌بودند که 


سپ 


۳۸۰ زکاة 
ونیز اطبقة «مولفة قلربهم» هستند کسانی از مسلمانان که در دام تبلیغات 
کسانی می‌افتند که چنانکه درحدیتی که کلینی‌درکافی وشیخ‌بز آنرا از کلینی‌در 
تهذیب تقل کرده است » حضرت‌صادق هم دراین‌مورد فرموده‌است : بو انما 
یعطی (الامام) من لایعرف لیرغب فی‌الدین فیثبت علیه؛ دراين زمان با گسترش 
تبلیغات دامنه‌دار مسیحبت و کموئیستی وماهب باطله چون باب وبهائی و امثال 


گ 
رسول‌خدا (ص) دریوم حنین بوريك صد شتربخشید وآنان پائزده نفربودند اما این تفسیر 
بای شریفه‌سازش ندارد زیرا بخشش‌رسول خدا (ص) از فیء بودئه‌از ز کاة» پس بنابراین 
«ملفة قلویهم» تنهاکفار ومشرکین نیستند بلکه مسامان وغپر مسلمان درآن یکسانند و 
هرگاه امام وزمامدار مسلمین مصلحت‌داند بهر کدام طبق اقتضاء عمل‌نماید . دراینجاذکر 
این‌حدیث شریف‌لازم است که از رسول‌خدا (ص) روایت است که قرمود : « اث‌انته تعالی 
دم برض لقسمة الزکوة آن‌یتولاها ملك‌مقرب ولانبی مرسل حتی تولی قسمتها بنفسه » . 

اگرمطلب غیراین‌باشد که نقهاء شیعه‌قائل‌شده‌اند درآن‌صورت مسژول فقروبدبختی 
وسرقت وجنایت کسانی که دراثر فقو وتنگدستی مرتکب جنایتها وسرقتها و..,و...و... 
می‌شوند که‌آسانترین آنها تکدی وسائل کف بودن‌است کیست ؟! 

اینك مختصری از مذست سژال و گدائی که حرمت آن در شرع مطهر مسلم است 
می‌آوریم تاشما خود ازمجمل آن مفصلش را بدست آورید . 

در عقاپ الاعمال صدوق ص ۲۵۸ : «... عن ابیعبدانته علیه‌السلام قال : ان لته 
عزوجل لم ببتل شیعتنا باریم : آن یسألوا اللاس فی اکنهم وان یاتوا فی انفسهم و ان 
يعّليهم بولاية سوء و لا یولدهم ازرق اخضره . 

در من‌لایحضره الققیه ص ۱۱ کثاب الز كوة : «و قال الصادق علیه‌السلام ایاکم 
وسژال الناس فاته ذل‌الدئیا وفقر یستعجلونه وحساب طویل یوم القيامة : برحذر باشید از 
سوال‌کردن ازمردم که آن ذلت وخواری دنیاست وفترزودرسی است که خود خواسته‌اید 
وحساب طولانی در روز قیامت» . 

وقال امیرالمومنین علیه السلام ؛ «انبعوا تول رسول‌النته (ص) تال من‌فتح علی‌نفسه 
باب مسئلة فتح‌انته علیه باب الفقر» . 

بعد داستان کسانی‌را آورده است که پیغمبر خدا برای آنهاضامن‌بهشت شد بشرطی که از 
کسی سوّال نکنشد , 

دراحادیت عامه نیز احادیث مهمی دراین‌باب وارد شده‌است طالبین بستن بیهقی ج 4 
ص ۱٩۹۲‏ مراجعه نمایند . 


مصارف زکاة ازنظر قرآن و مقدار لازم آن ۳۸۱ 
آن که پولهای بی حسابی برای تبلیغ وربودن اشخاص ضعیف الایمان خحرج 
مینمایند » بلکه‌می‌توان گفت این‌تنها وظیفة مسلمین‌است که ازباب تبلیغ مذهب 
حنیف‌خود بایدیدستور قر آن‌دیگران را بمذهب خود تبلیغ نموده وبا دادن پول 
و آماده‌نمودن رضایت خاطر ودلگرمی دیگران ازملل ومذاهبغیر اسلامراباین 
دین‌میین دعوت ولبلیغ‌نمایند» ودراین راه‌از پذل درهم ودینار وساختن‌مدارس 
ومجالس لاز م‌خودداری نکنند وبهرصورت و کیفیتی که ممکن‌شود ازدادن پول 
وپلو و آنچه‌جلب قلوب‌فرق وطوائف‌را نماید امساك نورزند و از اینطریق که 
آمروزه‌تنها طریق دعوت بحق وحقیقت‌است غفلت‌ننمایند وهزینهةآنرا نیزازباب 
ز که که بهترین مصارف آن‌است محسوب‌دارند » ولااقل کسانی‌را ازمسلمانان 
که بدین‌دامهامی‌افتندنجات بخشند . وچنانکه میدائیم| گربخواهيم بدین اعمال 
پردازیم هزينةآن سربمیلیاردها تومان میزند وبهرصورت ز كاة اشیاء تسعه برای 
آن‌کاقی نیست ! 

۵ - طبقة پنجم که بایداز ممرز کاة وسیلة آزادی و آسایش آنان را فراهم 

نمود بردگان وغلامان هستند که آنانرا بایداز درآمد کاة خرید و آزاد کرد و 
کر مسلمانان‌با این‌عذرهای بنی‌اسر اثیلی ز كاة را مافع نميشدند و آن‌راآنچنانکه 
دا مقرر فرموده‌است انجام و اجرا میکردند یعنی‌همه‌ساله برد گانی که درتست 
شدت وسختی‌زند گی میکردند" ازاین طریق‌میخریدند و آزاد میکردند هرگز آن 

جنگهای خونین که در کشورهای‌دنیا بنام آزادی برد گان رخ داد وانع نمشد و. 

آن همه‌خون بی‌گناهان نمیریخت و آنقدرافتضاح وجنایت رخ‌نمیداد ودنیا از 


تر کات این قانون الهی متمتم ميشد و برده فروشی باخحود بخود ملغی وبا از آن 


1 0 شنائم مرحوم میرزای تمی ص۳۳۳ می‌نویسد : «وکذلك شراء العبید من 
الز کوة وان لم‌یکن تحت‌شدة بشرط عدم‌الستحق وجوز العلامة فی‌القواعد الاعتاقمطلتاً 
وئقله ولده فی‌الشرح عن‌المفید واپن ادریس وقواه و تبعه بعض» . 

ومرحوم شهیدثانی 0 لمعه فرموده است ۰ «ویجوز شراء العبید وان لم یکن 
فی‌ندة مم‌تمذر المستحق مطلقا وعلی‌الافوی ومعه من سهم سپیل‌انته» . 

مرحومسبزو اری‌پس ازذ کراین اقوال می‌تویسد : دوهواترپ لاطلاق‌الایذالریفته . 


۳۸۲ ۱ زکاه 
صورت زشت خار ج‌میشٍد . 

درحقیقت گناه‌تمام آن جنایات بر کردن مسلمین است که آزدستور کتاب 
مبین حضرت رب العالمین متحرف شدند وعذرها وبهانه‌مائی برای ندادن ژ کاة 
تر اشیدند که پاره‌ای‌ا زآن قبلاگذشت وجهانیان را ازبر کات آن ممنو ع‌داشتند» 
تکیت وخسارت ترلاین قانون ثا قبامت دامنگیر ایشان وتمام جهانیان است و 
عقوبت و کیفر آن درقبامت نها بر گردن مسلمانان است که از راه روشن خدا 
مت فا کید ۱۴ 

اماچون آمروز ازبرده‌فروشی درعالم نشان‌چندانی نیست‌لذا این هزینه‌را 
که درمنگام‌جعل زكاة ازطرف حضرت‌خالق | لبریات قلم‌درشتی را تشکیل‌میداده 
است‌ما نیز ازقلم مياندازيم تا ببینیم با ازقلم انداختن ۳ هم آیا میتوأن از زکاة 
اشیاء تسعه سایرمصارف آن‌را تأمین نمود با خیر ۱۴ 

5 - طبقششم که بایداز در آمد ز کاةخسارات آنها را تأمين کرد غارمین 
یعتی‌مدیونان و ورشکستگان در تجارت ودادوسند هستند و کسانی که‌برای‌اتچام 
کارهای خوب ومباح دینی‌را عهده‌دار شده وا کنون از پرداخت آن ناتوانند . 

این‌صنف که گروه بسیاری ازمسلمین راتشکیل‌میدهند بویژه دراین‌زمان 
که بعلت رجود پاره‌ای ازاختراعات وصنایم آتش‌سوزیها و اتلاف اموال که 
در شهرستانها رخ میدهد و کسانی معتبر و آبرومند ناگهان بوسیلا یکی از این 


۱ - ایضادرغنائم الایام ص۳۳۵ : «وفی قرب‌الاسناد عن‌جعفرین محمد عن‌ابیه‌علیهم السلام: 
ان علیاً علیه‌السلام کان یقول : یعطی المستدینون من الصدقة وال زکوة دینهم کله‌مابلغ 
اذاستداتوا فی غیر اسواف» . 

ومرحوم شیخ‌طوسی درکتاب شریف داننهایه» ص و۱۸ چاپ بیروت مي‌نویسد : 

«وقد روی ال‌می‌وجبت علیه کفارة عتق‌رقبة نی طهار اوقتل‌خطاً وغیرذلك ولایکون 
عنده عبد یشتری‌عنه ویعتق عن‌الزكوة : روایت‌شده که کسیکه براو کنارة آزاد کردن‌بنده 
واجب شده‌است درموضوع طهار یا قتل‌خطا یاغیراینها وبنده‌ای نداردکه آزادکند ازبابت 
ز6: ازحانب اوخریداری ميشود وآزاد می‌شود یعنی کسیکه ز کاة براوواجب‌است‌ازطرف 
آن‌شخص فاقد این‌عملرا انجام میدشد» . 


مصارف زکاة از نظر قرآن ومتدار لازمآن ۳۸۳ 

پیش آمدها ازهستی ساقط می‌شوند و خاکسترنشین میگردند خدای متعال برای 
پیشگیری ازچنین ضررها وزبانها وخسارنها درز کاة سهمی فرارداده است که‌از 
بدبختی سارت زدگان جاو گیری‌شودو نا گهان‌مردمی‌شرافتمندو کاسب بدبخت 
وبیچاره نشوند. وهمچنین‌پولهائی‌راکه کسانی برای فرونشانیدن فتنه‌ای قرض 
کرده و جمع آوری مینمایند » مثلا : کسی کشته شده وقاتل او معلوم نیست و 
بی گناهانی در این‌میان متهم‌شده‌اند وممکن است‌فتنه‌ای ایجادشود ؛ دراین‌میان 
کسی‌برای فرونشانیدن فتنه‌پولی‌فرض کرده یاخود فعلامتحمل میشود این‌پول‌را 
نیزمیتوان از ز کاة داد هرچند لی‌ندگان اين قبیل وجوه اغنیا باشند » چنانکه 
امام علیه‌السلام‌در حدیئی‌فرمود : «لا تحل الصدقةلفنی الالضمس مازفی‌سبیل ال 
وعامل علیها او غارم ...». ۱ 

ونیز کسانی که ضامن مالی‌میشوند : ومال کسیکه بوسیله‌ای که‌معلوم‌نیست 
«لف‌مشو د وتلت کته ان معلوم‌نیست همم اس یت ان فتنه ای و اقع شود 
دراین میان کسی برای فرونشانیدن‌فتنه‌ضامن قیمت آن می‌شود هرچند آن‌شخص 
غنی‌باشد باید ازسیم زکاة آن ضمانت پرداخته شود . 

کافی‌باب مایجب من‌حق‌الامام‌علی | لرعية وحق| لرعية علی‌الامام‌حدیث۷: 
«... عن آپیعبدالّه علیه‌السلام قال : قال رسولالّه (ص) ایما مومن اومسلم مات 
وترلكدیاً لمیکن فی فساد ولااسراف فعلی‌الامام ان‌بقضیه فان لم یقضه فعلیه اثم 
لك : آن‌الّه تبارك وتعالی یقول : انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین 
علیها و المو لفة قلوبهم والغارمین ...الاية» فهو من‌الغارمین ول‌سهم عند الامام 
نان‌حبسه فائمه‌علیه: رسول‌خدا (ص) فرمود: هرفرد ممن ومسلمانی که میمیرد 
ودینی‌را که درفساد واسراف مصرف‌نکرده است‌بگذارد پس برپیشوای مسلمین 
واجب‌است که آن را ادا کند پس اگر نپرداخت گناه آن قرض براوست زیرا 
خدای‌متعال میفرماید : «انماالصدقات ...» واوازغارمین وتاوان زدگان است 
وبرای او در نزد پیشوای مسلمین سهمی استت پسا کر آن‌را حیس کندا کناه ان 
بروی است؛ . 


۳۸4 ز کاه 

حدبث ٩‏ - وعن‌الطبری قال‌سمعت علی‌بن موسی‌الرضا علیهالسلام یتول : 
المفرم اذا تدین اواستدان فی‌حق الوهم من‌معاوية الراوی) اجل سنة فان‌انسع 
والاقضی عنه الامام من‌بیت المال . عن‌علی بن ابراهیم القمی فی تفسیره : عن 
رسول‌الله (ص) ما من غریم ذهب یغریمه الی وال من ولاة المسلمین و استیان 
للوالی‌عسرته الابریء هذا المعسرمن دینه وصاد دینه علی وال المسلمین فیمایدیه 
من اموال المسلمین . 

مضمون تمام این احادیث آن است که همینکه قرض دار ی که مصر فش 
مشرو عبود همینکه نتواند قرض‌خودرا ادا نماید بر زمامدار مسلمانان است که 
قرض اورا ازیت‌المال رزکاة) ادا کند . 

خودشما بیندیشید وحساب کنید که در کشوری مانندایران در اثربرخی از 
این‌پیش آمدها چقدرازاشخاص وجوددارندکه درنتیجةوقو ع خسارات‌ونداشتن 
قدرت براداء دیون و ازبرنیامدن عهدة کفالت وضمانت چه‌برای خود وچه‌برای 
برادرمسلمان خود بکلی‌حیثیت واعتبار خودرا ازدست میدهند و درنتیجة نیودن 
ملجاً وپناهگاهی یکمرتبه ازهستی‌ساقط میشوند ویا در گوشة زندانها با بدبختی 
ولتت بسر میبرتد» هر گاه بخواهیم بدستور کتاب آسمانی خود وسیلٌ اعاده 
حیثیت آنانرا فراهم آوریم و آنانرا بجایگاه نخستین بازآريم احتیاج بچند 
مپلیارد توسان در این کشور داریم ؟ هرچه هست این مصرفی است که خداوند 
عليم‌حکيم بر ای‌اين قبیلامورپیش بینی ودستورداده است . 

حال اگرکسانی نخواسته و نمی‌پسندند و درمیان مسلمانان از آن اثری 
نیست باری‌شریعت‌الهی چنین خواسته وخدای اسلام آنرا مقررداشته‌است . 

۷- مصرف‌هفتم که‌پرورد گارعالم درز کاةمقرر فرموده‌است «فی‌سبیل أللّه» 
ات وان اعماست ازتمام‌امور واسبابی که برای رفاه‌مسلمین و آسایش اجتماع 
آنان‌لازم است که عمدء آن مصارف‌جهاد باکفار وحفظ آثار وبلاد اسلامی و 
معاهد ومعابد مسلمین است چنانکه درسورء البقره آية ٩۱۸مپفرماید‏ : «وقاتلوا 
فی‌سبیل اللّه ...» ودرسورة آل‌عمران آية ٩۱میفرمابد‏ : «ولاتحسین | لذین‌قتلوا فی 


مصارف زکاة ازنظر قرآن ومقدار لازم آن ۳۸۵ 
سبیل‌اله امواتاً » و در سورة النساء آیةٌ ۷۷ میفرماید : «و مالکم لانقاتلون فی 
سبیل الله» که درتمام این آیات مراد از «فی سبیل الم همان‌جهاه باکفار است 
ودفاع ازبیضة اسلام ! 

همچنین ساختن مدارس ومساجد وایجادواصلاح‌طرق وشوار غ‌وتأسیس 
بیمارستانها و عموم مسسات خیریه که در کشورهای اسلامی برای رفاه حال 
مسلمین وجود آنها لازم است وامثال آن ازقضاء دیون ومعون؛ حجاج وتعلیم 
مردم باحکام دین و غیره . هزین این قبیل امور که اهم آن تهیة آلات و ادوات 
دفاع رجهاد است دراین‌زمان بالغ بچندین میلیارد تومان میشودا؟! 


۱ - مرحوم شیخ‌طوسی رحه‌ةانته‌علیه درالمبسوط جلداول ص۲۵۲ چاپ جدید مینویسد : 
«دویدخل فی سبیل‌الته معونةلحاج وفضاء الدیون عن‌الحی و المیت و جمیم سبیل الخیر و 
المصالح سواء کانْ البیت الذّی یقضی عنه اذا لم یخلف شیباً فمن یجب علیه نففته 
او لم یکن» . 

در ذخیرةالمعاد مرحوم محقق سبزواری که شرح بر ارشاد علامه است در مصرف 
دی سییل‌الله» مینویسد ۰ 

«فی سبیل‌انته وهوالجهاد و کل مصلحة یتقرب‌بها الی‌اته تعالی کبناء القناطر وعمارة 
المساجد وغیرهما من‌مصارفالخیرات ووجوه القربات لاخلاف بین‌العلماء فی‌ان لسبیل اه 
منهما من‌ال ز کوة واختلنوا فی‌معناه ! فقال الشیخ مافی اللهاية ؛ المراد بالجهاد ونحوه . 
تال‌اله‌فید وسلار وتال الشیخ فی‌الجمل وماجری مچراه» . 

دوتال فی (ط و ف) یدخل فیه الغزاء ومعونة اللعاج وقضاء الدین عن‌الحی والبیت 
ویناع القناطر و جمیم‌سبل الخیر و المصالح واختاره این ادریسو الفاجلان وجمهورالمتأخرین 
و تال فی الانتصار : و فی سییل‌انته هو الجهاد و جمیم مصالح المسلمین و هو فریب مما 
تال فی (ط) ۳ 

«وقال ابنالجنید : وسهم سبیل‌النه للمرابطین فی سبیل‌آنته ومن یجاهد العدو و 1 
ا لاس ی امردیتهم متشاغلا بذلك عن‌معاشه اذا کان ذافافةالیه , او کاف من المسلمین عدو هم 
اوصاة لمن یستعان به فی‌حرب عدولله‌سلمین من غیرهم والاترب قول‌الشيخ فی(ط) » , 

«لتاان السبیل هوالطریق فاذا اضیف آلي‌اننه تعالی سبحائه کال المراد کل ما کان 
طربق الی نیل ثوابه فیتناول الجهاد و غیره و التخصیصی یحتاج الی دلیل و لیس ههنا 
ما یصل لذلت» , 


۳۸۹ که 


مرحوم فاضل جواد در مسالك الافهام جلد۲ ص ۳۹ دراین پاپ مینویسد : «و نی 
سییل‌الله و للصرف فیه ولا خلاف فی دخول الجهاد والاکتر علی ان المراد به الترب کلها 
کمعونة الحاج وقضاء الدین هن الحی والمیت وعمارة الساجد وبناع القتاطر والمصانم و 
نحوها . لانفی‌سییل‌انته الطریق الیه والمرادهن! مایکون طریتاً الی‌رضوانه وثوابه لاستحالة 
التحیز علیه فاذن یدغل‌فیه جمیم مایکون وصلة الی‌ابثواب من افعال الخیر ویژیده مازو اه 
علی‌بن ابراهيم فی تفسیره عن العالم علیه السلامفال : وفی‌سبیل آنله توم‌یخرجون‌الی الجهاد 
ولیس عندهم ماینفقون اوقوم ممنون لیس عندهم مایحجون به او جمیم سبل الخیر فعلی 
الامام ان‌یعطیهم من‌مال الصدقات حتی یقووا علی‌الحج و ااجهاد» . 

صاحب مدارك گفته است : «ائما یچب الجهاد قي هذه الغيبة آذادهم المسلمین و 
المیاذ پانته عدو یخاف علی بیضفالاسلام» . 

مرحوم میرژای قمی‌در غنائم‌الایام ص۳۳۹ فرموده است : «فی‌سبیل‌انته والا کثرون 
علی ان‌المر اد به کل ماهو وسيلة الی‌الخیر کمعو نة الغراة والحجیح والزو ار وبناء القناطر 
والسماجد والاعانة فی‌تحصیل العلم الشرعی وغیر ذنك» . 

شکی نیستکه ِ امورباید بوسیلهٌ حکومت‌اسلامی وزمامدار وپیشوای‌سیاسی 
مسامین انجام گیرد چنانکه درتهذیب شیخ‌جلد 6 ص۱۲۸ از حضرت امام موسی بن‌جعفر 
علیهما ااسلام درقسمت غنائم تاآنجا که در آمد ز کاة وخراج را تعیین و مصارف هشتکانة 
آثرا معلوم میکند میفرماید ۰ 

«فاخذ الوالی فوجه فی الوجه الذی وجهه‌اته تعالی به علی ثمانية اسهم نلنتراء و 
الساکین و العاملین‌غلیها والمولنة قلوبوم وفی‌آلرقاب‌والغارمین وفی مبیل‌انته و این‌السییل 
ثمانية اسهم یقسمها بینهم فی‌مواضعهم بقدر ما یستغنون قی ستعهم بلاضیق ولائتتیر فان 
فضل من‌ذلك شیء رد الی‌الوالی وان نقص من ذلشیء ولم یکتنوا به کان علی الوالی 
ال یهفنهم من عنده بقدر شبعهم حتی‌یستغنوا ویخذ بعد مابقی من‌العشر فیقسم بین الوالی 
وبین شر کائه الذین‌هم عمال‌الارض واکرتها فیدفع الیهم ایضاسهم علی‌تدر ماصا لحهم علیه 
و یأخذ الباقی‌فیکونذلك‌ارزاق اعوانه علی‌دین له وفی مصلحة ماینوبه‌من تقوية الاسلام و 


تقوية آلدین فی وجه الجهاد و غيرذلك مدا فیه مصلحة العامة- لیس لنفسه من ذلك قلیل 


و ون 6 

درقسمت «فی سبیل‌الله» جمیع امورخیریه مندرج است‌ناجائیکه مرد نی که بی لفنند 
باید آزهمین بابت‌آنانرا تکفین‌نمایند چنانکه درروایت فضیل‌ین یونس ازحضرت‌ابوالحسن 
علٍهااسلام که میفرماید: «کان ابي یقول ان‌حرمة بدن الممن میتا کحرمة حباً فواربدنه و 


جت 


مصارف ز کاة ازنظر ترآن ومقدار لازم آن ۳۸۷ 

آخرین مصرفی که در آیهُ شریفه برای در آمد ژکاة تعیین‌شده «ابن سبیل» 
است و آن مسافرمسلمانی است که ازبلد خود دورافاده وهزينة مسافرتش تمام 
شده است یا ربوده شده و بهرصورت اکنون بیچاره است هرچند در بلد خود 
صاحب‌مال واعتباراست لکن| کنون در آن نقطه ناشناس وناتوان‌است » چنین 
شخصی‌باید ازدر آمد ززکاة بوطنش برگردانیده شود . 

پیش بینی برای این‌قبیل اشخاص در کشوری مانند ایران حداقل در سال 
يك‌میلیون تومان است . 

این مصارف هشتگانه‌ایست که پرورد گار جهان بنص صریح قرآن برای 
ز کاتعیین فرموده یابعبارت دیگر ز كاة را برای‌تأمین حوائج ومصرف مخارج 
این‌آمو رکه هیچ اجتماعی ازانجام‌معاف ومعذورنیست واگربه آن‌دقیقاً پردازیم 
درسال حداقل به پنجاه میلیارد تومان بالغ میشود ! 

آیا میتوان این‌مبلغ را از ز كاة شترو گاو و گوسفند غیرمعلوفه وغیرعامله 
وطلا ونترة مسکو معدوم بدست آورد ؟ با ز کاة دوتن یا سه تن گندم و جو 
محصول کشور که ازدست وعمل بیش از چند میلیون کشاورز وبرزگر و خورده 
مالك و عمده‌مالك عاید میشود تأمین نمود ؟! 

مسلماً این‌مبلغ که‌همان حدود بودجةدولت را یابیشتر تشکیل‌میدهداحتیاج 
بعامل و مامور سول دارد فلا باید حقوق عمال آن را نیز در نظر گرفت 
چنانکه خدا هم منظور نموده است » پس در این حساب باید دید چه کسی 
اشتباه میکند * 

خدا درقر آن ز کاقرا برای‌این اصناف‌هشتگانه منظورداشته است ومسلما 
آن‌را کافی میدانسته است و گرته بیشتر منظورمیداشت چنانکه مفاد وعین‌عبارت 
و وحنطه واحتسب بذلك من‌الز کوة» . 

شهید اول در کتاب «الذ کری» بعدازذ کراین حدیث مینویسد : اگرز کاة را به‌وارث 
میت رد کنند که اوخود بتکفین وتجهیز میت بیردازد بهتر است زیرا امام میفرماید ۰ «اعط 
عیاله من‌الز کوة قدر ما یتجهزونه فیکونون هم‌الذین یجهزوند, . 


۳۸۸ زکاه 
احادیث ائمة اهل البیت علیهم السلام اینست که آگر بیشتر لازم بود خدا پیشتر 
مقرر میفرمود ؛ 

شتر و گاو و گوسفند غیرمعلوفه وغیرعامله دراین کشور نیست واگر باشد 
یکصد هزارم این بودجه‌را تأمین نمیکند . 

طلا ونقرة مسکوك ومتقوش یکسال در کناری مانده هر کر درراین کشوو 
پلکه درتمام دنیایافت نمیشود . 

غلات آربع درتمام این کشور کشت نمیشود و آن‌هم که کشت میشودبیش 
آزدو میلیون الی‌سه میلیون تن‌نیست وا کثر آن مشمول زكاة نیست و آنقدرهم که 
مشمول زکاةاست ازیکدهم پا يك‌بیستم آن چیزی عاید نمیشود . 

پس انحصار ز کاة دراشیاء تسعه نه تتها برای مصارف اصناف هشتگانه 
کافی‌نیست بلکه‌چنانکه محاسبه‌شد حتی بصنف‌اول‌هم چیزی نمیرسد واگر دقیقاً 
جمع آوری شود هرگزبهرنفری بیشاز سالی پانزده‌تومان نمیرسد واین مبلغ با 
حدا کثر قناعت هزینة سه‌روژ یکنقراست ! 

آبا تصور میتوان کرد که پروردگارعالم العیاذبالته درهنگام تعیین ز کاة 
این‌حساب رادردست نداشته است؟ با نعوذبالّه پیغمبرش درادای رسالت‌خیانت 
کرده اس يا ائمٌ معصومین علیهم‌السلام گزاف گفته‌اند ؟ یا فقهائی که چنبن 
فتوی‌میدهندد رآشتباه وحطاهستند؟ شماهر کدام را که روا می‌بینید اختیار کنید ! 


درآمد ز کاة بر ای اصناف هشتگانه کافی است ! 


گفتیم وثابت کردیم که اگر زكاة منحصربه (اشیاء تسعمعلوم) باشد نه‌تتها 
بر ای‌مصرف‌هشتگانه‌ای که خدای متعال در کتاب‌مجرد خودآن را تعیین‌فرموده 
است کافی نبست بلکه‌حی برای‌صنف اول آن که طبقهٌفقرا میباشندنیز کاقی‌نیست 
چنانکه باحساب نسبتاً دقیق معلوم شد که هرگز بهرفقیری درسال ده الی پانزده 
تومان نمیرسد واین مبلغ چپزی نیست که بزندگی واعاشة سه روز فقیری کافی 
باشد تاچه‌رسد باینکه طبق اخبار و احادیث معتبره ازناحية ائمة اطهار سلامالّه 
علیهم» نظر بلند شار عاسلام آن است که هرفقیری ازاین طربق‌علاوه بر |نکه‌باید 
زندگی واعاشه‌ای دررفاه و آسایش ودروسعت و گشایش کند حتی میخواهد که 
فقرا باهمین وجه زکاة خوب‌پخورند وخوب بیاشامند وخوب بپوشند و ازدواج 
کنند وخود درأمورخیر شز کت جویند وحج بجاآورند ! چنانکه‌مضمون‌حدیث 
شریف مرویه در کافی‌جلدسوم ص۵۵ چنین است : 

۱و قال ابوهید اند غلبه السلام :ان آنه ماراه و تعالی نظرفی. آموآل 
الاغنباء ثم نظر فی‌الفقراء فجعل فی اموال الاغنیاء مایکتفون به ولو لم یکفهم 
لزادهم بل یعطیه ما یا کل ویشرب ویکتسی ویتزو جویتصدق ویحح.» ترجمةٌ این 
حدیث‌ضمن احادیث ز کاة برجمیع اموال (حدیث‌نهم) گذشت . 

۲ م در مستدرالوسائل جلداول ص۵۲۲ کتاب عاصم بن‌حمیدالحفاظ : 
(.. عن‌ابی بصیر قال‌فلت لابی‌عبداله علیه‌ لسلام ان عمر شیخ من اشیاخنا مثل 
عبسی‌بن اعين وهو محتاج قال فقالله عبسی اما ان عندی شیاً من الزكوة ولا 
اعطيك منها شیثاقال فقال للم ؟ قاللانی رأيتك اشتریت تمرا واشتریت لحماً 


۳۸۹ 


۳۹۰ رکه 
قال انما ربحت درهماً.فاشتریت به اربعین تمراً وبدانق لحماً و رجعت بدائقین 
لحاجة قال : فوضع ابوعبداله علیه‌السلام بده‌علی جیهته‌قال ثم‌رفع‌ر أسه فقال : 
آناقه عروجل نظرقی اموال الاغنياء ونظر فی الفقراء فجعل فی اموال الاختیاء 
مایکتفی الفقراء و لولم‌یکفهم لزادهم بلی‌فلیعطه مایا کل ویشرب ویکتسی‌وپتزوج 
ویتصدق ویحج : 

ابوبصیر میگوید : بحضرت ابی‌عبدات رامام جعفر صادق) علیه‌السلام 
عرض کردم شخصی‌بنام عمرشیخی است که ازاصحاب مابوده وی مانشد عیسی 
آبن اعین است واومرد محتاجی است وعیسی باو گفت که درنژد من مقداری اژ 
زکاة موچجوداست ولکن پتواژ آن نخواهم داد ! آن‌مرد باو گفت:چرا ؟ عیسی 
گفت : برای اینکه‌ترا دیدم که خرما حریدی و گوشت‌خریدی . آن‌مرد گفت: 
همانا من در معامله‌ای يلك درهم سود بردم پس باآن چهل دانه رما خریدم و 
بیکدانگ آن‌گوشت ودودانگا زآن درهم را بحاجت‌دیگرپرداختم . ابوبصیر 
گوید : حضرت‌صادی علیه‌السلام دست خود را برپیشانی خود گذاشت آنگاه 
سربرداشت وفرمود : شدای‌عزوجل نظردر اموال اغنیاء کرد و نظری‌بحال‌فتر| 
نمود پس‌در اموال اغثیا آن اندازه مقرز فرمود که برای فقراکافی باشد واگر 
آن برای فترا کافی نمیبود البته حدا زیاده میفرمود » بلی عیسی باید بآن مرد 
بدهد آنچه میخورد ومی آشامد ومیپوشد وجفت گیرد وحج بجایآرد». 

۳ ابضاً در مستدرك الوصائل از دعائم الاسلام : «عن جعفر بن محمد 
علیه السللام انه قال ویعطی المژمن من‌الز کوةمایاً کل و یشرب ویکتسی وبترو ج‌ویحج 
ویتصدق و یوفی دینه : حضرت صادق علیه‌السلام فرمود : بمومن از زكاة آن 
اندازه داده میشود که بخورد وبیاشامد وپوشد و زن‌بگیرد وحج برود و تصدق 
بدهد ووام ودین خود را وفا (ادا) نماید» . 

شیخ‌مفید در المقنعه ص۱۳ ازحضرت امام‌محمد باقر روایت نموده‌است 
که‌آن حضرت فرمود : «اذا اعطیت‌الفقیر فاغنه : هر گاه‌چیزی بفقیردادی اورا 
غنی گردان . » ودر همین صفحه از حضرت موسی بن جعفر (ع) حدیثی نظیر 


درآمد ز کاة برای اصناف عشتگانه. .. ۳۹۱ 
آن واوداست:. 

در کتاب شریف کافی از ابراهیم‌بن‌هاشم از اسمعیل بن عبدالعز یز روایت 
کرده‌است که اومیگوید : «دخلت انا وابوبصیر علی‌ابی‌عبدالّه علیه‌السلام فقال : 
ابوبصیر ان لنا صدیقاً و هو رجل صدوق یدین بما ندین به فقال : من هذا با 
ابامحمد الذی تز کیه فقال‌العباس بن الولیداین‌صبیح فقال رحم‌الّه الولیدبن‌صبیح 
ماله یا ابامحمد قلت‌له جعلت فدالك له دارتسوی‌الی‌اريعة الاف درهم‌وله جارية 
وله غلام یستقی‌علی الجمل کل بوم مايین الدرهمین الی‌اربعة سوی علف الجمل 
وله عیال‌آله انیا خذمن از کوة؟ قال‌نعم ؛ فال : وله‌هذه‌العروض!؟ فقال‌یاا بامحمد 
فتأمرنی‌ان آمره ببیع‌داره وهی‌عزه ومسقط رآسه آویبیم جاریته التی‌تقیه‌الحر و 
البرد وتصون وجهه ووجه عیاله او آمره آن‌ببیم غلامه اوجمله و هومعيشته وقوته 
بل بأخذ الز كوة فهی حلال ولایبیم داره ولاغلامه ولاجمله : 

اسمعیل‌بن عبدالعز پزمیگوید : من وابوبصیر برحضرت صادق علیه‌السلام 
واردشدیم ابوبصیرعرض کردکه مارا دوستی‌است که بسیارراستگو وهم مذهب 
ماست » حضرت فرمود او کیست ای ابومحمد؛ او کیست که تو او رات زکیه 
مینمائی؟ ابوبصیر گفت اوعباس‌بن ولیدبن‌صبیح است. حضرت فرمودخدارحمت 
کند ولیدبن‌صبیح را حال‌عباس چطوراست؟ من گفتم فدایت‌شوم اوراخانه‌ابست 
که چهارهزار درهم‌ارزش‌دارد ووی را کنیزی‌جز آن‌است ونیز اوراغلامی‌است 
که با شتر آبکشی میکند که هرروزی دو الی چهاز درهم در آمد اوست سوای 
علو فة شتر » واوراعیالاست» آبا باومیرسد که ازز کاة چیزی بگیرد ؟ حضرت 
فرمودآری ! ابوبصیر گفت او اين‌همه دارائی ودر آمد دارد ! حضرت فرمود : 
ای اپامحمد آیابمن دستورمیدهی که اورا آم رکنم که خانخودر ایفرروشد وحال 
آنکهآن اسباب‌عزت و [بروی‌اوست و آسایشگاه‌وی‌است» با کنیز خو در ابفر وشد 
وحال اینکه آن‌کنیز او را از سرما و گرما نگاه میدارد و آبرویاو وعیال‌اورا 
حفظ میکند» یاوادار کنم که غلامش‌را باشترش را بفروشد وحال‌اینکه آن وسیلا 
معاش او وقوت اوست » بلی‌او باید ز کاة بگیرد و برای او حلال است و نباید 


۳۹۲ ۱ رکه 
خانه‌اش وفلامش وشترش رایفروشد ۱ا 

پس معلوم‌میشود ززکاتی‌را که خدای جهان برای تأمين نیازمندی فقیران و 
مصالح اجتماعی‌مسلمانان مقررفرموده است اشیاه تسعه آن‌را کفایت نمیکند . 
واين قید وحصر جزتهمتی برشارع اسلام‌ئیست وز کاتی که برای‌این منظورمقرر 
است زکاة برجمیع اموال‌است ؛ چنانکه علاوه براحادیث سی وپنجگانه‌ای که 
گذشت احادیثذیل نیزمویدد این‌حقیقت است , 

قید و حصر ز کاة برانعام ثلائه را احادیث دیگر و روش و عمل حضرت 
امیرالممنین‌علی علیه‌السلام نیزتکذیب میکند زیراآنحضرت از اسب و برزون 
هم زكاة میگرفته‌است . چنانکه‌درحدیث مرویه در کافی آمده است : 

«باب مایجب علیه| لصدقة من‌الحیوان و مالایچب... عن‌محمد بن‌مسلم و 
زرارة عنهما جمیعاً علیهماالسلام : قالاوضع امیرالمومنین صلوات ال علیه علی 
الخیل العتاق الراعية فی کل فرس فی کل‌عام دینارین وجعل‌علی البرازین‌دینارا: 
محمدین مسلم وزراره هردوازحضرت باقر وصادق علیهماا لسلام‌روایت‌میکنند 
"که آن هردو امام فرمودند : که آمیرالمومنین صلوات الهعلیه براسبان‌عربی کریمة. 
الا صل بهر اسبی در سال دودینار زکاة وضع فرمودو بر اسپهای عجمی الاصل درهرسال 
يك‌دینار !و این‌حدیث در کتاب تهذیب جلدء ص ٩۷‏ نیز آمده است . 

و یز در کتاب کافی در همین باب : «... عن‌زرارة قال‌قلت لابی‌عبداله 
علیهالسلام هل‌فی البغال شیء ؟ فقاللا ۰ فقلت کیف‌صار علی‌الخیل ولم یصر 
علی البغال؟ فقال : لان البغال لاتلقح والخیل الاناث ینتجن و لیس علی الخیل 
الذ کور شیء قال قلت فمافی‌الحمیرفقال لیس فیها شیء قال‌قلت هل‌علی الفرس ‏ . 
اوالبعیر یکون للرجل برکبها شیء فقال لا . 

پس معلوم میشود که براسبان نیز زکاة است وحیواناتی که ز 5ة بر آنها 
نیست استر والاغ‌است!" ۱ 

۱ - از عجائب امر اینست که فتهاء شیمه با فقهاء سنی اتفاق دارند بر اينکه زاة نقط 


برانعام ثلاثه است و احادیث بسیاری نیز ازطریق عامه روایت شده است که رسول خدا 


سس 


درآمد زک برای امناف هشتگانه ... ۳۹۳ 

باذ کر ایناحادیث معلوم‌شد که ز کاة دردین‌مبین اسلام در اتحصار اشیاء 
تسعه‌نیست پلکه بررجمیع اموال است‌تاباآن بتوان‌مصارف هشتگانه‌ر| که حداوند 
علیم برای تأمین‌مصالح مسامین ووجود نظاماجتماعی کامل واحسن تعیین‌نموده 
اداره کرد با اینکه در هنگٌام تشریع ززكاة بسیاری ازمداخل ودر آمدهای عصر 
کنونی‌موجود نبود معهذا شار عحکیم اسلام ز کاة پر آشیاء را آنچنانتعمیم‌داده که 
اگربهمان اشیاثی که درلسان اخبار و آثارآمده است هم اکنفانمائيم برای‌این 
مصارف که بالغ بر چندین میلیارد تومان در کشوری مانند ايران است کافی 
خو اهد بود . مثلا : 

ز کاة برمعادن و کنوز و آنچه ازدریاها بدست می‌آید خود مبلغ‌مهم بلکه 
بهترین و بزر گترین در آمد پاره‌ای از کشورهای اسلامی دراین زمان است که 
اگر زکاة این‌چنین معادن داده‌شود شایدخود به‌تتهائی برأی‌مصارف مزبور کافی 
باشد چه‌رسد باینکه ساير درآمدها نیز ضمیمه شود . 

این‌رقم در آمدکه يك‌پنجم در آمد ویژة جمیع‌معادن است که بدست‌افراد 
واشخاص استخراج میشود ودر کشوری مانندایران درآمد معادن شاید بیش‌از 
پنجاه میلیارد تومان‌باشد طبق آبات کتاب‌خدا : بوانفقوا من طیبات ماکستم 
وسما اخرجنا لکم من‌الارض» . 


وبروفق سره سول ال صلی الله علیه و آله واحادیث اهل‌بیت عصمت ز کاة 


چنت 
فرمود : «عفوت عن الخیل والرفیق.» و بنابرقول شانعی در الام جاص ۲۷ و دیگران: 
«عن انس بن مالك عن‌ابی‌هریره ان رسول‌انته صلی‌انته علیه وسلم قال لیس علی المسام نی 
عبده ولافی فرسدصدقة» وهمچنین خود شانعی فتوی میدهد : «فلا زكوة فی‌خیل لنفسها و 
لاشیء فی‌الحاشية عدالایل والیتر والغنم چدلالة سنة رسول‌النته ولا صدقة فی الخیل فانا 
لم نعلمه صلی انته علیه و آ له | عز الصدقة فی‌شیء من الماشیةغیر الابل والبتر والغنم.» ومعهذا 
می‌بینيم که‌امیر المژمنین ازخیل هم‌صدقه اخذ فرموده است واحادیت شیعه از اهل‌بیت نیز 
مصرح است که در آسبهاز کاة است وحتی درعبد اگریه‌آن تجارت شود زکاة است ؛ آنگاه 
متحیرميمانيم که این فتهائیکه برخلاف امیرالمومنین واولادطاهرینق اه حبو ان‌را متحصر 
پانعام ثادئه کر ده‌اند تابع چه مذهبی بوده‌اند ؟! 


۳۹ رکه 
بوده و باید یت المال مسلمین‌عاید شده وبمصارف عامه‌پرسد روی چه غرض 
وبااشتباهی‌معلوم نیست ازرقمز کاة درشیعه‌ خارج شده وببصرف‌خمس(معروف 
بخمس آل محمد صلی‌اله‌علیه وآله ) در آمده و صرفنظر از ایتکه هر گز دراین 
کشور صورت عمل بخود نگرفته برفرض آنکه روزی‌عمل شود مصرف معلومی 
ندارد ويك فعل عبث ولغو بلکه‌عمل جاهلانه‌ای خواهد بود که شرح آن خواهد 
آمد . پس‌مقصود از آن‌جز ز کاةنیست . اينكاحادیثی که از طریق ائمة اهل‌بیت 
عصمت علیهم السلام دراین‌مورد واردشده‌است : 

۱ - در کتاب منلابحضره الفقیه ص۱۵۸: سئل ابوالحسن‌موسی بن‌جعفر 
علیها لسلام عما بخر ج من البحرمن اللو لژ والباقوت والزبرجد وعنمعادن الب 
والفضة هل‌فیها ز کوةفتالاذا بلغخ‌قیمته دیناراً ففیه‌الخمس : ازحضرت‌موسی‌بن 
جمفر علیه السلام سوال‌شد از آنچه ازدریا بیرون می‌آید از مروارید ویاقوت و 
زبرجد واز معادن‌طلا ونقره آیادر آن ز کاة‌است ؟ حضرت فرمود همینکه‌ارزش 
آن پیکدیناررسید در آن يك پنجم است؛ . 

شاید کلمة مس که مراداز آن‌يك‌پتجمی است که ازمعادن ومستخرجات 
دریاگرفته میشود درمقابل یکدهمی کهازغلات گر فته میشود ودرمقابل بك‌چهلمی 
که‌ازسایر آموال گرفته میشود ابن اشتباه‌را برای‌فقها پیش آورده است که خمس 
راچیزی مستقل درمقابل زکاة گیرند و آن‌را آختصاص بمصرف خاصی دهند و 
حال‌اینکه دراحادیث دیگر وبهتر آزهمه‌سنت وروی پیغمبر و خلفای حق وباطل 
آن‌سرور معلوم است که مراداز آن مقدار «مایخر ج منهه است که بعنوان ز کاة 
معادن يك‌پنجم از آن برداشت‌میشود وعبارت خودحدیث هم این‌معنی را بنحو 
کامل‌میر ساند زبرا سائل از امام‌علیه‌السلام پرسید که آیا دراین اشیاء زکاةاست 
امام فرمودهمینکه قیمتش بيك‌دینار ر سید در آن‌بك‌پنجم است ونفرمودکه‌درآن 
ز کاةنیست بلکه خمس است که‌خود عنوان مستقل‌دارد ؟ حصوصاً که در آن‌زمان 
چنین خمسی که امروزه‌معمول است نبوده تابمجرد لفظخمس آن معنی درذهن 
متبادرشود بلکه چنانکه خواهد آمد ازمعادن يك پنجم بعنوان ز کاة گرفته میشد 


درآمد ز کاة برای اصناف هشتگاند ... ۳۹۵ 
ونقصود امام‌هم همان‌است . 

۲ - ایضاً درمنلابحضره الفقیه : ووسأل عبیداله بن علی الحلبی اباعبداله 
علیه السلام عن‌الکتر کم‌فیه فقالالخمس وعن المعادن کم فیها فقال الخمس و 
عن‌الرصاص والصفرو الحدید وماکان من‌المعادن کم فیها فقال‌علیه‌السلامپوخذ 
منها کما یوخذ من‌معادن آلذهب واألفضة . 

مضمون وترجماحدیث شریف آن است که عبیدالّین علی‌حلبی از حضرت 
صادق‌علیه السلام سو ال کرد از گنج که در آن چقدرواجب است حضرت فرمود: 
يك‌پنجم ؛ وسژال کرد ازمعادن که‌در آنهاچقدر واجب‌است ؟ حضرت فرموديك 
پنجم واز برنج وقلعم ومس و آهن و آنچه ازاين قبیلمعادن است چه‌قدر واجب 
است‌حضرت فرموداز آنهاگر فته می‌شود چنانکه‌از معدن‌طلا و نقره گرفته می‌شود 

دقت درحدیث شریف چندنکنه‌ر! بوضو ح‌روشن میکند : 

نکتث۱ - سژال سائل که میپرسد از گنج و معادن و غیره که در آنها چه مقدار 

واجب است ؟ 

معلوم است که این‌سژال‌مربوط بز کاةاست از آن جهت که هرمالی‌نصاب 
مخصوصی‌دارد وچون‌نصاب معدن و گنج ومقداری که از آن باید احراج شود 
برسائل مجهول‌بوده است لذا نیاز بسژال ازامام داشته است و گرنه خمس که 
ظاهرترین آن غنائم جنگی است احتباج‌بسوالازمقدار «مایخر ج منه» ندار دزیرا 
معلوم است و صراحت قرآن که «فان لّه خمسه » جائی برای اين سوال باقی 
نگذاشته است . 


نکنه۲ اصطلا ح کلمة «حمس؛ که‌چیزی‌معنون‌باشد درردیت ز کاة در آن‌زمان 


۱ - همین حدیث درکتاب شریف کافی با اندكه تفاوتی (بدون قید «هل فیها زکوة» ) آمده 
است . معهذا علامهمجلسی (ره) در مرآت‌العقول درشرح این‌خبر نوشته است : «ووجه 
بعض‌المحققین : ریما یقال الخیر ابی‌نصر مع‌معارضته للاجماع الذی‌ادعاه ابن ادریس‌یحتمل 
ان یزاد فیه‌السوال عن‌الزكوة اذ لیس صریعاً فی‌الخس» . 


۳۹ زکة 
مانندزمان ما مرلو است که گفته شود فلان‌چیر بر آن ز کاة است ویرفلان 
چیزحمس واجب‌است ! زرا کلمةٌ ‏ زكاةيك اصطلا ح‌شرعی است مانند صلاة و 
حج که متضمن حقیقتی‌معلوم ومعبن است درصورتیکه کلم «خمس» نام‌عددیاز 
کسور متعارفی,است وهر گر درردیف صلاة و حج و ز كاة درنمی آید وهر وقت 
هم استعمال شده است‌در موردغنائم جنگی باصطلا ح خمس یعنی‌يك‌پنجم خنائم 
بوده که باز نمایند؛‌عددی از کسور متعارفی است نه‌يك حقیقت شرعی . 

نکتهة ۳ - چنانکه معلوم است ازمعادن و کنوز وامثال آن در زمان رسول خدا 
صلی‌اله‌علیه و آله و درزمان خلفای حق وباطل يك‌پنجم یا کمتر ویا زیادتر از 
بابت زکاة ازمسلمین گرفته میشد وهمین کیفیت است که پاره‌ایاز اصحاب‌ائمه 
علیهم السلام را تیازمیافتاده است که آن‌را مورد سوال قرار دهند . 

کته - مصارف آن هم طبقاحادیث وارده وسیرة مسلمه همان‌مصرفز کاة 
وبیت‌المال عمومی است . و مصرف خمس غنائم و امثال آن نیست » چنانکه 
خواهد آمد , 

کته - قید کلمة «بژخذه درحدیث شریف است که بر ارباب ادب و اطلاع 
مخفی نیست که کلم «یژخذه شامل چیزهائی است که براموال مسلمین و اجب 
است وبرزمامدار وحاکم اسلام‌است که آن‌رأ را : «خذمن‌اموالهم 
صدقة» اخذکند برخلاف خحم سکهآن دردست خود زمامدار است که مثلا در 
فناثم جنگ خود زمامداروپیشوای‌مسمین آن‌را ازغنائم جنگی جدا میکندیعنی 
سهم مجاهدین‌را که چهارپنجم غنائم است بین آنان تقسیم میکند ويك‌پنجم آن را 
بعنوان حمس باقی میگذارد ؛ ودرکتاب آسمانی‌ما هرگز امر بدادن یاگرفتن 
خمس بکلمات : و آتوا ویژتون وخذ ه نشده چنانکه دربارة زکاة آمده است 
وفقط بکلمهٌ «واعلموا» اعلام شده که مفهم معنای‌دیگری است که درمحل خود 
از آن بحث خواهیم کرد انشاءالّه تعالی . 

۳- ایضاً درمن‌لابحضره‌الفقیه : «وسئل ابوالحسن علیه‌السلام عن الرجل 
یأحذ منه‌هلاء ز کوة‌ماله اوخمس‌غنیمته اوخمس مایخر جله من‌المعادنیحسب 
ذلك فیز کوته وخمسه فقال‌نعم : ازحضرت موسی‌بن جعفرعلیه‌السلام سژ ال‌شد 


درآمد ز که برای اصتاف هشتگ‌نه ., ۳۹۷ 


آز مردی که اینان (یعنی خلفای جور آن زمان) ز كاة مال با خمس غنیمت او 
یا خمس آنچه از معادن که برای‌او بیرون میآید میگیرند آیا آن را میتوان در 
حاب زکاة مال و خمس غنائم و يك پنجم معادن محسوب داشت ؟ حضرت 
فرمود : اری» !۱ 

دراین حدیث نیز بصراحت روشن‌است که ز کاة ازمال وخمس از غنائم 
جلگی‌است که خلفای‌وقث مأخوذمیداشتند وخمس معادن‌نیز معلوم ومسلم‌بوده 
که‌خلفا آن‌را دریافت‌داشته وجزو بیت‌المال مسلمین بوده‌است و آن‌را بعنوان 
ز کاة مأخوذمیداشتند چنانکه‌بعداً بیان آن خواهد آمد انشاء‌اله . 

4 ازجملهةً مویدات اینکه‌حمس‌معادن‌همان ز کاة‌است که جزوبیتالمال 
مسلمین‌بوده ومصارف آن به‌اصناف هشتگانه است آن است که حدنصاب آن 
همان‌حد ز کاةاست وصراحت احادیث نیزمیین این معنی است . 

حدیثی است که شیخ‌طوسی آن‌را درتهذیب جلدع4 ص۱۳۸ آورده‌است : 

(... عن‌احمد بن‌محمدین ابی‌نصر قال: ساألت اباالحسن علیه‌السلام عما 
اخرج من‌المعدن منقلیل او کیرهل‌فیه شیء ؟ قالیس فی‌شیء حتی یبلغ مافی 
مثله الز كوة عشرین دیناراً : احمد بن محمد بن ابی نصر میگوید از حضرت 
ابوالحسن (رضا) سژال کردم از آنچه ازمعدن بیرون‌میآورم کم باشدیا زیادآبا 
در آن چیزی و اجب است حضرت فرمود : در آن چیزی‌واجب نیست‌تا برسدبه آن 
مقداری که درمانند آن‌زکاة است یعنی بیست دیثار شودا» . 

آزاین حدیث شریف‌نیز نکاتی‌چند استنباط میشود : 

نکن ۱ - درمعدن ز کاةاست ولی‌هرگاه بمقداری رسد که در مانندآن ازحیث 
قیمت مشمول زکاة شود یعنی‌اقلا بیست‌دینار باشد . 
نکتة ۲ درحدیت شریف میفرماید : «یبلغ مافی مثله الز کوة, یعنی غیر معدن 


۱ - درصحیح بخاری ازحسن زوایت شده که گفته‌است - «ماکان من ر کار فی‌ارض الحرب 
فایه الخمس وما کان فی ارض السلم ففیه الز کوة» اما ائمه علیهم السلام در معدن خمس 
را واحتب شمرده‌اند 


ف 


۳۹۸ رکه 
سائرچیزها هم هست که مانندمعدن هستند ودر آنها نیز ز کاةواجب‌است حال‌این 
یااشیاء دیگراست که همینکه‌قیمتش به‌بیست دیذاررسید مشمول زکاة است وبا 
معادن دیگر اگرمورد سوال به‌دن معیتی‌بوده است وبهرصورت ز کاة را از قید 
اشیاء تسعه خارج میکن . 
تکتذ۳ معدن مشمول‌خسی که درزمان‌ماگرفته میشود (بنام خمس آل محمد 
صلی الدعلیه و آله) نمیشود زیراخمس آزهرچه باشداحتیاج بنصاب معیتی ندارد 
ولی درمعادن‌چنانکه حدیث‌شریف بدان‌مصر ح است‌نصاب درکار است . 
کته - آنچه‌ماننده‌عدناست ومشمول زکاة است ر کازاست که مال‌مدفون‌در 

زمین است » چنانکه‌شیخ طوسی درتهذیب ج4 ص ۷۰ نوشته‌است : «ان ال ز کوة 
انما تجب فی الر کاز» ودر معنی ر کاز اهل‌عراق گفته‌اند : «الرکاز : المعىادن 
کلها» واهل‌حچاز کفته‌اند : «الرکاز : المال‌المدقون» شیخ طوسی گفته است 
مقصود ازاینکه ز کاةدر رکاز واجپ‌است یعنی مستحب است ! 

۵ + شیخ‌مفید درالمقتعه حدیثی آورده اس ت که ظاه رآ مضمون‌همین حدیشی 
است که شیخ آن‌را پاسند درتهذیب آورده است باین‌عبارت : 

و.. قال سثل الرضا علیه‌السلام عن مقدار الکنز الذّی یجب فیه الخمس 
فقنال‌ما یجب فیه ال زکوة من‌ذاك ففیهالخمس ومالم یبلغ حد مایجب نیهالزکوة 
فلا خمس فیه] . ۱ 

وهمچنین حدبلی باین‌عبارت : «عن آلبز نطی‌عن‌ابی الحسن الرضاءعلیها لسلام 
قال‌سثلته‌عمایجب فیه الخمس من ‌الکنز فقال سایجب فی مثله‌ال ز كوة ففیه | لخمس» 
که‌بهر صورت‌همان‌معنی‌را میدهد که همینکه از گنج یامعادن‌بمقداری استخراج 
شد که پس ازوضع‌موونه قیمتش‌بمبلغ بیست‌دینار رسید در آن‌صورت یك‌پنجم 
آنز کاة است که باید از آن خار ج‌شود . 

7 - درامالی صدوق‌مجلس۵۱ ص ۱۸۵ ودرأمالی شیخ‌طوسی ج۱ص ۲۱ 
ونیز درعال الشرایع ودر کتاب کافی‌ازابوحمزة ثمالی: «قال!بوجعفر علیهالسلام: 
فاعتبروا با اولی‌الابصار ثم‌قال وجدنا فی‌کتاب علی علی‌السلام انه‌قال : قال 


درآمد زكاة برای اصتاف هشتگاند ... ۳۹۹ 


رسول‌الله صلی اله‌علیه و آله : اذا ظهرت الزنا کثرت‌موت الفجاأة و اذا طفف 
المکیال اخذهم اه بالستین والنقص واذا منعوا از كوة منعتالارض بر کاتهامن 
الزر ع والشمار و المعادن کلها: حضرت امام‌محد باقرعلیه‌السلام فرمود: عبرت 
کب ایخداوندان بصیرت آنگاه‌فرمود: در کتاب آمیر المژ منین علی‌علیه| لسلام 
یافتیم که آنحضرت فرموده است : رسول‌خدا (ص) فرمود : همینکه زنا ظاهر 
شد مرگ فجأة «ناگهانی) فراوآن میشود و همینکه کم فروشی معمول شد شدا 
مردم‌را بسالهای‌قحط و کم بودی میگیرد وهمینکه منع ز کاة کردند زمین بر کات 
خودرا اززراعت ومیوه‌ها ومعادن ازتمام آنها مانع‌میشوده . 

دراین حدیت منم پر کات‌زمین بوسیلة منم ز کاة معادن مصرح است در 
وجوب ز کاة معادن‌و همچنین کلیٌ زراعتها ومیوه‌ها بدون‌استتناء مگر آ نچه‌همان 
روز فاسدمیشود چنانکه‌دراحادیث دیگر مصر ح ومستثتی شده‌است . 

۷- در کتاب دعائم‌الاسلام ج۱ ص ۲۵۰ : «عن‌جعفرین محمد علیّهالسلام 
انه‌قال : فی‌الژاژ یخرج من‌البحر والعبر یذ من کل واحد منهما الخمس ثم 
هم کساثر الاموال . 

۸ - ایضاً دعائم الاسلام : «عن اپی‌جعفر محمد بن‌علی الباقر علیه | لسلام 
انه سثل عن معادن الذهب و الفضة و الحدید و الرصاص و الصفر قال علیهم 
جممعاً الخمس) . 

٩‏ - ایض در همان کتاب : «و عنه (عن الصادق علیه السلاع) آنه قال فی 
ار کاز من المعدن والکنزالقدیم پژخذا لخمس من کل واحدمنهما وباقی‌ذلك امن 
وجد فی ارضه) . 

۰ - درمسند زیدبن علی‌بن الحسین علیهماالسلام درباب زکاة ص۱۹4 
میئویسد :۰ 

وسئلت زید بنعلی علیهماالسلام عن‌مع‌دن الذهب والفضة والرصاص و 
الحدید والزیبق والنتحاس فقال‌فی‌ذلك الخمس .»که مضمون تمام این‌احادیث 
دهجّانه آن است که در معادن از هرچه بوده باشد يك پنجم بعنوان زکاة 


9 زکاة 
گر فته مشود . 

۱ - حدیث‌مروبه درتهذیب شیخ و منلایحضره‌الفقیه والمقنم‌صدوق از 
محمدین مسلم : «قال: سألت اباجعفرعلیه السلام عن الملاحة فقال وما الملاحة 
فقال : ارض سبخة مالحة یجتمع فیه الماء فیصیر ملحاً فقال ؛ هذا المعدن فیه 
الخمس فلت والکبریت والنفط یخر جمن الارض فتبال‌هذا واشیاهه‌فیه| لس : 
محمد بن مسلم میگوید از حضرت امام محمد باقر علیه‌السلام سژال کردم از 
شوره‌زارها (ملاحه) فرمود: ملاحه‌چیست؟ عرض کرد زمین بی‌گیاه‌شوره‌زاری 
که‌آب در آن‌جمع می‌شود ونمك‌میشود حضرت‌فرمود : اين معدن است ودر 
آن‌يك پنجم‌است . گفتم: کبریت ونفتی که آززمین‌خود ببرون می‌آید فرمود: 
ایتها وماننداینها درهمة آنها يك‌پنجم است » . 

ابنك برای‌اینکه دانسته‌شودکه این‌سوال وجوابهاکه بین پیشوایان دین و 
مردم‌آن زمان رد وبدل‌میشده است مقصود از آن زکاة بوده‌است نه حمسی که 
درزمان مابین شیعه‌معمول‌است» بایدبوضم زمان‌سوال وفتوای‌مفتیان آن‌زمان 
دقیق شویم تا ببینیم در چه محیطی‌اینگونه پرسش‌ها پیش‌میآمده است که آنگونه 
پاسخها داده‌میشده است ؟ آنچه‌مسلم است ایئست که : 

اولا - ز کاةمعادن درزمان رسول خداصلی‌الهعلیه و آله وزمان‌خلشای او 
وبطور کلی درصدراسلام ازمسلمین بهمان‌مقدار يك مس از آن گرفته ميشده 
است . چنانکه علامهٌ حلی (ره) درکتاب منتهی المطلب ج ۱ ص ۵۸ نوشته 
است : 

۱ - «ان الب صلیانعلیه و آله(قطم بلال بن الحارث المزنی المعادن 
الماله, تا آنجاکه مینویسد : «اخذ منه الزكوة : رسول‌خدا صلی‌الّ‌علیه و آله 

۱ - قابل یادآوری است‌که درکتب صحاح اهل‌ست مخصوصا درمسند احمد بن حتبل در 
بیش از ۲ مورد وارد شده‌که ۰ «المعادن جبار» وجپار را بمعنای هدرآورده است که‌معلوم 
میشود درآن حقی برای فقرا وییت‌المال ثیست واين ازمفاخر مذهب شیعه است‌که انمه 
سللام‌انته علیهم درمعدن نیزحقی برای فقرا وبیت‌المال واجپ شمرده‌اند . 


درآمد ز که برای مصارف عشتگاند... .1 
معادن عالیه را ببلال بن حارث مزنی به تیول داد و معهذا از آن معادن زکاة 
فافت 0 

۲ صاحب مستدرك الوسائل در جلد اول ص ۵۱٩۹‏ از کتات عوالی‌اللشالی 
این جمهور احسائی آورده ی «عن‌النیی صلی اللّه علیه و آله انه‌اقطع بلال شش 
الحرث المعادنا لقبلیه واخذ منها ال ز کوةه ‏ 

۲ - و درص ۵۲۱ همین کتاب : «وفی درراللشالی عن‌النبی صلی‌اللهعلیه‌و آله 
آنه اقعاع لبلال بنالحرث الفر ی معادن القبلیه وهی ناحیةا لقر ع فتلك الممادن 
لایژ خذ منها الاالز كوة الیالیوم» مّ 

مضمون‌تمام این احادیث آن‌است که پیغمبرخدا (ص)»مادن سرزمین قبلیه 
زا به بلات ی «حارالش باقطا ع داد ولی زکاة آن معادن را ماأخوذ میداشت 
و ان هدن تا به آمروز جز ‏ زکاة گرفته نمیشود یعنی بهمان حالت اقطاعی 
بافی ات 

احادیثی که در کتب اهل‌سنت است‌نیز این‌معنی را تأییدمیکند چنانکه در 
سنن‌بیهقی جلد چهارم ص ۱۵۲ مینویسد : 

۱- «آن‌البی صلی نله علیه وسلم قطم لبلال بن‌بحارث المزنی معادن القیلیه 
وهی‌ناحية الفر ع فتلكالمعادن لایژخذمنها الا الز کوة الی‌الیوم» که عیناً همان 
حدیت آبن ابی‌جمهور احسائی وعلامه‌حلی استتت , 

۲ -مالك بن انس یکی از مفتیان بزرگ اهل سنت یز در موطاً «تنویر 
لولالك» ص ۱۹۰ جاپ ۱۳۷۰ همان‌داستان اقطاع بلال بن‌حارث وزکاة گرفتن 
رسول دا را آورده‌است 

ودر ستن بیهوقی در ج‌ِ ص ۱۵۲ : «عن فتادة ان عمر بن عبدا لعز بزرضی اللعنه 
خذمن المعادن‌من کل مأْتی درهم‌خمستدرآهم» پس ز کاة گر فتن رسول‌الّه(ص) 
وخافا از معادن الما تاریخ اتب : 

ثانیاً - مقدار زکانی که ازمعادن گرفته میشده‌است مس (یعنی‌يك پنجم) 


نو ده 9 1 


۰۰۲ ز اه 

۱- جنانکه درمجمع الزو ائد ومنیع الفوائد ص۷۸ : ۱... عن‌زید بن ارقم 
رضی‌اله‌عنه قال بمث‌ر سول له صلی الته‌علیه وسلم علیاً عاملاالی‌الیمن فاتی‌ب ر کاز 
فاحذ منه الخمس ودفع بقیته الی صاحبه فبلغ‌ذلك آلایی‌صلی الّعلیه وسلم فاعجبه : 
رسول خحدا صلی‌الّد علیه و آله امیرالمومتین علی علیه‌السلام را یعنوان عامل و 
قرماندار به یمن فرستاد پس معدن (بقول عراقیون) و دفینه (بقول حجازیون) 
بخدمت آنحضرت آوردند آن جناب از آن يك پنجمش‌را مأخوذ داشت و بقية 
آن را بصاحجش رد کرد این خبر که به پیغمیر (ص) رسید آن را پسندیده 
خوشش امد . 

۲ -بیهقی در ستن خود ج؟ ص ۱۵۵ میتویسد : «آن‌انس‌بن مالك اخبره 
قال : قدمنا مجر سول‌الّه (ص) فدخل‌صاحب لناخربه بقضی‌فیها حاجته فیتناوك 
منها لنبة فانهارت علیه تبراً فاحذها فاتی بها النبی (ص) فقال‌زنها فوزنها فاذا 
هی مأٌتا در هم فقال‌رسو لاله (ص) هذا رکاز و فبه‌الخمس : انس‌بن‌مالك‌راری 
را خبر داده است که ما با رسول خدا (ص) می‌آمدیم پس رفیقی از ما داشعل 
خرابه‌ای شد تا قضای حاجت نماید پس آن خشتی‌را برداشت پس مقداری طلا 
براوریخت وی آنهارابرداشته‌بخدمت رسول‌خدا (ص) آمدحضرت‌فرمود: آنها 
را وزن کن او آنهارا وزن کرد دویست‌درهم بود رسول‌خدا (ص) فرمود : ین 
دقته‌است قادر ات يك‌پنجم است؛» , 

۳ در کتاب موطاً مالك و کتاب‌الام‌شافعی بدوطریق ازابوهریره‌روایت 
شده اس که‌او گفت : «ان‌رسول الّه صلی‌الّه‌علیه وسلم‌قال فی‌الر کازالخمس ) . 

پس احادیث وارده ازطریق‌حاصه وعامه آن‌است که درمعادن و کنوز و 
امثال آن يك‌پنجم است . 

ثالاً - فتوای فقهای زمان‌صدور این‌احادیث از ائمهٌ معصومین نیز همین 
بوده است که ز کاةمعادن و کنوز وامثال آن‌يك پنجم است . 


۱ - در التاج جامع‌الاصول ج۲ ص۱۹ نیز اين حدیث از ابوهریره وارد شده که درصحاج 
ومسند احمدبن حنبل بیش از بیست و پنج مورد حزاین وارد آمده است , 


درآمد زعة برای مصارف عشنگاند.., ۳ 


چنانکه مالك که یکی از فقهای بزرگ آن‌زمان است ودرسال ۵٩هجری‏ 
تلد له اشت ودرزمان حضرت‌صادق علیه‌السلام خودیکی از مفتیان بزرگ 
ودر مدینه هم بوده‌است درموطاً خود مینویسد : «الز کوة فی‌المعادن» وپس از 
داستان اقطاع بلال مینوید : «اری و اللّه اعلم انه لا بژخذ من المعادن مما 
بخرج منها شیء حتی یبلغ مایخرج منها قدرءشرین دینار آ(عینا» و مأتی درهم 
فاذا بلغ‌ذاك ففیه الز کوةه . 
مقدارنصاب را همان متدارزكاة گرفته‌است چز اینکه معتقد است زکاة 
کر که رونت 
۱ بلی در کتاب مدونةالکبری که در آن فتاو ای‌مالك است در ج4 ص۲۸۷ 
درز كاة معادن میگوید : «اذا عرج منها وزن عشرین دینارا ووزن مأتی درهم 
اخذت‌منه الز کوة» ووقتی که باومیگویندندره‌ای (یعنی قطعه طلا) هر گاه درمعدنی 
پیدآشود بدون‌اینکه کاری‌بزر گوز حمت زیادی‌در آن کشیده‌شو 
میگ 


از یکی سای ۴ 
وید حمس . وأشهب که شاگردمالك است نیزدرر ص۲۸۸ همین کتاب‌میگوید 


هر کٌاه درمعدن باکار اند کی قطعه‌ای‌از طلا بدست آید در ار خمس است یعنی 


يك پنجم کرحت زباد داشته باشد ز کاةاست ممنی‌يك دهم . 

وشافعی نیز که خود آزمفتیان بزرگ ویکی‌از فقهای‌اریعه است‌در کتاب 
الام‌خود جنددوم ص۳۰ بابی بعنوان : «باب ز کوة المعادن» دارد که در آن‌چند 
حدیث در این عصوص‌میآوردونصاب ز کاة درمعادن ور کاز را همان‌بیستمتقال 
طلا با بیست دینار سداند . 


وسر انجام در ص ۲۸ نو تسد : «لااشك اذا ول الرجل الر کاز ذماً او 
و و بایغ بایجدمنه ماتجب فیه‌اار کوة انز کو ته الخمس : میگو ردهمینکه‌مقدار 


آنچه بافته ی بمبلغی بر سد که در ز کاة واچبت اس (یعنی ست دینار با 


دویست‌درهم) ز کاء آن يك‌پنجم اش 
آبویر ست که و دنیز ازفقهای‌بزرگ ۵ مان وشاگرد ابو حنیفه بو ده 
معاصر حضرت صادی وحضرت کاظم در کنات الخراج 


در 


شود بسن تسرد ‌ 


۳ 2۳ 
وکذلك کل‌ما اصیب نی|لمعادن‌من الذهب والفضة والتحاس و الحدید والرصاص 
فلن فی اقا الخسین فی ارض المرب کان او فی اراض المجم و خمسه النی 
مت الصدقات : بهرچه ازمعادن طلا و نثره ومس وآهن و برنج 
دست رسد پس همانا در آن يك پنجم است خواه درسرزمین عرب باشد خواه 
مرزمین عجم و يك‌پنجم آن در مواضع ومصارف زکاة نهاده میشود و بهمان 

مصارف مرس ) . ۱ 

رمالك هم در مدونة الکبری ج۱ ص ۲۸۹ مصرف زکاة معادن را همان 
مصرف زکاة بر فقر [ میداند وه‌یگوید : «تفرق فی‌الفقراء کتفرق‌ال زکوةه . 

رابعاًءدرهیچ‌زمانی مصرف‌خمس معادن بمصارف خحسی که دراین‌زمان 
معمول‌است نمیرسیده است وهمان‌مصرف ز کاةبوده‌است وائممعصومین نیزدر 
| حادیث‌خود همین‌معنی‌را منظورمیداشتند ومعصودشان ازخمس يك‌پنجم ‏ که 
معادن بوده‌است نه‌عمس کذائی با این تفاوت که مالك یکدهم معادن را برای 
ز کاةفتوی میداده است مگر درندرة (قطعه‌ای طلا) وصادی علیه | لسلام‌يك‌پنجم 
را؛درتمام آن وشافعی در کحل ورصاص ونحاس وحدید و کبریت وامثال‌اينها 
زکاة را واجب نمیدانسته است و اثمةٌ معصومین در تمام آنها ز کاة را واجب 
میدانسته‌اند . 

ووافعاً عجیب‌است که الم معصومین بر حلاف قتاوای فقهای زمان خود 

در اشیائی ز کاة را واجب شمرده‌اند که‌هیچکدام از فقهای آن‌زمان قائل نبوده اند 
يا مقادیری بر آن قائل‌شده‌اند که کمتر ازمقادیر آنها بوده است در نصاب اما 
در پرداعت بیشتر بوده یعتی از نه ولی عده‌ای از فقهای متأخر شیعه میکویند 
اینها همه از روی تقیه بوده است ! و زكاة فقط در آشیاء تسعه بان کیفیت 
کذائی است ! 

رقم دیگری که بربیت‌المال مسلمین می‌افزاید خمس‌اموال مخلوط‌بحرام 

است که این‌نو عز کاة گرفتن‌نیز از اعمال خحاصه امیرالمژمنین علیه‌السلام امت 

که برخلاف خلفای ثلائه ازچنین مالی اعذ ز کاة فرموده است با اینکه خلفای 


درآمد زکة برای مصارف هشتگانه... ۰۵ 
ماقبل او اقدام بچنین‌عملی نکرده‌اند ودر سنت‌عملی رسول‌اللّه هم ظاهر آ اثری 
از آن نیست و همین عمل نیز بطلان قول قائلین انحصار ززکاة به اشیاء تسعه 
برا هر سانگ. ۱ 

چنانکه در تهذیب شیخ‌طوسی و من‌لابحضره‌الفقیه شیخ صدوق و المعتیر 
محقق حلی آمده است از حسن بن زیاد که روایت میکند : «... عن ابی‌عبد ال 
علیه‌السلام ان‌رجلا اتی امیرالمومنین علیه السلام فقال‌یا امیر الممنین‌انی‌اصبت 
مالا لا اعرف حلاله من حرامه فقالعلیه‌السلام : احر ج‌الخمس من‌ذلك فان‌اله 
عزوجل قد رضی‌من دك الخمس و اجتنب ماکان صاحبه یعلم : مردی خدمت 
آمیر الم منین علیه‌السلام آمد وعرض کرد : یاامیرالمومنین من‌بمالی دست‌یافتم 
که‌حلال آن‌را ازحرامش بازنمیشناسم حضرت‌فرمود: يك پنجم از آن خارج 
کن همانا خدای عزوجل از آن‌مال بيك‌پنجم راضی‌میشود واز مالی که صاحب 
آن شناخته میشود اجتناب کن» . 

ونیز در منلایحضره‌الفقیه : «.. جاء رجل الی امیرالمژمنین علیه السلام 
فقال یاامیرالمژمنین اصبت مالا اغمضت‌فیه افلی توبة ؟ قال علیهالسلام: اتینی 
خمسه فاتاه بخمسه فقال هولك آن‌الرجل اذا تاب تاب معه‌ماله : مردی‌خدمت 
امیرالممنین علیه‌السلام آمده و عرض کرد : باامیرالمژمنین مالی را بدست 
آورده‌ام که در آن رازحلال وحرام آن) چشم‌پوشی کرده‌ام آیا برای‌من توبه‌ای 
هست ؟ حضرت فرمود: يك‌پنجم آن‌رابنزدمن آور پس آن‌شخص يك‌پنجم آن‌را 
بخدمت آنحضرت آورد حضرت فرمود : آن باقی مال تو باشد زیرا همینکه 
شخص توبه کرد مال اونیز با او پاك میشود» . 

ودرفرو ع کافی ودر منلابحضر هالفقیه و المحاسن‌برقی ص ۳۲۰ والمقنعة 
شیخ‌مفید ص41 آمده است : 

«عن السکونی عن آبی عبداّه علیه‌السلام قال : آتی رجل امیرالمژمنین 
علیه‌السلام فقال : انی کسبت مالا اغمضت فیه مطالبه حلالا و حراماً وقد اردت 
التوبة ولا ادری الحلال منه والحرام وقداختاط علی فقال امیرالمومنین تصدق 


3 و کاه 
بخمس مالك فان‌الّه قد رضی من الاشیاء بالخمس وسائر المال لك حلاد» 

تون اب یه با نله ای و مور توافت اس عبار 
مضمون دوحدیث ماقبل آن است . 

برای پاره‌ای آزفقها نیز این اشتباه پیش آمده است که این خمس همان 
حمس‌معروف آلمحمد (ص) است لُذا درردیث آن آورده‌اند" درحالکه‌خود 
عبارت حدیث‌میرساند که این کلمةٌ خمس يك پنجم‌مال است واصلا مربوط به 
آن یست خصوصاً که مصرف آن را مصرف صدقه دانسته است وجملة «تصدق 
بخمس مالك صریح‌است که مراد از يك‌پنجم مالز کاة أست که برچتین اموالی 


۱ - خوشبختانه پاره‌ایازفتها خودیدین معنی متفطن‌شده اند چنانکه مرحوم‌محتق‌سبزواری 
رحمةانته علیه در کاپ ذخیرة‌المعاد میتویسد ۰ 

«ولیس فی‌الروایتین دلالة علی ال‌مصرف هذا اللخمس مصرف الغتائم بل فی‌الروایة 
اشانية اشعار بان مصرفه مصرف الصدقات ویظهر من الشهید فی‌البیان نوع ترددفیه» . 

صاحب مدارك هم دراین مورد همان فرمایش مرحوم سبزواری را دارد و آخانه 
مینماید : «ومن ثم لم یذکر هذا القسم المفید ولا این‌الجنید ولا ابن‌عقیل : شیخ مفید و 
ابن‌جنید وابن عتیل هم‌این خمس را درردیف خمس غنائم نیاورده‌ائد ومصرف آن مصرف 
خمس غنائم نیست.» آری کلم خ.س در این احادیث فقط مقدار «ما یخرج منه» است که 
يك پنجم است نه خمس معروف , 

مرحوم ملامحسن قیض درکتاب الوافی کتاب ال ز کو: والخس ص() باب ما قیه 
الخمس در خصوص‌خس برژمینی که ذمی ازمسلمانان میخرد يا اموال‌مخلوط بحرام دراین 
اخباری که دراین خصوص وارد شده هیچ دلالتی نیست براینکه مصرف این خمس مذکور 
مصرف‌همان خمسی‌باشد که درآیة: «واعلمواانماغدمتم ...» است بلکه احتمال آن است که 
زک را یر ذمی مشتری از مسلمان ز کاة وخراجرا دوبرابررکنند و صدقه برفقرا و مساکین 
باشد » آنگاه بدلیل‌آن برهر دووجه است‌که ما درذیل خبر مال مخلوط بحرام بآن اشازه 
کرده‌ايم , 

وعجب دراین است‌که آیة شریفنه ۰ «الذین یکنزون الذهب و الفضة ولا ینفتونها 
فی سبیل‌الله» صریح‌است که کنز مشمولز کاة است ومصرف آن‌هم انفاق فی سبیل‌ایته است 
که مسلماً ویقیناً غیر مصرف خسس کذائی است وهمان مصرفز کاة است معهذا آن را در 
ردیف‌خمس غنائم آورده وهمان مصرف‌را برای‌آن در نظر گر نته‌اند , 


درآمد ز 26 برای اصناف هشتگاند ... ۷ 
تعلق میگیرد" ۰ 


۱ - هر چند احادیث فوق‌الذکر را در ردیف احادیث معروف به خمس آل‌محمد ( ص ) 
آورده‌اند ولی هم نص‌احادیث وهم‌سیر؛ امیر المژمنین علیهالسلام که ازچنین اموالی‌خمس 
آن‌را مأخوذ میداشتند حاکی‌است که مصرف آن مصرف سهم امام وسهم سادات که اکنون 
معمول‌است نبوده‌است » ما انشاوانته در کتاب خمس سیره امیر المژمنین را دراموالی که از 
مردم بعنوان حقوق مالی‌گرفته میشد بتدرلاژم بیان میکنیم که آنحضرت همواره‌میفرمود ؛ 
«انی نظرت فی کتاب انتّه نام اجد لولد اسمعیل علی ولد اسحق فضلد» . 

يا بنا بروایت « الغارات » از ابی‌اسحق همداني که آن‌جناب میفرمود ۰ «وانته لااجد 
لبنی اسمعیل نی‌هذا الفیء فضلا علی‌بنی اسحق». (بتی اسمعیل‌همان بنی‌هاشم و به‌اصطلاح 
ساداتند وبنی اسحق یهود) ! 

وصریحاً بیفرمودکه : من بین حسن وحسین وغلام گوش و دماخ بریده در تقسیم 
اموال فرقی و تفاوتی قائل امیشوم . چنانکه در نهج البلاغه و ساثرکتب معتبره است که 
به‌طلحه و زبیر فرمود؛ دوانته لااستاثر علیکما ولاعبد مجدع بدزهم نمادونه لاانا ولا و لدی 
هذین الحسن‌والجسین: بخدا سو گند نه بين شما دونفر ونه غلام گوش ودماغ بریده‌ای يك 
درهم و کمتر ازآن آمتیازنميدهم نه خودم ونه این دوفرزندم (حسن وحسین) را» . یعنی 
همه دربرایر تفسیم بیت‌المال مساویند و هیچکس را برهیچکس امتیازی نیست ؛ و اساسا 
این قییل امتیازات برخلاف روح وحقیقت اسلام‌است چناتکه در روضهٌ کانی و در تهذیب 
حفص بن غیاث روایت میکند از حضرت‌صادق علیه‌السلام که آنحضرت فرمود . 

«اهل الاسلام هم ابتاء الاسلام اسوی بينهم نی +لعطاء و فضائلهم بینهم و بن‌اله 
اجعلهم کبنی رجل واحد لایفضل احد منهم لفضله و صلاحه فی المیراث علی آخر ضعیف 
منقوص ؛ مردم مسلمان همگی فرزندان اسلامند ومن در عطا وچیز دادن بایشان آنان را 
مساوی میدانم فضائل ایشان بین‌خودشان و بين خداست (یعنی اگر کسی را فضیلتی است 
اجر ومزد آن درنزد خدا منظور و محفوظ است و از کسی چیزی‌طلبکار نیست) من آنها را 
چون فرزندان یکنفر میدانم که درهنگام تقسیم میراث هیچکدام را بردیگری بجهت فضل 
وصلاح درارث فزوتی نمیدهند وامتیازی ورجحانی برفرد دیگری که ضعیف وناقص است 
ندارد.» وده ها حدیت‌دیگر که همه‌موید این حقیقت است » پس اینگو نه امتبازات دراسلام 
نبوده ونیست ! 

باید دانست که خمس درمعادن و کنوز حکمی‌نبوده که مخصوص این امت‌باشد 
ومصرف ان هم صرف‌خویشاوندان هیچ پیغمبری نميشده است . 


سح 


۸ ز که 

مطالب و دلایلی که تا اینجا از نظر خوانندگان مطلم و منصف گذشت 
معلوم‌داشت که ز کاة در اشیاء تسعه‌جزيك تلقین اشتباه وغلط از متقدمین و يك 
تقلید وجمود از متأخرین نیست وگرنه از نظر دین مبین اسلام بخصوص از 
ناحیة مذهب ائمة اهل البیت علیهم السلام زکاة در تمام اشیاء است مگر اجناس 
واشیاء نادری چون استر والا غ ومبوه‌های فاسد شدنی وسبزیهاکه در آنها نیز 
پس از آنکه فروخته شد وپول‌شد درقیمتش زکاة است واین ز کاة وخمس ی که در 
زمان‌ما معمول است شباهتی‌بانجه در کتاب ‌خدا وستت رسول از نظر اهل‌بیت 
آنحضرت است ندارد . 

شما می‌بینید که در میان فقهاء عامه انحصار زکاة در اشپاء تسعه‌است » 
چون‌حسن بصری وابن‌ابی‌لیلی ومحمدین سیرین وسفیان ثوری ومی‌بینید که هم 
درچنین زمانی که فقهائی‌مانند این اشخاص‌باآن‌شهرت وقدرت بوده‌اند ازناحية 
ائمة اهل‌بیت علیهم | لسلام احادیثی آن‌چنان صادرميشده است که ز کاة در « کل 
ماکیل بالصاع» است یا هکل‌شیء جرعليك المال‌فز که» وامثال آن . 

ودر زمانی که مالك‌بن انس زکاة درمعادن را معادلژ کاة زراعت گرفته 
وبرای آن‌یکدهم قائل‌شده است ازناحية آئمة معصومین علیهم | لسلام احادیشی 
صادرشده است که زكاة معادن‌يك پنجم است . 

ودر زمانی که شافعی ‏ زکاةمعادن راتتها درطلا ونقره محصورنموده‌است 


چنانکه درجلد ششم العدیر ص؛ ۵ از ابواسحق ثعلبی ضمن داستان اصحاب‌کهف 
که امیرالم‌منین علیه‌السلام برای یهودی نقل می‌فرمود آورده است » تاآنجا که تعلیخا 
که یکی ازافر اد هفتگانة امحاب کهف‌است وبرای خرید غذا.بشهر آمده بود بعلت‌داشتن 
سک دقیانوس که تصور میکردند آ و گنجی را یافته است مأمورین پیش پادشاه مسلمان آن 
زمان بردند پادشاه به تملیخا گفت : «لاتخف فان نبینا عیسی‌علیه‌السلام امرنا ان لانأخذ 
من الکتوز الا خمسها فادفم الينا الخس من‌هذا الکنز و امض سالماً : ای تملیخا مترس 
همانا پیغمبرما عیسی علیه السلام بما آمرفرموده‌است‌که از گنجها جزيك پنجم آنرا نگیریم 
پس يك پنجم آترابما بپرداز وبسلامت با زگرد,» این‌حدیت در تفسیر البرهان جلد ۲ ص4۱۲ 
از ارشاد دیامی نیز از ابن‌عباس نقل شده است . 


درآمد زکة پرای اصناف هشتگانه ... 2 
رمعتقد بوده است که ز کاة درمعادن سرمه وقلع وبرنج ومس و آدن و کبریت و 
امشال آن‌نیست احادیث اهل الییت حاکی‌است که درتماماینها وغیراینها يك‌پنجم 
واجباست : ودرحالیکه | کثربلکه‌تمام کتب احادیث‌سنیان و فقهاء آنهاحاکی 
است که درحیوانات جزانعام ثلائه‌ز كاة نیست . 

احادیث اهل‌بیت علیهم‌السلام مشحون‌است که امیرالممنین سلام‌اللّه‌علیه 
از اسبهای عربی وبرازین عجمی ز کاة میگرفت» ودر صورتیکه در هيچيك از 
فتاوی واخبارعامه سخنی ازتکلیف مال حلال مخلوط بحرام‌نیست دیده‌میشود 
کهامیر المژمنین علیه‌السلام ازمال‌حلال مخلوط بحرامز کاة میگیرد ومانندایتها . 

معهذا بدبختانه دیده میشود که فقهای‌شیعه ز کاة را متحصر به اشیاء تسعه 
میکنندآن هم با شرایطی که درچنین زمانی کمتر کسی مبتوان یافت که آموالش 
مشمول ز کاةشود وبه مثل معروف هیچ در هیچ است ! 

این وضم و کیفیت موجب میشودکه خدای نا کرده بزرگترین بلیه که بلای 
الحاد وکموئیستی است درجهان شایع ودنیا را بکام خود کشد وسرانجام ملت 
اسلام‌را نیز در کام خودفروبرد . 

خوب‌است دراین مورد بمصداق این‌بیان فرمایش همان ائم معصومین 
علیهم | لسلام را دراین خصوص برای‌ختم کلام دراین‌مقام بياوريم . 

در کتاب فروع کافی مرحوم کلینی ودر منلابحضره‌الفقیه و همچنین در 
المجالس شیخ صدوق وامالی‌شیخ طوسی وجلد ۲بحار مرحوم‌مجلسی : «...عن 
رفاعة بن‌موسی انه‌سمم اباعبدالعلیه السلام بقول : ما فرض‌الّه علی هذه الامة 
شیاً اشدعلیهم من‌الز کوة وفیها تهلك‌عامتهم» . 

مشمون حدیث شریف اینست که : رفاعة بن‌موسی میگوید : ازحضرت 
ابیعبد اه آمام‌جعفرصادق علیه السلام‌شنیدم که‌میفرمود : خدا هیچ‌چیزی‌رابراین 
امت فرض وو اجب نفرموده‌است که‌برایشان‌سخت‌تر از ز کاةباشد ودرخصوص 
ز کاة ووجوب آن‌همگی هلاك خواهندشد . 


آينك‌باید دیدبمضمون حدیث صدق مشحون چرا وچه کسانی در خصوص 


و3 ۱ ز که 
زکاة هلاك میشوند ؟! ‏ 

اول_طاثفه‌ای که بعلت وضع و کیفیت ز کاةهلالك میشوند طبقة فقرا مستند که 
چون با این کیفیت چیزی عائد آنها نمیشود زیرا بهانه‌مائی که فقها پرای اغنیاء 
تراشیده‌اند کسی مخصوصاً دراین‌زمان بدهکار زکاة نیست لذا ناچار آنان هلال 
خواهندشدچه‌هیچ ملت وامت وجامعه‌ای نیست که اشخاص فقیر ومریض و کور 
و فلج و زمینگیر در آن نباشد وخواست خدا آن بوده است که اینان بخوشی و 
رفاهیت زندگی کنند » ولی باوضم‌موجود وز کاة معلوم در رسالاً فقهاء چیزی 
عاید آنهانشده ونخواهد شد ؛ پس‌ناچار از فرط فقر وفلاکت پاانجام کارشان 
بهلااکت ویا به‌ارتکاب فساد وجنایت خواهد کشید و هرچه باشدموجب‌هلاکت 
عامه است . 

دوم . طبقه‌مساکین و کسانی که در آمدشان‌برای‌يك زند گانی‌متوسط کافی 
نیست ناچار درنتیجةٌ سوء تغذیه و بدی معیشت و تنگی در زندگی در بینوائی و 
بدبختی بسرمیبرند که یاتحمل فقر ورنج کرده از مواهب حیات و فوائد اجتماع 
مچروم‌بوده قبل ازعمر طبیعی‌میمیرند وبا درنتيجة عدم‌تربیت: و فشارضبق‌معیشت 
دست به اموال‌دیگران درا کرده بادزدی و کلاه برداری و گدائی وامثال 
موجبزحمت ومحنت خود ودیگران میشوند وامت را بطرف رژیمهای گمراه 
کننده وغلط کشانده سرانجام بدر سقوط وهلاکت مییرند . 

سوم - طبقةٌ اغنیاء وثروتمندانندکه بملت معاف‌بودن ازپرداخت ز کاة با 
آنکه‌دارای آلاف والوف ثروتهای‌سرشار امروژه‌اندکه خوشبختانه‌با بدبختانه 
هيچيك ازاشیاء تسعه درآن نیست لذا مشمول پرداخت زکاة نیستند لکن مشیت 
طبیعت و گردش‌عالم‌تابم‌اهواء و آراء اين و آن نیست ووقتی که اغنیاء خود را 
ازطرت دین که حاکم نافذالکلمة وجدان‌است درامان‌دیدندوخودرااز آن‌جهت 
مدیون ندانستند هرگز خود بخود درصدد ترفیه‌حال بینوایان بر نمی آیند ناچار 
طبَهُ فقیر وبینوا درصدد انتقام وتلافی بر آمده‌دست به‌اقداماتی میزنند که مظهر 
بارز آن مرامهای شوم کمونیستی و بلشویکی و امثال آن است و بهرصورت 


درآمد زکاة برای اصتاف هشتگاند ... ۱۱ص 
موجب خسارت وهلاکت‌طبت اغنیاء است وهلا کت آنها نیزملا کت‌عامه‌است. 
چهارم دولتهای‌اسلامی هستند که بعلت‌نبودن قانونی کامل درخصوص 
اقتصاد ونظام مالی ناچارند که دست بوضع مالیاتهای غیر مشرو ع وظالمانه 
چون مالیات برمشروبات و کاباره‌ها وسینماها ومراکز فسق وفجور زده واین 
قبیلامور محرمه‌را تجویز کنند ورسمیت دهند که ضرر آن مافوق تصور است و 
در نتیجه عدم‌رضایت عامه‌را فراهم آورند و کار به‌انقلابهای‌عجیب وغریب کشد 
و هرروز رژیم تازه و وضم جدیدی پیش آید و حوادث گوناگونی را موجب 
شود چنانکه هم| کنون درپاره‌ای‌از کشورهایاسلامی معمول‌است وخودهلا کت 
عامه است , 
پنجم - چون‌يك سهم ز کاةازبرای آزاد کردن برد گان‌است » درنتیجه‌این 
چنین زکاة وعدم تکافوی آن برسیدن چنین مصرفی وضع‌این طبقه مهمل میشود و 
بی‌احتنائی‌به سرنوشت عبید واماء کار آنهارا سخت‌ت رکرده متحمل آنقدرشکنجه 
و آزار میشوند که‌سنگین ترین دلهابحال آنها میسوزد وقیامهائیعلیه این‌سنت‌شوم 
مانند قیام ابراهام‌لینکلن برای آزادی بردگان میشود وبالمال‌منجر به آن‌بلیات 
خانمانسوز میشود که درتاریخ ضبط است وجمعیت‌بسیاری در آن هلال میشوند 
وبهرصورت هلا کت‌عابه است , 
ششم - طبقة غارمین‌وتاوان"زدگان واشخاص مدیون و آبرومندند که در 
اثر ندادن ز کاة وتأمین نشدن سهم غارمین قروض و دیون اشخاص آبرومند و 
ورشکستگی درتجارت و آتش‌سوزیهای‌خسارت‌بار موجب‌آزهم ریختن اساس 
زندگی خانواده‌ها و پرشدن زندانها و بربادشدن اعتبارها و هزاران مفاسد و 
فجایع‌دیگر که دردنیال آن‌است‌موجب هلا کت‌عامه میشود . 
هفتم - وبالاخره‌معطل ماندن احتیاجات‌عمومی ونبودن‌مسسات اجتماعی 
چون بیمارستانها و مدارس ونداشتن وسیلاٌ دفاع وجهاد وعدم اصلاح طرق و 
شوار ع ومحرومیت از هزاران آزاین قبیل بر کات ناچار نکبت و ذلت جامعة 
اسلامی‌را فرا گرفته‌دچار فقر وجهل و رحوت وضعف وتسلط دشمن و استعمار 


39 زک 
شده بروزی میرسد که جلاکت‌عمومی از در ودیوارش میبارد ؛ 

آخحرین طبقه ودرحقیقت اولین طاثفه‌ای که دچار هلا کت وخسارت دنیا و 
آخحرت میشوند فقهائی‌هستند که بادرلانکردن حقایق عالةٌ اسلام ومقلد ماندن و 
حالت جمود گرفتن وبالاخره‌فتوی‌دادن بانحصارز کاة واشیاء تسعهٌ‌معدوم باعث 
میشوند که ملت اسلام از کتاب خدا وسنت رسول‌الله وطریقة اهل‌پیت مهجور و 
محروم مانده به‌نکت دنیا و آخحرت دچار شوند ؛ و این هلاکت که دورنمای 
نزديك آن روزبروز برمسلمانان نزدیکترمی‌شود وهم اکنون‌پاره‌ای ازبلیات آن 
دامنگیر عموم است که هر کس که دارای فکر وانديشة مناسبی است آن را درك 
میکند واحتیاج بتوضیح وتببین بپش‌ازاین ندارد . 

پس‌می‌بینید که امام‌علیه السلام پا این‌بیان معجزنشان چه حقیقت بزر گی‌را 
درمعرض‌عالمیان گذاشته که فرمود : «وفیها تهلك عامتهم» حالا! گرشماچندان 
اطلاعی ازمبانی‌فقهی نداشته‌باشد پیش خود می‌اندیشي که آمری‌بدین‌واضحی و 
بياني‌باین روشتی درموضو عز کاة که تااینجا ازنظر ومطالعة خوانند گان گذشت 
که درآیات قر آن‌مجید بدون‌هیچگونه قبد وانحصار واستثنا مضمون تمام آن 
آبات اینست که از آنچه خدابشما داده‌است ؛ روزی کرده است زکاة بدهید و 
پرواضح است که داده وروزی خدائی منحصر به شتر و او و ساير اشیاء تسعه 
نیست ودر سنت وسيرة رسول‌الّه مخصوصاً ازنظراهل‌بیت آنحضرت چنین قید 
وشرطی وجود ندارد بلکه ز کاة درتمام اشیاء است و جزچند حدیث مجعول از 
اشخاص نامقبول که ضعف‌متن وسند آنها روشن‌شد وعقل و وجدان و فطرت و 
قر آن وسنت‌هم آنهارا تکذیب وبطلان آنرا آشکار مینماید وبوضع ونتیجهةآنها 
زن فرزندمرده میخندد ومسلمان غیرتمنداز چنین‌تهمتها بدین مبین اسلام‌از حجلت 
آت سود 

پس چه چیزباعث شده‌است که این‌همه‌فقهای بزرگ درطی‌مدت بیش‌از 
هزارسال همچنان‌ثابت ومستقر بدین عقیده باقی مانده‌اند تا جائی که فقیه قرن 


درآمد ز 6ة برای اصناف هشتگانه ... ۱۳ 
بیستم ومجتهد عصرأتم که بچشم‌خود تمام‌ضررهای این‌عقیده و نارسائی آن را 
می‌بیند و فساد واضح‌وروشن آن در مرأی ومنظرخاص‌وعام‌است وبا اینکه‌برای 
مسائلی که وقوع آن درعالم خواب وخبالاحتمال میرود چاره اندیشی میکند و 
جو اب تهیه‌مینمایدتا شریعت ابدی اسلام‌راحتی‌برای‌روزیکه بشربه کرات آسمانی 
دست‌یابد شایسته وموافق‌معرفی کند! معهذا همینکه به‌مسئلز كاة ميرسد باکمال 
آبرومندی بدون احساس نقص و انفعال‌میگوید : اگردر آن روزی که‌بشر بآسمانها 
دست یافت هرگاه در آنجا گاو وشتر وطلا ونقر؛ مسکول؛ وسابراشیاه تسعه‌بود 
ز 56 میدهد والا خیر ! 

علت وسند این‌عقيدة عجیب وخارج ازمنطق وعقل سلیم چیست. ؟ ماتاحد 
ابکان سند ودلیل این آقایان‌را از نظرخوانند گان خود میگذرانيم. 

چنانکه قبلا گفتیم مهمتر ین‌دلیل این آ قایان‌همان احادیث پنج‌یاهفت‌دیث 
مروی از علی‌بن فضالاست که ضعف وفساد سند ومتن آن را باییانی روشن از 
نظر خو انند ان گذراندیم ودیگراحتیاج‌بتکرار آن‌نیست» وچنانکه‌توضیح. داده 
شدمشاً این‌فتوی نخست ازشیخ‌مفید است که فرموده.است حصر ز کاة در تسعه 
وثبوت آن درسایر حبوب‌تناقض‌میآورد وتناقض بر آن بزر گواران محال‌است! 
وبتقلید شیخ‌مفیدمرحوم سیدمرتضی بر آمده واخبارزاید براشیاه ضعه‌را ازروی 
تقیه‌دانسته است درحالبکه حق آن است کهاخبار اشیاه تسعه‌را آزروی یه بدانيم 
(هر گاه‌تقیه دراین‌امور جایزباشد) وبعداز این‌دوبزرگوار شنیخ طوسی برأی‌رفع 
تناقض ازاخبار اشیاء زاید برتسعه وا محمول براستحباب دانسته.است . وپس 


ازاوهم اکثر فقهای‌شیعه بفرموده ابن‌ادریس وورام بن ابی‌فراس وشهیدثلنی و 


سید نعمت الله بزایری وامثالهم رحمةالههلیهم مقلدشیخ. بوده‌اند.ودنبالقو ی اورا 

گرفته‌اند تااين زمان که مانیز می‌بینیم چشمبددور همٌآنها مقلد شیخ‌اند | 
شایدشما پیش خود خیال کنید که لابدشیخ‌طوسی بااین اخترا عبحنی‌فرضن 

مستحب وواجب وامثال‌این توجبهات‌غلبه برتتافض در اخبار کرده‌داست ورفع 


۱ زا 
تناتض نموده است ؟ و چنانکه حود در علت و سبب تألیف تهذیب میفرماید : 
واحادیث آصحایتا ایدهم الّه ورحم السلف‌متهم وماوقع‌فیهامن‌الاختلاف والتباین 
والمنافاة و التضاد حتی‌لابکاد یتفق‌خبر اً الاوبازائه مایضاده ولایسلم حدیث الا 
و فی‌مقنایله ما ینافیه حتی‌جعل مخالفونا لك من اعظم الطعون علی‌مذهیناو تطر قوا 
بذلك الی ابطال معتقدنا ... . 

مضمون آنچه میگوید : احادیث اصحاب ما (یعنی شیعه امامیه) آنقدر 
اختلاف وتباین‌ومنافات وتضاد دارد که کمتر اتفاق‌می‌افتدحبری‌باشد که ۰ رر بر 
آن ضد آن نبوده باشد وحدیثی را مسلم‌نمیتوان شمردزیرا در مقابل آن حدیثی 
است که منافی آن است‌تاجائیکه مخالفین ما(یعنی سنیان وغیر آنها) این کیفیت 
را از بزر کترین سرزنشها و طعنها برمذهب ما گرفته و به ابطال اعتقاد ما راه 
بافته‌اند ۲ | 

تاآنجا که گفته‌است : بسیاری ازشیعیان بجهت وجود اینگونه|اختلافات 
وتباینات وتضادها و تناقضات‌دست ازمذهب شیعه برداشته‌اند ! زیر انتوانسته‌اند 
رفع‌شیهه ازخود نمایند ! اینك‌عبارت خودشیخ : 

«ولکثیر منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه‌علیه الوجه فی‌ذلك و عجز 
عن‌حل الشبهة فیه . 

آنگاه پاره‌ای‌از بزر گان علمای‌شیعه که بعلت اینگونه‌اختلافات وتضادها 
دست ازمذهب شیعه برداشته واز آن بر گشته‌اند نام‌پرده است ! 

حال‌باید دید آیا بااین چاره‌جوئی که شیخ کرده است ودر موضوع ز کاة 

احادپث علی‌بن فضال‌را حمل بروجوب و احادیث دیگران را حمل بر ندب و 

استحباب کرده است بدون‌فرض وایجاب ! ازحل این‌مشکل بر آمده‌است ؟! 

اپنان تصورمیکردند که با این گونه اعمال مذهب‌شیعه را ازاین گر فتاریها 
وخحلانها نجات‌میدهند درحالی که آن‌را بیشتر دچار اشکال میکردند . 9 لستجیر 
من‌الر‌مضاء بالنار» . 


درآمد ز که براي اصناف هشتگانه ... ۱۵ 

آیا با انحصار ز کاة در اموال تسعه میتوانند حقانیت مذهب شیعه را در 
جهان ثابت کنند ودرب دهن‌مخالفان خود را ببندند ۴! 

ما انتظار نداریم که دگر ان‌را براین مذهب‌حق علاقمند کنند وتبلیغ‌نمایند ! 
یا میتو انند بااین کیفیت مانم‌خرو ج شیعه‌زاده‌ها ازاين مذهب بشوند ؟ من که 
حیال نمیکنم اینگونه عقائد بتواندچنین فائده‌ای داشته‌باشد * بلکه‌متقدم هرفرد 
فهمیده و علاقمند بسعادت دنیا و آخرت خود را از چنین مذهبی اگربیز ارنکند 
باری معتقد نمی کند ! 

آیا میتوان گفت مذهبی‌حق‌است ودر عصراتم وقرن‌رادیو و اورانیوم که 
بشر در صددتسخیر کرات سماوی‌است ز کاتی‌را که قر آن‌برای هشت‌مصرف‌عمده 
که‌درحقیقت تمام مصارف اجتماعی ومصالح‌مدنیت است حواله بکرد؛ شتر و 
گاو غیر معلوفه وغیرعامله وطلا ونقرة مسکوك معدوم کند ؟ وبدتر از آن اینکه 
فقهای روشتفکران فتوی دهندکه اگر در آسمانها هم گاو وشتر غیر معلوفه یود 
ز کاة میدهیم و الا فلا ! 

با این روشهای نارسا و تأویلات نابجا نمیتوان رفع تناقض از اخبار 
نمود » اخباری که آن همه غرضها ومرضها موجب پیدایش آنها شده است : 
و آن همه جاعلین و واضعین مغرض ومفسد برای آنها بوده که بعضی از آنها 
سی‌هزار وچهل‌هزار حدیث باقرار خودشان درآن دس وتحریف کرده‌اند و در 
مدت بیش‌از هزارسال هرصاحب غرض و مرضی آنهارا آلت و وسیلا وصول 
بهاغراض فاسده خود قرار داده است ! 

آیا نوشتن کناب تهذیب با آن‌همه استاط واعراض ازاخبار توانسته‌است 
این فائده را داشته‌باشد که رفع‌تتاتض نماید ؟ البته خیر! 

چرا راه چاره‌ای را که خودائمة معصومین نشان‌داده‌اند وتنها راه علا ج 
اینگونه تناقضات واختلافات وتضادها است‌نبیموده‌اند ۴ مگ رآنان‌علیهم السلام 


نفرمودند بر ما دروغگویان زیاد خواهند بود هرچه از ما بشما رسید آن را 


۹5 ز کاه 
بکتاب خدارقر آن‌مجید) عرضه کنید اگرموافق بود اخذ واگر مخالف بود بسینة 
دیوار بکو بید؟! ۱ 

آیا اگر همین اخبار اشیاء تسعه و مازاد آن را بر کتاب خدا عرضه 
می‌نمودند راه چاره پیدا نمیعد؟ کتاب مجید کدام را تصدیق و کدام راتکذیب 
میکرد ؟ ! ما در این خصوص در این کتاب گفتکو کرده‌ايم دیگر در اینجا 


دلیل دیگر فقهای انحصاری 


یکی دیگر ازدلایل آنانی که ز کارا منحصر دراشیاء تسعه کرده‌اند اصل 
«براشته است . 

اصل برائت ؛ اصطلاحی است که علمای اصول وضم کرده‌اند » و علم 
اصول درحقیقت متولد از فلسف‌یونان است‌زیرا درشیعه‌بلکه دراسلام ازاین‌علم 
واين اصطلاحات سابقه‌ای‌نبود تا اینکه دراواخر قرن‌دوم هجری که فلسفهیونان 
درمیان مسلمانان راه‌یافت ومورد پسند نوخواهمان شد لذا بدان روی آورده و 
آنرا اخذ کردند » وبا اینکه مبداً ومنشأآن ازبت‌پرستان وقائلین‌به ارباب‌انواع 
بود معهذد| پاره‌ای‌از مسلمانان آن راچون وحی منزل‌پنداشته بلکه‌درحقیقت آن 
را ازوحی نیز برتر گرفته وبدان مأنوس ومشعوف شدند ودر تمام امور دینی و 
دنیائی خود جریان دادند که شرح آن مقصل و ازحد این رساله حارج است > 
بعداً از آن علومی زائیده شد که از آن‌جمله علم کلام و اصول است با امتزاج و 
تخلیط بپاره‌ای از مبانی و اصطلاحات شرعی و آراء واهواء بدان راه یافت و 
هر کس بدآن چیزی‌مزید کرد نا بدین‌غایت رسید ! ودرحقیقتِ فهم عادی وعرف 
را ازمرده سلپ‌میکند . 

اصل‌برائت ؛ طبق‌تعریف اصولیون : برائت ذمهٌ مکلف است‌در حکمی 
که کم و کیف آن ازطرف‌شارع بیان‌نشده‌است". بچند دلیل : 


۱ - این اصلاگر صحیح باشد درمتعلقات احکام است نه دراصل حکم ! صراحت‌آیات در 
ز که که برجمیع اموال است راهی‌برای اینکونه خیالات امیگذارد . 


۱۷ 


۰۱۸ ( ۰5 
۱ - دلیل‌عقلی : باین بیان که‌شار خ درصورتی میتواند مکلف را چه گناه 
ترلك تکلیف‌عقربت نمایدکه قبلاآآن تکلیش‌را به‌وی اعلام کرده‌باشد ومکلف را 
از کم و کیف آن آ گاه کرده باشد و گرنه عقوبت‌شارع مکلف را بمناسبت ترله 
تکلیفی‌چنین ۰ عقوبت درتکلیف پلایبان بوده‌اين چنین عمل‌قبیح ومخالف عقل 
خواهد بود کما اینکه تمام عقلا مکلف را در صورتی مستوجب و مستحق 
عقاب میدانند که کم وکیف تکلیفی‌را قبلا آمری یمأمور بیان کرده و توضیح 
داده باشد . لذا اگرامری‌قیل از بیان کم و کیف و کان بمأموری‌مورد ماخذه 
واق‌شود ومأمور را به‌جرم ترلك آن امر بمجازات کنند همة عقلا این عمل را از 
عامل آن ملامت میکنند . 

۲ دلیل نقلی ‏ از کتاب خحدا: آیه شرف ۱٩‏ از سور الاسراء : «و ما 
کنا معذبین حتی‌نبعث رسولا : مانا پیخمبری نفرستیم کسی را معذب نمیکنیم» و 
همچنین ایهٌ شریفة : «وماکان‌الّه لیضل‌قوماً بعد اذ هدیهم حتی یبین لهم‌سایتفون» 
و آی شريفة : «لایکلف اه نف الا وسعها - و لا یکلف اه تفس الا ما اتیها - 
لبهلك من‌هلك عن بينة ویحیی من‌حی‌عن‌بينة. » که همةاین آیات بطورضمنی‌دلالت 
برمقصود دارند , 

۳ دلیل‌نقلی ازسنت : «کل‌شیء مطلق حتی‌برد فیه نهی - الناس فی سبعة 
مالایعلمون ختی‌یعلموا ‏ رفع عن‌امتی تسم - کل‌شیء لكحلال حتی تعرف انه 
حرام - کل‌شیء طاهرحتی تعلم اتقدر ها عبت اه علی العباد نهو موضوع 
عنهم) وامثال آن . هرچنددر مقابل این‌دلایل مخالفین اصل‌برائت اصل احتیاط 


۱ را آورده‌اند ودلابلی بان نیزدارند و آن‌دلایل : 


۱- از کتاب خدا آیة : «لاتقف مالیس لك به‌علم : بدانش سخن گوی‌یا 
دم مزن»» «وان‌تقولوا ما لا تعلمون - و آن تنازعتم فی‌شیء فردوه الی‌اللّه والی 
الرسول » . 

۲ اپاشتت: «آذاشتبه الامر علیکم فقَفو | عنده وردوه الینا - الامورئلالة : 


آمربین رشده فاتبعه وامربین غیه فاجتنبه وامر اختلف فیه فرده الی‌الّه عزوجل» 


دلیل دیگر نقهای انحماری ۹ 
وامثال آن . ودلیل‌عقلی آن اصل‌اشتغال است » بعنی‌ذمما درمقابل‌این‌تکلیف 
اجمالی مشغول میباشد ۰ پس برای اینکه این مشغول بودن بقینی‌را ازخود رفع 
کنیم وازآن برائت‌حاصل نمائیم ضرورت عقل تحصیل‌برائت بقینی‌میخواهد . 

اماحق این‌است که درموضو ع زکاة هیچکدام از این اصول‌ساختگی‌مورد 
ندارد زیرا امر ز كاة از آن واضحتر است که با عصای چوبین استدلال اصولی 
بتحقیق آن بپردازيم» زكاة درزمان رسول‌الّه وبعداز او مورد عمل‌مسلمین‌بوده 
است و کتاب وسنت وعقل‌درآن محلی‌برای شك‌وشبهه باقی نگذاشته است که 
خودرا بکوری‌زده دتبال این صطلاحات ساختگی بيفتيم : 

حال‌چنان فرض کنیم که کتاب‌خدا دراین‌مورد مجمل بود وحال اینکه با 
حدود صدآبه‌ای که درقرآن مجید درحصوصز کاة واردشده است ودرتمام آن 
آیات صراحت کامل در آن‌است که از آنچه خدا بشما داده است انفاق کنید ) 
ز کاةبدهید » بااینکه در آیات آن‌میفرماید : «وانفقوا من‌طیبات ماکسبتم ومما 
احرجنا لکم من‌الارض . وبا تعیین نصاب آن‌بطوریکه حتی درنامه‌های رسول 
خدابه اطراف‌بلاد وقبایل تعیین‌شده است پس‌در هیچ‌حکمی تفصیل وتشریح‌نیست 
و همه آنها مشمول قاعدة برائت اصولیون است ! در حالیکه آیات واخباری 
که قبللا گذشت حاکم یا وارد براین‌اصل است پس‌اصلی باقی نمیماند که شما 
بان تساک کتتاه , 

معهذا با چنین فرض نابجا وجاری‌نمودن اصل‌برائت دراپنمورد » مورد 
برائت شك دراصل وجود تکلیف است وآن قبل از تکلیف است ‏ اما بعد از 
تکلیف دیگرمجالی بر ای‌اعتبار آن‌نیست وناچار مشمولاصل اشتخال خواهدبود 
واصل اشتغال مستازم رعایت احتیاط ودفع ضرر است و وجوب دفع ضرر از 
احکام عقلی صرف که اصولبرائت وغیره از آن بدست آمده است) نیست بلکه 
وجوب‌دفع‌ضررازاحکام فطرت است که عموم‌نفوس بشری وحتی‌حیوانات‌بر آن 
مفطور است وضرر یا دنیویاست ویا اخروی و هريك از آنها یا معلوم الوقو ع 
است با مظنون|لوقوع ویا محتمل‌الوقو ع ! 


۱۳۰ ۱ ره 

مسللا ‏ کاة پساز تکلیف ازجانب خالق‌متعال باصراحت آیات و تحذیر 
واندار ازآن بطوریکه گاهی کسانی‌را که کاة نپردازند مشرلك خوانده است 
که : «وویل للمش کین الذین لايوتون الزکوةه ودرا کثر آیات وعدةآتش‌داده 
است چون آيشريفة : «الذین یکنزون‌الذهب و الفضة ولاینفقونها فی سبیل‌اله 
فبشرهم بعذاب الیم‌یوم‌یحمی فی‌نارجهنم فتکوی‌بها جباههم و جنوبهم وظهورهم 
هذا ماکنزتم لانفسکم فذوقوا ماکنتم تکنزون؛ و آنرا آخرین وبزر گترین آرزوی 
انسان‌شمر ده است که : «فیقول پارب لثن اخرتنی الی‌اجل قریب فاصدق...؛ و 
امثال این آیات زمره گداز . آیامیتوان گفت ضرر آن مظنون الوقوع یا 
محتمل‌الوقوع است (که درهرصورت دفع‌ضررواجب است) وحال‌اینکه ضرر 
دنيزي واخروي آن‌معلوم‌الوقو عاست‌چه‌دردنیا موجب‌هزاران فساد ودرآخرت 
موجب دخول درآتش الیّلآباد است » آیا با این کیفیت مبتوان در آن اصل 
برائت را جاری نمود ؟! 

علاوه براین همین اصل برائت که بقول شما از احکام عقلی است آن را 
صی‌فنظر ازحکم فطرت که دراینجا جاری است یا اصل‌اشتفال رخ برخ میکنیم 
نتیجه چه‌خواهد شد ؟! 

مثلا اگرذمةٌ مکلف مشغول باشد بیکی از نمازهای پنجگانة غیرمعین در 
آن‌صورت صحیح‌نیست که‌گفته شود اصل‌برائت‌ذمه است ازيك‌يك آن‌نمازها 
که‌ذمه بآن مشفول است هرچند اوقات ومحال آن مجهول باشد ! بلکه واجي 
است‌ائیان جهع افرادمشک و که همچنان که به اتیان آن‌نص وارد شده است ‏ 
مثل شك درنماز جمعه و ظهر وشك در قبله که واجب. است در این قبیل مسائل 
انجام فعلی که موجب خروج از نمه‌ای که برعهدة مکلف است شود . واتیان 
افضل الفردین مثلا . 

پس در موضوع ز كاة که صرفنظر ازآیات شريفةٌ صریحة قرآن وسنت 
متواتر رسول الّه واحادیث بسیار از ائمة اطهار دراینکه ز كاة درجمیع اموال 
است ؛ هرگاه امرمنحصر به‌اخذ تکلیف فقط ازروایات بود باآن همه‌احادیثی 


دلیل دیگر فقهای انحصاری ۰:۱ 
که درخصوص وجوب ز کاة درسایر اشیاء مازاد برراشاء تسعه است‌ر فع ذمه در 
صورتی‌ممکن است که آتبان در تمام آتها صورت گیرد ‏ نه آنکه بتو ان‌بدون‌توجه 
بذمه واشتغال‌بلکه‌بحکم فطرت (دفم‌ضررمعلومالوقوع) به‌اصل برائت گربخت! 
پس‌بهرصورت توسل به‌اصل برائت‌دراین مورد بهیچوجه درست لیست . 
مرحوم سیدمرتضی رحمةاللعلیه در کتاب «الانتصاره ص4۲ چاپ‌تهر ان 
۵ درموضوع ز کاةعبارتی میئویسد باین‌مضمون : واز آنچه گمان میرود که 
امامیه در قول به آن منفرد است اینست که زکاة جزدر نه چیزواجب یس ت که 
عبارئست ازدینار ودرهم و گندم وجو وانگور وخرما وشترو گاوو گوسفند ودر 
غیر نها زکاة نیست (اين گمان سید مرتضی غلط است زیرا ا کثرعلمای قبل از 
سید فائل بوجوب زکاة دربیش‌از اشیاء تسعه بوده‌اند چون کلینی و صدرفین و 
آبن جنید و آبن آبی عقیل و غیر هم)و باقی فتهادر این قول باامامیه مخالفند (منظورش 
اینست که علمای‌سنت با امامیه دراین قول مخالفند وحال‌اینکه‌چنانکه گذشت 
اصلاقول‌به اشیاه تسعه بنیادش ازفقهاء عامه‌چون‌ثوری واین‌سیرین وابن‌ابی‌لیلی 
و این‌حی وامشالهم است.م) تاآنجا که می‌نویسد : آنچه دلالت میکند برصعت 
مذهب‌ما علاوه‌براجماع همانا اصل‌برات‌ذمه درز کاةاست ! ودروجوب زکاة 
رجو ع میشود به ادله شرعیه وخلافی یست در آنچه امامیه در آن ز كاة را قائل 
شده‌اندراین ادعا مانند آ نست که بگوئیم ما ازنمازهای پنجگانه فقط نماز صبح‌با 
ظهر را واجب میدانیم و دربین امت‌خلافی دروجوب این نماز نیست. م ) وبر 
ماسوای آن دلیل قاطعی در وجوب زکاة تائم شده است . پس باقی در اصل 
(برائت نمه) است". و آن‌فرمودة خدایتمالی است : «لاپسئلکم اموالکم» ومعنی 
اینست که حقوقی‌در اموال‌شما واجب‌نمیشود (!) زبرا خدایتسالی‌اموال‌مارا از 
ما درخواست نمیکند مگربراین‌وجه واين ظاهرمانم میشود از وجوب حقی در 
اموال » پس آنچه را ما اخراج کردیم با دلیل قاطع است و ماعدای آن در 


۱ - اتخاذ رأی باشیاه تمعه از طرف سید وغیر او مبنی برسیاست بوده 


اعتت.. 


۲۲ کاة 
تحت ظاهرباقی است.. 

اينك‌ما بتحقیق‌قول سیدمرتضی ميپردازيم تا معلوم شود که اين بزر گوار 
چه‌میگوید و دلیلش چیست ؟ 

حلاص فرمایش سید این شد که ز کاة درمذهب‌امامیه جز برنه چیز واجب 
نیست بدو دلیل : 

۱ اجماع علمای‌شیعه ۲ - اصل‌پرائت باستناد یا رلایستلکم اموالکم». 

امااجماع علمای شیعه که دلیل گر فته‌اند صحیح‌نیست زیرا : اجماع در 
شیعه امری غیرممکن ونامعقول است باشر ائطي که بدان‌قائلند . خلاصه قول در 
اجماع از نظرعلمای اصول‌عبارت است ازاتفاق جمیع‌علمای شيعة ائنی‌عشرية 
يك‌عصر درمسئله‌ای ازمسائل دینی بچند شرط : 

۱ - اتفاق آنان بمعنی واقعی وبطو رکامل‌باشد یعنی‌تمام فقها وارباب‌حل 
وعقد يك عصر ازشرق عالم تا غرب آن متفقاً درآن‌يك مسئله يك فتوی دهند 
(رقو ع چنین‌امری واطلاع بر آن جزومحالات است خصوصاً در زمان سید که 
وسیلاٌ ارتباط واطلاع‌نبود ؛ ونیزميدانيم که علمای صدر اول شیعه مانند یونس 
ابنعبدا لرحمن و زراره ومحمدین مسلم وامثال ايشان طبق روایات صادره از 
جانب ایشان وعلمای بعد چون کلیتی وصاحب محاسن و صدوفین وأبن‌جنید و 
ابن ابی‌عقیل وامشالهم ز کاقرابرزاید ازاشیاء تسعه‌واجب‌میدانسته‌اند. پس‌اجماع 
برنه چیزهر گز در آن زمان وقوع نیافته است) . 

۲ - اتفاق کنندگان باید عموماً از علمای شیعة 
اتفاقعلمای سایرمذاهب اسلامی مورداعتبار ومناط حکم‌نیست ومخالفت آن 
مذهب نیز ضرری به‌اجماع نمیزند (چنانکه گذشت هیچگاه علمای شیعة قبل از 
سیدمر تضی چنین اجماعی نداشتندبلکه اینگونه اجماع درعلمای صنت در اشیاء 


امامیه باشند » بتابراین 


تسمه بیشتر تحقق دارد تا درشیعه وبا اخبار و احادیثی که عامه دارند ساز گارتر 


+ - آنچه درمیان پرانتز است ازمولف این کتاب است , 


دلیل دیگر نتهای انحصاری ۳ 
ست تا باحاصه وا گربا وجودنص نیازی به‌اجما ع‌باشد (!)درحالیکه در مقابل 
نص هراجماعی بهرصورت که باشد باطل وغلط است , 

۳ - اجماعی که علمای‌شیعه قائلندباید کاشف از قول معصوم‌باشد" و گنه 
بر فرض آنکه چنین اجماعی که وقوع آن‌فقط در عالم تیال امکان دارد هر گاه 
رخ‌دهد وخالی ازقول معصوم‌باشدهیچ ارزشی‌ندارد زیر رأی‌افراد واشخاص 
نمیتواند حکم خدا باشد واعتقاد بچتین اجماعی که خالی از قرل معصوم است 
مألا باین‌تیجه منتهی می‌شوددکه پروردگارعالم درادار؛ جهان وترتیب وتنسیق 
آمور مربوط بشریعت تقصیر نموده و العیاذ باه عقلش فاصر بوده و در انتظار 
حصول نتیجة اجماع‌نشسته‌است تاچنانچه علمایعصری ازعصور امری‌ازامور 
را واچب گرفتند خدای‌متعال نیزبه تبعیت‌ایشان آن‌را واجب کند ! واگر حرام 


۱ - مرحوم شهید تأنی‌در کتاب مسالك الافهام جلد اول دراحکام وصیت ذیل جملهٌ ۰ واذا 
اوصی لهبابیه..,» ازتول محقق درالمعتبر آورده است که حجیت اجماع تحقق نمی‌پذیرد 
مگر باعلم تطعی بدخول قول‌معصوم در اقوال اجماع کنندگان . پس اگر صدنفر ازفتهاء 
در مسثله‌ای اجما ع کنتد هر گاه خالی ازقول معصوم باشد حجت نخو اهد بود وارزشی‌ندارد 
واگر دو تفر در مسئله‌ای اخماع کنند که درمیان آنها قول معصوم باشد تولگان حجت 
مت آن هم نه به‌اعتبار تول دونفر نتیه بلکه به‌اعتبار قول‌امام علیه السلام . یعنی ازقول 
دونفر نقط تول‌آن یکتفر که امام است حچت است . 

صاحب حدائق درجلد 4 ص۳۱۸ می‌نویسد : من برساله‌ای از شهیدثانی قدس‌سره 
دست‌یافتم که‌در آنجا اجماعاتی که خود شیخ باخود دريك مسئله تناقض گفته است شمردم 
عدد آن بهمتاد وچند مسئله میرسد ! سپس شهید میفرماید : ما این موضوع را نقط برای 
تبه آوردیم تا اينکه نقیه بدعوی اجماع مغرور نشود برای اينکه دراین موضوع خطا و 
گزانگوئی بسیار ازهريك ازفتهاء وافع‌شده وا از مروتوم: قنا وید مکش . 1 

مرحوم ثیخ محمد باتر خراسائی درکتاب بی‌مانند خود ( ذخيرة المعاد ) فرموده 
است ۰ من چندین‌مرتبه یادآورشده‌ام که اثبات اجماع در زمان غیبت درغایت اشکال است , 

صاحب معالم فرموده است ؛ حق‌اینست که عادتاً اطلاع پرحصول اجماع از طریق 
نقل درزمان ما ممتتع است زیرا هیچ‌راهی بقول امام نیست ! 

صاحب مدارك را در رد براجماع وابطال آن رساله مخصوصی است . 


37 فک 
کردند آن‌را تحریم کند ! ولابد دردادن ثواب وعقیاب هم‌تابع نظر این آقابان 
اجماعی باشد تا هر کسی را اینان مستحق واب دانستند و واب دهد و هر گاه 
مستو جب‌عقاب شمردند او جل‌شأنه عماب کند ! 

چئانکه تقصیلا گذشت برفرض احتیاج‌بچنین اجماعی «تعالی‌اه عمابقول 
الظالمون» باز در موضوع زكاة چنین احتیاجی نیست زیرا آمر ز كاة درشریمت 

اسلامی از واضحترین احکام و بیان آنچه در کتاب خدا وچه در سنت رسول و 
احادیث اهل‌بیت وچه‌شهادت عقل ووجدان از روشن‌ترین آمورشریعت است و 
مجادله در آن جزفرار اززیر پار تکلیف چیزدیگر نینت | 

ينك ببنیم اجماعی که کاشف ازقول معصوم است چگونه ممکن است 
صورت وقوع بخود گیرد ؟! 

دراجماعی که کاشتب از قول معصوم باشد بین‌علمایامامیه اختلاف است! 
زیرا بعضی آن‌را ازطریق حس وپاره‌ای ازراه لطف وبرخی ازراه‌حد سکاشفب 
دانسته‌اند و گروهی‌هم قائل به‌اجماع کشفی هستندکه چون مورد قبول اکثربت 

نیست از آن سخن نمیگوئیم . 

طریق حس‌را باین‌وجه‌تعبیر کرده‌اند که چون زمیندرهیچ زمانی‌ازحجت 
خالی‌نیست لذ] چنانچه تمام علمای يك‌عصر بر آمری از امور اتفاق کردند لابد 
امام غائب کیه همواره بطور تاشناس (مجهول المکان) در مپان مردم زنداگی 

میکند دراین اتفاق‌شر کت میجوید ! 

حالاباید دیدچگونه ممکن‌است علمای يك‌عصردر نقطه‌ا ی اجما عرکنند تا 
اماع (شخص مجهول‌النسب) بطور ناشتاس درمیان آنها در آید ؟! 

اباطریق لطف‌را اینطور تعریف کرده‌اند که اتفاق علمای يك عصردريك 
فتوائی دلیل آن است که آن‌حکم با حکم خدا موافق است و گرنه از راه‌لطف 
برخدا واجب است که امام راکه نماپندة اوست وحافظ و نگهبان احکام الهی 

است وادارد تاآن حکم را برهم‌زند ! 

واما طریق‌حدس که ا کثرمتأخرین آن را پسندیده وقائلند اینست که‌هرگاه 


دلیل دیگر فقهای انحصاری ۲۵ 
فقهای يك‌عصر درامری ازامور اجماع نمودند چون‌عموماً زاهد ومتقی هستند 
برخلاف‌حکمخدا و گفتار ائمه رأیی نمیدهند وهرک سکه با آن اجماع مواجه 
شود حدس‌شواهد زدکه آن‌اجماع براساس سنت‌مبتنی است ! 
بااین بیاناجماعی وجودنخواهد داشت خحصو صاً درشیعه که‌اصلااحتیاجی 
بآن‌نبوده است زیرابیش ازسیصدسال معصومین و نواب آنان دریین‌مردم‌بوده‌اند 
وحکمی نبوده که نگفته‌باشند ومجهولی نمانده که احتیاج‌بمعلوم بودنش‌باشد. 
و بطور واضح باید گفته شود که اساساً در شیعه اجماعی وجود نداشته و فقط 
به تیعیت اصول ابوحنیفه پا ترس ازعلمای عامه چنین اصلی را در احکام فقهی 
پذیر فته‌اند , 
پس اجماعی چنین که علمای يك‌عصردر مسثله‌ایاجماع نمایندکه‌درآن 
امام‌زمان باشد که اظهاررآی کند یا مخالفت فرماید چیزی‌جز وهم وخیال‌نیست 
که بنای احکام‌الهی را بتوان‌بر آن‌بنيادنهاد وبرفرض وقوع ؛ اطلاع‌یافتن بر آن 
جژو محالات است . واگربگوئيم از آثار وتأیفات علمای هرعصری میتو انیم 
اجماع آنهارا بدست آوریم آن‌هم ممکن نیست واطلاع برجمیم‌|فوال علمای 
هرعصری ازاعصار نیز جزومحالات است خصوصاً درعصور اولیةٌ اسلام یعنی 
در زمانی که سیدمرتضی‌ادعای آن‌را مینماید . زیرادر آن زمان‌تألیف وتصنیف 
معمول‌نبوده واگررگاهی هم دانشمندی دست بقلم برده وچیزی‌وشته‌است وسیلهٌ 
نشر وانتشارنبوده خحصوصاً باوضع شیعه که درتقبه میزیسته‌است بعلاوه آنچه از 
تألیفات و آثار آن زمان مشاهده می‌شود نوشته‌های آن زمان منحصر بجمع 
احادیث بوده و نظر وفتوائی که اکنون و در زمان مرتضی معمول بوده است 
در کار نبود . 
پس کسیکه ادعاکند که استقصای اقوال جمیع فقهای عصرخود یا عصر 
گذشته را نموده واقوال‌فقها را یکی‌یکی بررسی کرده‌است چنین کس جز گر اف 
نمیگوید وجز راه حدس وتخمین نمیپوید , 
ما درعصرخود کسانی‌را دیدیم که دعویاجتهاد ومرجعیت میکردند ودر 


1۲۹ ز کاة 
آثار آنها خواندیم که مثلا درموضوع حرمت نمازجمعه ادعای‌سیصد و شصت 
اجماع منقول یا محصل میکردئد! و آراء ونظر خود را بدون‌هیج سند و مدرله 
صحیحی سبت به‌اجماع میل‌ادند ! برشخص متئیع روشن و آشکار است که این 
طربقه درنزدمتقدمین یز معمول بوده است . 

علماء براجماعات این ادریس وابن‌زهره وشیخ‌طوسی وغیرایشان طعن‌ها 
زده وآنها را مردود دائسته‌اند چنانکه ما آن‌ر! در کتاب «ارمفان الهی» شر ح 
داده‌ایم . مثلا مرحوم شهید ثانی چهل مسئله‌ای را که شیخ‌طوسی در آن ادعای 
اجماع‌نمو ده است وحال آثکه علاف است‌جمع آوری تموده وبنا برقول‌صاحب 
حداثق دررساله‌ای که ازشهیدثاتی دست یافته‌است » مرحوم‌شیخ طوسی دربیش 
از هفتاد وچند مستلٌ نحودشیخ با حود "در اجماعات تناقض گفته است یعنی در 
مسئله‌ای که آن رادردوجا بطور تناقض آورده أست برهردوادعایاجماع کرده 
است ودرا کثر آن اجماعات درموارد دیگرراه حلاف پیموده‌است! ۱ 

علامكٌ مجلسی رحمالّدعلیه در جلدهیجد‌هم بحارمیفرماید: «فتهاء هنگامی 
که بفرو ع رجو غ‌مینمایند آنچه‌را در اصول مقررداشته‌اند فراموش‌میکنند ! ودد 
اکثرمسائل ادعای اجماع‌مینمایند شحواه‌درآن اختلاف ظاهرشود وخواه‌نشود؛ 


ت‌ سس 


1 9 شیخ پوسفی بحرانی در کتاب «درهُ نجنیهه ص ۲۰۳ طعن مرحوم‌شهیدثانی را 
براجماع آورده و گَفتة است»* 

«و لعم مائال بعد الطعن قی‌الاجماع با عذا صورته ولهذا یظلهر جوا مخالفةالفقیه 
المتاً جر لفیره من التقدمین فی کثیر من الهسائل التي ادعوا فیها الاجماع اذا قام 
الدلیل علی‌مایقتضی خلافهم وتد اتنق ذلك لهم کثیرا ولکن زلة القدم متسامحذیین الناس 
دون المتاخر» . 

و درکتاب حدائق جلد ۱ ص 4 نوشته است : «و لا یخنی ان دعوی انعقاد 
الاجماع بالمعتی المعروف بین الشيعة فی‌مثل تنك الازمان‌بین التسف واضح‌الجزاف» .. 

ودر جلد ه ص ۳٩۸‏ مینویسد : «علی ان التحقیق آن الذین هم‌الاصل فی‌الاجماع 
کالشیخ والمرتضی‌قدکفونا مژونةالتدح‌فیه ویان بطلانه بما وقع‌لهم‌من دعوی‌الاجماعات 
المتاقضا تارة و دعوری الاجماع علی ما تفرد به احدهما تارة .» که ت‌روی‌های خودرا 
اجماع نامیده‌اند ! 


دلیل دیگر فتهای انحصاری ۷ 
موافق‌روایات منقوله باشد یا نباشد !) سپس بانتقاد از سید مرتضی که درمسئلة 
ز کاة واشیاء تسعه ادعای‌اجماع مینماید پرداخته ومیلویسد : حتی سید مرتضی 
ومانندگان وی‌بسیار شده که دررمسائلی ادعایاجما ع‌نمو ده‌اند وحال‌اینکه‌در آن 
مسائل منفردند ! 

خحلاصه آنکه اجماعی که باینطریيادعا شوه هر گزدلیل حکم شرعی‌نمیشود 
و ادعائی است ظاهرالبطلان" ! و آن بقول ابوحنیفه انسب است . دراهل سنت 
معمول است که میگویند هر کٌاه چند مجتهددر قولی اختلاف داشته باشند خدا 
تمام آناقوالرا تصویب میکند ولی‌شیعه قابل‌است که اختلاف در میان دومجتهد 
ممکن‌است‌یکی از آن صواب ودیگری خطاباشدوممکناست هردوی آنهاخطا 
باشد ازاین‌جهتاهل‌سنت رامصوبه وشیعه را مخطثه نامیده‌اند . زیرا دین خدا 
به‌حدس و گمان يك‌فقیه وبه خبالاتی که درخحاطر اوخلجان‌میکنددرست نمیشود 
وآن درصورتی است که احثیاج باجما ع‌باشد دراینجا اصلا احتیاجی باجماع 
نیست یعتی هر گاه مسئله ز كاة مجمل و نامعلوم باشد با این همه آیات بینات و 
روایات پس‌چه حکمی معلوم است ؟! 

حال باید دید دلیلی که جناب سید مرتضی ازآیات کتاب خدا برادعای 
خود آقامه فرمودند تاچه اندازه بمطلب ایشان مربوط است و چه مفهومی را 
دربردارد وتاچه‌حد دراین‌موضوع بمقصود ایشان کمك‌میکند ۱۴ 

دلیل ایشان برائت‌ذمه‌بود که آن‌فرموده خحدایتعالی است که فرموده‌است: 
«لایسئلکم آموالکم» ! 


در حقیقت مضمون این آیه مانند مضامین آیات دیگرچون 4 : «وهو 
- صاحب حدائق میگوید : ازقواعد مقرره که ازامل‌بیت عصمت سلام الم علیهم است 
عرض اخبار درمقام اختلاف برکتاب عزیز واخذ بدانچه با آن موافق است وآنچه‌مخاف 
است بایدبسي دیوار کوبید ؛ این درصورتیست که اخبار معصومین صحیح و صریح باشد 
هر گاه‌مخالف کتاب عزیزباشد زد می‌شود پس‌چگونه خو اهد بوداجماعی که در تحفیق بر گشت 
میکند بقول جمع قلیلی از اصحاب ؟! 


۳۸ زد 
بطعم و لایطعم» (۱»۱5لانعام ۰ ۷ نسئلك رزقاً و نجن نرزقك» (۱۳۷: طه .) 
دما اریدمنهم‌من‌رزق زمبا ارید ان بطعمون»( ۵۷‏ الذاریات.) «امتستلهم خرجاً 
فخراج‌ريكك خیروهو خیرالرازتین» (۷۲ ؛ المزمنون . ) 

اپن آیه درسورة مپار که «القتال» پا سور ومحمده (ص) است . استناد 
سید باین آبه ماننداستداد آن‌کسی است که نمازنمیخواند و استناد بای شریفه : 
ولاتقربوا الصلوة» مینمود ! وبقیآیه را که «وانتم سكاري» است عمدآغراموش 
میکرد ! زیرا این جمله ذیل آیه‌ایست که صدر آن ایپنست : دانما الحیوة الدنبا 
لمب ولهو وان‌تژمنوا وتتقوا یژونکم اجور کم ولایستلکم اموالکم» وذیل‌آن این 


آیات است : ردان پسئلکموها فیحفکم تبخلوا و پخرج اضغانکم ما انتم هولاء. 


تتفقو| فی سپیل ال فمنکم من‌یبخل ومن یبخل فانما ببخل عن نفسه والقّه الفنی و 
انم الفقراء وان‌تتولو| یستبدل‌قوماً غیر کم‌ثم لایکونو| امثالکم» (آیات)۳ ۳۸ 
سورة محمد .) 

ترجمة فارسی آپات شریفه : «همانا زندگي‌دنیا بازیچه وسر گرمي است 
اما | گرشما ایمان بیاورید وتقوی پيشه کنید مزدهای‌شما را میدهد واموال شما 
را ازشما سوال‌نمیکند | گر آن را از شماها سوال کند وتمام (جمیع) آن‌را از 
شما مطالبه نماید بخل مپووزید (نميدهید) و کینه‌های شما را حارج میکند » 
آهای شماها آن گروهی هستی دکه دعوت‌می‌شوی د که درراه خدا اتفاق کنیدپس 
کسانی ازشمابخل‌میورزند (نمیدهند) وآن‌کسیکه بخل‌ورزد همانا برنفس‌خود 
بخل‌میکند درسالی که خدا بی‌نیاز است وشما فقیرانید وا گر روبرتافته اعراض 
کنید (یعنی مال خود را دراه خدا انفاق نکنید) دا گروهی غیرشما را بدل 
خواهد‌گرفت که مانند شما نباشند !) 

در آبات شریفه خوب‌دقت نمائید واگردرترجمةٌ آن درتردیدهستید لطفً 
بتفاسیر شیعه رجو ع کنید تا حقیقت بطور واضح آشکار شود وبدانیدکه‌این بندة 
خدا چه‌میگوید ؟ 


درتفسپر «الثبیان» شیخ‌طوسی چاپ‌تهر آن جلد دوم ص۷٩۵‏ بعد از نوشتن 


دلیل دیگر نتهای انحصاری 11۹ 
آیات فوق‌میتویسد : «ثلاث آیات بلاعللاف» که معلوم‌شود اين‌سه آیه دنبال‌هم 
بوده ومربوط بيك مطلب است آنگاه مینویسد : ولابستلکم اموالکم آن تدفعوها 
الیه وقیل لایستلکم اموالکم کلها و ان اوجب ائز كوة فی بعض اموالهم و قیل 
لایسئل اموالکم لان الاموال کلها ن نهو المالك لها وهو المنعم باعطاتها وقیل 
لایسئلکم الرسول علی اداء الرسالة اموالکم آن تدفعوها اليه . ان پستلکموها 
فیحفکم ای‌بجهد کم بمسألة جمیمها (تبخلوا) بها فلانعطوها ای‌آن یستلکمجمیع 
ما فی‌اید کم‌تبخلوا... ولکنه‌فرض علیکم ربع‌العشره . 

درتفسیر ابوالفتو ح‌رازی جلانهم ص۱۳۵ مینویسد : «ولا بستلکم اموألکم» 
و ازشما (خدا) مالی نمیخواهد بمزدهدایت : چنانکه گفت : «مااریلمنهم‌من 
رزق» و گفت : ولا یستلکم اموالکم» یعنی رسول از شما مزدی نمیخواهد باداه 
رسالت » چنانکه گفت : «ما اسألکمعلیه من‌اجر وما انا من‌المتکلفین» , 

درتفسیر منهج |لصادقین جلدهشتم‌ ص۳۵۲ چاپ اسلامیه ؛ تهران‌مینویسد؛ 
۱ ولایسئلکم ونمیخواهد خدا بر مزد دادن شما «اموالکم» مالهای شما را با 
نمیخواهد رسول‌خدا برادای‌رسالت اموال‌شما را . وبعضی گوبند مرادآن‌است 
که‌نمیخواهد دا ازشما هم اموالشما را بلکه‌به اتفاق اندکی از آ ن که عشر 
است ونیم عشر وربع عشر... و کلمة حفی در «فیحفکم» بر طبق کتب لعث مانند 
«النهایة» ابن‌اثیر جلد۱ ص 1۷ : «حففت الشیء اذا اخذته کله کماتحف المرأء 
وجهها من الشعر . 

ودر المنجد وغیر آن بمعنی گرفتن تمام آن‌چیز است ؛ می‌بینیدکه عموم 
تفاسیر متفقند که پروردگار عالم میفرماید : شما اگرایمان آورید وتقوی پیشه 
کنید خدا اموال‌شما را ازشمامطالبه نمی کند زیرا اگراموال شما را جمیعاً از 
شما مطالبه کند در آن صورت علاوه بر آنکه بخل میورزید و نمیدهید کینه‌های 
شمارا نیزاز سینه‌هاتان بیرون آورده است . 

دراینجا باید گفت مگرنه ازلوازم‌ایمان وتقوی‌خود بذل مال و انفاق در 
راه خداست . مکرنه در سورة بقره و سایر آیات می‌فرماید : «المتقین الذین 


1۳۰ زکة 
یمنون بالغیب و بقیمون الصلوة ومما رزقناهم ینفقون» آیا ایمان وتفوی‌بدون 
انفاق مال‌ممکن است ؟! 

دردثباله آبهشریفه میفرساید: «هاانتم هولاء تدعون لتتفقوافی‌سبیل‌اله... : 
آهای مسلمانان شماآن مردمی هستی که بعدازاین دعوت خواهید شد که‌آموال 
خودرا درراه‌خدا انفاق کنبد.» پس کسائی ازشماها خواهند بودکه بخل‌ورزند 
مانند ثعلبةین ابی‌حاط وفبایلی که‌ازدادن زکاةتن زدند و آن کس که بخل‌ورزد 
همانا این بخل ورزیدن از جانب نفس‌او وبضرر اوخواهدبود وحالاینکه خدا 
بی‌ناز است واین شماهائید که فقیرانید , سپس ‌مسلمانان‌ر| تهدید کرده‌میفرماید: 
که گراز انفاق‌درراه خدا روگردان شوید خداوند گروهی غیرازشمارا جانشین 
شما خواهد کرد که مانند شما نباشند . پعنی کسانی جانشین شما خواهند شد و 
مملکت وبلاد شمارا مالك‌خواهند کشت که درراه مصالح اجتماعی از بل مال 

دقت میکنید که مدلول وسیاق آیات شریفه میرساند که ؛ 

۱ دنیا فریبنده ومشغول کننده‌است وجزپازیچه وسر گرمی‌نیست‌وشخص 
عاقل‌را نمی‌سزدکه خودرا بدان‌مشغول‌دارد . (این‌مقدمه برای چه‌نتیجه‌استی) 

۲ بهترین‌راه وطریقه آن‌است که به آیات‌الهی ایمان آورید وتقوی‌پیشه 
کنید.که | گرچنین کنید رستگار خواهید شد . 

۳ خدا بارسول‌خدا ازشماهمة اموال شمارامطالبه نمیکنندبلکه آنحه هم 
درانفاق امرمیکنند بنفع‌خود شماست‌پس‌چون اموال‌شما رامطالیه نمیکنندنباید 
برشماگربان ودشوار باشد که‌لیمان آوریدو تقوی پیشه کنید درحالی که‌| گرهم‌خدا 
چنین کندجزمال خودرا تخواسته زیرامالك همة اموال ومنعماوست ونقوی‌خود 
بوجب وملزم بذل مال است , 

ء - او میداندکه ار همه اموال شمارا از شما مطالبه کند شماها بخل 
میورزید ونمیدهید وبعلاوه کینه‌های شما را از سینه بیرون آورده دشمن خدا و 


رسول‌می‌شوید . 


دلیل دیگو فقهای اتحماری 1۳۱ 

۵- امااین را بدانید که شماها که مسلمانید عنقریب دعوت میشوید که 
اموال‌خود رادرراه خدا انفاق کنید . 

٩‏ - درچئین روزی که‌برای انشاق‌اموال دعوت‌میشوید کسالی ازشما بخل 
میورزند چنانکه‌ثلبه رامثال‌او بخل‌ورزیدند و کافرشدند . 

۷- بخل ورزیدن‌لملیهوامثال اوازناحیة نفس‌خود آووبضرراوست وبخدا 
ضررنمیزند زیرا خدا بی‌نیاز است وشمائید که محتاجید . 

۸ |گرشماها ازانفاق‌مال دراه رضای‌خدا ومصالحاجتماعی‌رو گردان 
شوید گروهی را بجای شما خواهد آورد که مانند شما نباشند ودر راه مصالح 
اجتساعی از بذل مال امساك نخواهند نمود وبالاخره موفقیت وبرتری مادی و 
معئوی نصیب کسانی است که ازیذل‌مال درراه‌مصالح اجتماعی مضایقه نکنند 
چئین کسانند که وارث ملکوت زمین و آسمانند . 

برای‌فهم صحیح‌معانی آیات‌شریفه بهتراین است که‌ترتیپ‌نزول سوره‌های 
قرآن‌را درنظربگيريم تاحقیقت آشکارترشود , 

این یات چنانکهمعلوم است در آخرسورة «التال - محمده است وسیاق 
مفهوم آیات هم میرساند که هنوز پیغمبرخدا (ص) ماآموراخذ ز کاة نشده است. 
زیرا پصیفه مضار ع خبرمیده که شم گروهی هستید که در آینده دعوت میشوید 
تا در راه خدا انفاق نمائید . 

ازنزول این‌سوره تاسورة التوبه که در آن‌پیغمبر دا بموجب آية شريفة : 
«خذ من‌آموالهم صدقةه مأمور |خذز کاة میشود » و آیات‌دیگری که دراین‌سورة 
مبارکه است چون آیةُ شریف : «الذین یکنزون الذهب و الفضة ولایتفقونها فی 
سییل‌الله...» و آی: «ومن‌الاعراب من‌یتخذماینفق‌مغوماً ویتربص‌بکم آلدواثر... 
وآیات : «ومنهم من‌عاهداله لثن آتانا من‌فضله لنصدقن ولنکونن من‌الصالحین 
فلما آتاهم من‌فضله بخلوا وتولوا وهم معرضون‌فاعتبهم نفاقاً فی‌قلوبهم‌الی‌بوم 
پلقونه بسا احلفوا الّه ما وعدوه وبما کانوا یکذبون .» و آية : «الذین پلمزون 
المطوعین من الممنین فی‌الصدقات فیسخرون منهم سخراله منهم ولهم‌عذاب 


1۳۲ ۱ ز که 
آلیم. ..» و آیات دیگریکه مربوط بپرداخت زکاة وتقسیم آن است چون یذ : 
«انما الصدقاث للفقر اء والمساکین و العاملین علیها والمولفة فلوبهموفی‌الرقاب 
والغارمین وفی سبیل‌الله...» و آیات‌دیگری که راجم به ز کاةاست ودراین‌سوره 
است؛ ۱۸ سوره‌فاصله است زیراتر تیب‌نزول آن سوره‌ها بدیشقر ار است ؛ 

۱- سورءمحمد ۲ الرعد ۳ الرحمن ۶ - هلل‌اتی علی‌الافسان ۵ - الطلاق 
٩‏ البيتة ۷ الحشر ۸-اللور -٩‏ الثصر ۱۰ الحج ۱۱- العنافقون 
۲ - المجادله ۱۳ الحجرات ۱۶- التحریم ۱۵ التغاین ۱٩‏ - آلصف 
۷ - الجمعةٌ ۱۸ - الفتح ۱٩‏ - المائدة ۲۰ - التوبة . پس فاصلهبین‌سورة محمد 
که‌آبه : «لانستلکم» درآن است تاسورء التوبه ۱۸ سوره است وعامه و خاصه 
متفق‌اند که سورة التوبه آخرین سورةقر آن است که ثازل‌شده . 

نزول‌این‌هیجده سوره‌لابد مدتها طول کشیده است تاسورة «التربه, که در 
آن‌پیغمپر خدا مأمور اح زكاة شده‌است نازل‌گردیده است وتاریخ هم‌گواهی 
میدهد که رسول‌خدا درسال هشتم یا نهم همجرت مأموو اخذ زکاة شده است . 
لذاشت که مي‌ببنيم دراین آیات زمینه‌سازی ومقدمه‌چیتی میکند تامردم را پرای 
چنین روزی که‌دعوت‌میشوند که درراه خدا انفاق مال کنند آماده‌نمایدچنانکه 
خبر میدهد که در آینده دعوت میشوید که در راه خدا انفاق کنید واگرآن دوز 
اعراض کنید چنین وچنان خواهیدشد ! 

آیا معنی این آیات باین روشنی همان آست که سید مرتضی در الانتصار 
گرفته است ومدرك ودلیلاجماع وبرائت ذمه قرار داده‌است ؟! 

آیا مفهوم این آیٌ شریفه هیچگاه و بهیچ صورت‌بامقصوداوساز گاراست! 
وقبل ازاو بخاطرهیج آفریده‌ای‌خطور کرده‌است کها زاین آیه چنین استفاده کند؟؛ 

چنانکه قبلاهم گفتیم مثل‌سید رره) دراین مورد مثل آن کسیاست که‌نماز 
نمیخواند ووقتی گفتند چرا نمازنمیخوانی دلیل ازقرآن آوردکه : «ولا تقربوا 
الصلوة» ! وایشان‌هم صدر وذیل آبه‌ر | وا گذاشته و فقط باین‌د و کلمه که درمیان 
سه آیهٌ بزرگ‌است دولایستلکم اموالکم؛ اکتفا کرده و آنرا دلیل گرفته‌است ! 


دلیل دیکر فقهای انحصاری ۱۳۳ 

چه‌خوب بود که‌این آیه را باین‌صورت برای نفی کلی‌وجوبز کاقمیگرفت 
زیرا بابنصورت آن معنی‌را میرساند هرچند نتیجة ‏ ز کاتی که سیدفائل‌است‌بازصم 
نفی کلی و جوب ز کاةاست ! زیر با این کیفیت که ابشان ومقلدینشان قائلند کمتر 
کسی بدهکار ‏ زکاة میشود ! 

انسان هنگامی که به آبات الهی دة قیق میشود و حقایق تابناك آن چون 
حورشیدتابان برقلب ووجدانش پرتو آفکن‌میشود که از سیناطبیعت ۳ 
میجوشد و آنگاه به آراء وفتاوی وتفاسیر پاره‌ای‌از علمای گذشته دقت میکند 
هرانداژه خوشبین بوده وحسن‌ظن داشته‌باشد نمیتواند از آراء ۱ 
تحیر وتردید نشود ؟ 

مرحوم د کترمحمد اقبال پاکستانی چه‌عوب گفته است : 

بملایان رسان آزمن سلامی که پیغام خدا گفتند مارا 

ولی‌تأًو پلشان‌درحیرت|فکند خدا و جبرئیل ومصطفی رآ 

مگراینان مأموریت داشتندکه دین خدا را باینصورت در آورند که عقل 
هرفردعادی هم‌نتواند آن‌را قبول کند ؟! ما از گذشتگان گله‌مند نیستیم و آنها 
را بفهمخودشان‌معذور میداریم امااینان که دراین‌عصرعلم وفهم زندگن میکنند 
چرا بهتبعیت وتقلید اسلاف واجداد خود جامد ومتعصبند وحقایق روشن آیات 
الهی را نمی‌بینند ؟! 

آقای سیدمرتضی ومقلدین او که ازاین آبة شریفه چنین استفاده کرده‌اند 
که خدا راضی نیست‌حتی ربع‌عشر (يك چهلم)ازاموال اغنیاگرفته شود و بفقر اء 
رهشت‌مصارف ان موجب‌رفاهیت جامعه مس میر ق 
گردد بااینکه صد آیه وبیشتر درقر آن دربارة آن نازل‌شده است موهترفه‌جوئی 
وتفسیر و احتباط را درخمس باصطلاح (خمس آل محمد (ص) ) میگرفت که 
اولا دربارة آن‌يكآبه‌آن‌هم درغنیمت جنگ آن‌هم بکلمة: «واعلموا» که‌هر گز 
وجوب‌را چنانکه کلمات : «آتوا و انفقواه میرساند نمیرساند نازل‌نشده وثانب 
يك‌پنجم تمام آموال‌موجود وناموجود مردم‌است . 
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آیا واقعا خداراضی نیست که يك چهلم اموال اغنیا برای‌مصالح اجتماعی 
رمصارف هشتگانة عموم‌مسلمانان اخذشده ومصرف گردد ؟! اما راضی است 
که يك پنجم اموا همین مردم برای يك طبقَة خاصی که باراست و درو غ آن 
يك چهلم جمعیت مسلمانان را تشکیل نمیدهد گرفته شود تا جائیکه بلا مصرف 
بماند و آنگاه برای مصرف آن‌همین سید مرتضی واستادش شیخ‌مفید وشاگردش 
شیخ‌طوسی ودیگران چاره‌اندیشی کنند که باید آن‌را برد ودربیابانها دفن کرد ! 
تاصاحب سهم وقت‌ظهورش بیاید و آن‌را اخذ کند ویا چاره‌جوئی‌های دیگر و 
بالاخره یصورتی در آورند که اکنون در آمده است ؟! 

خوب بود سید مرتضی و مقلاینش این آبه را همانطو رکه مفسرین تفسیر 
کرده‌اند به آن معنی میگرفت که پیغمبر خدا دراجر رسالت خود از شما مالی 
نمیخواهد «لایستلکم اموالکم» ودر آنصورت يك‌پنجم اموال‌مردم را اختصاص 
بيك طالفه‌ای که بخریشی پیخمبر منشسب میباشند نمیداد تا پیغمبرخدا رابرعلاف 
نظر وسیره‌اش طوری‌معرفی نمیکرد که گوثی مأموریت داشته است که بیاید و 
نان و آب يك دسته‌ای را که راست یادرو غْ بئوادگی دختر او معروفند تا روز 
قیاست به‌بهترین و آسانترین و پر درآمدترین صورت تهیه کند ! تا مردم مسلمان 
هر که‌هرچه دارد يك‌پنجم آن‌را بکسانی که خود را سید معرفی‌میکنند بپردازند 
ودرنتيجه کسان بیشماری‌خودرا بدرو غ باین سب معرفی کنند درحالیکه بسیاری 
از آنهاراما درزمان خود بچشم‌خود دیده‌ايم که بدرو غ خود را سیدمعرفی کرده 
وازپیش بردند رهین || دطسگا رسمار دروخ تارترکرکل" برجامع اسلامی 
گشته وموجب رسوائی وبدنامی اسلام گشته‌اند | 

آری پیغمبری که بدستورخدا دربیش ازپنج آية قرآن بایدبمردم اعلام کند 
که : ولا اسثلکم علیه اجر آ» سزاوار نبودکه چنین‌معرفی شود ۱۴ 

واز عجائب امر آنکه این‌دایه گان دلسوزتر ازمادر درسیاری از آیات 
شریفة قرآن اینگونه تفسیررهای دور از حقیقت نموده‌اند چنانکه مرحوم فاضل 
مقداد سیوری در کتاب کتزالعرفان در ذیل آیة شریفة : «یا ایها الذین آمنوا 


دلیل دیگر نقهای انحصاری ۳۵ 
انفقوا من طیبات ماکسبتم ومما اخرجنا لکم الارض؛ که‌صریح أست‌دروجوب 
زکاة درتمام اموال ازتجارات وزراعات ومعادن وغیره » بعداز آنکه‌دست و 
پا میزندکه زكاة درهمان آشیاء تسعه است سر انجام میتویسل : 

«فعلی‌هذا بستدل علی استحباب‌فی کل مایخرج من‌الارض خر ج المخضر 
و مالایکال ولایوزن للاجماع فیبقی الباقی و کذا علی وجوب اخراج الخمس 
من انوا ع‌الزرع مما بفضل عن مژونة السنة والمعدن کما یقول اصحابناه . 

درحقیقت معنی يك‌بام ودو هوا دراین تفسیر است ! 

ما انشاءاله بباری خدا در کتاب مس این مطلب را چنانکة حق است و 
باید توضیح خواهیم داد «ر بالّه التکلان؛ . 


مقایسه و موارنه 


اينك يك مقایسه وموازنه بین دوادعای سید برتضی که در یکی ز کاة را 
بربیش ازنه چی زکذائی واجب نمیداند ودلیلش هم پرائت ذمه و آیه : ولایستکم 
اموالکم؛ هست باآن قبد وبئدهائی که برهمین نه‌چیز بسته است + وبین ادعای 
دیگرش که خمس‌برتمام آموال‌مسلمین و اجب‌است بدون آنگونه قید وشرطهائی 
که در آن ه‌چیز ز 5 است » تا ینیم این خدای يك بام و دو هوا واين پیفر 
رحمةللعالمین چه غرض و عداوتی با فقرای غیر سادات داشته و چه دوستی و 
عشق‌ورزی با فرزندان هاشم ؟ ما اين مقایسه را با جدول فتراء غیر سادات 
وسادات فرزندان هاشم مینمايانیم . 


زکاتی که برای تأمین حوائج فقرا | ( خسی‌که برای منسوین بهاشم و 
, و تهيةً مصالح اجتماعی مسلمین و | تا امام غاب تعمین کرده‌اند ومصرفی 


1 مصارف هشتگانة قر آن‌است 1 جز سادات ندارد 

۱ زکاتی که برای تأمین مصالح | ۱ خمس که فقط برای فرزندان و 
اجتماعی و ترفیه فقرا ومساکین و منسوبین بهاشم تعیین شده و در 
بالاخره مصارف هشتکان؛ قرآن ايرآن منحصر بفرزندان علی (ع) 
تعیین شده بفتوای فتها فقط بر نه است . بعلاوه آنکه از زكاة نیز 
چیز تعلق میگیر د که| کثر آن‌چنانکه بهره‌ورند بفتوای‌فقها برتمام‌اشیاء 
قیلا بیان‌شد مشمول زکكاة نمیشود . اعم ازاشیاء تسعه وغیر آن و آنچه 


حالیه‌روی زمین را تشکیل میدهد 
راجب توا حتی بر اراضی و 
صحاری . 


مقایسه و موازنه 

زکاتی که برای تأمین حوائج فقرا 

و تهیهُ مصانح اجتماعی مسلمین و 

‌ مصارتب عشتگانة قرآن است 

۲ در زکاة بلو غنصاب شرطاست که 
در انعام ثلاثه شتر به پنج تا ۲۵ و 


گاو سی با چهل و گوسفند حداقل 
چهل ودرحلا ونقره بیست دینار یا 
دویست‌درهم ودرغلات اربع پنج 
وسق است که هر گاه باين مقدار 


رسد ز کاه واجب است والافلا ۱ 


۳ در زكاة دربین‌نصایین ز كاة نیست 
مثلا گوسفند ازچهل که گذشت تا 
صدوبیست ويك ز کاة ندارد وهم 
چنین سایر اشیاء . 


4 در زکاة انعام ثلائه اگر معلوفه و 
عامله باشند با نرباشد پابرای شیر 
و گوشت آنها نگاهداری شود 
کاة ندارد . 


۵و درز کاة طلا و نقره بعلاوه تصابت 
مسکو لو منقوش بودن‌شرط است. 


1۳۷ 


خسی که برای منسویین بهاشم و 
حجز ساد ات ندارد 


در خمس بلو غنصاب لام نیست 
بلکه حتی‌بکدرهم و کمتر از آن‌هم 


در خمس اصلا تصابی نیست تا 
بین تصابین باشد یا نباشد . 


در حمس چنین قید و 2رطهائی 
نیست؛ وهرجه بوده بایدخمس آن 


داده شود . 
درخمس طلا و نقره چنین‌شرطهائی 
یست ۴ 


زکاتی که برای تأمپین حوافح نقرا 
وتهیة مصالح اجتماغی سلیین و 


گذشتن یکسال شرط است که در 
آن هیچگونه تصر فی در آن اشیاه 
نشده‌باشد واگر شد ساقط است.. 


۷ در ز کاة بر اشیاء تسعه در غلات 


اربع پس‌از وضع هزینه‌ها هر گاه 
بحد نصاب رسید یکدهم یا يك 
بیستم و در سابر اشیاء تقریباً بك- 
چهلم است آن‌هم درصورت احراژ 
ِِ 

۸ درزکاة برآشیاء تسعه چتان مقید و 
محدود است که اگر روزی هم بر 
کرات آسمان دست يافتیم اگردر 
آنجا شتر و گاو و گوسفند غیر 
معلوفه وطلا ونقر مسکول و گندم 


۱ - مرحوم شهید ثانی درشرح لمعه نوشته 
است : «و لوسلم | لماب قبل‌تمام الحول ولو 
بلئلة فلا شیء لفقد ااشرائط و لو فر بد 
من الز کوة» . 


۱ مصارف هشتگانذ تر آن‌است 


1 درز کاة برانمام ثلائه و طلا و نقره 5" فرخسی چنین قید و شرطی نیست 


3 وه 


خمسی که بر ای منسو ین بهاشم ۳ 
حز ساداث ندارد 


و همینکه شخص مالك چیزی شد 
تجمس_ آن واچپ است هر چند 
میتواند پس از گذشتن سال مس 


آن را بپردازد اليته در ارباح 
مب( بت : 


۷ درخمس یدون هیچ قید و شرطی 


باید يك پنجم هرچه هست داده 


‌ 


شود ! 


۸ آما مس : در ه رکجای عالم و 
دره رکره‌ای ا ز کرات بوديم‌هرچه 
مالیه آنجچارا تشکیل میدهد باید 


مس آن را داد" 


۱ - علامه رحمةانته‌علیه درمختلفالشیبه 
ج۲۷ ص ۳۳ نوشته است : «قال‌الشیخ فی 
الجمل وقت وحوب الخس فیه وقت 
حصوله» و در شرایم مینویسد ؛ «لایعتبر 
الحول لشیع من الخس». 

۲ - تحریر الوسیله ص 


ممایسه و موازند 


زکاتی که برای تأمین حوائج فقرا 
و تهیة مصالح اجتماعی مسلمین و 
مصارف هشتگانة قر آن است 


۱ ۰ ؟ تم 


وجو ومویز وخرما بودباشرایطش 


زکاة مید‌هیم و الا فلا" 


٩‏ درزکاة براشیاه تسعه فقرا را باید 
بنص قر آن‌برهشت صلف تقسیم کرد 
یعنی تأمین حوانج فقرا و کمبود 
هزینة مساکین و حقوق مأمورین 
مالیه و اخذ صدقه و تألیف قلوب 
کفار و ضعفاء الایمان و غیره و 
آزادی بردگان و ادای دیون 
غرامت زدگان و تأمین میالم 
اجتماعی ازجهاد ودفاع واصلاح 
طرق و شوارع و بنای مسسات 
عام‌المنفعه وامثال آن و بالاخره 
تأمین هزینة ابن‌سبیل‌ها . 

۰ آززکاة اشیاء تسعه بسادات‌میتوان 
داد در دوصورت . 

۱- در صورتی که دهندفة زکاة 
هاشمیخ باشد . 

۲ - در صورتی که سیدی زکاة 
مطالبه نماید ولو از غیرهاشمی . 


۱ - تجریرالوسیله 


۱ خمسی که برای منسوبین بهاشم 
1 


1۳۹ 


امام عائب تعیین کرده‌اند ومصرفی 
جر سادات ندارد 


۰ از خمس بغیر سید نمیتوان داد . 
شیخ در النهایه نوشته است : «و 
ایس لفیرهم (ای بنی هاشم) شیء 
من الاخماس». 


اشیاء تسعه را میتوان تبدیل بشی* 


زکاتی که برای تأمین حوائج فقرا 
و تهیة مصالح اجتماعی مسله.ن و 
مبارف هشتگانة قرآن است ۱ 


دیکر کرد مثلا طلا را بزینت‌وز یود 
با گداختن و همچنین اشیاء دیگر 


را تامشمول زکاة نشود . 


درز کاة اشیاه تصسعه برمال کو دك و 
واه وب ومملرن زا نیتا. 
در زكاني که فقیر دریافت داشته | 
شتر یا سی گاو داشت باید ‏ زکاة 


بدهد , 


در ز کاة اشیاء تسعه چون عاملین ۱ 
زکاة آن‌را جمعآوری کنند خر ج 
محل و غیره بر ارباب ز كاة بعنی 
بضرر مستحقین است . 


ر واه 


خمسی که برای متسوبین بهاشم و 


۱ حز سادات. تدازد 
۱ درخمس لمیتوان برای فراراز آن 
هیچ عملی انجام داد . 


باشد میثوان داد حتی‌برمخالف"! 


۱۳ در خمس بر تمام اموال کودك و 
دیوانه و امثال آن مس تعلق 
میگیرد مخصوصاً معادن . 
امام‌هرچقدر باشد ‏ زکاة یست . 


۱۵ دز خمس باید خمس دهنده آن 3 

بنفم‌ارباب خمس عهده‌دار شود . 

۱ - «والفاسق من الهاشمبین غیر محروم 

من الخمیتکذ لكالمخا لف» تجدیدا لذو‌ارس 
مخری دزفولی ص ۳۰٩‏ . 


1-7 


مقایسه و مواژه 1:۱ 1۲ 
زکاتی که براي‌تامین حوائج ففرا | ؟ ‏ مسی که برای متمویین بهاشم و زکاتی که برای تامین حوائج فترا | .1 جمسی که پرای مسوین بهاشم و 
وتهیهٌ مصالح اجتماعی مسلمین و | ۶ امام غائب تعبین کرده‌اند ومصرفی .و تهیة مصالح اجتماعی مسلمین و | . وامام‌غانب تعبسن کرده‌اند ومصبرتی 

0 نب 3 ۳ ۱ : جز سادات ندارد 1 مصارذ ده حکانه قر آن است , حز مادات ندارد 


٩‏ گرکسی ملکی راکدرآن غلات: 
بعمل می‌آید باجاره دهد در 
مالالاجاره آن ز کاة یست . 


۷ اگر زراعت ملك مزروعی قبل از | ۱۷ اماخمس بهرصورت وهرحال از 
آنکه زکاة بآن تعلق گیرد معامله این آفات بر کنار است . 
شود لکن معامله قطعشده بعداً که 
ژرع در آن آشکار گردید معامله 
قطع‌شود در آن نه بر فروشنده و نه 


برحریدار زکاة نیست . 


۸ درمال میراث اگر بعد از فوت و | ۱۸ دلی‌درمیراث میت‌درچنین‌صورتی 
بروارث ژکاة واجب پیست . 
٩‏ درز کاة ار سلطان باج و خراج | ۱٩‏ درجمس چنین عذری ثیست ! 


گرفت میتوان آن‌را از بات زکاة 
محسوب داشت ودیگرز کاةنداد . 


۰ در اموال زکوی در جریان سال | ۲۰ دراموال مشمول خمس کسی‌چنین 
میتو ان‌نذر یاصد قه‌ياهبه کر دباو قب حقی ندارد . 
نمود و بدینوسپله آن را از زكاة 
انداعت" . 
۱ - درشوایم : مولو نذر نی اثناء الحول 
الصدقة لعين التصاب انقطع الحول لتعینه 
تلد قةه , ۱ 


۳ 
۳ 


زکاة رامیتوان برای وسعت دادن 
بزندگی وئرفیه حال عیال مصرف 


نمود ویفقرا و مصارف دیکر زکاة 


پرداخت . 


۲ زکاة رامیتوان بمصرف زن گرفتن / 


برای پدر يا پسر یا خسرج زن 
صیغه‌ای نمود ویا پراي پسر خود. 
کتابهای دبنی که احتیاج دارد 


۱ 
مه 


زکاة را باید به اشخاص محتاج 


۷ 
داد . 


6 اموال ز کوی را که مشمول ز کاة 
میشود مپتوان قبل از حلول سال ! 
و - توضیح السبائل حاچ سید احمد 
خوانساری مسئل ۱۹۵۷ تا ۱۹۵4 . 


۳۹ امادرخمس بوونه را پاید ذر حد 


اعتدال و اقتصاد انجام داد وحق 
وسعت دادن پخود و عیال در این 


باره ندارد , 


بااخمس چئپن اعمالی نمیتوان کرد 


شخمس نصف آن مال امام است 
که شرط فقر وغنا در آن نیست و 
نصف دیگر آن مال‌مسکین ویتیم و 
این‌سبیل است که دريتبم وابن‌سییل 
شرط فقر نیست وبغنی هم میتوان 
داد چنانکه‌شیخ‌واین ادریس بر آن 
شده ومرحوم سپزواری نیزاین‌قول 
را ترجیح داده است . 


با اموالمشمول محمس چنین‌عملی 
صحبح نیست وپرفرض آنکه چنین 
کند بهر صورت آن مال مشمول 


مس است . 


مقایسه وموازنه 


بات کسی 


۳۹ 


زکاتی که برای تأمین حوائج فقر | 
و تهیةٌ مصالح اجتماعی مسلمین و 
مصارف هشتکانة فر آن است 
تبدیل بخانه پاژمین کرد یعنی‌ملکی 
باچیزی خرید وبدینوسیله از زکاة 
فرار نمود . 


هر‌گاه شخصی دارای هشتاد 
گوسفند مثلا در دو محل باشد یا 
صد و بیست گوسفند در سه محل 
بیش ازيك ززکاة ريك گوسفند) بر 


او واجپ‌نیست . رالخلاف طوسی . 


ص ۱۸۳ ج ۰۱ 


هر‌گاه مالك آموال ز کوی بین 
سال ز کاة بمیرد ومال بورثه منتقل 
شود هرگاه سهم هر وارثی بحد 
تصاب باشد باید سال را از سر 
بگیرد وبعداز گذشتن یکسال دیگر 
در صورت مشمول بودن زکاة را 


پردازد ۳ 


"سیب یم تس 


۰: 


خمی که برای منموبین بهاشم و 
امام غاب ثعیین کرده‌اند ومصرنی 
جر ساداث ندارد 


درخمس چنین عذری موجب عدم 
پرداخحت خمس نمیشود . هر گاه 
مثلاا ده گوسفند در ده محل داشته 
باشد بازهم هرده گوسفند مشمول 
خمس است . 


۲ مالك اموال مس بمجرد فوت 


آن اموال‌مشمول پرداخت خمس 
است زیرا موونه مالك تمام شده 


است ۰ 


وبالاحره درز كاة اگر ازهشت‌صدت آن که باید همه تأمین شوند صر فنظر 


3۹ ز کاة 
بهرفقیری سالیانه هرگز ده الی پانزده تومان پیشتر نمیرسد و نحمس که بدو سهم 
تفبیم مشود (سهم امام ؛ وسهم سادات) بهر سیدی روزانه پانصد تومان الی 
هزار وپانصد تومان‌میرسد وا گرسهم‌امام‌راینا بفتوای پاره‌اي اززفقهاء درغییت 
امام بسادات تقسیم کنیم بهرسیدی روزانه درحدود دوهزار تومان‌میرسد ! 

فرق دیگری که بن‌مصرف زکاة ومصرف خحمس‌است وباید آن‌را تمایز 

۷ زکاة وخمس محسوب‌داشت اینست که : کسیکه زکاة میگپرد بایدفقیرشرعی 
باشد درحالیکه درخمس‌چنین شرطی‌نيست مخصوصاً طبقَهٌ یتامی و ابن‌سبیل که 
با غتا وثروت هم حق دارند خمس بگیرند ! درحالیکه اکثر این ادعاها بدون 
دلیل است چتانکه در کتاب خمس‌درآن بحث خواهيم کرد انشاء ال . 

پس اگرسیدمرتضی میخواست ازچملة لا پسئلکم اموالکم» چنان‌معنائی 
گیرد جاداشت که آنرا درمورد خمس بکار پرد نه زکاة | 

آنچه بیش از همه موجب تأسف است اینست که پا اينکه شریعت مقدسه 
اسلامیه بییادش برروی عقل واندیشه‌است وخدا وپیغمبر همواره مردم‌را پتفکر 
وتدبر دعوت میکنند و ارباب عقول واولوالالباب را میستایند و عصم خود را 
باقامةٌ برهان میخوانند که : «قل هاتوا برهانکم آن‌کنتم صادقین» ممهذا فقهاء 
در این موارد ابدا اعتائی به اعتبارات عقلی ندارند | 

آقایان فقهاء درمواردي بسیار خصماه خودرا بعدم تدبر واندیشه‌ملامت 

مي‌کنند : مثلا" مرحوم شیخ جعثر کاشف القطاء در کتاب وحق المبین » 
که بر رد اخباربین تألیف نموده است در صفحة ۱۰ آن» عبارتی دارد که 
مضمونش اینست : 

هیج عاقلی شك نداردکه همینکه آقائی بندة خودرا امر کندکه او را از 
خراب‌بیدار نکند آنگاه اگردرنده‌ای با افعی‌متوجه آن آقاشود » پااینکه امر 
کند به آوردن آب کوزم‌ای و آن‌بنده درآن کوزه آب متعفنی یابد درحالکه‌در 

کنار او آب صاف شیرینی خالی از موانع وجود داشته باشد . باآقا بگوید : 
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این شخص را بکش ونداند که اوفرزند خود اوست بلکه تصو ررکند که او دشمن 
وی میباشد . پس آن‌بنده وغلام آقای خودرا درخواب گذارد نادرنده با افعی 
اورا هلاك کند » با آب گندیده‌همان کوزه را بیاورد یافرزندآقای خودرابکشد 
وهمینکه‌اورا باين کارها ملامت کنند متعذرشود باینکه مقتضای‌حدیث آقا ونص 
فرمایش اوهمین است ومن‌مخالفت قول‌اورا نکرده‌ام ! با حرفهائی ازاین قبیل 
که من گفتار خودآقا را بکاربردم ! چنین کسی عاصی یا مجنون شمرده ميشود 
که‌فکرش مسلوب اسث وعذرش نزدعفلا پسندیده نیست , 

حال‌ما سخن وحجت شود همين آقا را بخردش وفقهای‌دیگری که مانند 
اوز کاة را به‌آشیاء تسعه منحصر کرده‌اند باآن قیدها وشرطها که بآن آوبخته‌اند 
بر گردانده میگوئیم : آقایان! چنان فرض کنیم که دا وپیغمبر وائمٌ معصومین 
گفته بودند که زکاة فقط براشیاء تسعه‌است لاغیر ! (وحال‌اینکه چنین نگفته اند!) 
رلی‌شما میدانید که مقصود خدا وپیغمبر تأمین حوائج فقرا بوده و خواسته‌اند که 
محتاج وبینوا گرسنه نمانئد , درچنین روز گاری که این‌اشیاه تسعه درا کثر بلاد 
عالم‌روبنابودی است و آنچه‌هم وجوددارد با این قیلبوشرطهاکان‌لم‌یکن است 
وبرفرض رفم‌شرایط بازهم وافی‌نیست درحالیکه صدها حدیث ازطریق‌پیخمبر 
وآلش رسیده است که خداو ندز كاة را دراموال آغنیا مقررفرمود تا حوالج‌فقر| 
تأمین شود 6 میباست آن کفتة حدا و پیغمبر را که‌ز کاة دراشیاه تسعه‌است در 
اصطلاح‌خود تأوبل کنید و آثرا بسایرآموال تعمیم‌دهید تا منظورخدا ورسول که 
تأمین حوائج فقراست حاصل‌شود وحال اينکه بالحس وألوجدان‌می‌بينيم که‌خدا 
ورسول هر گز چنین سخنی نگفته‌اند وز کاة را مطلقاً بر اموال هرچه باشد مقرر 
داشته‌اند ودر میان‌صدها حدیث که کاةبرجمیع اموال قعلق میگیرد چندحدیثی 
هم‌از امثال علی بن فضال ومحمدین سنان که بتصدیق کتب رجال ضال و مضل 
بوده‌اند بائمة معصومین نسبت داده‌اند که فرموده‌اند رسول‌خدا از نه چیز زکاة 
کوفنت: ! آیا باستناداین احادیث‌میتوان از کتاب خدا واحادیثی که موافق کتاب 
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است و از حکم عقلو وجدان چشم پوشید و به آن احادیث کذب و ضعیف 
جسبید ؟! ه وال ! 

ما باژ دراینجا خاطر شریف مطالعه کنند گان این اوراق را متوجه علت 
وباعث وانگیزةداعی تألیف این‌رساله ونرشب این‌مقاله مينمائيم : که برمامخقی 
ثیست که با وشتن این مختصر بلکه با انباشتن صدها دفتر در این موضوعات 
خصوصاً در اين زمان که علاقه و رغیت مردم بمطالب دینی در منتهای ضعف 
است درمقابل صفوف‌طویلی از کثیری‌فتهای شیعه که درطی مدت‌بیش از هزار 
سال‌راه مخالث را پیموده‌اند نمیتوان این‌اوضاع نامساعد را بطریقی صحیح و 
عم پسند موأنق‌نمود , مانیژ درپیشگاه پرورد گارجهان وسازمان‌عجیب دستگاه 
خلقت ألتر آمی‌نداده وتعهدی نسپر ده‌ایم که او ضاع زمان‌را. بمسیری که آنراسق 
وطریق عدل وصراط مستقیم‌الهی میدانیم برگردانيم . 

درجائیکه خدای مشعال رسول خود را از تأسف بحال گمراهان ملامت 
میکنیه که ولعلك بانعم سك آن لم یمنوا بهذا الحدیث اسفاه و فقط ابلاغ 
رسال از او خواهان است که «وما عليك الا البلاغه دیگر تکلیف امثال ما 
معلوم است 

پس أنگیزة این‌عمل وموجب‌این اقدام‌بعال وجهات‌دیگری أست که‌برحی 
از آن‌را فهرست‌رار بعرض خوانند گان مپرسانیم : 

۱- چتانکه در مقدمه نگارش یافت : انگیزه ایمان مابه نبوت پیغنیر 
آخرالزمان (ص) وعلت تصدیق واذعان‌ما برسالت آورئله فرآن‌همان است که 
ماقر آن را معجز؛ باقیه وحجث ابدی آن حضرت میدانيم واگریملت قصور در 
فهم زبان عرب ودرلك فصاحت آن نمیتوانیم مانئد اعراب جاهلیت از حلاوت 
فصاحت وبلاغت آن محظوظ شویم‌لکن ازخاصیت بهمتر آن که احکام متقّن و 
قوانین روشن آن است و دنیای تاريك و ستمکار ما سخت بدان نیازمند است 
میتوانیم بهره‌ور گردیم وهمین معجز؛ بزرگ است که مارا درمقابل عظمت‌خود 
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مسحور وبحقائیت خود مذعن‌نموده است وازمهمترین قوانین واحکام اوقانون 
ز کاة و افتصاد اوست و چون می‌بينيم که اين ید و بیضای موسوی بمجعولات 
سحرة فرعون آلوده شده است لذا برای تشخیص وتبیین آن بنوشتن این رسالة 
مبادرت نمودیم . خحصوصاً که می‌بینیم دنیای‌ما دچار آفت سهمگین کمونیستی 
است وتنها علاج آن توسل باقتصادیات صحیح اسلامی است وکوتاهی درابن 
منظور ممکن است صدها محذور و محظور بیاورد . 

۲ - بعقیدما فحص وتحقیق وتألیف وتصنیف دراین‌موضوعات که آنرا 
چنانکه‌هست نمایاند ازنوشتن وپردآختن بکتب ورسائل دیگرحت یکتب‌توحیدی 
وتشریح معارف ال اسلامی مهمتر ولازمتراستزیرا معتفدیم که اگرنویسندگان 
دیئی درموضوعات دیگرهرچه قلمفرسائی وابراز هثر کنند تااینکه فی‌المثل‌خدا 
را بمصداق «ارنا اللّه جهرةه درمرآی ومنظر عالمیان گذارند ورسول خدا وائمة 
هدی‌علیهم السلام را چون خورشید تابان‌وستارگان درحشان در آسمان‌حقیقت 
جلوه دهند: مادامی که قوانین‌اقتصادی مسلمانان همچون زكاة فعلی معرفی‌شود 
وسکومت مسلمین در گر و ظهورموجودی ناپیدا باشد واحکام‌دینی آنانبصورتی 
که امروز در آمده‌باشد ! آن‌نوشتن‌ها وگفتنها چندان فائده نخواهد داشت ! و 
مثل آن مانند آن اس ت که ما خانه‌ای‌بسیار عالی ومجلل با در و دیواری بلند و 
زیبا وایوانهای مقرنس ودلربا وائاث‌البیت چنین وچنان بیمازیم لکن در درون 
این‌شانه ازحوردنی ونوشیدنی وپوشیدنی ولوازم حیات چیژی یافت شود و یا 
ناقص وفاسد باشد بطور حتم و یقن در چنین خانه‌ای هیچ شخص عاقل مسکن 
نخواهد گرفت واز آن درو دیوارزیبا ونقش و نگار دلربا طرفی نخواهیم 9ج 
دینی هم که ز کانش چنان و مسش چنین وحکومتش آن وجماعتش این باشد 
سرنوشت چنین‌خانه‌اي را خواهد داشت ! 

۳ -و بالاخره ما امیدواريم که با طرح اين مسائل وپیشنهاد این مطالب 
عقول وافکار تکان‌خورده دانشمندان اسلامی‌را متوجه این‌حقاين‌نمائيم تا پیش 
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ازاینکه آب از سربگذرد بخود آیند ودین خدا را که یگانه شاهراه سعادت دتیا 
وآخرت‌است چنانکه‌هست بنمایند در آن‌صورت رجای آن هست که دنیای‌بیدار 
ومحتاج وافکار روشن ومهیا بخود آپند وبسوی صراط مستفیم الهی یگرایند و 
بالاخره‌چنانکه بارها گفته‌ايم تألیف این رساله حدافل رفع تهمت از گزافکاری 
اولیای دين ودفع ضربت دشمنان به پیکر حفیقت اسلام است وهمین هم ما را 
بس است ! 


نظام مالی و اقتصادی اسلام 


هرچند این کتاب درموضوع ‏ زكاة وبررسی در اشپائ ی که ز کاة بر آن‌تعلق 
میگیرد تحریرشد ؛ اما از آنجاکه ز کاة مهمترین فريضة مالی است که دراسلام 
برای‌تأمین حوائج عمومی ومصالحاجتماعی مسلمین مقرر شده.و چنانکه معلوم 
شد حدمتوسطی که آزاین قانون‌عادلانه بدست می‌آید دراموال‌عمومی صدی‌دو 
ونیم و در آموال صاحبان غلات وحبوبات صدی پنج تا صدی ده و در اغثام و 
احشام تقریاً همان صدی دو ونیم و درمعادن و کنوز وامثال آن صدی بیست 
است بعلاوءُ در آمدهای دیگر که در این‌مقاله بدانها اشارت خواهد شد . واین 
مقدار برای تأمین‌حواثه عمومی ومعیشت‌فقرا ومصارف هشتگانه وسایرمصالح 
مسلمین کافی ووافی‌است 

دراینجا لازم است بنکاتی که درعلت وحکمت فرض زکاة و سایر حقوق 
مال ی که‌در اسلام مقررشده اشاره‌ای شودتامطلب ازهرجهت روشن گردد . 

چنانکه درمقدمه اشاره‌ش دکه مشیت پرورد گارجهان درآفرینش انسان‌و 
حیوان‌اینست که این‌دونو ع مجوف آفریده شده وهمواره چون‌نهر جاری‌مقداری 
مواد مناسب ومتناسب بادستگاه‌هاضمه در آن‌وارد و هضم وفضولات آن‌شار ج 
میشود و این کیفیت تا پایان عمر برقرار است بااین تفاوت که لوازم و حوائج 
حیات حیوانات دیگر غیر از انسان را طبیعت ود عهده‌دار بوده و به رکدام 
بمتتضا وتتاسب وجودآن در اختیار و دسترس او گذاشته شده است واحتیاج 
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بکشش و کوششی که انسان‌دارد ندارد : هم‌دادة طبیعت برای او کافی وهم او 
بدا طبیعت قائم وراضی است ! 

آما اتسان ! این‌موجود دوپا و اعجوبة خلت ! با اينکه از حیث چسم و 
نیرو از بسیاری‌حیوانات ضعیف‌تراست معهذا درسویدای چام او سری نهفته و 
درنهانخانةً وجوداو روحی‌شفته است که ته‌تنها بموادخاص که طبیعتدر دستر س 
او کذاشته استا کتفا نکرده بلکه‌با اختلاط وامتزاج وتر کیب وتعجین آن مراد 
بیکذیگر صدها وهزارهامطعوماث ومشروبات گوناگون برای معدهً کوچك خود 
تهیه‌میکند وباز هردم آرزوی‌نوعی تازه‌میکند ! هزاران‌رنگ ازالبسه وپوششها 
وهمچنین صدها فرم‌از مساکن ومنازل بوجود می آورد وبازهرساعت جهنم‌وار 
فریاد «هل من‌مزید» ميزند ! طبعابه‌هیج داد طبیعت‌قانم نمیشود بلکه تمام ملك 
زمین رابهیج گرفته ودرخیال‌تصرف آسمالهاست وخدا میداند که بدان‌هم‌راضی 
وقانم نخواهدشد ! 

ازطرف دیگردیده میشود که استعداد تهیة این لوازم دراقرادانسان‌مختلفب 
است + هرچند این اختلاف شود دارای حکمتی بس عالی است و فعلا مجال 
شرحش یست اما شناختن مظاهر این اختلاف وئمیز آن بسی آسان‌است . 

درابناء و ع‌انسان افرادی یافت میشوند که ازحیوانات عجم بیشورتر و 
کم استعدادترند تانوابغی‌همچون ارسطو وافلاطون ودکارت وادیسون » شکی 
نیست که تفاوت استعداد و اختلاف حوائج جسمانی را نیز بلکه روحانی را 
مختلف‌میکند لکن پروردگار عالم نوابغ‌را درعرصة وسیع روحانی ودر میدان 
تحقیق ودقت درحقایقاشیاء عالم‌بخود مشفول وراضی وشاکرنگاه میدارد واز 
آاین‌جهت مزاحمتی درپیش نمی آید ! 

اما در جهات جسمی حق اینست که حوائج همگان یکسان است همه 
میخوهندخوب بخورندوخوب بنوشند وخوبپوشند وبالاخره‌ازتمتمات حبات 
بهره‌ور شوند و هیچکس راضی بزندگی پست‌تر از همنوعان خودنیست مگراز 
روی‌اجبار واضطرار ! برای‌تأمین‌زندگیی چنین‌غالباً درصدد حبازت وتصرف 
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فرآوردة دیگران‌به انواع حیل واعمالب‌مشرو ع وغیرمشرو ع میباشد ازاین‌جهت 
است که پای‌احتیاج بقوانین ومشرعین پیش می‌آید و آفرینند؟ جهان براي نظام 
احسن پیغمبران میفرستد واحکام دین‌را برای راهنمائی بندگان وحسن اچنماع 
مقررات‌مالی را وضم مینماید . 

مواهب‌طبیعت فراوان‌است که وران تعدوا نعمةاله لاتحصوهاه و استفاده 
از آن‌هم آسانتر است که « و آتاکم من کل سألتنوه» وهمه کس حق دارد که از 
آن‌بهره‌ور شود که «خلق‌لکم‌ما فی‌الارض جمیعاًه اما افسو سکه درتقسیم‌بدست 
آوردن و مصرف کردن انسان ظلوم و کفار است . 

اما ازحیث کسب : همه‌حاضر نیستندکه براي استفاده ازمواهب‌طبیعت 
و مایحتاج زندگی در زمین طریقی عادلانه بپیمایند و هرکس بقدریکه مصرف 
میکند با لااقل بقدر استعداد خودکا رکند و آن مواهب راکسب نماید ! چنانکه 
طبقهٌ ممتازة آزسلاطین واعیان وزهاد ورهبان وروحانیون مذاهب و مرتاضین 
به بهانه‌هائی خودرا از کار بکنا رکشیده‌اند وطبقاتی بعناوین‌فریبنده که درحقیقت 
شیاد و حیله گرند از آن عنارین سوء استفاده کرده بنام قاری و خادم و 
دعانویس و تعزیه خوان و مداح وعملة اموات وامثال آن نیز خود را از کار 
معاف میدانند ! 

این طبقات که هم بیشتر وبهترمیخورند وهم آ زکارتن‌میزنند فشاروتحمیلات 
خودرا بر گرده طبقة کار گرمیگذارند وبار آنان را سنگین میکنند ! 

طبقهٌ دیگری هم در اجتماع هستند که حقاً بابد از کار معاف باشند زیزا 
با عاجز و ناقص و مجنون و کود کند ویا اصلا استعداد کار ندارند و ذاتا تنبل 
آفریده شده‌اند پس‌فشار اینان‌نیز برطبقة کار گر است . 

حال ازحیث تقسیم مصرف هم‌انسان ظالم است زیرا همان طبقة ممتازة 
سلاطین واشراف وروحانی‌درمصرف اسراف وافراط میکنند . 

مثلا طبق؛ سلاطین وپادشاهان بادربارهای پرجلال وشکوه ودستگاههای 
پرحشمت وعظمت بیداد میکنند مانندلوئی ۱8 وخسرو پرویز و طبقة روحانیون 


۲" ۱ زج 
ورژساء دینی‌هرملتی نیزمعمولا زندگی مسرفانه دارند چنانکه‌قرآن مجیدهم از 
آن‌خبر میدهد که میفرماید : «یا ایها آلذین آمنوا ان کثیر آ من الاحبار والرهبان 
لا کلون اموال الناس‌بالیاطل ویصدون عن سبیل‌انله» و طبقات وایسته بسلاطین 
وروحانیون نیز درملل واقوام‌در هرجا پصورتي معمول وهماننداست . 

بسا باشد که‌مصرف‌تعینات وتجملات وتشریفات وبالاخره اسر أفکاریهای 
این طبقات چندین برابر احتیاجات طبقات دیگر است. از طرف دیگر قسمت 
زیادی ازثروت و اندوخته‌های پش رکه نتیجة رنج وزحمت طبقَه عامل و کار گر 
است‌صرف پاره‌ای آموربیهوده ولایعنی میشود مثلا در زمان ماکه مدعیند بنر 
ازقید رقیت آزاد گشته وعلوم وصناپع وافکار واندیشه‌ها چنین وچنان می کند . 
اکثر کار و کوشش ودرآمد او صرف کارهائی میشود که تماما بضرر اوست . 
چنانکه با اینکه میلیونها افراد انسانی در گوشه و کنار اقطار عالم از قحطی و 
گرسنگی پموحش‌ترین وضمی‌جان می‌سپارند وحتی‌باره‌ای قادر به ستر عورت 
وسد رمق‌خود نیستند » ممهذا در پاره‌ای از کشورهاي جهان میلیونها کار گر و 
میلباردها روت بشری صرف ساختن آلات و ادوات جنگ یا اشیاء تجملي 
بیفائده و یا صرف رقابت درتسخیر فضا ومسافرت په کرات آسمانی میشود که 
فرضاً ازلحاظ علمی‌فائده‌ای برای آن‌منظورشود باري ازنظرعملی ورفاه‌جامعه 
کمترین سودی ندارد . 

اسلام که دین‌حق وصراط مستقیم الهی است یرای درآمد ومصرف مال 
نظری‌بس عالی وحکیمانه وقرانین بس‌متقن وعادلانه‌دارد که ما بپاره‌ای زاین 
در این کتاب پرداختیم ۱ 


چاره اندیشی دین ! 


اينك باید دیددین مبین اسلام‌درمقابل‌این‌وضع وکیفیت که بشریت‌همواره 
با آن دست در‌گربان برده وهست چه میکند ۴! 

اسلام دردرجه ارل زمین‌را که تمام ثروتها ونعمت‌ها از آن‌بدست می‌آید 
ملك خدا میداند و آن را برای استفادةٌ عموم جهانیان مباح وبلامانع میشمارد 
که : «والارض وضعها ثلانام ... وخا‌لکم ما فی‌الارض جمیعاًه وه رکس حق 
دارد در آن گردش کرده واز روزیآن بخورد «فامشوا فی متاکبها و کلو! من 
رژقهم وانسان را بقدرسعی و کوششی که‌برای جستجوی روزی‌بکار میبردمستحق 
بهره‌برداری‌از آن‌میداند که : ولیس‌للانسان الا ماسعی» وتتبلی وبیکاری و کارهای 
بیفایده را مستحق اجرت‌ندانسته وا کل از اینطریق را حرام و باطل میشمارد : 
ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» واموری ازقبیل حکومت وقضاوت و تبلیغ 
دین ووعظ وارشاد وحتی‌طب وراهنمائی طبی‌را امورروحانی میشمارد که در 
آن هیچگونه اجر و مزدی را از طریق اخذ مستقیم آن » از مردم و حتی از 
بیت المال عمومی جایز نمبشمارد و اجر آن‌را به خدا حوالة میدهد «ما اسأنکم 
علیه‌اجر آ ان‌اجری الا علی‌الله» . 

تاریخ اسلام از زندگی رسول اکرم(صی) گرفته تازندگی‌خلفای راشدین 
مخصوصاًامیر المژ منین علی علیهالسلام تخودبر نامة عملیاسلام‌است‌حاکی است که 
این قییل عناوین دارای‌امتیازات مالی وغیره نبوده بلکه زمامدار اسلام بايك‌فرد 
عادی‌درز ند گی و معیشت از حیث مال بر ابر بوده‌اند . پس‌دردین اسلام برای رژسای 
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۵ ۱ که 
دین و دنبا هویت خحاص:و امتباز مخصوصی نبوده است و هیچکس بعناوین 
حاعم ژمامدار: رئیس جمهور : لیذرحزب ؛ پاپ > کشیش و آخوندوامبال 
آن امتیازی نداشته وهمگی درمعیشت‌یکسان ويك صورت بوده‌اد و مصارت 


بیهوده هرگر وقو ع لمی‌پذیرفت , 


اموالی که اسلام برای تأمین حوالج .. زمی 
ومصالح مملکت اسلامی در یافت میدارد 


پاره‌ای ازمردم و-نی‌مومنین بدین بعلت انس وعادت ی که بوضع‌و کیفیت 
بودجة دولتهای امروزدنیا دارند میگویند: زکاة دراموال‌صرفنظر ازاشیاه تسعه 
حتي درجمیع امرال بقاعد؛ صدی دو ونیم برای هزينة مصارف کشور اسلامی 
کافی‌نیست زبرا از یکطرف مصارفی راکه اسلام برای پاره‌ای حوائج که در 
هیچ دولت وملتی پیش‌بینی نشده دارد . مثلا : تأمین‌معیشت فقرارا کمتردولتی 
در نظر میگیرد وبرای آن در بودجهةٌ خود چیزی منظور میکند و همچنین برای 
غرامت زدگان وورشکتگان و مقروضین و آزادکردن بندگان وتأثیث قلوب 
غیرمسلمین و قوفسلمانان وامعال آن : 

دردین اسلام برای اینگونه امور بودجه‌ای حتظورشده است که هیچ دولت 


۱ - در زمان ما در کشورهای متمدن اروپا و امریکا بودجه‌های هنگفتی در اختیار مبلغان 
مذهبی (مخصوصاً مسیحیت) است که به صور گوناگون چون اطعام و انعام افرادی که 
می‌خواهند آنان را به‌ذهب خود دعوت وتبلیغ کنند ویا مدرسه‌ها ویمارستائهابا تجهیزات 
کافی ومعلمان وپرستاران شایسته وورزیده برای جلب عموم افراد مورد نظرمیباشد و از 
اینطریق مساعی مهمی برای منظورخود مبذول‌میدارند در حالیکه برطبق آیات کتابهای 
آسمانی خود نین حقی ند ارند ودین و مذهب آنها تومی است وهیچ دستور صرف مال‌در 
اینگونه امور ندارند , 

تنها دین‌مبین اسلام است که برای تألیف‌قلوب غیرمسلمین ومسلمانان ضعیف‌الایمان 
وتبلیغ وحلب افر اد بدین وسائل سهمی درز کاة برای این‌مصرف مور داشته است , 
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۵ 5اه 
وملتی دربودجةٌ مملکت‌شود چنین چیزی ندارد . 

وازطرف دیگرطرق در آمد دولت‌را متحصربه ز کاة کرده است که بطور 
متوسط صدی پنج در آمد مردم است‌درحالیکه درپاره‌ای از کشورها مالیاتهای 
تصاعدی تا صدی هشتاد در آمدهاست ! 

برای‌رفع این‌شبهه چنانکه گفتيم : دولتاسلامي هزینه‌های بیهوده و غیر 
لازم‌ندارد وحتی درامرحکومت نه‌تنها وضع زمامدار واولیای آمور اسلامی با 
دیگران تفاوتی‌ندارد و آنان نیزبایدبطریق‌ساده ومقتصدانه عمل کنند وازتشکیل 
دربارهای پرجلال وجبروت وتشریفات وتجملات چشم بپوشند وعمل خود را 
يك عبادت بزر گی‌بدانند که فقط پروردگار جهان قادر است که پاداش اعمال 
آنانرا بدهد و بس"؛ بلکه حتی موسسات دولتی و ابثیه و اماکن و کاخها و 
آپارتمانهای سر بآسمان کشیده که در آن معمولا" يك عدة مفتخور میلولند 
وجود ندارد , 

حقیقت آن‌است که دراسلام برای‌تمام امور دولتی وملی ووزارتخانه‌ها 


۱ - ماسیسبون که خود از دانشندان علوم اقتصادی واجتماعی است میگوید : بیگمان 
اسلام تدها دینی‌است که بیش اژهمه برقراری مساوات وبرابری را زبرنظ رگرفته و توجه 
بیکی ازاحکام وشرایم‌آن آین‌موضوع را ثابت ومدلل‌میداردکه تاچه‌اندازه اسلام درانتشار 
بر نامه تساوی افراد موثر بوده است . 

گیب دائشند انگلیسی میگوید : اسلام ثنها دینی است‌که درنظام عملی و واتعی 
خود میتواند موازنه وتعادل اقتصادی واجتماعی لازم را برقرار سازد باين معنی که اسلام 
نهما نند سوسیالیزم اروپائی‌بکلی انر اداجتماع را دربند اسارت وقیدیندگی دولت ترارمیدهد 
پلکه برنامهٌ خود را براساس توازن و هماهنگی لازم در میان-فرد و اجتماع پایه گزاری 
میکند ازاین‌رو میان‌فرد واجتماع جای‌هیچگونه‌عداوت ودشمنی‌باقی نمانده وبعپارت‌دیگر 
اسلام در محیط واقع‌بینی خود نه لم وطغیان سرمایه‌داری کنونی غرب داشته که بر اثر 
آزادی بدون‌تید وشرط دراندوختن ثروت وسرمایه گریبان اکثریت افراد را گرفته ونه به 
انحرافات سیستم کمونیزم که دردنیای‌کنونی بردوش جامعه سنگینی‌میکند متمای لگشته بلکه 
برنامهُ اقتصادی حد وسط سوسیالیزم افراطی وامپریالیزم افراطی است . (از کتاب اسلام 
و علم جدید) . 


اموالی‌که اسلام برای تامین حوائج ... ۵۷ 
و کاحهای ریاست‌جمهوری وغیره‌و کاخهای سلطنتی وبناهای معظم‌قانونگزاری 
وامثال آن فقط مسجد درنظر گرفته شده‌است که درهرشهری يك مسجدجامع که 
مناست باجمعیت آن‌شهر داشته‌باشد برای تمام امور کافی است ] زیرا درنظر 
اسلام تمام‌امور دنیوی وسیاسی واجتماعی از عبادات واعمال اخروی شمرده 
شده وجای‌عبادت هم‌مسجداست که این اموررا میتوان در آن‌انجام داد . 

اعلان‌جنگ وپیمان صلح وجمح آوری مالیات وپرداخت ززكاة واجرای 
قوانین وانعقاد قراردادها ازهرحیث وهرجهت درمسجد انجام‌میشود ! باوجود 
مسجدی که متناسب باوضم واقتضاآت زمان‌باشدهیچگونه‌نیازی بصرف‌اموال 
دراین بناهای عجیپ وغریب‌نیست , 

و از طرف دیگردر آمد دولت اسلامی منحصر به ز كاة نیست یلکه اموال 
بسیاری‌برای مصالح مسلمین درنحت اختیار دولت اسلامی أست , 

نصاب زکاة انعام ثلائه بشر ح ذیل‌است واخبار آن در کتب اریعه (کافی 
و من‌لایحضرهالفقیه و تهذیپ واستبصار است) . 


الف - پنج شتر يك گوسفند . 
ب - ده شتر دو گوسفند . 
ج - پانزده شتر سه گوسفند . 
3- بیست شتر چهار گوسفند . 
پیست وپنج شتر پنج گوسقند , 


و بیست وشش شتر یك‌بنت مخاض (ماده شتریکه داخل سال دوم 


شده باشد) . 

ز -سی وشش شتر . يك بنتلبون (ماده شتریکه داحل سال سوم 
شده باشد) . 

ح - چهل وشش شتر ‏ يك حقه (ماده شتریکه داخل سال چهارم 
شده باشد) . 


ط - شصت ويك‌شتر يك جذعه (ماده شتر یکه وارد سال پنجم 
شده باشد) . 


1۵۸ 
ی - هفتاد وشش شتر دو بت لبون. 
یا - نود و يك شتر دو حقه . 
بپ - صد وبیست ويك شتر باين عددکه رسید هر پنچاه شتر يك حقه و 
هرچهل شتر بك بنت‌لبون مثلا درصد وبیست ویلك سه بنت لبون درصد و چهل 
دوحقه ويك‌بنت لبون ودرصد وشصت ؛ چهاربنت لبون ودردویست » مخیراست 
بین دادن چهار حقه یا پنج بنت‌لبون ومکذا . 
۲ - نصاب درز کاة گاو : 
الف - در هر سی گاو يك گوساله که حداقل آن يك ساله‌باشد . 
ب ‏ در هرچهل گاو يك گاو که داخل‌سال سوم شده باشد . 
۳ نصاب گوسفند : 
الف - چهل رس گوسفند (بژ ومیش) ز کاةآن يك رأس گوسفند است . 
بت -یکهد وت بر اش زکاة آن دورأس گوسفند است . 
کاة آن سه رأس گوسفند است . 
د میصد و يك رأس زکاة آن‌چهار رأس گوسفند است. 
- چهارصد ويك وبعد از آن درهرصدرأس يك گوسفند اضافه میشود . 


ج - دویست و يك رأس 


آمو آلی ی که دراختیار دولت اسلامیی است ! 


اينك فهرست برخحی از آموالی که برای مصارف حوائج مسلمین وئأمین 
مفنشت مستحقین دراسلام وضع‌شده وتحت اختیاردولت اسلامی است : 

۱- اموال زکوی که عبارتست ازز کاة کلية زراعتها آزهرقسم وتجارت 
ازهرنو ع وحیوانات معلوم واوراق بهادار ونتود , فتلره و کفارات وبطور کلی 
هرچه جنبةُ مالی دارد که بوسبلا خود دولت جمع میشرد و بمصارف مصالح 
مسامین میرسد بدانصورت که شر ح دادیم . 

۲ خمس معادن از هرقسم و کنوز وغواصی ومال مخلوط بحرام که در 
حقیقت همان ز کاة است که يك‌پنجم ازاینها اخذ مشود م 

۳ - خمس غنایم دارالحرب که در تحت نظر پیشوای مسلمین بمقتضای 
زمان درموارد خاصی صرف میشود . 

4 فیء وانفال است که درصورت وجود » مصارف آن در هرعصری 
بمقتضای آن ومصلحت عامه واحتیاجات عمومی بمصرف میرسد : 

۵ جزیه‌ایست که از کفار و اهل کتاب بتر تیب‌خاص وبمقداری که‌زمامدار 
مسلمانان مصلحت بداند اخذ ومصرف میشود". ۱ 


۱ - درپاره‌اي از عهدنامه‌ها که ازخود رسول‌جخدا (ص) بدست آمده است معلوم‌میشود که 
از عایدات ,عمومی امل کتاب تا صدی ببست وپنج برای مصرف تشکیلات اسلامی گرفته 
میشده است . چنانکه جرجی‌زیدان در جلد سوم تاریخ التمدن الاسلامی ازنامه‌ای که آن 
حضرت برمردم آذرج واهل‌مقنا نوشته است این‌عبارت دیده می‌شود ۰ 

دو ان علیکم بعد ذلك ریم ما اخرجت تحیلکم و ربع ما صادت ع زککم و ریم ما 
غزلت نانکم» . 
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1۰ ۱ زک 
٩‏ خراج ود آمد اراضی خراجیه است که خوشیختانه اکث رکشورهای 
ایلامی امروز و زمیتهای زراعتی آن از اين قبیل است . اين قببل اراضی را 
بهرنحویکه پیشوای‌سیاسی مسلمین صلاح بداند ومقتضی باشد بقباله » بزارعین 
رکسانیکه بالیانت شغل زراعت‌را پیش کنند وامیگذارد ودر آمد آتهارا اخذ و 
به‌بیت الما ربخته وصرف مصالح مسلمین مینماید ", 

۷ عشور گم رکی است که از تجار حربی یکدهم و از تجار اهل ذمه 
یش بیستم و از تجار مسلمان يك چهلم اشحذ میشود . (منتخب کنز العمال 
ج ۲ ص ۳۰۱) . 

۸ -علاوه براینها درهر موردی که زمامدار مسلمین برای‌مصالح کشور 
اسلامی هرگوته هزینه‌ای را که لازم‌بداند میتواند ازمسلمانان دریافت کند". 

. اموال امواث بلاوارث و مرئدین که وارث مسلمان ندارند‎ ٩ 

۰ - موقوفات که توسط اشخاص خیر و بصیر پرای امور عام‌المنفعه 
وقف میشود درأختیارحاکم وزمامدار اسلام است که آن‌را بمصارفی که‌ترجیح 


میك هد بر ساند , 


۱ - شیخ طوسی در نهایهٌ خود دربارهٌ درآمد اراضی مفشوح‌العنوة می‌نویسد : «یخرجلته 
الخمس والباتی یکون للمسلمین قاطية,., یقسمه‌الامام بینهم .علن‌تدر ماپراء من‌موونشهم». 
۱ - کافی ج! ص۳۵ : «ما یجب من‌حق الامام علی‌الرعية وحق‌الرعية علی الامام ,., 
عن ید قال سألتِ ابا جعفر علیه‌السلام ماحق‌الامام علی‌التاس قال حقه ان‌یسمعواله 
و یطیموا تلت قما حقهم علیه قال‌یقسم بیتهم بالسوية و یعدل تی‌الرعية فاذا کان ذلك‌فی 
الباس فازیبالی من‌اغذ ههنا و ههتا» . 

ایی‌حمژه روایت میکند که از حضرت امام‌محمد باقر علیه‌السلام سوال کردم که حق 
پیشوای‌مات برمردم چیست ؟ فرمود : ایتکه ازاو بشُنوند واطاعت‌کنند گفتم : پس حق 
مردم برپیشوا چیست ؟ فرمود : که دربین ایشان بیت‌المال‌رابالسویه تقسیم کند ودررعیت 
بعدل وداد پردازد چرن چنین وچنین باشد پس‌باکی ندارد ازاینکه ازاینجا اخذ کند یا از 
آنجا » یمنی هرچه لازم دارد ازهر کجا اخذکند , 


اموالی که در اختیار دولت‌اسلامي است ۹ 

۱ کفارات : مانندکفارة سم روزه - تقصیردراعمال حج - حیضص 
ونذورات که خود قلم‌درشتی ازدرآمد دولت اسلامی را تشکیل میدهف نیز در 
اختیار دولت اسلامی است . 

۲ قربانی و هدی حج که برحسب اقتضای زمان و بموجب صلاح و 
صوابدید پیشوای اسلام بمصارفلازم خود میرسد نهمانند آمروز که دبایع‌بیحد 
وشماری درصحرای حجاز مزبلا گندزای تفرت افرائی‌را تشکیل‌میدهد که‌نه‌تتها 
دیناری‌بحال‌مسلمین فائده ندارد بلکه‌عود يك لکة ننگ ومصداق: «آن‌المیذرین 
کانوا اخوان الشیاطین» است . 

۳ انفال : که‌عبارنست ازصفایای‌غنائم وسرزمینهائی که بدون‌جنگ 
در تصرف مسلمین در آید ورس جبال وبستر رودخانه‌ها و جنگلها و تیولهای 
سلاطین و معدنها و آنچه بدون اذن پیشرای اسلام جنگ شده و بغنیمت گرفته 
شود » این قلم در آمد کشور اسلامی تنها در ايران سالیانه بالغ بر میلیاردها 
تومان است چنانکه درحدود ۱٩‏ الی ۲۰ میلیون هکتار جنگل دراین سرزمین 
است که پاره‌ای ازدرختان صنعتی آن از 4۰ الی ۲۰ مترمکعب حجم دأرد ودر 
حدود دو ألی‌سه مپلیون جنگلها ازدرخت پسته و غیررآن در حوالی مرز ایران 
با کشررهای اففانستان وشوروی است ودرحدود۵۰۰ هکتار ازهمین جنگلهای 
پسته وبادام وحشی در کرمان است . 

ونیز شیلات که بقول‌یکی از کارشناسان آمریکاکه گفته‌است : من‌معتقدم 
که شیلات ابران اعمازشمال وجنوب بقدری استعداد داردکه عایداتش‌بآسانی 
میتواند بعایدات نفت برسد وماهی پولك‌دار ايران را در امریکا هز مار ۵۵ 
دلار میخرند ودر ايران ٩‏ دلار تمام‌میشود وسالیانه ۲۵۰ هزار مارل میتوان در 
امریکا فروخت وماهی استورزن و غیره . 

وئیز مراتم که اگربطریق صحیح بهره‌برداری شود درسال به میلیونهابالغ 
میشود » وهمچنین معادن آهن وسرب وقلع و زغال سنگ وطلا ونقره وفیروزه 
وگو گرد و اورانیوم . 


۲ زر که 

واز همه مهمدتر اش که ا گر بو سل خو ددولت استخر: ج‌شود در آمد آن‌خود 
ثروت گیج کننده‌ای اس که این مملکت را هر گاه طبق قوانین أسلامی صرف 
شود رشگ بهشت برین خواهد کرد . 

وبرمردم مسلمان و اجب ‌آست که بفرمان واچب الاذعان : رو اققوا فی 
سیی لته ولا تقو بایدیکم الی‌التهلكة واحسنوا ان اه یحب المحسنین .البقره 
آیٌ ۱٩۰‏ وهمچنین بحکم‌محکم : وواعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخیل ترهیون به عدواثه وعد و کم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم اش یعلمهم و 
ما تلفقوا من‌شیء فی‌سبیلالله بوف‌الیکم وانتم لاتظلمون» ونیز بمفادآیةشریقة: 
«انفروا خفافاً رثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل|ه هراندازه مالی 
راکه زمامدار وپیشوای زمان‌منتب خودشان بمنظور مصلحت وحفظش و کت 
وعزت مسلمین لازم‌د] نسته بخواهد بدون‌هیچگونه عذری دردسترس واختیار او 
بگذارد تامشمول ومصداق این آیة شریفٌ ۱۱۱ سورة التوبه شوندکه میفرماید : 
وان الّه اشتری من‌الموماین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة ) . 

چنانکه قبلا هم گفتیم خحدای متعال میخواهد ازماکه درراه او بی‌مضایقه 
مال مصرف نمائیم چنانکه در سورة و القتال » فرمود : وها انتم هولاء ندعون 
لتتفقوا فی‌سبیل له ودرمذمت کسانیکه ازصرف مال وانفاق درراه حدامضابقه 
میکنند فرمود : وو من ییخل فانما ییخل عن نفسه واه الغنی و انتم الفقراء» و 
بلافاصله ما را تهدید بوضعی مبکند که اکنون گرفتار آنیم ؛ میفرماید : دوان 


۱ - در تفسیر البرهان ج۲ ص۱۲۱ از کافی : «عن معاذ بن کثیر قال : سمعت ابا عبدالقه 
علیه‌السادم یقول موسع علی شیعتنا ان یتفتو! مما فی ایدیهم بالمعروف فادّا قام قاتا 
حرم علی کل ذی کنز کنزه حتی یاتیه به نیستعین به علی عدوه و هو قول‌انه عزوجل : 
الذین یکنزون الذهب و الفضة ...۰ . 

و در ص ۱۲۲۷ ۰ و« ..عن ابی‌عبدانته علیه‌السلام تال آن الممن اذا کال عنده من 
ذلك‌شیع فینفعه‌علی‌عیاله ماشاء ثم اذا قام القائم یحمل‌الیه ماعنده من‌ذنك یستعین‌به‌علی 
امره فقد ادی مایجب علیه» . مراد ازقائم دراینجا زمامدار عادل‌شیعه است که حق دآرد 
آنچه لازم دارد ازمژمنین اخذکند , «ولاحول و لاقوة الا باننه» . 


امو !نی که در .از دوب اسازمی اس 


1۳ 
تتولوا بستبدل قوماً غیر کم ثم‌لایکونوا امشالکم : اگرشما ازاین قائون‌سرپیچی 
کرده واز بذدمال مضایقه کنید شمارا میبرد وقومی دیگر جانشین‌شما میکند که 
مانند شما نباشنده . چنانکه می‌بینیم ملتهائی که در راه مصالح پنداری‌خودپول 

حر ج‌میکنند برمال مادون خود تفوق و آقائی‌دارند . 

پس معلوم شد که نظام مالی اسلام کامل و برای تأمين حوائج و مصالح 
مسامین کافی است . «ليهلك من‌هلك عن بينة ویحی من حی عن بینه» . «و قمت 
کلمة ربك صدفاً وعدلا" لامبدل لکلمائه انه هوالسمیع العلیم» . 


هضراع امرواَسّن 


